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 مقدمه

 

اين نوشته به شرح وقايع جنگ مه رگه ور که نمونه ای از جنگهای داخلی کردستان است، می پردازد ولی جهت 

 ٢٢در باره گردان ، بطور مختصر به جنگ داخلی، علل و چگونگی وقوع اين جنگابتدا روشن شدن موضوع، 

 )١( .اشاره می شودهای آن فعاليت مناطق و 

جنگها و مبارزات رهائيبخش ملی ملت ستمديده کرد همواره با اختلافات، خيانتها و جنگهای داخلی همراه بوده 

است. جنگ های داخلی کردستان جان هزاران نفر از پيشمرگان و مردم را گرفته است و مبارزه ملت کورد با 

 .به ضعف و شکست برده استدولتهای مرکزی اشغالگر و استعمارگر را 

، فاجعه ملی تلخ، وحشتناک و جبران ناپذيری بود. حزب دمکرات کردستان ١٣٦٠جنگ داخلی کردستان در دهه 

و رهبران آن بويژه قاسملو با برپا کردن جنگ داخلی جنايات و خيانت های ملی زياد و فراموش نشدنی را 

  .حافظه تاريخی ملت کرد ثبت و حک شده اندمرتکب شدند که برای هميشه در تاريخ کردستان و 

پيشمرگان قديمی خاطرات زيادی از جنگهای رهايی بخش کردستان و جنگ های داخلی در سينه دارند اما کمتر 

غنی کردن تاريخ مبارزات آزاديخواهانه، استقلال طلبانه و جهت  در اختيار جنبش و مردم گذاشته اند. نوشتن آنها

  .کردستان ضروری هستند برابری طلبانه مردم

در جريان جنگهای آزاديبخش عليه اشغالگران و استعمارگران ايرانی، جنگ داخلی کردستان هم شعله ور شد و 

 .روی دادنبردها و جنگهای تلخ، سخت و خونين زيادی بين حزب دمکرات و کومه له 

از ر همه آنها رات حضور داشتم که دکومه له با حزب دمک هایجنگتعداد زيادی از  در طی ده سال پيشمرگی در

آنچنان تلخ مه رگه ور وقايع . آغازگر جنگ بود باعث و حزب دمکراتجمله جنگهای مه رگه ور و خاکورک، 

که ساليان متمادی مرا آزار داده و در موقع بيان و ياد آن شديدا عصبی، مضطرب، منقلب و و ناگوار بودند 

را با ماهيت حزب دمکرات و نسل آينده ر نمونه و سندی است که مردم پريشان شده ام. خاطره جنگ مه رگه و

  .کردستان آشنا می کند

حزب دمکرات کشته شدند،  توسطاست که  یاين خاطره داستان غم انگيز، داستان رنج و تلاش پيشمرگان فداکار

سم تقديم کنند، پيشمرگانی ، چيز ديگری نداشتند که در راه استقلال کردستان و سوسياليشانپيشمرگانی که جز جان

جنگ کرده  ايران سلامیفاشيست و ادر دهها و صدها نبرد بر عليه اشغالگران که سرمايه های کردستان بودند و 

  و برای کردستان و زحمتکشان کردستان افتخار و سربلندی فراوانی کسب کرده بودند. 
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مبارززان بی شک نام و ياد اين نگه می دارد و  را زنده ٢٢اين خاطره يا نوشته، ياد رفقای جان باخته گردان 

سوسياليسم، برابری انسانها، آزادی، استقلال ملی، تشکيل دولت و کشور مستقل و رهايی قطعی سرزمين راه 

 )٢( کردستان از اشغال دشمن زنده خواهد ماند.

هی کومه له انکارناپذير در وقوع اين فاجعه و شکست کومه له در اين نبرد مشخص، اشتباهات رهبری و فرماند

 ندرا به قتلگاه فرستاد ٢٢کومه له با تصميم غيرعاقلانه، گردان حزب کمونيست و و بسيار بزرگ بودند. رهبری 

هيچ حتی ، عاملين آن تنبيه تشکيلاتی و يا محاکمه نشدند و ندبه عهده نگرفتهرگز و مسئوليت اشتباهات خود را 

   .ت خود نگرفتدرس و تجربه ای از شکست و اشتباها

، رفقا حسام قادرپور، مجيد تورک (خليل ورمزياری)، دکتر خالد ٢٢و پيشمرگان گردان  تعدادی ازمسئولين

و (آريان کريمی)  ابوبکر ،، مصطفی يونسی، سوعدا مرادبيکی)انور( بوکانی، ناصر کشکولی، فاضل اصوليان

زيادی  شتن اين خاطره صميمانه ياری دادند و کمکهایکه شاهدان زنده اين واقعه بودند، مرا در نوتعدادی ديگر 

  .کردند. من از تشويق ها، زحمات و دلسوزی اين عزيزان تشکر و قدردانی ميکنم

در متن متن اول اين نوشته يا خاطره که با استقبال روبرو شد، دارای اشکلات املايی و گرامری زيادی بود. 

در  ٢٢بخشهايی ديگر مانند فعاليتهای نظامی گردان ن موارد و همچنياز اشکلات اصلاح شدند و بعضی  حاضر

 .اضافه شدندجنگ مه رگه ور ، سرنوشت اسيران و زندگينامه جانباختگان طول جنگ داخلی

خاطرات "که با نام را نوشته نسخه اول اين جمهوری اسلامی ايران  وابسته به وبسايدهای لازم به اشاره است که 

در سطر به سطر تغيير داده و تحريف کردند و  ارائه شده بود، کلا و "در کردستان جانیيک سوسياليست آذرباي

 تحريف . آنها بامنتشر کرده اندو غيره  ۵٩٨ ، وبسايتدر وبسايتهای مرصاد، آکام نيوز، بولتن نيوزچندين قسمت 

 رهائيبخشو  جنبش ملی، کردستان احزاب سياسیاز طريق اين نوشته همه  نوشته، تلاش کرده اند تااين جعل و 

  آوردە شدند.از دشمن انتظاری جز دشمنی نداريم. واقعيات در نوشته زير  .بی اعتبار بکنندبدنام و کردستان را 

 

  اشاره ای به جنگ داخلی کردستان

 

در طول تاريخ، در کردستان احزاب جنگ طلب، ديکتاتور، ضد دمکراتيک، سودجو، قدرت طلب، سلطه جو و 

د هميشه برای حذف و نابودی مخالفان خود به اسلحه و جنگ متوسل شده اند. حزب دمکرات مرتجع کور

ای از اين احزاب می باشد که در سراسر تاريخ خود برای حذف و نابودی مخالفان و کردستان ايران نمونه 

ننده و منتقدان درون تشکيلاتی خود و احزاب و نيروهای سياسی کردستان به شيوه های پليد، منزجر ک

 .جنايتکارانه متوسل شده است
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حزب دمکرات کردستان ايران در طول حيات خود بخاطر تبديل شدن به تنها حزب حاکم در کردستان، اعمال 

رهبری، هژمونی و يکه تازی در ميدان سياست، فرمانروايی ديکتاتور منشانه در کردستان، تامين منفعت حزبی 

اسی، خشونت و جنگ و کشتار متوسل شده است. اين حزب خود را و شخصی رهبران حزب به روشهای غيرسي

هميشه حزب مادر کردستان، قديمی ترين حزب کردستان، تنها حزب قدرتمند کردستان و بمثابه مالک و حاکم 

کرده است. بدين سبب تصميم گيری، دخالتگری و اعمال اراده و حاکميت در تمامی زمينه های  کردستان تصور

دی، فرهنگی، اداری، اجرايی و نظامی را حق خود می دانست و به احزاب ديگر اجازه و حق سياسی، اقتصا

تصميم گيری و دخالتگری در مسائل کردستان را نمی داد و آنها را با فشار، تهديد و جنگ وادار به تبعيت از 

جنبش ملی در حزب دمکرات و به رسميت شناختن حزب دمکرات بعنوان حزبی انقلابی، دمکراتيک و رهبر 

جهت ايجاد اعتماد، رهبران حزب ، حزبکردستان می کرد. بنابه افشاگريها و ادعاهای اپوزيسيون منشعب از 

و در طی مذاکراتی با رژيم  ندتفاهم و سازش با دولت اشغالگر و فاشيستی ايران بطور مداوم تلاش می کرد

دی کومه له، جنگ همه جانبه و سراسری را با اين اسلامی ايران به توافق رسيده بودند که برای تضعيف و نابو

سازمان آغاز کند. همچنين حزب دمکرات می خواست با آغاز جنگ عليه کمونيستها ماهيت ضد کمونيستی خود 

 .را به کشورهای غربی اثبات کند و حمايت آنها را نيز جلب کند

ملی برسميت می شناخت و خواهان  عليرغم همه آنها، کومه له موجوديت و نقش حزب دمکرات را در جنبش

لی هرگز تسليم سياستهای جنگ طلبانه، ديکتاتورمنشانه و زياده خواهی حزب اتحاد عمل و همکاری با آن بود و

  .دمکرات نشد

کومه له مدافع سرسخت منافع کارگران، دهقانان، زنان، کودکان و همه ستمديدگان کردستان بود. مدافع آزادی، 

حزب دمکرات کردستان از آغاز فعاليت اش از برعکس، کورد در تعيين خويش بود.  دمکراسی و حق ملت

نظامها و سيستمهای استثمارگرانه فئودالی و کاپيتاليستی و از منافع اربابان و سرمايه داران دفاع کرده است. بعد 

و مردم کردستان به از سرنگونی رژيم سلطنتی، پايه های استعمار و اشغال در کردستان لطمات سختی خوردند 

آزاديهای نسبی دست يافتند. در مدت کوتاهی حزب دمکرات با تمامی ضعف و ناتوانيها، بسرعت در بخشهايی از 

از ” حاکميت حزب دمکرات کردستان“کردستان قدرت گرفت. مدتی در مناطق آزاد کردستان، تحت عنوان 

ميشه خود را حزب حاکم کردستان و بعنوان مردم زحمتکش کورد کوتاهی نکرد. ه هيچگونه ظلم و ستمی به

صاحب کردستان، تنها نماينده مشروع مردم کردستان قلمداد ميکرد و حق تصميم گيری در تمامی زمينه های 

سياسی، اقتصادی، حقوقی و غيره را از آن خود دانسته و خود را مسئول و رهبر اجرايی همه امور کردستان می 

احزاب سياسی ديگری که قصد دخالت در تصميم گيريها و دخالت در امور اجرايی  دانست. از اينرو مردم و همه

کردستان داشتند را قلع و قمع می کرد. با حقوق و آزاديهای دمکراتيک از قبيل آزادی های بيان، قلم، مطبوعات، 

اسی دست به ازادی تشکل و فعاليت سياسی تشکلهای مختلف دشمنی کرده، جهت محو و نابودی تمامی احزاب سي

سلاح برده و به جنگ متوسل می شد تا با از ميان برداشتن احزاب سياسی رقيب، به تنها حزب کردستانی و 

بعنوان نيروی مطلق العنان و خودسر تبديل شود. اين حزب شيخ عزالدين حسينی را ساواکی ناميد و در نقاط 
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، )پيروان کنگره چهارمحزب دمکرات کردستان ( مختلف کردستان، نه تنها به احزاب کردستانی مانند کومه له،

و سازمان خه بات تعرض نظامی نمود بلکه در کردستان به پيشمرگان  ، قياده موقت بارزانيهاکومه له يکسانی

احزاب سراسری ايران مانند سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر، سازمان رزمندگان در راه آزادی طبقه 

  .، راه کارگر، اتحاديه کمونيستی و سازمان طوفان تعرض کرد(آرخا) خلق کارگر، چريکهای فدايی

حزب دمکرات حتی به منشعبين تشکيلات خود تحت رهبری سنار مامدی عضو سابق کميته  ١٣٦٣در سال 

با بخش انشعابی کنگره هشتم خود  ١٣٦٧مرکزی حزب دمکرات اعلام جنگ کرد. حزب دمکرات از اوايل سال 

وارد  ،رهبری انقلابی" و وجود بعضی شباهتها در اسم حزب -تخاب نام "حزب دمکرات کردستان فقط بخاطر ان

  .جنگ شد

در برابر فعاليتهای کومه له سنگ اندازی می کرد و  ١٣٥٨از همان اوايل سال  ايران حزب دمکرات کردستان 

د و يا واحدهای نظامی کوچک به دستگيری، آزار و اذيت هواداران کومه له می پرداخت. به پيشمرگان منفر

کومه له موانع و مشکلات ايجاد ميکرد، آنها را تهديد، خلع سلاح، دستگير و ترور می کرد. ورود آنها را به 

مناطقی از کردستان منع می کرد. فعاليت سياسی، نظامی و دخالت آنها در امور اجتماعی را محدود و ممنوع می 

سر به آنها تيراندازی می کرد. آشکار و پنهان فعالين و پيشمرگان کومه له کرد. از دور و نزديک و يا از پشت 

را ترور می کرد. طولی نکشيد که اين اقدامات ضد دمکراتيک به درگيرهای نظامی پراکنده، وسيع و برنامه 

در مناطق مهاباد، بوکان،  ١٣٦٨ – ١٣٦٠ريزی شده عليه پيشمرگان کومه له تبديل شدند. من در سالهای 

صومای و برادوست، بانه، سقز، سردشت و اردوگاه سونی در عراق، دهها بار شاهد دشمنی های حزب دمکرات 

  .کردستان با کومه له بود

کومه له بنا به دلايل مختلف موافق جنگ و آغازگر جنگ و درگيريها نبود. اين به معنای نديدن نقصان و کاستی 

عه ديکتاتورزده، روابط جامعه عقب مانده و سنتی کردستان و های کومه له نيست. کومه له هم محصول جام

راهنما و حاکم بودن اصل  در کومه له، لنينيستیحزب لنينيستی بود. ساختار  یافکار و سنت های استبداد

سرکوب درون تشکيلاتی و جنگ  ،در ايجاد استبدادرا پتانسيل و ظرفيت کومه له  آنسانتراليسم دمکراتيک در 

مبارزات حق طلبانه و انقلابيگری، جامعه کردستان را داشت. اما در عين حال کومه له محصول افروزی در 

دمکراتيک مردم کورد، رشد جنبشهای دمکراتيک، افکار دمکراتيک و آزاديخواهانه در جامعه و وجود انسانهای 

زاديخواهی و عدالت سوسياليست و رزمنده در درون کومه له بود. از اينرو نزديک به يک دهه دمکراسی، آ

خواهی با نام کومه له عجين شده بود. با اشغال مجدد کردستان و تثبيت حکومت اسلامی در کردستان، عقب 

 در حزب کمونيستاز سوی ديگر و رشد افکار لنينی و شوونيسم ايرانی  از يکسونشينی جنبشهای دمکراتيک

  دند. ، باعث سقوط کومه له در سطح تشکيلاتی و اجتماعی شايران

مفهوم ديکتاتوری دارد. اصل کاملا قبول سانتراليسم و تاکيد بر مرکزيت، لنينی در مناسبات تشکيلاتی 

سانتراليسم، بدنه حزب و جامعه را به دو بخش اقليت نخبگان سلطه گر و حاکم و بخش اکثريت مجريان بی چون 

گيرنده و رهبری کننده هستند و اکثريت  و چرا و تحت سلطه تقسيم می کنند. در اين مناسبات، رهبران تصميم
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، فراکسيونها و مخالفان احزاب لنينی. در نظام سانتراليزهمی باشندتوده های پايينی رهبری شونده و اجرا کننده 

آزاديهای محدود دارند و مورد توهين، تحقير و سرکوب قرار می گيرند و بنوعی حذف و کنار گذاشته می شوند. 

له مراتبی و يا هر دولتی با نظام سانتراليزه و توتاليتر تمامی عرصه های حيات اجتماعی هر تشکل هرمی و سلس

حزبی را به بند می کشد و مخالفان را سرکوب ميکند. چنين احزابی حتی دمکراتيک ترين آنها تحمل يا و 

 در گرايیمرکزاصل سانتراليسم و  هاهيچگونه مخالفی در داخل حزب و بيرون حزب و جامعه را ندارند. سال

مناسبات درون تشکيلاتی و بيرونی کومه له و حزب دمکرات کردستان ناظر بود و بلاخره آنها را تکه تکه و 

  .متلاشی کرد

در کردستان همه مردم و  .استبداد راست گرايانه و چپ گرايانه کم و بيش صفات، ويژگيها و ابعاد مشترکی دارند

، اعتقاد به حاکميت تک حزبی و ديکتاتوری و عدم اعتقاد به پلوراليسم را همه احزاب ضرر و زيان استبداد طلبی

تجربه کرده اند. کومه له هم از بدو تولدش حزب دمکرات را رقيب و مانعی برای به قدرت رسيدن خودش می 

ا نماينده ريشه اختلافات را طبقاتی دانسته و خود را نماينده پرولتاريای کردستان و حزب دمکرات رکومه له ديد. 

هيچوقت  ،در مقابل حزبعليرغم رقابت سخت فئودالها و بورژوازی کردستان می ناميد. با وجود اين کومه له 

به سلاح و  "رهبری در جنبش کردستان"و  "هژمونی بر جنبش انقلابی خلق کرد"، "هژمونی در کردستان"جهت 

خود دفاع می کرد و برای وادار ساختن در برابر تعرضات حزب دمکرات از له  . کومهجنگ متوسل نمی شد

 .حزب به اتش بس، اجبارا به تعرض و حمله متقابل روی می آورد

در مناطقی که قدرتمند بود، پا را فراتر می گذاشت و با بعضی اقدامات متقابل، نسنجيده  و بندرت گاهیکومه له 

به احتمال زياد اگر کومه له از توان و کوچک برای محدود نمودن فعاليتهای حزب دمکرات می کوشيد. شايد و 

نظامی برتری برخوردار می شد با حزب دمکرات با زبان سلاح سخن می گفت و آن را هم مانند سپاه رزگاری 

بطور غافلگيرانه به مقرات سپاه رزگاری حمله  ١٣٥٨. کومه له در نيمه شب نهم بهمن سال خلع سلاح می کرد

امنه جنگ به نقاط ديگر کشيده شد. اين اقدام کومه له با بهانه های بنی اسرائيلی کرده و آنها را خلع سلاح کرد و د

و ايرادگيری ناموجه و بی مورد، از جمله پيشگيری از حملات آتی آنها، سرسپرده بودن به رژيم سابق شاه، 

نه ها را در بيانيه وابسته بودن به عراق و مالکان ضد خلق به مرحله اجرا درآمد. کومه له حتی اين دلايل و بها

چريکهای فدايی خلق به خلع سلاح رزگاری، تحت نام "خطاب به رفقای فدايی در  ضای در جواب به اعترا

 )٣( مورد خلع سلاح رزگاری" تاکيد کرد.

ماهيت اين اقدام کومه له با پلوراليسم و دمکراسی در تضاد بود و دقيقا به اقدامات جنگ طلبانه حزب دمکرات 

سپاه رزگاری در هورامان، پاوه و کامياران نفوذ و پايگاه اجتماعی زيادی داشت. کومه له در جنگ با  شبيه بود.

رزگاری با توسل به فريب و غافلگيری پيروز شد اما نتوانست رزگاری را از بين ببرد. تاکنون کومه له پيروزی 

رزگاری يکی از متحدانش را از دست در اين جنگ را يکی از افتخاراتش دانسته است. کومه له با جنگ عليه 

 داد و تعداد زيادی از مردم منطقه در غياب سپاه رزگاری به نيروهای مسلح رژيم اسلامی پيوستند و بلاخره 
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و يا به درستی آن  بعد از گذشت چند سال، کومه له بی آنکه از اقدام نظامی عليه سپاه رزگاری از خود انتقاد کند 

کومه له با کمک آنها . ابط و همکاری خود را در سطحی محدود با سپاه رزگاری آغاز کرد، دوباره روتاکيد بکند

 در بياره مقر گذاشت و پيشمرگان کومه له در دوره جنگ ايران و عراق با راهنمايی آنها از نقاط مختلف مرز و

 .جبهه های جنگ عبور می کردند از ميان ميدان ها و

يچ شک و ترديدی عامل اصلی و آغازگر رات، واقعيت اين است که بدون هدر رابطه با جنگ کومه له و دمک 

جنگ داخلی در کردستان، حزب دمکرات بود و اشتباهات، اقدامات و يا تندرويهای کومه له در تبليغات، هيچکدام 

   .نمی توانند به جنگ طلبی حزب دمکرات حقانيت بدهند

اين بود که کومه له نيرويی کوچک، ناتوان، ضعيف و  درک، تصور و تحليل نادرست حزب دمکرات کردستان

همه افراد کومه له با يک قابلمه دلمه سير می شوند". از اينرو با تمام قدرت برای حذف و “شکننده است و 

نابودی کومه له از صحنه جغرافيای کردستان اقدام کرد. کومه له هر چند در ابتدای جنگ در برابر حملات 

به  و موضعی دفاعی داشت و هرگز در برابر زورگوئی های حزب دمکرات کوتاه نيامد نظامی حزب دمکرات

  .مقاومت پرداخت و بلاخره اين حزب را با شکست سياسی، نظامی و انشعاب مواجه ساخت

از گذشته دور تاکنون در ميان احزاب ناسيوناليست کورد پلوراليسم سياسی، کثرت گرايی، تحمل مخالفان، احترام 

خشونت، زاديها و حقوق سياسی وجود نداشته است. آنها برای حذف و نابودی مخالفان و رسيدن بقدرت، به به آ

قدرت “اصطلاح هايی چون  آنها یو حزب یاسيس و ادبيات افکاردر  .متوسل شده اندو جنگ روشهای زور 

 .می شودشده و ه زياد ديد “شه ق ده زانی قۆناغ له کوضيه“سياسی از لوله تفنگ بيرون می آيد" و 

سياسی و نظامی  هایبر پايه چنين تفکراتی حزب دمکرات به مدت يک دهه در مناطق مختلف کردستان فعاليت

کرد تا آن را نابود و يا به تمکين و تبعيت  کومه له را با تهديد، زور، فشار، ترور و جنگ ممنوع يا محدود می

 .از خود وادار بکند

ادرها و فرماندهان سابق و اپوزيسيون درون حزب دمکرات کردستان از زوايای رهبران، کتاکنون تعدادی از 

مختلف سياستها و عملکردهای نادرست و ضد دمکراتيک حزب دمکرات را نقد کرده اند و در مصاحبه ها، 

مباحثات و مقالات شان به مذاکرات محرمانه رهبری حزب و شخص قاسملو به اين موضوع اشاره کرده اند که 

رژيم اسلامی برای وارد شدن به مذاکرات جدی با حزب و دادن امتيازاتی به حزب اين بود که با کومه له  شرط

  .وارد جنگ بشود و آنرا تضعيف يا نابود کند

، حزب دمکرات به رهبری قاسملو در کنگره ششم و در اولين پلنوم کميته مرکزی، ١٣٦٣در شهريورماه سال 

به مقرهای کومه  ١٣٦٣آبان  ٢٥ومه له را پايه ريزی و اعلام کرد و در تاريخ پروژه جنگ سراسری بر عليه ک

له در اورامانات حمله کرد و جنگ داخلی آغاز شد. مذاکرات و تلاشهای سياسی نتوانستند حزب دمکرات را 

   .وادار به معرفی و مجازات عاملين اين فاجعه که کسی جز قاسملو نبود، بکنند
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له دو راه بيشتر باقی نمانده بود، يا بايد مقاومت و جنگ می کرد يا  ی سياسی، برای کومهبعد از شکست تلاشها

   .بايد تسليم و نابود می شد. کومه له بدرستی راه مقاومت سرسختانه را انتخاب کرد

، کومه له با تعرض نظامی موفقيت آميز، جواب تعرض حزب دمکرات را داد. تعرض ١٣٦٣در ششم بهمن 

تصميم، سياست و مصوبه کنگره ششم حزب يعنی سراسری شدن جنگ داخلی که از سه  ای شد تا بهانه کومه له

قاسملو  .دوو جنگهای پراکنده به جنگ سراسری و همه روزه تبديل شبه اجرا درآيد  ،ماه پيش آغاز شده بود

 با ترجمه فارسی) ١ هشمار (سند غاز جنگ داخلی و سراسری بود.تصميم گيرنده و سياستگزار اصلی حزب در آ

شروطی را برای پايان جنگ اعلام کرد که بدين قرار بودند:  ٨٣٥حزب دمکرات در نشريه کردستان به شماره 

"اولا کومه له بگويد حزب دمکرات اصيل و انقلابی است. ثانيا در مقابل سازمانهای مترقی تعهد کند که فاجعه 

را بپذيرد که کومه له در کردستان نماينده اقليتی ناچيز است و اگر ششم بهمن را تکرار نکند. ثالثا اين واقعيت 

 ".طرفدار دمکراسی است بايد اراده اکثريت حزب دمکرات را بپذيرد

شکست و تسليم بدون اين که کومه له "ته  .قبول شروط حزب دمکرات، به معنای شکست و تسليم کومه له بود

چاره ای جز مقاومت و جنگ نداشت. جنگی داخلی خشن و بيرحمانه قه" ای يا شليکی کرده باشد. کومه له هيچ 

يافت. طرفين معمولا از سلاحهای سبک و نيمه سنگين استفاده می کردند. جمهوری اسلامی چهارسال و نيم ادامه 

  مستقيم و غيرمستقيم از حزب دمکرات کردستان حمايت می کرد.

کومه له اراده قوی،  "ايدئولوژيک"اما پيشمرگان  کومه له نسبت به حزب دمکرات پيشمرگ کمتری داشت 

زيادی داشتند. آنها انسجام تشکيلاتی داشتند و از مهارت، توانايی ی فداکارروحيه و همدلی ، روحيه رزمندگی

های نظامی و فرماندهی کارآمد در سطوح گردانها برخوردار بودند. مردم در مقابل جنگ طلبی حزب دمکرات 

له حمايت می کردند. اينها بخشی از عواملی بودند که باعث پيروزی سياسی و نظامی کومه از صلح طلبی کومه 

نتوانست شکستهای جنبش ملی و رهايی بخش  ، هرگزله در جنگ داخلی شد. پيروزی کومه له در جنگ

  .کردستان را جبران کند

 از کرده بود، شکستآغطولانی، سخت، بيرحمانه و سرنوشت سازی که حزب دمکرات در جنگی سرانجام 

جز ضربه زدن به مبارزه مردم و تضعيف جنبش رهايی بخش کردستان به و به  خورد سياسی و نظامی بزرگی

  هيچيک از اهداف خود دست نيافت.

بحرانهای سياسی و تشکيلاتی درونی اين حزب شد. بعد تشديد شکست نظامی حزب دمکرات بدنبال خود موجب  

، مخالفت با جنگ داخلی و مخالفت با سياستهای حزب در محافل، ١٣٦٤اذر ماه  ٢٦از کنگره هفتم در تاريخ 

استعفا حزب ی سرشناس از رهبران و کادرها زيادی تعدادنفرانسها و پلنومهای خود اين حزب شدت گرفت. ک

  )٢ (سند شمارهدادند. 
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اسوسی، پرونده سازی، عبدالرحمان قاسملو و رهبری حزب با هدف يکدست کردن حزب، به تهديد، ارعاب، ج

ترور شخصيت، سرکوب، منکوب، تصفيه، توبيخ، خلع سلاح، سلب عضويت، سلب مسئوليت، تصفيه، حذف و 

 .پرداخت درون حزب کنار گذاشتن مخالفان

در کنگره هشتم اختلافات درونی به اوج خود رسيد. قاسملو با اقدامی ضد دمکراتيک،  ١٣٦٦در زمستان سال  

، متشکل از "ليست فيکس"حصارگرانه و بر خلاف اساسنامه حزب، خودش ليستی معروف به بطور تکروانه، ان

بيست و سه نفر را که همگی هم نظرش بودند، به کنگره ارائه داد. او اعضای رهبری و کنگره را تهديد کرد که 

کنگره هشتم انتخاب اگر به ليست فيکس او رای ندهند، او ديگر به سمت دبير اولی حزب ادامه نخواهد داد. در 

رهبری حزب با رای مخفی توسط کانديدها توسط قاسملو الغا و زير پا گذاشته شد و افراد مورد نظر قاسملو در 

ليست فيکس با اکثريت بسيار ضعيفی رهبری حزب را بدست گرفتند. اختلافات درونی حزب دمکرات به انشعاب 

اعلام انشعاب کردند و "حزب دمکرات  ١٣٦٧ل فروردين منجر شد. پانزده نفر از رهبران حزب در تاريخ او

رهبری انقلابی" را تشکيل دادند. حزب دمکرات شاخه قاسملو يا پيرو کنگره هشتم به آنها  -کردستان ايران 

حمايت همه جانبه سياسی، مالی و نظامی کرد. کومه له  حزب اعلان جنگ داد. کومه له از شاخه رهبری انقلابی

حزب دمکرات کردستان اعلام آتش بس يکجانبه کرد. رهبری انقلابی حزب دمکرات طی  بعد از انشعاب

اطلاعيه ای پايان جنگ با کومه له را اعلام کرد ولی حزب دمکرات کردستان پيرو قاسملو و کنگره هشتم به 

  .جنگ ادامه دادند

ومه له و پيشمرگ حزب در نتيجه سياستهای قاسملو و ديگر رهبران حزب دمکرات حدود هزار پيشمرگ ک

زب و کومه له زخمی شدند. صدها پيشمرگ اسلحه به دمکرات کردستان به خون خود غلتيدند. صدها پيشمرگ ح

غم و داغ  فرزندانشان  زمين گذاشتند. زندگی صدها پيشمرگ ديگر تباه شد. خانواده قربانيان برای هميشه بخاطر

ن حزب بزرگترين ضربه سياسی و نظامی را بر جنبش ملی، دچار رنج و عذاب زيادی شدند. قاسملو و رهبرا

رهايی بخش دمکراتيک کردستان و استقلال طلبانه وارد آوردند بطوريکه اشغالگران ايران هرگز نتوانسته بودند 

 .جنبش وارد کننداين چنين ضربه ای را به 

وی و در معرض بحرانهای حزب دمکرات کردستان بخاطر زورگويی و جنگ طلبی، در ميان مردم کاملا منز

ز نيروی خود را از دست داده بود، بخاطر مذاکره با رژيم ناعلاج قرار گرفته بود، به خاطر انشعاب، نيمی ا

اسلامی ايران از شورای ملی مقاومت اخراج شده بود و جمهوری اسلامی نه تنها هيچ امتيازی به حزب دمکرات 

را در ديداری ترور کرد و از همه مهمتر ضربات سختی که از  در قبال جنگ با کومه له نداد بلکه قاسملو

پيشمرگان کومه له خورده و بکلی توان جنگ با کومه له را از دست داده بود، ناچارا "جام زهر کوردی" را سر 

  .کشيد و شکست را پذيرفت

 ٢٥در تاريخ ی داخلاز آغاز جنگ  پنج سال و نيم، بعد از ١٣۶٩ارديبهشت سال  ١٧در تاريخ حزب دمکرت 

   .، در اطلاعيه ای اعلام کرد که جنگ عليه کومه له را ادامه نمی دهد١٣٦٣آبان 
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با صدور  ١٣۶٩ارديبهشت سال  ٢۴جنگ داخلی پايان تلخی برای حزب دمکرات داشت. کومه له در تاريخ 

مانيکه حزب دمکرات به بيانيه ای پيروزی خود را در اين جنگ اعلام کرد و از موضع قدرت، تاکيد کرد که تا ز

 .نيز دست به سلاح نخواهد برد سلاح متوسل نشود و به يورش مسلحانه عليه کومه له متوسل نشود، کومه له

جنگ خونين و طولانی با صدور دو اطلاعيه کوتاه به پايان رسيد اما هرگز توافقنامه صلح يا آتش بس بين کومه 

و بی طرف امضا نشد. صلح بدون امضای  نيروی ثالث، ناظرکردستان در حضور له و دو شاخه حزب دمکرات 

توافقنامه در حضور نيرو يا نهاد ناظر نادرست و غيرمنطقی به نظر می رسيد. هيچ ضمانتی برای آغاز مجدد 

جنگ وجود نداشته و ندارد. هيچ مکانيزمی و هيچ نهادی برای کنترل و نظارت به نقض صلح و آتش بس 

است. راه برای آغاز جنگ باز گذاشته شده است و احتمال شعله ور شدن آتش جنگ غيررسمی وجود نداشته 

  .داخلی در هر لحظه و زمانی وجود دارد

از غم انگيزترين و تلخ ترين وقايع است. اشغالگران و استعمارگران ايرانی از يک سو و  رد مملووتاريخ ملت ک

چار فجايع بی شمار کرده اند و آن را گر، ملت کرد را در کورد از سوی دينيروهای قدرت طلب، خائن و جنايتکا

  .در ضعف، بندگی و اسارت نگه داشته اند

حزب دمکرات کردستان با راه انداختن جنگ داخلی باعث کشته شدن صدها پيشمرگ کومه له، حزب دمکرات و 

عيارها و اصول اخلاقی مردم غيرنظامی شد.در اين جنگها صدها نفر زخمی و برای هميشه معلول جنگی شدند، م

و ارزشهای انسانی زير پا گذاشته شدند، اسرا اعدام شدند، به جنازه پيشمرگان زن کومه له تجاوز کردند، شرايط 

ها پيشمرگ حزب دمکرات و کومه له اسلحه به زمين سخت جنگ و مبارزه برای پيشمرگان سخت تر شد، صد

ان زندگی شان رنج خواهند کشيد. خانواده های شده اند و تا پايبيماريهای روانی گذاشتند، هزاران پيشمرگ دچار 

جانباختگان و قربانيان رنج و عذاب بی پايان متحمل شدند و در تمام طول حيات خود از بيماريهای روانی رنج 

  .برده اند و در داغ از دست دادن فرزندانشان در خلوت تنهايی سوخته و نابود شدند

سانی و کشتار بهترين جنگجويان کردستان، يکپارچکی و اتحاد تحميل تلفات سنگين ان در جنگ داخلی علاوه بر 

ملی و مردمی را در کردستان از هم گسيخت و کينه، نفرت و دشمنی را در بين مردم کردستان ايجاد شد. 

، دلسردی، نفرت، بی اعتمادیتراژدی جنگ داخلی و تداوم ان به مدت چهار سال و نيم، در ميان مردم کردستان 

سياسی و تحزب گريزی را بوجود آورد و بزرگترين ضربات را به مردم کردستان و جنبش رهايی بخش  انفعال

 .ملی و استقلال طلبانه کردستان وارد آورد

جنگ حزب دمکرت با کومه له، بزرگترين خدمت سياسی و نظامی را به رژيم اشغالگر جمهوری اسلامی ايران 

ت اسلامی و اشغالگر ايران کمک کرد تا همه مناطق آزاد کردستان را اشغال کند و نمود و به رژيم فاشيس

 .دستان تثبيت کندحاکميت و سلطه استعمارگرانه خود را در کر
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با برپايی جنگ داخلی، جنگ عليه رژيم را عملا متوقف کرد و فرصت های طلايی را برای جمهوری حزب 

ل کند و حاکميت و سلطه استعماری خود را در کردستان کردستان را اشغا تواند مناطق آزاداسلامی آماده کرد تا ب

  .تثبيت و مستحکم بکند

بدين ترتيب حزب دمکرات مسئوليت و سهم بزرگی در عقب نشينی ها و شکستهای جنبش ملی و رهايی بخش و 

اب سياسی سلب کرد. استقلال طلبانه کردستان داشت. حزب روحيه مردم کرد را شکست. اعتماد مردم را از احز

مردم را از مبارزه دلسرد کرد و آنها را نااميد و منفعل ساخت. از ديد رهبران حزب، گويی هيچ اتفاقی نيافتاده 

انگار جنايت و خيانت به مردم و  و بی ارزش استاست. گويی زندگی و جان جوانان کرد و مردم کردستان 

ی و غيرمسئولانه آغاز می کنند، آتش بس ست. جنگ را براحتزی عادی و آسان امبارزه مردم ستمديده کورد چي

  .می کنند و اندکی بعد همه قول و قرارها را زير پا گذاشته و دوباره آتش سوزان جنگ را برپا می کنند

جناحها و گرايشات سياسی مختلف درون حزب دمکرات بارها و بارها از هم جدا شدند و پس از مدتی دوباره 

کدام از آنها در مصوبه ها، بيانيه ها و قرارهای کنگره ها و پلنوم هايشان جنگ داخلی را محکوم متحد شدند. هيچ

وان فاجعه ملی برسميت نشناختند. هيچکدام به بررسی ضررهای جنگ داخلی و اشتباهات نکردند و آنرا به عن

ش، به ملت خيانتهايش به حزببخاطر جنايات و  خود نپرداختند. هيچيک از رهبران ترسو و چاپلوس ، قاسملو را

کرد، جنبش ملی و رهايی بخش کردستان محکوم نکرده است. هيچ رهبری از نقش خودش در جنگ افروزی، از 

خود انتقاد نکرد. هيچکس يقه مقصرين را نگرفت. هيچ رهبری بخاطر اشتباهاتش تنبيه، خلع مسئوليت و دادگاهی 

تش در جنگ داخلی استعفا نکرد. هيچکدام از برپايی جنگ داخلی نشد. هيچ رهبر و فرماندهی به خاطر اشتباها

اظهار تاسف نکرده است. آنها حتی از بازماندگان قربانيان جنگ داخلی کردستان عذرخواهی نکردند و همچنان 

ير جنگ سياستها و اهداف سابق و هميشگی خود را تعقيب کرده اند و مانند قهرمانان پيروز و شکست ناپذ

يان و معماران جنگ داخلی تاکنون تلاش کردند نقش خود را در اين جنگها انکار د. تعدادی از مجرحضور دارن

کنند تا پايشان در معرکه گير نکند. آنان جرئت نکرده اند اشتباهات غيرقابل بخشش خود را به نقد بکشند، چون 

دوسيت رهبران سمبوليک فعلی و آنها بخوبی می دانند که با نقد خودشان، موجوديت احزاب ضد دمکراتيک و ق

 .گذشته شان به خطر می افتد

بدون مجازات  آنآغاز جنگ داخلی کردستان خيانت و جنايت عليه مردم و جنبش ملی کردستان بود اما عاملان 

 و ) شخص اول حزب دمکرات، تصميم گيرنده و سياستگذار حزب، طراح٤باقی ماندند. عبدالرحمان قاسملو (

بود. قاسملو مسئول جنايات و جرايم جنگی بشمار می رود. عبدالرحمان  گ داخلی کردستانمعمار پروژه جن

قاسملو تصميم گيرنده اصلی حزب دمکرات می توانست با يک دستور و پيام کوتاه به جنگ خاتمه دهد، اما او 

 .چنين نکرد و جنگ را تا پايان عمرش ادامه داد

اسيوناليست کورد است. تا سيستم ديکتاتورمنشانه احزاب و رهبران نجنگ داخلی نتيجه سياستها، ايدئولوژی و 

زمانيکه چنين احزابی به حيات و فعاليت ادامه بدهند، هيچ نوع دوستی، همکاری، آشتی و صلح در کردستان 

کردستان با  برقرار و پايدار نخواهد شد. تغيير سياست و عملکرد حزب دمکرات و حتی ديگر احزاب موجود در
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است. از اينرو ملت کرد برای رسيدن به آزادی ملی، برابری، رفاه و عدالت جتماعی به اد امکان ناپذير انتق

 .احزاب دمکراتيک، سوسياليست و استقلال طلب تازه ای احتياج دارند

تاکنون سياستهای ديکتاتورمنشانه، ضد دمکراتيک و تمايلات شديد قدرت طلبی، منافع حزبی و منافع شخصی  

دمکراسی و ايجاد نشدند که تفکر و انديشه هايی  ن بر احزاب کورد حاکم بوده است. هنوز مکانيسمرهبرا

پلوراليسم را در احزاب و جامعه تثبيت کنند. تا به حال منافع ملی کردستان، منافع کارگران، زحمتکشان و عموم 

ده وقوع جنگ است. لذا در آين هبران احزاب نشدهمردم کردستان جايگزين قدرت طلبی، طمع و منفعت طلبی ر

داخلی مجدد در ميان احزاب سياسی کورد و جناحهای اپوزيسيون درونی آنها حتمی و اجتناب پذير به نظر می 

 .رسد و کردستان فجايع بی شماری در ابعادی بزرگتر و دهشتناکتر از سابق را شاهد خواهد شد

  

 ٢٢ميه و گردان راوضاع مناطق کوردنشين در حوالی او

 

در  ٢٢در اين بخش قبل از پرداختن به خاطره جنگ مه رگه ور، کمی به وضعيت منطقه و فعاليت گردان 

 .مناطق غربی اروميه اشاره می شود

کومه له مناطق غربی اروميه و سلماس در حاشيه مرزی ايران و ترکيه را "شمال کردستان" می ناميد. اين 

خوی بصورت  -اروميه و اروميه  -اشنويه در غرب جاده های کوهستانی است که منطقه کاملا روستايی و 

باريکه ای با پهنای کم در نوار مرزی ايران و ترکيه قرار دارد. در اين باريکه کوردهای شکاک هيچ شهری 

دهستانهای صومای، برادوست، مه رگه ور، ته رگه ور، بخشی از انزل، کناربروژ، شپيران، شناتال و . ندارند

  .يره مشخصی بسر می بردايل و عش ای منطقهروستا يا در هر  ين منطقه واقع شده اند.چهريق در ا

يا  ارباب بودند. ايل فئودال وخودشان سرعشاير معمولا . بودحاکم فئودالی و عشيرتی  روابطاين مناطق  در

طايفه  دوازدهاز  ايل کاردارکنند. اروميه زندگی ميو  ی مرزی نزديک سلماسکاردار و عبدويی در مناطقعشيره 

د. ايل عبدويی از نده تشکيل می شود که پرجمعيت ترين آنها را مامدی کاردار، پزآقا، فنک و نيسان تشکيل می

در صد سال گذشته باشند.  طايفه تشکيل ميشود که مهمترين آنها هناره، شکری، نعمتی و پزاقای عبدويی می ٩

اسماعيل آغا سميتکو و و، عمرخان شريفی، طاهرخان پسر رئيس عشيره های ايل کاردار اسماعيل اغا سميتک

در اطراف خوی را بعهده داشت.  مامدی هاطاهرخان بوده اند. ساليانی دراز سنار مامدی رياست  پسرگاگارين 

طايفه  ايل ميلان حضور دارند که طايقه های مهم آنها دودکانلو، کچلانلو و شيخکانلو ميباشد. در اطراف ماکو

ايل هرکی متشکل از سه  کند.زندگی می  ايل هرکیمه رگه ور و ته ر گه ور  اطقدر من .ر داردجلالی حضو

گويش هرکی ها کمی با گويش کرمانج های صومای برادوست لهجه يا  عشيره سيدان، مندان، سرهاتی می باشد.

در بکر ديار وان ومناطق های  گويش کوردهای شپيران و صومای برادوست به گويش کرمانج متفاوت است.
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بعضی  .می باشددر کردستان جنوبی ها  گويش و لهجه هرکی ها شبيه بادينی لیونزديک است کردستان شمالی 

در دوره عثمانی و قاجار مرزها مشخص  زانی ها را نه کرمانج بلکه بادينی می نامند.رو با شانی ها خودکاز هر

به و حوالی شمزينان هرکی از منطقه بارزان ان دامپروربعضی از منابع کورد به کوچ و دقيق نبودند. از اينرو 

که  ميکننداشاره سلماس و اروميه مناطق وان و جزيره به حوالی کرمانج های کوچ به همچنين مه رگه ور و 

روستاها، کوردهای جمعيت تعداد و از  یآمار دقيقتاکنون  هم می شود. وقميتيشامل پدر بزرگ اسماعيل آغا س

   .تشته اسوجود نداحوالی اروميه، سلماس، خوی و ماکو ی هابخشها و دهستان

مردم اين مناطق هميشه تحت ستم های دولتها، فنودالها و سرعشيره ها بودند و در فقر و محروميت زندگی کرده 

در سالهای اخير داشتند.  توان تحصيلفقط تعداد کمی شصت دهه اواخر بيسواد بودند و تا ثرا کمنطقه ااند. مردم 

روستاهای منطقه کوچک، کم جمعيت و بدون هر بيشتر ل و سواد نسل تازه بسيار رشد داشته است. ح تحصيطس

، روستای گنگه چين در برادوست، ی منطقهبودند. بزرگترين روستاها برای زندگی گونه امکانات ابتدايی

ستای ديزج مه رگه ور ومای و ديزج و راژان در مه رگه ور بودند. در ميان آنها روصروستای ممکان در 

قياده موقت بخشی از نيروهای اه خانوار و دو هزار نفر جمعيت داشت. بزرگترين روستا يعنی حدود سيصد و پنج

حاکميت در دوره نها آ .در روستاهای زيوه، ديزج، راژان، حلج، سيلوانا مستقر شدند ١٣٥٤از سال و بارزانی ها 

  بودند.ايران خدمت جمهوری اسلامی در  کوردهاکوب سرو در جمهوری اسلامی هم در منطقه حضور داشته 

از جمعيت روستاها بنابه علل و عوامل مختلف از جمله جنگها، توپ و خمپاره بارانهای مداوم و ويرانی  یخشب

نيروهای نظامی ايران، امنيتی و ميليتاريزه شدن مردم روستاها توسط روستاها، تحريم اقتصادی، آزار و اذيت 

محروميت، فقر و بيکاری به روستاها، وضعيت خراب و بحرانی دامپروری و نبود زمين کشاورزی،  منطقه،

سلماس، خوی و ماکو و غيره مهاجرت نقده، شهرک ها و شهرهای تورک نشين آذربايجان غربی مانند اروميه، 

احب پول و ترکيه ص –در مرز ايران مواد مخدر تعدادی از کار قاچاق همچنين در دهها سال گذشته کردند. 

های بزرگ و وسيعی به شهرها رفتند و در بخش های مختلف سرمايه گذاری  ،شده بوده اند عظيمی سرمايه

از اينرو هر روز از جمعيت مردم در روستاهای کوردنشين کاهش يافته و به جمعيت کوردها در روستاها کردند. 

، که از اوايل انقلاب اسلامی شروع شده بود عیوسي . مهاجرتو می يابد و شهرهای تورک افزايش می يافت

شهرهای  به احتمال زياد ترکيب جمعيتیکوردها مهاجرت  .ردبا شدت بيشتری همچنان گسترش و ادامه دااکنون 

است. اين وضعيت باعث شده بخشی از احزاب و جريانات ناسيوناليست افراطی کورد  تورک را تغيير داده 

تورکها غيرقابل قبول اين برای  .بکنند یارض یاادعذربايجان آاراضی  به ند وسياست توسعه طلبی پيش بگير

  ، به جنگ اجتناب ناپذير منجر خواهد شد.نزاع های ملی احتمالا خونين ،بحرانهاخواهد بود و بلاخره 

در منطقه صومای برادوست آغاز کرد و در سه روستا مقر داشت.  ١٣۵٩کومه له فعاليت خود را از سال 

بيشتر در اوايل کار، اداره می شد. انگاه  گنگه چين توسط تيم پزشکی کومه له با مسئوليت دکتر محمد درم

  .ومای برادوست اعزام شده بودندصپيشمرگان از نواحی مکريان و اشنويه به 
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قز، از پيشمرگان آن دوره می توان از حسين سهيلی، رحيم قادری، سعيد برهان از مهاباد، محتسم طاطايی از س

، عثمان رسولی و ماموستا عبدالله عبدالهی از يونسید عزيزی، محمد فتاحی، سطان خسروی، مصطفی خال

  .اشنويه و زبيد زيندشت از اهالی منطقه نام برد

نيروهای جمهوری اسلامی ايران با همکاری قياده موقت توانستند پيشمرگان کومه له و  ١٣۶٠تابستان سال 

در تاريخ ششم شهريور  رده ای از منطقه اخراج بکنند. در جريان عقب نشينی ها،دمکرات را طی حملات گست

و بطور تصادفی دستش به ماشه خورده و گلوله ای به فتح  تفنگ پيشمرگی در روی ضامن نبود ١٣٦٠ماه سال 

ه هم ادامدر حوالی اشنويه با قياده موقت و جمهوری اسلامی الله ربطی اصات کرد و جان باخت. اين درگيريها 

بار ديگر کومه له جان باختند. کومه له يازده پيشمرگ  ١٣٦٠/ ٤/ ١٨در تاريخ  داشت و در جنگ بايزآوی

شروع کرد و در روستای حاجی بايرام مقر گذاشت و در مناطق کناربروژ،  ١٣۶١فعاليت خود را از بهار سال 

ر آن سال مهمترين درگيريهای نظامی، انزل فعاليت سياسی و نظامی ميکرد. دبخشی از صومای، برادوست و 

بود که تعداد زيادی از نيروهای رژيم کشته، زخمی و اسير شدند. درعملياتی ديگر در ک شگفتيدرگيری روستای 

سلماس دو نفر از مسئولين مهم سپاه پاسداران اورميه و اشنويه که دو زندانی اعدامی مجاهدين را  –جاده اروميه 

می کردند، دستگير شدند. پيشمرگان زنجير پاهای دو مجاهد خلق را بريدند و  ی منتقلجهت اعدام به شهر ديگر

 .آنها را تحويل سازمان مجاهدين خلق دادند

و سرعشيره کحزب دمکرات کردستان، طاهرخان پسر اسماعيل آغا سيميت ،در روستاهای کوردنشين اورميه

يادی داشتند. سنار مامدی قبلا عضو کميته مرکزی عبدويی و سنار مامدی سرعشيره مامدی ها نيروی نظامی ز

تان بود ولی از حزب انشعاب و جدا شده بود. او به رابطه دوستانه با کومه له علاقه داشت حزب دمکرات کردس

در حاليکه طاهرخان با کومه له رابطه خصمانه ای را پيش گرفته بود و در روستاها و مناطق تحت نفوذش، 

ده بود. نيروهای طاهرخان چندين بار در روستاهای قه زن، جوجهی، گنگچين به منوع کرفعاليت کومه له را م

  .روی پيشمرگان کومه له اسلحه کشيده و تعدادی از پيشمرگان کومه له را تهديد و خلع سلاح کرده بودند

ردستان از اشغال نيروهای نظامی طاهرخان انگيزه ملی گرايی بسيار ضعيفی داشتند. آنها برای آزادی و رهايی ک

خبری از جنگ آنها عليه نيروهای رژيم شنيده نشد. زمانيکه جمهوری وقت و استعمار مبارزه نمی کردند و هيچ 

اسلامی به روستاهای آنها حمله می برد آنها مقاومت نکرده و عقب نشينی می کردند و مردم مسلح روستاها 

ر منطقه ای محدود افراد مسلح طاهرخان بيشتر در ادند. دسلاحهای خود را زمين گذاشته و يا تحويل رژيم می د

خدمت حفظ و تداوم قدرت و منافع طاهرخان بودند. طاهرخان در روستای "دوستان" مستقر بود می خواست 

دولت ايران حاکميت عشيرتی و فئودالی او را مانند گذشته تحمل بکند. طاهرخان رئيس تيره ها و عشيره عبدويی 

در منطقه شپيران و بخشی از  اصغر و (حه کو) حکمت، ) شيره عبدويی(سرعشيره کنونی ع رينگاگاو پسرانش 

  .صومای ضمن قاچاقی گری به شيوه ای ظالمانه حکمرانی می کردند

، در روستای حاجی جفان در دهستان شنتال متولد شده بود. ١٣٠۴سنار مامدی رئيس عشيره مامدی در سال 

  .و رئيس عشيره مامدی بودروستا  ٢٢پدرش قوتاز مامدی مالک 
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او خواهان  ١٣۶٢سنار مامدی هم مانند طاهرخان برای حفظ قدرت و منافع خود تلاش می کرد. در سال  

همکاری نظامی و دوستی با کومه له شد. بدين منظور چندين بار مذاکراتی در مقر مرکزی او در روستای سپی 

زمانيکه يک گروه هشت  ١٣۶٢رت نگرفت. در زمستان سال دره صورت گرفت اما عملا اقدام مشترکی صو

از روستای از جمله محسن رحيمی، فايق خضری، حسين معماری مهين دارايی، زوبيد شيکاک نفری کومه له 

حسنی برای مذاکره با سنار به سپی دره می رفتيم، در برف و سرما راه را گم کرديم و در ميان کوههای بلند و 

ه شب سرگردان بوديم. بطور تصادفی صدای نعل اسب را شنيديم. چند کولبر به تيرندازی تا نيم دره های بی انتها

(حکمت) پسر طاهرخان و  کو و فرياد ما جواب دادند. کولبرها ما را به روستای هرکيان راهنمايی کردند. حه

عدادی از ريش سفيدان افرادش در هر سو سنگر گرفتند و مانع  ورود پيشمرگان کومه له به روستا شدند. ت

اعضای شورای روستا ميانجيگری کرده و مانع جنگ شدند. بلاخره توافق شد که ما شب را در خانه يکی از 

استراحت بکنيم و صبح زود روستا را ترک بکنيم. افراد طاهرخان و پسرش حه کو خانه را  تا صبح محاصره 

روستا را ترک فورا وشنايی هوا از ما خواستند با ر . و در پشت ديوارها و خانه ها سنگر گرفته بودند کردند

 .از روستا خارج شديم و در عصر آنروز به سپی دره رسيديم و در فردای آنروز به مقر سنار رفتيم . مابکنيم

محدوديت و مشکلاتی  نيروهايشحزب دمکرات کردستان سنار مامدی را خائن و دشمن معرفی می کرد و برای  

احتمال حمله حزب دمکرات به نيروهای سنار مامدی وجود بطه آنها بحرانی شده بود و هر لحظه ايجاد ميکرد. را

  )۵( .منطقه آغاز کرد داشت. در همين اثنا جمهوری اسلامی ايران "عمليات ليلة القدر اروميه" را در

مکرات به ه حزب ددر آغاز اين حمله، پيشمرگان کومه له و مردم روستاهای حسنی و سلطانی فکر می کردند ک

نيروهای سنار مامدی حمله کرده است. آنها بعد از بکار افتادن سلاحهای سنگين و توپخانه دشمن به حمله گسترده 

  .رژيم پی بردند

، نيروهای دولتی با چندين هزار پاسدار، ارتشی، پيشمرگان مسلمان (جاش)، ١٣۶٣خرداد سال  ٣١در روز

گ وسيعی را تحت نام "عمليات ليلة القدر اروميه" از چهار جبهه به بسيجی و گروههای ضربت عمليات بزر

شپيران آغاز نمودند. قرارگاه حمزه در روستای هوسين، قرارگاه مناطق مختلف شمال کردستان بويژه منطقه 

عملياتی را به فرماندهی غلامرضا جلالی مستقر کرده بود. اين قرارگاه چهار قرارگاه فرعی ديگر در سلماس، 

هشتيان، هوسين و چره ايجاد کرد. آنها بطور همزمان به مقر طاهرخان در روستای دوستان، به محل  وستاهایر

استقرار سنار مامدی در سپی دره، به مراکز کومه له و حزب دمکرات در روستاهای حسنی و سلطانی در منطقه 

و اربيلان حمله کردند. در روز  شپيران و به پيشمرگان دمکرات و کومه له در حوالی روستاهای گل شيخان

چهارم جنگ، از پايگاههای نظامی هشتيان و گنبد به روستاهای هله گوش و گئچه و حوالی آنها حمله شد. اين 

 .جنگها که وسعت آن هر روز گسترده تر می شد بيش از يک هفته ادامه داشتند

روی نظامی ايران داشتند که در ی با نيپيشمرگان کومه له روزهای متوالی و پی در پی جنگهای سخت و طولان

طول اين جنگها دو پيشمرگ کومه له اسير و سه پيشمرگ کومه له جان باختند. پيشمرگان کومه له در سه جبهه 

جسد از  ١٩حسنی، گلشيخان و گئچه تلفات سنگينی به نيروهای رژيم وارد آوردند. در جنگ روستای حسنی 
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جسد در حين عقب نشينی در دره های پشت  ١٠جا ماند و نزديک به ه تا بنيروهای رژيم در کوه مسلط به روس

روستا افتاده و باقی مانده بودند. همچنين در اين حملات دهها نفر از افراد رژيم از جمله حسن طاهرنژاد مسئول 

  .اطلاعات عمليات قرارگاه حمزه و يکی از جاش های معروف کشته شدند

پيشمرگان حزب دمکرات کردستان، نيروهای مسلح سنار مامدی و نيروهای  ر رژيم،در حمله و عمليات ليلة القد

  .مسلح طاهرخان مقاومت و جنگ نکردند و در جريان عقب نشينی ها فقط چند درگيری پراکنده به آنها تحميل شد

اچاق مواد در جريان اين جنگها تشکيلاتهای نظامی و عشيره ای طاهرخان، سنار مامدی و همچنين شبکه های ق

اين جنگها حزب  مخدر آنها فرو پاشيد و جنگ قريب الوقوع حزب دمکرات و سنار مامدی صورت نگرفت. در

دمکرات بخش مهمی از نيروهای خود را از دست داد. صدها نفر از آنها به ترکيه گريختند، صدها نفر بطور 

اسلحه به زمين گذاشتند و به خانه  ند و ياانفرادی و يا بطور گروهی خود را تسليم نيروهای نظامی ايران کرد

های خود بازگشتند. شبکه های قاچاق مواد مخدر حزب دمکرات هم که پنهان و آشکار از کانالها و پوشش های 

” هضزی حاتم“مختلف انجام می گرفت، مانند تشکيلات نظامی حزب ضربه خوردند. پيشمرگان و فرماندهان 

يم کردند، اما عليرغم همه ضربات، نيروهای نظامی حزب دمکرات کردستان همگی و همزمان خود را تسليم رژ

 .بکلی از هم نپاشيدند و صدها نفر از پيشمرگان هضزی سرگرد عباسی و هضزی نحو به فعاليت ادامه دادند

کومه له در حملات وسيع اشغالگران تلفات کمی داد. در جنگهای شپيران کسی کشته و زخمی نشد. در جنگ 

اصر علوی و طاهره آماجی (مريم تورک) جان باختند و دو پيشمرگ بنامهای مجيد طاهری (مجيد کچه نی روستا

اسير شدند. پاهای مجيد در اثر شکنجه در زندان جمهوری اسلامی ضربه و صدمه  تورک) و فخرالدين آوديلان

دو بعد  ا سختی راه می رفت. آنديده و در راه رفتن درد و مشکل داشت. فخرالدين از کودکی پايش می لنکيد و ب

 يعنی جنگهای حوالی سرودر مجيد بعد از چند سال به استراليا مهاجرت کرد. از چندين سال از زندان آزاد شدند. 

 ١٣۶٣در تاريخ اول تير ماه سال  يفه ای (احمد تورک ميانه)نبرادوست رفيق احمد حدر منطقه خانيک و آلوسان 

مدت کمی  احمد و در روستای خانيک بخاک سپرده شد. جان باختساعت  داز چنبعد  از ناحيه سر زخمی شد و

 آورد وبه مبارزه سياسی روی  ١٣۵٧در سال احمد در منطقه کناربروژ ملاقات کرد. قبل از جانباختن پدرش را 

با  ١٣۶٢در فروردين سال  . احمدبه سربازی فراخوانده شد١٣۶١در سال . او چريکهای فدايی خلق شدهوادار 

د و شپيشمرگ سردشت او ابتدا  به کومه له ملحق شدند. سرباز ديگری از سربازی فرار کردند و با سلاحهايشان

جنگ جوجهی،  های ر جنگد حمد حنيفی ایامنطقه، در اين  .به سومای اعزام شد ١٣۶٢سال تابستان  در

  داشت.ت يگر شرکعمليات د چندين آوا وروستای برده زی، عمليات و کمين جاده روستای عمر

اسلحه به زمين گذاشتند ولی عليرغم ريزش نيرو و کومه له تعدادی از پيشمرگان  ،ی تابستاندر طول جنگها

تلفات، کومه له استحکام تشکيلاتی خود را حفظ نمود. پيشمرگان بخاطر جنگهای مداوم و طولانی، تحرک بيش 

ر دامن طبيعت خشن کوهها و دره های سرد بسيار از حد، خستگی، بی خوابی، کمبود مواد غذايی و زندگی د

 عملر فرسوده شده بودند. جمهوری اسلامی با اشغال اکثر روستاها و ايجاد مقرات و پايگاههای نظامی، ابتکا

 .نظامی را در منطقه بدست گرفت و نيروهای مسلح کومه له و حزب دمکرات را کاملا به حالت دفاعی درآورد
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در شرايط بسيار سختی قرار داشتند. در اين دوره افراد ترسوی دشمن  ٢٢ردان ن گمرگاپيش ١٣۶٣تابستان سال 

روحيه، جرات و جسارت پيدا کرده بودند و با نيروی کم کوه به کوه، دره به دره و روستا به روستا برای شکار 

در حالی که قبلا در  پيشمرگان می گشتند. آنها در هر کجا از حضور پيشمرگان مطلع می شدند، حمله می کردند.

هر عملياتی صدها و هزاران سرباز و پاسدار وارد عمليات جنگی می شدند و معمولا ضربات و شکستهای 

 .بزرگی را متحمل می شدند

فرماندهان گردان در تقابل با تعرضات رژيم، پيشمرگان را به واحدهای کوچک چند نفری تقسيم کردند تا در 

ن دوره  بکارگيری اين شيوه در نقاطی از کردستان با شکست روبرو شد در هما روستاهای مختلف مخفی بشوند.

و خطر نابودی واحدهای نظامی  کوچک در صومای و برادوست هم بزودی محرز شد. از اينرو دوباره همه 

مرز  متر در ٢٩٠٠نيروهای کومه له متمرکز شدند و در بلنديهای کوههايی مانند کوتول يا کتول داغی به ارتفاع 

متر بين مناطق  ٢٧٨٠متر در صومای، کوه چهارشنبه  به ارتفاع  ٢٧٠٨کيه، کوه شيخ بايزيد به ارتفاع تر

متر بسر بردند. با اين وجود پيشمرگان همچنان مورد تعرض ٢٧٢۵کناربروژ و صومای، کوه آوغوان به  ارتفاع 

ايران در يکی از اين تعرضات شکست  ی نظامیقرار می گرفتند و يا در مسير راهها به کمين می افتادند. نيروها

خورد. بعد از شکست بزرگ نيروهای رژيم در حمله به پيشمرگان کومه له در روستای ناوسر، از قدرت 

 .تعرضی رژيم کمی کاسته شد و وضعيت اندکی به نفع پيشمرگان بهتر شد

ن در بعضی از روستاها حضور می در شرايط اشغالی تازه، پيشمرگان کومه له فقط در شبها برای غذا خورد

از روستا خارج می شدند و تا روشنايی هوا پياده روی می کردند، آنها با يافتند. آنها بعد از ساعاتی استراحت 

تغيير مسير و تغيير محل استقرار، در کوهها و دره های مختلف مخفی می شدند تا از حملات و تعرضات نظامی 

مات امنيتی و تغيير تاکتيکهای نظامی، بازهم جنگها و درگيريهای زيادی به مه اقدارژيم در امان باشند. عليرغم ه

  .پيشمرگان تحميل می شد

بشيوه های مختلف به پيشمرگان کومه له کمک می کردند. بدون کمک مادی و دهات در چنين موقعيتی مردم  

ردستان بويژه روستاها در محاصره معنوی مردم زندگی و مبارزه برای پيشمرگان غيرممکن بود. چندين سال ک

 اقتصادی کامل بودند و کوپن ارزاق جهت تامين مايحتاج زندگی به مردم کورد داده نمی شد. سالها آوردن ارزاق

از شهر به روستاها قاچاق و جرم محسوب می شد و بخاطر آن مردم در پستهای بازرسی با توهين ها، 

ياری از مردم شغل و درآمدی نداشتند و بخشی از مردم با دند. بسدستگيريها و آزارهای متعددی روبرو می ش

کولبری و يا دامداری زندگی می کردند. اهالی روستاها مشکلات اقتصادی داشتند و زندگی شان از طرف دشمن 

در خطر نابودی بود. با وجود همه مشکلات آنها پيشمرگان کومه له را بخشی از خانواده خود وعزيزانشان می 

تند. آنها وضعيت و اطلاعات نظامی دشمن را در اختيار پيشمرگان قرار می دادند، زخمی ها و واحدهای دانس

نظامی را در خانه هايشان مخفی می کردند. سلاح و مهمات برای پيشمرگان تهيه کرده و يا مهمات آنها مخفی 

مردم غذا، کمک مالی، ط سختی ين شرايمی کردند. درهای خانه ها هميشه به روی پيشمرگان باز بود. در چن

 .لباس، کفش، جوراب پشمی و ديگر نيازمنديهای پيشمرگان را تامين می کردند
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منطقه اشغال شده بود و تعداد کمی از روستاهای دور افتاده و کوچک نيمه آزاد بودند. پيشمرگان برخلاف ميل  

ير و محروم اين روستاها تحت فشار و ناراحتی شان مجبور بودند بيشتر به اين روستاها رفت و آمد کنند. مردم فق

زيادی بودند اما کمتر اعتراض می کردند و با روی خوش سفره فقيرانه را با نان و پنير يا دوغ و ماست و يا با 

می آراستند. برای پيشمرگان استراحت، نان و چای مهم بودند ولی بيش از آنها توجه و رفتار  غذای گرم و ساده

متر بود. پيشمرگان هميشه از محبت و مهربانی مردم تغذيه می شدند. برخورد صميمی و رگان مهمردم با پيشم

ابراز محبت مردم هميشه از بهترين لحظات زيبای زندگی پيشمرگی بود. در محيط و فضای پر از مهر و محبت، 

شمرگان نيرو، انرژی و پيشمرگان آرامش روحی يافته و درد و خستگی از تنش بيرون می آمد. محبت مردم به پي

اميد می داد. اعتماد عميقی که مردم نسبت به پيشمرگان کومه له داشتند منحصر به فرد بود. دلبستگی و رابطه 

عاطفی و محبت آميز عميقی بين مردم و پيشمرگان بوجود آمده بود که به موجب آن تحمل دشواريها را برای 

 .پيشمرگان آسانتر می کرد

سلامی، حزب دمکرات هر از گاهی در نقاط مختلف کردستان به کومه له و احزاب رژيم ا در بحبوحه جنگ با

نابرابری را تحميل ميکرد. قاسملو تنها تصميم گيرنده حزب دمکرات در  ديگر تعرض نموده و جنگی ناعادلانه و

بنا به شواهد،  کنگره ششم حزب و اولين پلنوم رهبری دستور آغاز جنگ سراسری با کومه له را اعلام کرد.

اسناد و مدارک رهبران انشعابی و فرماندهان حزب دمکرات کردستان، عبدالرحمان قاسملو نقش اصلی و تعيين 

 اخلی داشت. کننده ای را در شروع و ادامه جنگ د

به مقرهای کومه له در هورامان حمله کرد و پيشمرگان کومه له را  ١٣۶٣آبان سال  ٢۵اين حزب در تاريخ 

کرد. برای بررسی اين جنگ و معرفی عاملان اين جنايات کميته تحقيق تشکيل شد و تحقيات  و اعدامکشتار 

بجايی نرسيد. کومه له  که نمی خواست در برابر فشارها و حملات نظامی حزب سکوت کند، در ششم بهمن سال 

ه خواهان آتش بس شد به مقرات حزب دمکرات در هورامان هجوم برد و جنگ ادامه پيدا کرد. کومه ل ١٣۶٣

  .ولی حزب دمکرات جنگ سراسری را اعلام کرد

جنگ داخلی در کردستان اشغالی شرايط را برای نيروهای مسلح هر دو طرف درگير سخت تر نمود. سختيها و 

در نقطه ای دور افتاده که با نيروی کمی در برابر دشمن اشغالگر مقاومت ميکرد، دو  ٢٢مشکلات برای گردان 

د. با آغاز جنگ داخلی از ميزان و تعداد عملياتها عليه اشغالگران ايرانی و اسلامی کاسته شد و شده بو چندان

  .اوضاع نظامی به ضرر کومه له تغيير کرد

 ٢٢تلاش حزب دمکرات ضربه زدن به ضعيف ترين نقطه کومه له بود. يکی از نقاط ضعيف کومه له گردان 

مکرات دهها برابر نيروهای کومه له ميه و سلماس، تعداد نيروهای حزب دبود. در مناطق کردنشين حوالی ارو

نفری نتوانست نيروهای کومه له را مورد تعرض قرار  ۶٠٠ - ۵٠٠بودند. حزب دمکرات بعد از چند بار تجمع 

 زمستان حزب در : "فرماندهانتعريف می کردند دو نفر از پيشمرگان سابق هضزی نحو و سرگرد عباسی .دهد

 ٢٢هضزی نحو بدنبال گردان  ا تمرکز نيروی زيادی متشکل از هضزی سرگرد عباسی و نيمی ازب ١٣٦٣ سال

روستاهای  حوالی را در نيروهای هضزی نحو ی ازهمزمان بخش ديگربطور آنها . تا آنرا نابود بکنندافتادند 
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نيروهای  شينیرت عقب نتا در صوگمارده بودند ته ر گه ور  -مه رگه ور روستاهایجرمی بتکا و سوليک، 

  "اما پيشمرگان کومه له به تور و تله نيافتادند. را از بين ببرند. هاآنراه را بر آنها بسته و  کومه له،

و  هضزی نحو ،هضزی سرگرد عباسیهر دو بنا به دستور رهبری حزب دمکرات،  ١٣٦٤در اوايل فروردين سال 

از مه رگه ور تا منطقه با لشکری بزرگ دند و زمان دابخشهای ديگر حزب در منطقه،  تمرکز بزرگی را سا

 ".بودنداما اين تلاش ها بی نتيجه  سلماس روستا به روستا در تعقيب پيشمرگان کومه له بودند

پيشمرگان کومه له با تحرک، تغيير مکان مداوم، اختفا و بلاخره ترک منطقه و آغاز فعاليت در مناطق اشغالی 

ز تعرض حزب دمکرات در امان نگه داشتند. عامل ديگری که حزب دمکرات را در غرب سلماس، خودشان را ا

حزب دمکرات در شکاک پيشمرگان بومی و اين بود که بخشی از ضربه زدن به کومه له ناکام گذاشته بود، 

ی . حزب دمکرات در منطقه سه نيرو بنامهای هضزتمايلی به جنگ با کومه له نداشتندمنطقه سومای و برادوست 

ر منطقه مه رگه ور و ته رگه ور، هضزی سرگرد عباسی در مناطق کردنشين سلماس و هضزی حاتم در نحو د

 .سومای برادوست داشت

ولی پيشمرگان هضزی نحو بخاطر دوری از صومای برادوست، از نزديک با پيشمرگان کومه له آشنايی نداشتند،  

و  م پيشمرگان کومه له را می شناختند و صداقت، پاکیبسياری از پيشمرگان هضزی سرگرد عباسی و هضزی حات

قهرمانی پيشمرگان کومه له را می ستودند. آنها بارها در برابر حملات دشمن در جبهه ای واحد عليه اشعالگران 

ايرانی و اسلامی جنگيده بودند. آنها مقرهايشان نزديک همديگر بودند و هر روز در روستاها، خانه های مردم و 

   .يگر را ديده و کم و بيش با هم در تماس بودندهها همددر کو

بخشی  از پيشمرگان حزب "سرباز اجباری" بودند. حزب جوانان را بزور مسلح و پيشمرگ می کرد. کسانی که 

از پيشمرگ شدن امتناع می کردند دستگير، توهين، تحقير، شکنجه و زندانی شده و يا جريمه سنگينی می شدند. 

و  زور الی برای پرداخت جريمه نداشتند بجای پول دهها گوسفند تحويل حزب می دادند. آنها بکسانی که پو

 .گرفته بودند و با جان و دل مجری سياستهای حزب دمکرات نبودند دستسلاح به  فشارحزب دمکرات

مه له تعدادی از پيشمرگان حزب دمکرات جنگ داخلی را برادرکشی می دانستند و حاضر نبودند به جنگ کو

  .روند ولی بخاطر ترس و سرکوب جرئت نداشتند تا مخالفت خود را با سياست جنگ طلبانه حزبشان اعلام کنندب

خيلی ها شنيده بودند که جهانگير از اهالی پيرگل مشيک عضو "هضز به رگری" يا نيروی کمکی و مسلح حزب 

ديمکراتا کوردستان، لاين گرا کومه له م" (من دمکرات بارها گفته بود: " ئه ز جهانگير، هضزا به رگری حيزبا 

 .جهانگير، نيروی پشتيبان حزب دمکرات، هوادار کومه له هستم)

پيشمرگان کومه له عليرغم اختلافات سياسی، ايدئولوژيک با حزب دمکرات و بورژوايی و ضد دمکراتيک 

و به ضرر مبارزه و  خطرناک شناختن آن، نمی خواستند با اين حزب وارد جنگ شوند. آنها جنگ داخلی را

جنبش ملی، دمکراتيک و رهائيبخش کردستان می دانستند و به نظرشان اين جنگ به پراکندگی نيروهای 
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کردستان، نااميدی مردم و به تقويت جمهوری اسلامی منجر می شود. از سوی ديگر پيشمرگان سوسياليست کومه 

بسوی پيشمرگان حزب دمکرات که با آرزو و آرمان آزادی و  له مطلقا و قلبا دوست نداشتند لوله تفنگ خود را

رهايی کردستان به آن حزب ملحق شده بودند، نشانه بگيرند و به آنها آتش بگشايند. آنها بدفعات با افراد و 

واحدهای کوچک حزب در روستاها روبرو شده بودند. يک ماه بعد از آغاز جنگ سراسری، پيشمرگان کومه له 

ز پيشمرگان حزب دمکرات را در مناطق مختلف دستگير کردند و بعد از اعلام مواضع و ه نفر اعا هيجدمجمو

 .مخالفت کومه له با جنگ داخلی، بدون اينکه آنها را خلع سلاح کنند، آزاد می کردند

پيشمرگان کومه له از جنگ داخلی نفرت داشتند و تلاش می کردند دچار درگيری و جنگ با حزب دمکرات 

. عامل ديگری که نيروهای کومه له را به صلح طلبی تشويق و ترغيب می کرد، کمی نيرو و ضعف نشوند

ابر حزب دمکرات بود. آنها تمايلی به گسترش جنگ داخلی نداشتند و نمی خواستند در جنگ تحميلی نظامی در بر

 .و خارج از اراده شان متحمل تلفات شوند

برای اجتناب از جنگ و درگيری از مناطق صومای،  نهآگاهابطور گردان  ١٣۶٣سال سط زمستال در اوا

حرکت از روستای برديان  .برادوست، کناربروژ و انزل به مناطق مرزی در غرب سلماس عقب نشينی کردند

پايگاههای نظامی، مسير به  مسيرهای نزديک پيشمرگان برای اجتناب از ١٣٦٣بهمن  ١٥شروع شد. در تاريخ 

، آنسوی کوه برسند اما سرماناآشنای روستاهای  لق داغی" نزديک برديان را بالا رفتند تا بهسخت کوه بلند "يونجا

دچار  هايشانصورت و گوشهای  ،دستهاسرما شدت از تعدادی بوران در بلنديها و قله کوه مانع حرکت شد. باد و 

 .سرما زده شدند بشدتهم هر دو دست و همه انگشتان من همه به روستا برگشتند. اجبارا سرمازدگی شدند و 

پايگاههای نظامی روستاهای اوسکنديان و بستاتک آوا  در شب روز بعد، از زير نور نورافکن های  پيشمرگان

به طرف روستای قذرآوا و ديگر روستاها در بخش های شنتال و چهريق رفتند. روستاهای کورد نشين گذشته و 

ماس کوچک و کم جمعيت بودند. اين منطقه هم مانند ديگر در بخش های شنتال، چهريق و شپيران در غرب سل

اها و داخل روستاها پايگاه مناطق ميليتاريزه شده بود. نيروهای نظامی ايران در بلنديها و کوههای مسلط بر روست

و مقر گذاشته بود و مردم بعضی از روستاها را بزور مسلح کرده بود. پيشمرگان معمولا شبانه وارد روستاها 

  .بعد از خوردن غذا و کمی استراحت خارج می شدندشدند و می 

در تعدادی کمی از روستاهای کوچکتر پايگاه نبود و يا از پايگاه فاصله کمی داشتند. پيشمرگان با گذاشتن نگهبان 

برای اينکه خبر در بعضی از روستاها، روز در آن روستاها سپری می کردند. يا يک و ديده بان يک شب و 

طلاع دشمن نرسد، به مردم  اجازه خروج از روستا داده نمی شد. ولی عليرغم يشمرگان در روستا به احضور پ

 .دناقدامات حفاظتی و امنيتی، پيشمرگان بارها با تعرض نيروهای دولتی روبرو شد

اشغالی بودن منطقه کردنشين سلماس و حملات مداوم رژيم، باعث شده بودند که پيشمرگان شبها در حال 

  .ی و تغيير محل باشند و بسياری از روزها در کوهها و دره های سرد و پر برف بسر ببرنداهپيماير
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پيشمرگان کومه له عليرغم سختيها و فشارها هر لحظه آماده دفاع از خود در برابر حملات و تعرضات نيروهای 

يب گردان بودند و هر هفته دو ايران و حزب دمکرات کردستان بودند. نيروهای نظامی ايران شب و روز در تعق

. جنگ های مداوم، زندگی در دره ها و کوهها، تغذيه بد و روی ميداديا سه مورد تعرض، رويارويی و درگيری 

نامناسب، خستگی و بی خوابی و مشکلات ديگر همگی فشار جسمی و روانی شديد وغيرقابل تصوری به 

يکی از  ٢٢گردان عليرغم سختيها اما  .بود شده ه سخترناما بو بمنظم پيشمرگان وارد می کردند. فعاليت نظامی 

کومه له بود که با جنگها و عملياتهای پی در پی ضربات سنگين و بزرگی را به رژيم  باتجربهگردانهای فعال و 

 .وارد می کرد و راديو کومه له هر روز اخبار درگيريها و شکست تعرضات رژيم را به اطلاع مردم می رساند

بيش از يک ماه در بخشهای شنتال و چهريق به فعاليت ادامه داد. در اين دوره تعداد عملياتهای  ٢٢ان گرد 

نيروهای گردان تعرض رژيم افزايش يافته و تعرضی کومه له عليه اشغالگران نسبت به گذشته کاهش يافته بود. 

غم آغاز جنگ داخلی، د. عليربيشتر به دفاع و حفظ خود در برابر رژيم و حزب دمکرات معطوف شده بودن

در دو سال گذشته ما شاهد بيش از متوقف نشد.  کم شد اما جنگ کومه له عليه نيروهای نظامی رژيم اشغالگر

به چند نمونه از فقط در اينجا بطور خلاصه پنجاه عمليات چشمگير و فعاليتهای نظامی کوچک و غيره بوديم. 

  .آغاز جنگ داخلی اشاره می شود ی دريعن ١٣۶٣در اواخر سال  ٢٢جنگهای گردان 

دو طرح عملياتی برای خلع سلاح مردم روستای کانی ره ش در صومای و روستای سرو  ١٣۶٣در پاييز سال 

در گذرگاه مرزی در برادوست آماده شد. پيشمرگان در هر دو مورد وارد روستاها شدند و برای خلع سلاح افراد 

روستائيان پيدا نشد. فرماندهان رژيم هر شب مردان مسلح اين نه های مسلح اقدام کردند ولی سلاحی در خا

  روستاها را به پايگاهها می بردند تا کومه له نتواند آنها را خلع سلاح کند.

فرماندهان گردان طرحی را برای خلع سلاح مردم بزور مسلح شده در روستای بزرگ  ١٣۶٣خر پاييزدر اوا

رکز صومای و برادوست آماده کردند. پيشمرگان بطور غافلگيرانه در شب چهار صد خانواری گنگه چين در م

ک وارد خانه ها شده و به خلع سلاح مردم مسلح پرداختند. مردم هنگام وارد روستا شدند و در گروههای کوچ

روستا به تمامی خلع سلاح شدند و دهها قبضه سلاح و مقداری مهمات جمع آوری شد. تيمی از پيشمرگان به 

 .يم در جوار روستا تعرض کردند و آنرا از نزديک با سلاح های سبک و نيمه سنگين کوبيدنديگاه رژپا

، پيشمرگان شبانه به روستای باوان وارد شدند و در صد متری پايگاه به مدت ١٣۶٣در اوسط آذر ماه سال 

آنها در ساعت سه بعد از پانزده ساعت، در سه خانه و در طويله های گاو و گوسفند بطور مجزا مخفی شدند. 

ظهر، در روز روشن بطور غافلگيرانه به پايگاه رژيم در کنار روستا حمله کردند و بعد از چند ساعت جنگ، 

م شکستند و پايگاه سقوط کرد. در اين عمليات موفقيت آميز سلاح و مهمات زيادی مقاومت افراد دشمن را دره

نظامی ديگر کشته شدند. در اين جنگ سخت هيچ آسيبی به شانزده بدست پيشمرگان افتاد. يک ارتشی اسير شد و 

نيروی بزرگی را به   يمآزاد شد.  رژزيندشت  تایدر روس و پيشمرگان از منطقه دور شدند و پيشمرگان نرسيد

 در تعقيب پيشمرگان بود.چندين روز منطقه اورد و 
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 ،وستای باوانتقام و جبران شکست شان در رنيروهای رژيم اسلام برای ان ١٣۶٣آذر  ٢٢در بعد از ظهر روز 

، گروه نيروهای بزرگی متشکل از سپاه پاسداران، ارتشحمله وسيعی را آغاز کردند.  ٢٢به پيشمرگان گردان 

هجوم بردند و روستای زنکه کان  ابتدا به ،پيشمرگان مسلمان که مردم آنها را "جاش" خطاب می کردند ضربت،

که سو به روستای قره آغاج حمله کردند. پيشمرگان در کوههای بلند و در اش ستایو روبعد از طرف زنکه کان 

کوه و اطراف روستا به چند متری پيشمرگان بالای اطراف روستا سنگر گرفتند. زمانيکه افراد دشمن در 

و از هر سو به آتش گرفته شدند. نيروهای وحشت زده دشمن در ميان برفها پا به فرار گذاشتند  ،رسيدند

سرو عقب  -تا جاده اصلی اروميه  ند وپيشمرگان رگبارکنان به دنبال دشمن افتادند. نيروهای رژيم شکست خورد

نشينی کردند. در فاصله روستای قره آغاج تا روستای اشکه سو دهها نفر از افراد دشمن کشته و زخمی شدند و 

رخ خواست که برای جمع آوری اجساد صليب س مقداری سلاح بدست پيشمرگان افتاد. کومه له از طريق راديو از

تعدادی از پيشمرگان زخمی شدند و صابر يک چشم خود را از دست داد. در اين جنگ اقدام نمايد. در اين جنگ 

يکی از بهترين و رزمنده ترين از تورکهای قشقايی و  هوشنگ. سيف الله هژيری نژاد (هوشنگ) جان باخت

او در سال هوشنگ کمونيستی آگاه و پيشمرگی بسيار جسور و فداکار بود. بود.  ٢٢پيشمرگان کومه له و گردان 

در خرداد ماه سال متولد شد و تحصيلات خود را تا سطح ديپلم ادامه داد. قصد داشت به دانشگاه برود اما  ١٣٤٠

ش و فاميلبهمراه همرزم با بيش از صد کتاب کمونيستی کمونيستی به اتهام فعاليت  در شهر گچساران ١٣۵٩

آنها بعد از شکنجه های زياد به اعدام محکوم شدند و به زندان ياسوج انتقال يافتند.  دستگير شد.ناصر کشکولی 

فرار از زندان تازه ساخت را آماده  طرحبا دقت زياد زندانی می دانست. آنها  ندان را حق هرزهوشنگ فرار از 

در تابستان سال  ،بعد از مدتی زندگی مخفی در تهران ان رفتند.ه و به تهرزندان فرار کرداز با موفقيت کردند و 

شوان سازماندهی  هضزیدر  ،به کومه له پيوستند و بعد از گذارندن آموزش نظامیبه کردستان آمده و  ١٣٦٠

تهای زيادی مانند جنگ ماموخ، تسخير پايگاه حسين آباد، جنگ دويسه و غيره شرکت و هر دو در عمليا شدند

، اين دو همرزم صميمی برای دفاع از منطقه آلان سردشت، به منطقه آلان آمدند. ١٣٦٢ان سال تابست ردکردند. 

  به صومای برادوست آمدند.  ٢٢در پاييز همان سال با واحدی از پيشمرگان برای تقويت گردان 

. او با همه دبو ٢٢در گردان کومه له سياسی و نظامی توانای  اعضایپه ل و يکی از  مسئول سياسی هوشنگ

طول فعاليت خود هوشنگ در . از خانواده خود می دانستندجزيی مردم دوست و صميمی بود و مردم هم او را 

  داشت. در آنها شرکت کرده و نقش بزرگی  اهمه جنگهدر  ،در حوالی اورميه

آغاج نگ قره چند روز بعد از تسخير پايگاه باوان در صومای که نقش برجسته ای در آن داشت، در جهوشنگ 

پيکر بی جان هوشنگ رژيم،  نيروهای مردم روستا بخاطر احتمال تعرضدر حين تعرض به دشمن جان باخت. 

را چند روز در زير برف مخفی کردند و بعدا در قبرستان همين روستا دفن کردند. در اين جنگ چهار پيشمرگ 

  .ديگر زخمی شدند

 در منطقه صومای باوان به برده ره ش ران از سوی روستاینيروهای نظامی اي ١٣۶٣دی ماه  ٢٧در تاريخ 

و به جنگی سخت  حمله کردند. پيشمرگان از طرف روستاهای برده ره ش و کانی ميران به دشمن تعرض کردند
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رحيم  .در اين درگيری رفيق رحيم سليمانزاده (مدنی تورک) اهل روستای حماميان جان باختپرداختند. 

در روستای حماميان متولد شده بود. او به  ١٣٤١يا  ١٣٤٠ی می ناميدند در سال را مدن سليمانزاده که همه او

مدرسه نرفته بود و از کودکی به کارگری در روستا و کارهای ساختمانی مشغول بود. مدنی در اوايل سال 

ی صميمی، پيشمرک شد. مدنی تورک بود ولی در مدت کوتاهی زبان کرمانجی را ياد گرفت. مدنی انسان ١٣٦٣

خوشرو، مودب و بسيار جسور بود. او پيشمرکی متين و وظيفه شناس بود و وظايف را بخوبی پيش می برد. او 

سختی پيشمرگ شده بود و در جنگهای تعرضی و دفاعی زيادی شرکت کرد و جنگی نبود که او نقش دوره در 

حمل مهمات بود. کار او دشوار بزرگ و موثر در آن نداشته باشد. مدنی مسئول مهمات و مسئول نگهداری اسب 

 مدنیبود و در حرکت شبانه و در مسيرهای سخت کوهها و دره ها، بار سنگين مهمات خم می شد و يا می افتاد. 

او قدی بلند و هيکلی  هر بار به تنهايی و يا با کمک پيشمرگان  بار سنگين را روی اسب گذاشته و آنرا می بست.

بکشد، اما در اين زد و خورد گلوله  و باور نمی کرد که گلوله کوچک بتواند او را درشت داشت و هرگز قبول

ای کوچک به سر او اصابت کرد و هيکل قوی او به زمين افتاد. مرگ اين کارگر و زحمتکش مبارز برای 

نزاده در اين جنگ تعدادی از افراد دشمن کشته و زخمی شدند. جسد رحيم سليماپيشمرگان بسيار غمناک بود. 

 .مدنی) در روستای برده ره ش بخاک سپرده شد(

مردم روستای مغول را که به زور توسط رژيم مسلح  ٢٢، پيشمرگان گردان ١٣۶٣در هفته اول بهمن ماه سال 

شده بودند، خلع سلاح کردند. در جريان خلع سلاح، در کوچه ای تاريکی به سوی خانمی بطور اشتباهی 

ه جان باخت. او همسر مردی بود که با شغل چوپانی هزينه های زندگی خانواده را تيراندازی شد که  متاسفان

جان باختن او بسيار متاسف و متاثر شده بودند. بعد از مدت کوتاهی سياست  تامين می کرد. پيشمرگان همگی از

 تسليح عمومی رژيم شکست خورد و مردم روستاها اسلحه های خود را تحويل دادند.

پيشمرگان کومه له از روستای برديان بطرف روستاهای کردنشين سلماس در منطقه  ١٣۶٣ن همب ١۵عصر روز 

چهريق راه افتادند. دو مسير بطرف چهريق وجود داشت. مسير اول از دو روستای اوسکندريان و بستک آوا می 

حزب دمکرات گذشت. اين مسير در ديد پايگاههای رژيم و در دو کيلومتری روستای مسلح شده قونی بود. 

کشته بود و مردم جهت انتقام از حزب دمکرات مسلح شده بودند. روستای قونی را از مردم نفر  ٢٦کردستان 

مترمی گذشت که مردم در تابستان هم در عبور از آن مشکل  ٢٧٢۵مسير ديگر از کوه بلند يونجالق با ارتفاع 

بعد از چندين ساعت کوه پيمايی در ميان برف،  يشمرگانداشتند. فرماندهان مسير کوه يونجالق را انتخاب کردند. پ

بوران و طوفان به بالای کوه رسيدند اما باد و بوران سرد به حدی زياد بود که افراد هر قدمی را که برمی داشتند 

نه تنها قادر به جلو رفتن نبودند بلکه چند قدم هم عقب رانده می شدند. در اثر شدت سرما دستها، گوشها و 

ت تعدادی از پيشمرگان دچار سرمازدگی شدند. گوش ها و هر دو دست و همه انگشتان من، تعدادی از صور

انگشتان فخرالدين سليمانزاده، گوشهای رضا شکری، صورت و گوشهای مجيد تورک را سرما زد. پيشمرگان 

سير اشغالی که از اد از متياط زيمجبور شدند به روستای برديان بازگردند. آنها در تاريکی عصر روز بعد با اح

 .وارد شدنددامنه های همان کوه می گذشت به منطقه چهريق 



25 
 

، در نزديکی چهريق پيشمرگان عليرغم آشنايی اندک با روستاهای منطقه ١٣۶٣بهمن سال  ٢۵در تاريخ     

اعضای سپاه ل حامروستای سياوان دو کمين به نيروهای نظامی ايران گذاشتند. در بعد از ظهر آنروز دو ماشين 

پاسداران به کمين افتادند. در اين جنگ تعدادی از پاسداران کشته شدند و تعدادی بطرف کوهها فرار کردند. 

پيشمرگان تعدادی سلاح، مهمات و خمپاره انداز به غنيمت گرفتند و دو ماشين نظامی را به آتش کشيدند. رفيق 

شروی می کرد در اثر تيراندازی افراد دشمن دشمن پيحمزه احمدی در حاليکه در روی جاده بسوی سنگرهای 

منتقل شده بود. در خانواده ای  ٢٢سال داشت و از منطقه بوکان يا سقز به گردان  ٢٠يا  ١٩حمزه  .جان باخت

 بود. ٢٢گردان فقير متولد شده بود. حمزه يکی از پيشمرگان منضبط، خوب و جسور 

(بال قازان) هجوم آوردند.  تای به ل قازانموقع ظهر به روس نيروهای رژيم در ١٣۶٣ بهمن ٢۶در تاريخ  

 .پيشمرگان در بلنديها موضع گرفتند. آنها بعد از تيراندازيهای بی هدف عقب نشستند

نيروهای نظامی ايران در حوالی ظهر به روستای ماته خرپه يورش آوردند.  ١٣۶٣ بهمن ٢٨ در تاريخ 

هجوم بردند. بعد از چند ساعت جنگ، افراد دشمن مجبور به عقب  به دشمنپيشمرگان از بلنديهای مسلط بر جاده 

تاج الدين در روستای آوديلان  .دکشته شنشينی شدند. در اين جنگ تاج الدين عيسی زاده اهل روستای آوديلان 

حصيل در منطقه کنار بروژ در خانواده ای فقير و محروم متولد شد. او بخاطر فقر و نبود مدرسه در روستا ت

نکرده بود و در کودکی و جوانی مشغول کارگری و دامداری بود. بعد از ازدواج هم خانواده او بسيار فقير بود. 

 ١٣٥٧م سن و سال داشت. زن و بچه هايش تنها يک اتاق زندگی می کردند. در جريان قيام سال او چند فرزند ک

ناطق کوردنشين اروميه، تاج الدين اسحله رد در مبا مسائل سياسی آشنا شد. با آغاز فعاليت نظامی احزاب کو

از حزب دمکرات جدا شد و به کومه له  ١٣٦٣برداشت و پيشمرگ حزب دمکرات شد. او در تابستان سال 

پيوست. دليل تاج الدين برای جدايی از حزب اين بود که حزب دمکرات طرفدار ارباب و ثروتمندان است و 

انسانی رزمنده و باتجربه بود. مردم روستاها همه او را می شناختند و احترام خواهان جنگ با کومه له است. او 

خاصی به او قائل بودند تاج الدين صدای زيبا و خوبی داشت و معمولا در حين پياده روی ها، موقع استراحت يا 

يش فته صداند و شيدر خانه ها آوازهای کرمانجی را با صدای بلند می خواند. همه از صدای او لذت می بر

  شرکت کرد. ١٣٦٣بودند. تاج الدين در تمامی جنگهای تابستان، پاييز و زمستان سال 

در جنگ  ماته خرپه گلوله ای به سر تاج الدبن اصابت کرد. او بسختی نفس می کشيد و خرخر نفس هايش برای 

  پيشمئرگان بسيار دردآور بودند. او بعد از چند ساعتی جان باخت..

ميليمتری بهمراه  ١٠۶اد دشمن کشته شدند و مقداری سلاح سبک و يک قبضه توپ عدادی از افردر اين جنگ ت

 .ميليمتری سوزانده شد ١٠۶غنيمت گرفته شد. ماشين نظامی بعد از جدا کردن توپ يک ماشين 

 انيی بره سپپيشمرگان کومه له بنا به اطلاعات قبلی، کمينی را در اطراف روستا ١٣۶٣اسفند  ١٨در تاريخ 

و در مسير راه نيروهای نظامی که برای ساختن پايگاه می آمدند، گذاشتند. صبح آن روز افراد دشمن  اسپی)(بر

به کمين افتادند و با آتش سلاحهای پيشمرگان روبرو شدند. در اين جنگ پنج نظامی کشته و سه نفر زخمی شدند 
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د دشمن در داخل قاشق بولدوزر سنگر گرفته بود. او که بعد از پانسمان آزاد شدند. در اين درگيری يکی از افرا

بسوی رفيق علا سنه (يدالله فيروزيار) که در حال پيشروی بود تيراندازی کرد. علا بشدت زخمی شد و اندکی بعد 

حاجی امين اهل روستای برسپی  جان باخت. بنابه گفته مردم روستا، در فردای آنروز محل جسد علا سنه توسط

فراد دشمن جسد علا را به شهر سلماس بردند و به پشت ماشين بستند و در خيابانها ش شد. ابه دشمن گزار

ان ارفعال بود. او يکی از هواد ١٣٥٧در سنندج متولد شد. در انقلاب  ١٣٤١در سال  يدالله فيروزيار .کشيدند

ی پيکار و انشعابات به به صف پيشمرگان پيکار پيوست. بعد از بحران درون ١٣٥٩سازمان پيکار بود. در سال 

 ٢٢به گردان  ١٣٦٢دالله فيروزيار در پاييز کومه له ملحق شد و در هيزی پيشرو در بوکان سازماندهی شد. ي

انسانی آرام، متين و مودب بود و هميشه تبسم بر لب داشت.  ملحق شد. او پيشمرگی تحصيل کرده و آگاهی بود. 

و صومای  طق سنندج، کامياران، بوکانامندهها عمليات در  در . اومی فرماندهی توانا و جسور بوددر کار نظا

 برادوست شرکت کرده بود.

و تحت  غير قابل تحملشرايط ماه های آغازين جنگ داخلی و در در به خلاصه چند درگيری و عمليات نظامی 

 . ، اشاره شدانجام گرفتندب دمکرات کردستان حز و جمهوری اسلامیفشارهای نظامی 

در موضع دفاعی قرار داشت. نيروهای نظامی ايران منطقه را جنگ از لحاظ نظامی در هر دو جبهه  ٢٢ گردان

اشغال کردند و حزب دمکرات هم منطقه محدود و کم و بيش نيمه آزاد را برای کومه له محدودتر کرد. در اين 

در آن شرايط انرژی داشت.  دوره کميت و کيفيت عملياتها کاهش يافت و گردان بندرت طرح و عمليات تعرضی

حفظ نيرو، تامين مواد غذايی و پيدا کردن جايی برای حداقل خواب  جنگهای دفاعی،و برنامه فرماندهان فقط در 

نمی توانست مانند گذشته فعاليت سياسی و نظامی کند.  ديگر صرف می شد. کومه له پيشمرگان و استراحت

رحم و سرمای شديد، کم غذايی، خستگی و بی خوابی پيشمرگه ها را درگيری با نيروهای نظامی ايران، طبيعت بي

در اين شرايط طاقت فرسا و غير قابل تحمل، تنها ايمان به سوسياليسم،  بشدت فرسوده و مريض کرده بودند.

 آزادی و رهايی ملی کردستان از اشغال دشمن به پيشمرگان کومه له نيرو و انرژی می داد. اما ايمان و اعتقادات

نمی توانستند برای مدت طولانی کارساز باشند. از اينرو تعدادی از پيشمرگان و حتی بعضی از  "لوژيکیايدئو"

که گردان بسوی  ١٣۶٣فرماندهان صف کومه له را ترک کردند. بعنوان نمونه، در يکی شبهای اواخر بهمن ماه 

(زيندشت)  ن شکاک به همراه زبيدروستاهای منطقه چهريق در حرکت بود. يک واحد شش نفری از پيشمرگا

فرمانده په ل و عبدالله زيندشت فرمانده دسته، با طرح و برنامه قبلی، بعنوان ضد کمين جلوتر از گردان در 

حرکت بودند. آنها به بهانه اختلاف با پيشمرگان سورانی و تشکيل گروه چپ شکاک، از گردان جدا شدند و به 

اهی اسلحه به زمين گذاشتند و خودشان را به نيروهای دولتی معرفی مدت کوتمسير ديگری رفتند. آنها بعد از 

و شواهدی آنها دستگير، شکنجه و زندانی شدند. دو نفر از آنها در اثر فشار و شکنجه اجبارا  اخبارکردند. بنابه 

اسرار در دستگيری و شکنجه شدن تعدادی از هواداران، افشای  ١٣۶۵ با رژيم همکاری کردند و در سال

 .کومه له نقش داشتندمخفی تشکيلاتی و آشکار کردن محل سلاح و مهمات 
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 از منطقه ٢٢عقب نشينی گردان 

  

منطقه اين بسيار سخت بود. کوهسار سلماس که شامل مناطق چهريق، شپيران و شنتال  ايط فعاليت دررش

بخشی از مردم ا بودند. پايگاههکوهستانی بود و اکثر روستاها کوچک، کم جمعيت، اشغالی و يا در نزديکی 

در مناطق مرزی دولت ايران  ،با وجود اشغالی بودن منطقهروستاها با شغل دامداری زندگی فقيرانه ای داشتند. 

بخشی از مردان روستاها با قاچاق انواع کالاها به  در اين منطقه هم از اينروهيچگونه کنترلی به مرزها نداشت. 

کاروانها بخاطر کنترل نظاميان ترکيه، معمولا در طول شب از مرز رفت و د. داشتنخوبی نسبتا درآمد  ،ترکيه

های صبح  یبعد از ظهرها کاروانهای اسب از هر طرف بسوی ترکيه راه می افتادند و نزديکآمد می کردند. 

ه قاچاق عدادی بکالاها به قاچاق پناهنده و ت هعلاوه بر معامل از کاروانچی ها تعدادیکاروانهايی برمی گشتند. 

 به خود مهيا کرده بودند.در شهرها زندگی خوبی و  مواد مخدر مشغول بودند

هر شب در زمستان سرد و سخت تا صبح پياده روی می کردند و از نقطه ای به نقطه  اين منطقه پيشمرگان در

رژيم، آزار شار همچنان  مورد تعرض نيروهای ايران بودند. فعليرغم مانور و تحرک  ديگر می رفتند اما

در طول بعضی از هفته ها، بيش از آنها روی پيشمرگان زياد بود. سرمای زمستان، کمبود غذا و عدم استراحت 

 سلطان در پی يافتن روستاهای آزاد در جوار مرز بودند تا پيشمرگان اندکی و ند. سليميدخواب ساعت نمی ١٠

 .استراحت و تجديد قوا بکنند

 

 ١٣٦٤ال فروردين س دومو  اول

کوهها پوشيده از برف بودند و پيشمرگان مسيری را طی می کردند که اطلاع بسيار کمی از مقصد داشتند. افراد 

گردان در تاريکی شب به روستايی رسيدند. پايگاه از روستا دور بود و روستا امن به نظر می رسيد ولی بخاطر 

همچنان وجود داشت. عليرغم نگرانيها، در طول سه عدم شناخت از منطقه، نگرانی و دلهره در دل پيشمرگان 

  .خوابيدندبه اندازه کافی ماه گذشته اين اولين شبی بود که اکثر پيشمرگان 

در طول روز هوا خوب و آفتابی بود. مردم بمناسبت نوروز غذای خوبی برای نهار آماده کرده بودند. بسياری از 

را چشيدند. زنان و دختران روستا آب گرم کردند و م گوشت پيشمرگان بعد از مدت طولانی غذای گرم و طع

لباس های پيشمرگان را شستند و با گرمای تنور آنها را خشک کردند. تعداد زيادی از پيشمرگان در اين روز بعد 

از هفته ها خودشان را شستند. در روستا کسی حمام نداشت. آنها در طويله ها در داخل تشتی خودشان را با يکی 

 .سطل آب شستند دو

در اين روز دکتر خالد بوکانی به معالجه تعدادی از مريض های مردم روستا پرداخت. او آنها را راهنمايی می  

کرد و يا دارويی برايشان تجويز ميکرد تا از داروخانه های شهر بخرند. مادر يک دختر مريض می گفت: "در 
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اديم، چند بار برايش دعا نوشتند و به سر قبر شيخی نذری د چند سال گذشته او را پيش دکتر نبرديم اما بارها

 ".برديم اما هنوز خوب نشده است

پيشمرگان شب و روز ديگری را در اين روستا توقف کردند تا کمی انرژی گرفته و تقويت شوند و خستگی 

مامی اشغال نشده است. طولانی از تن شان بيرون بيايد. همه خوشحال بودند که روستايی وجود دارد که هنوز به ت

در هر خانه ای در رابطه با اهداف، سياستهای کومه له و تفاوتهای کومه له با احزاب ديگر بحثهايی در جريان 

خت روستاهای اطراف و کسب اطلاعات از وضعيت بود. در جريان صحبتها، فرماندهان و مسئولين برای شنا

 .کردند نيروهای نظامی رژيم سوالاتی از مردم می

ان حزب دمکرات، افراد مسلح طاهرخان و سنار مامدی از مدتها پيش روستاهای منطقه را بخاطر اشغالی پيشمرگ

بودن ترک کرده بودند. مردم اين روستا هم مانند روستاهای ديگر نارضايتی خود را از آنها مخفی نکرده و بيان 

ودند. اهالی روستا می گفتند که آنها از مردم کار می کردند. اين گروهها چندين سال به مال و زندگی مردم حاکم ب

می کشيدند. از آنها پول و يا گوسفند بعنوان کمک مالی می گرفتند. با زنان و دختران روستا رفتار و برخورد 

ناشايست می کردند. مخالفان کتک خورده و زندانی می شدند. جوانان بزور مسلح شده و يا جريمه سنگينی 

  .می کردندتحميل مردم بدبخت و بی دفاع   هب ت اراده خود راهميشه بعنوان قدرتها دمکرا. ی کردندپرداخته م

اين نيروها با خيانت هايشان، با زورگويی، فشارها و رفتارهای ظالمانه شان، مردم را به مبارزه رهايبخش و 

له و از رفتار و برخورد احترام احزاب سياسی بدبين کرده بودند. اهالی روستا ظاهرا از سياستها و برنامه کومه 

آنها آميز پيشمرگان کومه له راضی به نظر می رسيدند. مردم هنوز نمی توانستند براحتی به کومه له اعتماد کنند. 

در ميان اهالی روستاها، اصطلاح "کورد خائينو" يا کورد خائن است، حق داشتند. ات تلخ يبراستی بعد از تجرب

احزاب ناسيوناليست، رهبران مذهبی و فئودال در  هایاه مردم نسبت به خيانتو ديدگ زياد شنيده می شد. تجربه

 .آواز مشهور کاويس آغا  بنام "کورد خائينو" منعکس شده است

بعد از ظهر آنروز يک "په ل" يا گروه سی نفری بطرف روستای چهارستون راه افتادند. در اين روستا رژيم 

ی هوا پيشمرگان به روستا رسيدند. آنها در مرکز روستا با تعدادی پاسدار در دو پايگاه نظامی نداشت. در روشناي

و يک  گان شدند، فورا با يکی از ماشين ها فرار کردندماشين تويوتا روبرو شدند. پاسداران وقتی متوجه پيشمر

آتش  رابعد آن کردند و ماشين سواریچند پيشمرگ کمی روستا،  بيروندر هوا تاريک می شد. جا ماند. ماشين 

و اندکی بعد پيشمرگان ديگر هم به آنها ملحق شدند. در اين روستا جمعيت ترکها زياد بود و امکان ماندن  .زدند

پيشمرگان نبود. هر لحظه احتمال حمله نيروهای دولتی وجود داشت، از اينرو پيشمرگان به طرف روستای 

   .ديگری حرکت کردند
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  فروردين سوم

ره ای به روستای اوربان وارد شدند. آنها معمولا درب خانه ها را می زدند و از ريکی هوا، از دپيشمرگان با تا

پشت در به صاحبخانه می گفتند که ما پيشمرگ کومه له هستيم، آيا مهمان نگه می داريد؟ اگر صاحبخانه جواب 

خانه ای ديگر را می زدند.  ه و دربنمی داد و يا به دليل و بهانه ای تمايلی نشان نمی داد، از آن خانه دور شد

اين اولين بار بود که کومه له به اين روستا پا گذاشته بود. مردم انتظار ديدن پيشمرگان کومه له را نداشتند. در 

ميان مردم گرمی، شور و احساسات زياد ديده می شد و استقبال خوبی از مهمانانشان کردند. پيشمرگان در خانه 

در باره اوضاع مردم روستا، مسائل و مشکلات آنها، اخبار روستا و منطقه، اخبار تحرکات ها معمولا از مردم 

نيروهای دشمن سوالاتی می کردند و تا آنجا که ممکن بود در مورد جامعه طبقاتی، استثمار، ستم های مختلف 

ين دوره د. در امی کردنملی، جنسی، مذهبی و در باره کومه له و اهداف سياسی آن به مردم روستا صحبت 

پيشمرگان بخاطر شرايط سخت زندگی و مبارزه، فشارهای نظامی، وقت و انرژی زيادی برای سازماندهی 

 .دوستداران کومه له نداشتند

پايگاهها نزديک بودند و پيشمرگان بعد از چند ساعت استراحت از روستا خارج شدند. دو نفر از جوانان  

يره جلالی به صف پيشمرگان پيوستند. جوانان زيادی داوطلب پيشمرگی می بنامهای عادل باقری و فازل از عش

خانه هايشان برمی گشتند. در دو هفته گذشته  شدند اما آنها تحمل سختيها را نداشتند و بعد از مدت کوتاهی به

آنها  به کومه له ملحق شده بودند و مسئولين از هر فرصتی برای آموزش سياسی و نظامیاز جوانان  تعدادی 

ستفاده می کردند. آنهايی که هنوز مسلح نشده بودند به نوبت مسئول نگهداری از اسب تدارکات می شدند. شبی ا

پيشمرگان به کمين نيروهای دشمن افتادند. شب تاريک از شدت آتشباران افراد دشمن مثل روز روشن شده بود و 

ا به سختی شنيده می شد. يکی از آن پيشمرگان صدای پيشمرگان در ميان صدای گوشخراش گلوله ها و انفجاره

" رفيقی .در جای خودش ايستاده و با صدای بلند می گفت: "يک نفر اسب را از من بگيرد تا من هم  سنگر بگيرم

که به نزديک بود، او را پشت سنگی کشاند. او به زندگی سخت پيشمرگی و وحشتناک بودن جنگ پی برده بود و 

 .د و به خانه اش برگشتافظی کردر فردای آن شب خداح

 

 فروردين مدهچهار

از نيمه شب گذشته بود. پيشمرگان در صفی طولانی از کوههای سرد و برفی به روستای کوچک پياجک وارد 

شدند. مردم اين روستا هم مانند مردم روستاهای ديگر در خانه هايشان را به روی آنها باز کردند و تنها اتاق شان 

حت پيشمرگان گرم و آماده کردند. بعد از خوردن نان، پنير يا ماست کمی با صاحبخانه صحبت را برای استرا

کرده و خوابيدند. نگهبانان و کمينها در خانه های مشخصی بودند. پيشمرگان کومه له طبق معمول در هر 

يک، استراتژزيادی اختصاص می دادند و هميشه در نقاط حساس و  شرايطی برای حفظ امنيت خودشان نيروی

  .نگهبان؛ پاس بخش، ديده بان و کمين داشتند تا از طرف دشمن غافلگير نشوند
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مردم اين روستا هم مثل بقيه روستاهای کردنشين سلماس فقير بودند. در اين روستای مرزی مردم با کولبری و  

  .نگهداری تعدادی گوسفند زندگی می کردند

بيرون آمدند و در پشت ش رسيد. همه پيشمرگان در روستا بسرعت موقع صبحانه، صدای تيراندازی تندی بگو

  .خانه ها و ديوارهای کوتاه سنگر گرفتند

دشمن بعد از ضربه پيشمرگان و آتش زدن ماشين نظامی در روستای چهارستون در تعقيب پيشمرگان بود. 

سپاه پاسداران و ديگر ه ضربت درگيری در کوههای اطراف و مسلط بر روستا شروع شده بود. ديده بانها با گرو

نيروهای نظامی دولت درگير بودند. فرماندهان چند گروه از پيشمرگان را به کمک ديده بانها فرستادند و چند 

   .بلندی را بدست گرفتند. جنگ شدت گرفت و دشمن به توپ باران و خمپاره باران روستا و اطراف آن پرداخت

. آنها از چند سو به گروه ضربت هجوم تا در ميان برفها کمتر ديده نشوندپيشمرگان لباس سفيد پوشيده بودند 

بردند و با مقاومت آنها روبرو شدند اما نيروهای رژيم تاب نياورده و مجبور به عقب نشينی شدند. در اين 

 .درگيری، کسی از تلفات دشمن اطلاعی نداشت

دند و روستايشان را ترک نکرده بودند. همه يشان بونزديک ظهر پيشمرگان به روستا برگشتند. مردم در خانه ها

شاد بودند که تلفات جانی به مردم و پيشمرگان وارد نشده است. جنگ تمام شد و پيشمرگان و اهالی به مرکز 

 .روستا جمع می شدند

چنان به پيشمرگان از آنها تشکر کرده و از راه باريکی به سوی کوههای بلند برفی راه افتادند. چشمان مردم هم

گ صف هم با صف پيشمرگانی که در مسير پيچاپيچ برفی از روستا دور می شدند، دوخته شده بود. آخرين پيشمر

 .حسرت به روستا نگاهی کرد و به پشت کوه پيچيد

مجبور شدند از روستاهای حوالی چهارستون و ديگر  ٢٢ادامه راه سخت به نظر می رسيد. پيشمرگان گردان 

لماس عقب نشينی کنند. در اين منطقه دو يا سه روستای کوچک کردنشين وجود ر غرب سروستاهای تورک د

داشت. پايگاههای نظامی نزديک آنها بودند. برای پيشمرگان امکان مانور دادن در آن منطقه کوچک و امکان 

ترکيه  –ان رفتن به مناطق شمال غربی خوی يعنی آنسوی قطور و پل قطور که جاده و راه آهن استراتژيک اير

از آن می گذشت، وجود نداشت. در اين منطقه روستاهای تورک تا مرز ترکيه امتداد داشتند و مردم کرد و 

 - هم آميخته بودند. اطراف شهرک قطور، حوالی پل قطور و خط آهن خوی  تورک در بعضی از روستاها در

  .ی از آن نداشتيم، مصلحت نبوده شناختگمرک رازی کاملا ميلتايزه و امنيتی بود. بنابر اين ادامه راهی ک

 

 فروردين پنجم 

پيشمرگان بعد از طی مسيری طولانی با بيش از ده ساعت پياده روی در ميان کوهها به روستای کوچک دشوان 

هشت پيشمرگ رفتند. مردم اين روستا هم  -رسيدند که تنها يک راه کوچک مالررو داشت. به هر خانه ای هفت 
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ستقبال کردند. مردم خيلی فقير و بی چيز بودند و مانند مردم ديگر روستاها اکثرا بيسواد بودند. در از پيشمرگان ا

 خانه های کوچک برای استراحت و خوابيدن جا نبود. زنان روستا تلاش می کردند غذايی خوب برای مهمان

 .پای آنها را بسته بود ر دست وهايشان که برای رهايی و آزادی آنها سلاح برداشته بودند آماده سازند اما فق

 

 فروردين ششم

نداشتند و پيشمرگان در ديد و رويت  حرکت گردان در صبح اين روز از روستا خارج شديم. پايگاهها به مسير

طول روز و در مسير کوهستانی و برفی پيش می رفتند. در اين روز کمتر احساس ناامنی می شد اما روزی 

     .دلگير و غم انگيزی بود

با تاريکی هوا، پيشمرگان از کوه و دره های سرد وارد روستای کاپيک شدند. پيشمرگان خسته و گرسنه بودند. 

اما خبری از خواب و غذای خوب و کافی نبود. مردم و پيشمرگان بندرت گوشت می خوردند و سوء تغذيه يا فقر 

ی کافی فرسوده شده بودند. دکتر ردن غذاغذايی زياد بود. پيشمرگان بخاطر تحرک زياد و مصرف انرژی و نخو

خالد بارها اين مسئله را با مسئولين مطرح کرده بود و تلاش می کرد که مريضها و زخمی ها غذای مقوی 

بخورند. از اينرو ناصر کشکولی مسئول تدارکات که در فکر تهيه غذای فردا بود، آنشب نخوابيد. او علاوه بر 

ات، گوسفندی خريد و تا ساعت سه صبح مشغول پختن و سرخ کردن گوشت خريد اسبی جهت حمل بار تدارک

بود. او دو هفته پيش هم در روستای گرويان مرغ زيادی خريد و در هر خانه ای به ميزبانها يکی دو تا مرغ داد 

ا به روستايران  تا به پيشمرگان و خانواده خودشان بپزند. اما قبل از پختن و آماده شدن مرغ ها نيروهای نظامی

حمله کردند. پيشمرگان بيدرنگ به کوهها رفتند و بعد از پايان جنگ و درگيری بدون خوردن غذايی به محل 

   .ديگری عقب نشستند

اين بار گوشت را در خانه ای آماده کردند و آنرا با خود به کوه آوردند. پيشمرگان قبل از روشنايی هوا از 

سير حرکت به دشمن مشخص نشود. اسبی که قرار بود بار ببرد، خودش روستای کاپيک خارج شدند تا جهت و م

داستان اين اسب اسباب خنده و بار شد و حتی بدون بار هم توان بالا کشيدن از اولين بلندی را نداشت. آنروز 

 .شد دوستان شوخی

بخشهايی از وهها و و مرزی برف بيشتر از مناطق جنوبی بود و در اين بخش فقط در قله کتر در مناطق شمالی  

کوهها برف ديده می شد و هر روز برفها آب می شدند. پيشمرگان تمام روز را در دره ای سرد و دور از دهات 

 .و پايگاهها بسر بردند

اوضاع و توازن نظامی تغيير زيادی کرده بود. تمامی مناطق فعاليت اشغال شده بودند. منطقه ای بعنوان پشت 

ای استراحت پيشمرگان و يا معالجه زخمی ها نمانده بود. نيروهای نطامی ايران تعرضی جبهه يا منطقه آزاد بر

کمتر روزی بود که پيشمرگان با نيروهای رژيم و گروههای  تر شده و به حملات نظامی شان افزوده بودند.
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 يشمرگانضربت روبرو نشوند. در طول زمستان فشارهای وحشتنک و غيرقابل تحمل بر دوش پيشمرگان بود. پ

مريض و فرسوده تر شده بودند. از اينرو تعداد بسيار کمی از جوانان شکاک پيشمرگ می شدند يا در صف کومه 

له باقی می ماندند و هر روز تعدادشان کاهش می يافت. حزب دمکرات در مناطق مرزی ترکيه و سلماس 

ب می آمدند، نگرانی شان از حزب حضور نداشت و خيال پيشمرگان کمی راحت بود. آنها هر چه به سمت جنو

فعاليت کومه له تبديل شده بود. در برابر مانع و مشکل بزرگی به دمکرات بيشترمی شد. حزب دمکرات کردستان 

را به اردوگاههای مرکزی در کردستان  ٢٢گردان ، اين وضعيت باعث شد که رهبری کومه له هر چند دير

 .جنوبی (درعراق) فرا بخواند

 

 روردينف دهمازدوتا  هفتم

در اين روزها پيشمرگان در طول مسيری که برمی گشتند به چند روستای ديگر در منطقه مرزی شناتال سلماس 

 که قبلا در آنها حضور نيافته بودند، رفتند. يکی از اين دهات روستای کوچکی احتمالا روستای دريک بود. 

داستانها، اتفاقات و  ماجراجويها، مردم از ١٣٥٠ -١٣٤٩در سالهای (اشو مامدی) بود.  اين روستای ارشد مامدی

آن منطقه نام اشو را شنيده بودند و کومه له در زندگی ارشد مامدی زياد صحبت می کردند. تعدادی از پيشمرگان 

از روی کنجکاوی و علاقه به ديدن خانه ارشد رفتند. خانه ويرانه او در کنار روستا، در ابتدای دره و در زير 

و جوی آبی که از دره جاری بود قرار داشت. ارشد مامدی برادرزاده سنار مامدی بود. او در  دی درختتعدا

اواخر دهه چهل با تعدادی ديگر دست به جنگ مسلحانه عليه دولت ايران زد. نام اشو، کارها، جسارت، زيرکی 

گ پارتيزانی می کرد و گاها برای و تسليم ناپذيری او زبانزد مردم شهرها شده بود. او با نيروهای دولتی جن

ترساندن نظاميان، گوش ژاندارمها و ارتشی ها را می بريد و آنها را آزاد ميکرد. نيروهای دولتی برای فريب او، 

تله انداختن و کشتن او به شيوه ها و تاکتيکهای مختلفی متوسل می شدند اما موفق نمی شدند. بلاخره چنگيز 

يش ارشد مامدی خيانت کرد. چنگيز در مقابل آزادی پدرش از زندان که عمو پسرمدی به مامدی پسر سنار ما

بخاطر قاچاق مواد مخدر يا فعاليت سياسی دستگير شده بود، وارد معامله با دولت شد. چنگيز مامدی از اعتمادی 

انه کشت. شمسی بطور غافگير ١٣٤٩که اشو بخاطر رابطه خانوادگی با او داشت، سود جست و اشو را در سال 

خبر کشته شدن اشو با عکس مسلح او در کنار اسبش در روزنامه ها آن موقع چاپ شد. از ارشد دو روايت 

متفاوت وجود داشت. بخشی از مردم و هواداران چريکهای فدايی خلق او را چريکی آزاديخواه، عدالت خواه و 

مواد مخدر می دانستند که بعد از  قاچاقچیر معرفی می کردند اما تعدادی از مردم او را يمدافع دهقانان فق

دستگيری، از دست ژاندرمها فرار کرد و به دنبال رفتار ناپسند ژاندارم ها با زن و مادرش، دست به سلاح برد و 

 .به انتقامجويی پرداخت

 پيشمرگان روستای اشو مامدی را ترک کردند و در طول چند روز روستاهای اصلانيک، ليلوس، کوم، کشکويج،

ند. در کسيس و گرماويج را گشت زدند. مردم گرماويج مذهبی و سيد بودند اما پيشمرگان کومه له را دوست داشت
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اين روستا در هر خانه ای جعبه کمکهای اوليه پزشکی و کتابخانه کوچکی وجود داشت که نظير آن در ديگر 

و آمد کردند. بعضی از دوستان که تا رفت روستاهای کردستان ديده نمی شد. پيشمرگان دو يا سه بار به اين روس

  .تشنه مطالعه بودند هر بار عليرغم خستگی و بی خوابی بعضی از کتابهای آنها را مطالعه می کردند

 

 فروردين سيزدهم

برفها آب می شدند و باران بهاری می باريد. کفشهای گل آلود پياده روی را سخت تر کرده بودند. پيشمرگان 

ا لباسهای خيس برای اولين بار به روستای شيوه رسيدند. آنها ضمن نگهبانی و کمين، ساعاتی گردان نيمه شب ب

ای بالای کوه و آنهايی که برای سر و صورت شستن به سر چشمه رفته بودند، از شب را خوابيدند. ديده بانه

دند. فرماندهان درگاه شمتوجه حمله صدها نفر از نيروهای ارتش، پاسداران از طرف روستای جاندار و روستای 

برای مقابله با دشمن به آرايش و سازماندهی پيشمرگان در نقاط حساس و کوههای بلند پرداختند. تعدادی از 

پيشمرگان در نقاط مختلف روستا موضع گرفتند. مردم در خانه هايشان را برای پيشمرگان باز گذاشته و خودشان 

نه صبح جنگ اغاز شد و در دو جبهه به شدت ادامه داشت. در  به روستاهای همسايه فرار کردند. از ساعت

طول جنگ، هوا بارانی بود و گاها قطع می شد. در حوالی ساعت دو بعد از ظهر افراد دشمن فرار و عقب 

نشينی کردند. تعداد زيادی از پيشمرگان به روستا برگشتند تا غذايی خورده و لباسهايشان را خشک کنند. ساعتی 

شمن بار ديگر با نيروی کمکی زياد و تازه نفس دوباره هجوم آورد. جنگ دوباره آغاز شد و در ود که دگذشته بن

چند نقطه جنگ سنگر به سنگر در جريان بود. پيشمرگانی که در روستا بودند فورا بسوی سنگرهای خود در 

نمی شد و فشنگ و مهمات  کوهها حرکت کردند. پيشمرگان در چند جبهه به مقاومت ادامه دادند. باران قطع

پيشمرگان تمام شده بود. دو پيشمرگ در زير آتش شئيد به آنها مهمات می رساندند. اين جنگ تا ساعت نه شب 

ادامه داشت. دشمن بعد از دادن زخمی و تلفاتی عقب نشست. پيشمرگان همگی سالم بودند. روز سيزده فروردين 

 .با دوازده ساعت جنگ به پايان رسيد

منطقه دور شدند. بعد از سه ساعت پياده روی به دو روستای نزديک و آن از  ،ی اجتناب از جنگراگان بپيشمر

همسايه کشکاويج و کوم رسيدند تا غذا خورده و لباسهايشان را خشک کنند. آنها بعد از اندکی استراحت دوباره 

 .براه افتادند

 

 فروردين چهادهم

وقف کردند. چند نفر از پيشمرگان بين دو روستای ليلوس و ماته خرپه تپيشمرگان در نزديکی صبح در دره ای  

برای حفاظت و ديده بانی به بلندترين کوه مسلط به منطقه رفتند. در آن روز افراد در زير باران و سرما بسر 

 .بردند و عصر به روستای ماته خرپه حرکت کردند
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 فروردين پانزدهم

ميدان جنگ پيروزمند پيشمرگان عليه اشغالگران فاشيست  ١٣۶٣بان آ ٢٨يخ ماته خرپه روستايی بود که در تار 

اسلامی بود. مردم روستای ماته خرپه نگران حمله نيروهای دولتی بودند اما چاره ای نبود. پيشمرگان با آمادگی 

  .شدند بيشتر و اختصاص واحدهای حفاظتی بيشتر تا عصر آن روز در آنجا ماندند و از محبت مردم بهره مند

  

 فروردين شانزدهم

در نيمه شب، پيشمرگان در نزديکی روستای چهريق از رودخانه زولا چای گذشتند. نورافکن های پايگاه کنار 

روستا  منطقه بزرگی را روشن کرده بودند. نخستين باری که پيشمرگان از اين رودخانه عبور می کردند، در 

عتی گير کردند و در سياهی و تاريکی شب راهی برای خروج و داخل دره ای که رودخانه از آن می گذشت سا

عبور پيدا نمی کردند. آنها بلاخره با چهار دست و پا از ميان صخره ها و شيب تند به زحمت بالا کشيدند. اسب 

 . کشيددرشت و قدرتمند که مهمات زيادی حمل ميکرد با کمک تعدادی بطور غير منتظره ای بالا

ور چهريق در چند صد متری قرار داشت. در دوره جنگ جهانی اول، اسماعيل آغا لعه مشهروستای چهريق و ق 

(سميتکو) يکی از سران شکاک در قلعه چهريق ساکن بود و بر منطقه وسيعی حکم می راند. پيشمرگان  سميتقو

و شتم ها، کشت و داستانهای تلخ زيادی از قلعه چهريق شنيده بودند و چهريق يادآور تهاجم، قتل عام ها، ضرب 

کشتار، غارتها، تجاوز، وحشت، ويرانی، ضايعات، قعطی و گرسنگی ها، آورگی ها توسط اسماعيل آغا سميتکو 

هميشه در تبليغات روزانه عليه جنبشهای  و نيروهای مسلح او بود. پيشمرگان کومه له بنا به سياست تشکيلاتی

اسماعيل آغا سميتقو صحبت می کردند. آنها اکنون در  دالها وارتجاعی ناسيوناليستها برهبری شيخها، ملاها، فئو

  .زيادی در آن اتخاذ شده بودنادرست تصميمات زمانی چند صد متری قلعه و کاخی بودند که 

اندکی قبل از روشنايی هوا، مردم روستای "به ل قه زن" بيدار شدند و در خانه هايشان را به فرزندان مسلح شان 

آنها سفره باز کردند. همه برای يک استراحت و خواب طولانی بعد از خوردن نان و چای بی  باز کردند و برای

يروهای مسلح رژيم را در کوهها را گزارش دادند. به تعداد نفرات ديده تابی می کردند. اما ديده بانها حضور ن

ردند. افراد دشمن جتناب کبانها افزوده شد. پيشمرگان در خانه ها آماده باش بودند و از تحرک غيرضروری ا

  .نزديک روستا نشدند و جنگ و درگيری روی نداد

چند روزی در روستاها و کوههای بخش جنوبی منطقه چهريق بسر بردند و بلاخره با  ٢٢پيشمرگان گردان 

 - حضوری کوتاه در روستاهای گرويان، قه زنه (قذرآوا)، بستک آوا، اوسکندريان و برديان از جاده ممکان

  .سومای وارد شدند اس گذشتند و به منطقهسلم

 ايرانمنطقه اشغال شده بود و به تعداد پايگاههای اين نيروهای حزب دمکرات در منطقه سومای حضور داشتند. 

 . از اينروداشتندو تسلط ديد کاملا ، پايگاه نداشتندکه تعداد معدودی از روستاها  حتی درآنها . افزوده شده بود
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هفته ای نبود که نيروهای نظامی ايران به آن روستاها با ريسک جنگ همراه بود.  ن دراندو آمد يا مرفت 

. پيشمرگان کومه له هميشه نگهبان، کمين و نيروی حفاظتی داشتند پيشمرگان کومه له در روستاها يورش نياورد

ها متحمل خسارات و و با هوشياری از روستاها خارج می شدند تا وارد جنگ ناخواسته نشوند و مردم روستا

يک نمونه هم از حزب تلفات نشوند ولی بعضی مواقع امکان خلاصی از درگيری و دفع جنگ وجود نداشت.  

بيش از صد پيشمرگ حزب دمکرات در روستای پنجاه شصت خانواری  ،١٣٦٣سال در پاييزدمکرات بياورم. 

فتادند. نيروهای جمهوری اسلامی از کامل ا "جه ته تر" که اکثر مردم آن هوادار کومه له بودند، به محاصره

با شليک صدها گلوله توپ، خمپاره و و  با انواع سلاحهای سنگين کوبيدندروستا را صبح زود تا تاريکی شب 

  .کاتيوشا روستا را بکلی ويران کرد

زيادی در توقف می کردند. آنها در طول روز با هوشياری و احتياط بندرت  هااز اينرو پيشمرگان در روستا

ايی رفته و غذا می خوردند و بعد از کمی استراحت، مسيری کوهها و دره ها بسر می بردند و شبها به روست

  .تا دشمن محل اختفای پيشمرگان را نداند کردند طولانی را طی می

  

 فروردينبيست وهفتم و بيست و هشتم 

ومای و کناربروژ اطلاع پيدا منظقه سدر  ٢٢گردان و حضور حزب دمکرات توسط هوادارانش از مسير حرکت 

 .در اين منطقه متمرکز کرده بود ٢٢کرده و نيروی بزرگی را برای نابودی گردان 

جهت اجتناب از درگيری با حزب دمکرات، دو شب و دو روز در خانه های مردم روستای له  کومهييشمرگان 

سربازان و فرمانده پايگاه  در طول روز .شتبه روستای شکفتيک تسلط دا یمخفی شدند. پايگاه بزرگ” شکفتيک“

در کوچه ها رفت و آمد داشتند و پيشمرگان از گوشه پنجره آنها را می ديدند. در همان زمان پيشمرگان حزب 

برای کومه له دام گسترده بودند. اين ” زنکه کان“، ”ديمان“، ”بوتيک“دمکرات کردستان هم در روستاهای مجاور

 .شکفتيک" می باشند“متری سه کيلوروستاهای کوچک در دو 

محفوظ نگه داشت. يکی از هواداران ات حمايت و فداکاری بی نظير مردم، پيشمرگان کومه له را از خطر

دلسوز، فداکار و سرشناس کومه له، برای دور کردن نيروهای حزب دمکرات از روستاهای نزديک و تامين 

، ندمخفی بود وچندين پيشمرگ کومه له در خانه ا در آن روزد. امنيت پيشمرگان کومه له به اقدام جالبی دست ز

 .با فرمانده پايگاه تماس گرفت و حضور پيشمرگان حزب دمکرات در روستاهای اطراف را به او اطلاع داداو 

 نسربازافرمانده پايگاه به از منطقه دور بکند. تيراندازی هوايی آنها را بترساند و با  تا و از فرمانده خواستا

را به همه پيشمرگان اوضاع خبر و مردم روستا  شد.داده و به دور کردن حزبيها از منطقه آماده باش  آماده

پيشمرگان حزب دمکرات از  و دور کردن گفتند که پايگاه برای بيرون راندنبه پيشمرگان  آنها .اطلاع دادند

از همه پيشمرگان خواستند که  مردمبست. را با انواع سلاحها به آتش خواهد  ، کوههای بلندی نزديکروستاها
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افراد اندکی بعد، نگران نباشند و از خانه ها بيرون نيايند. پيشمرگان عليرغم آماده باشی، خيالشان راحت بود. 

 کوههای اطراف را به مدت نيم ساعت کوبيدند. کوه "به روژ ره ش" چمان و پايگاه با تيربار و خمپاره انداز 

مرکز يعنی در مقابل مسجد حتی وقتی همگی در در خانه ها و يشمرگان کومه له ، پ١٣٦٤فروردين  ٢٨درعصر 

قدردانی و تشکر از تمامی تلاشها، حمايتها و زحمات بی پايان و بی نظير مردم شکفتيک  جمع شده بودند، روستا

 .بدرود گفتندآنها را برای هميشه کردند و 

ز در حالی که برای انجام کاری از گردان جدا شده لی کوسه کهريخليل سور و ع، بعد از ترک روستای شکفتيک 

بودند در روستای اشکه سو با واحدی از پيشمرگان حزب دمکرات روبرو و درگير شدند و برای دقايقی تبادل 

به ” پست“آتش صورت گرفت. آنها از روستا عقب نشينی کردند و ساعتی بعد به سلامتی در روستای مجاور 

فتاح  .ر اين درگيری يکی از کادرهای حزب دمکرات بنام فتاح کريمی جانش را از دست دادشدند. دگردان ملحق 

بنام فخرالدين کومه له سرشناس  و کادرهای و فاميل يکی از پيشمرگاندر منطقه شپيران اهل روستای حسنی 

 با کومه له مخالف ه حزبشبا سياستهای جنگ طلبانکه ساله بود  ٢٦ یجوان فخرالدين می گفت که اوبود. چمان 

. داخلی را ندارد جنگ و کردستان ظرفيت ندبه اتحاد نياز دار کوردهابود که در اين شرايط  و بر اين اعتقادبود 

 شدن او در جنگ داخلی ناراحت بودند. فتاح در ميان مردم محبوب بود و مردم از قربانی 

ومه له سد کرده بود. تنها راه باقيمانده به مرگان کحزب دمکرات تمام مسيرها را برای پيشدر طی آنروزها، 

 .طرف اشنويه را هم رودخانه طغيانی نازلو چای در دره ميرداود مسدود کرده بود

روستاهای کوچک ميرداود و آسنگران در کنار رودخانه و در ميان سلسله کوههای بلند و سنگلاخی قرار گرفته 

 .و پايگاههای نظامی داشتندسرو  -فاصله کمی با جاده اروميه  واند 

آب رودخانه و عمق ولی  شب هنگام، پيشمرگان برای استراحت و عبور از رودخانه به روستای ميرداود رفتند

نبود. مردم برای عبور به آنسوی رودخانه از وسيله ای بنام "گرگر" يا ممکن آن خيلی زياد بود و عبور از آن 

بوکسل آويزان بود، استفاده می کردند. اما گرگر خراب شده بود. به سيم جره که چيزی شبيه تله کابين دستی که 

 .قرار شد صبح زود دو نفر از مردم ميرداود، جهت خريد وسايل و قسمتهای خراب شده به شهر بروند

   

 فروردين بيست و نهم

در گيری هر گونه دراز احتمال نزديکی های صبح در تاريکی هوا، پيشمرگان از روستای ميرداود خارج شدند تا 

مجبور شدند يک  تله کابين. افراد گردان تا موقع آماده شدن جلوگيری کنندروستا با نيروهای رژيم يا دمکرات 

روز بارانی و مه آلود را در پشت کوههای بلند ميرداود در زير صخره ها مخفی شوند. در کوههای ميرداود، 

و چنين گفته می شد که در قسمتی از غار بيش از پنج  ود داردغاری تاريخی به طولی بيش از پنج هزار متر وج

 .هزار گوسفند جای می گيرد ولی پيشمرگان از محل دقيق آن اطلاع نداشتند تا از آن استفاده کنند
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ديده بانها از بلنديها پايين آمدند و پيشمرگان بدنبال گروه ضد کمين به روستای ميرداود  ،قبل از تاريکی هوا

  .از شهر خريده شده بودند و چند نفر آنرا تعمير و آماده کرده بودند تله کابينوسايل برگشتند. 

و  ٥٧انقلاب بعد از مرفه بودند. چون مردان روستا مشغول "معامله" بودند. ميرداود  یمردم روستاتعدای از 

ادوست، مای، بردر منطقه سوحضور پيشمرگان در مناطق مرزی، دولت ايران هيچ کنترلی به مرزها نداشت. 

پرورش گوسفند زندگی شان تامين نمی با زمين کشاورزی نداشتند و و مردم کار کناربروژ، چهريق و شپيران 

عبور از  .روستاها با اسب کالا به ترکيه برده و کالايی ديگر از مرز وارد می کردند مرداناکثر شد. از اينرو 

که درآمد  و غيره بخشی از آنها به جای پوست گوسفند بود.بسيار آسان از مرز مواد مخدر کالا و مرز و حمل 

هر روز به تعداد آنها افزوده می شد و . روی آوردندو معامله حمل مواد مخدر توليد مواد مخدر، به کمی داشتند 

را با مواد مخدر بار می کردند و به ترکيه می  ها اسبهر شب آنها  شبکه ارتباطی شان گسترده تر می شد.

زمين، باغ، و ماکو خوی ، در اروميه، سلماسبسيار ثروتمند شده بودند و نه تنها در روستا بلکه ه اين عد بردند.

تعدادی از آنها در شهرهای ترکيه خانه های بزرگی خريده و سرمايه گذاريهای بزرگی کرده بودند. فروشگاه و 

ا طعم خوش پول د و جريمه کرده بود ولی آنهکومه له بارها آنها را تهديسرمايه گذاريهای بزرگی می کردند. هم 

  حاصل از مواد مخدر را چشيده و بکارشان ادامه می دادند.

همه پيشمرگان از خانه ها بيرون تشکر و قدردانی، شام مفصلی خوردند. بعد از پيشمرگان خيلی از  در آن شب

را عليرغم ميل  ده شدند. اسبهانسو کشيشده و به آيا تله کابين آمدند و در گروههای دو نفره سوار کابين گرگر 

با شنا خود را به آنسوی آب رساندند. در آن شب تنها علی کوسه هم  ند و آنهااندشان به داخل آب رودخانه کش

کهريز که زحمت زيادی در انتقال پيشمرگان متحمل شده بود، در آخرين نوبت و آخرين لحظه از بالای کابين به 

تاد. او بطور خنده آوری به رودخانه افتاد و صدای افتادن او به آب، سکوت را قسمت کم عمق رودخانه اف

ی که لکنت زبانگرفتگی و شکست. اين باعث خنده تعدادی از پيشمرگان شد. علی از شوخی آنها ناراحت بود و با 

 .لرزيدتان می روستای هسبسموقع رسيدن به تا  و ش خيس شده بودند. او لباسهايکردبه آنها اعتراض می  ،داشت

فروردين، پيشمرگان حزب دمکرات برای انتقام گرفتن از کومه له دوباره به اشکه سو  ٢٩يعنی در در همان شب 

برگشتند و بعد از آزار و اذيت هواداران کومه له، دو نفر از هواداران کومه له به نامهای نعمان و تاج الدين را 

واداران کومه له را به قتل می رساند. دو سال د که حزب دمکرات هاين اولين بار نبو .در روستا اعدام کردند

، فرماندهان و مسئولين حزب در روستای هله کوش شخصی بنام مکائيل فرزند سليمان را که هوادار کومه پيش

و از کوه بلند  را بسته مکائيلدست و پای همکار رژيم دستگير کردند. دروغين جاسوسی و له بود، به اتهام 

    وش به پايين کوه و داخل دره غلتانند و او را کشتند. ه کک هلنزدي

رفته و شکفتيک  ، پيشمرگان حزب دمکرات شبانه به روستاهای صوفی کانی، چه مان ودر روز اوال ارديبشت

و پدرش فادل را دستگير کردند. زنان و مردان مردم اين  دکترسه نفر از هواداران کومه له بنامهای فخرالدين، 

ضد دمکراتيک و زورگويانه حزب را محکوم کردند وستاها به کوچه ها آمدند و به اعتراض پرداختند و اعمال ر

و به مسئولين حزب اعلام کردند که اگر يک مو از سر دستگيرشدگان کم شود، حزب دمکرات کردستان، قاسملو 
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يی شدند و جرم آنها ک بازجوو رهبران حزب را رسوا خواهند کرد. دستگيرشدگان بارها در روستای بوتي

هواداری از کومه له و کمک به کومه له بود. دو تن از رهبران حزب به نام های علی کاشف پور و عصمت 

مخالفت هاشم از يک سو اعتراضات مردم و سران عشيره هناره و از سوی ديگر اما خواهان اعدام آنها بودند. 

و بهاالدين (بادو) بادری يکی  انی و اهل روستای هه له کوشيکی از فرماندهان حزب از عشيره نس ابراهيمی

باعث عقب نشينی رهبران حزب از اعدام آنها شد. مردم روستاها علی کاشف پور و  ديگر از مسئولين حزب

عصمت را بسيار ظالم و بيرحم می دانستند و بشدت از آنها می ترسيدند. علی کاشف پور در مقابل چشمان مردم، 

يان را بريده بود. علی کاشف پور در کنگره چهار و کنگره پنجم حزب به عضويت کميته روستائ گوش يکی از

مرکزی حزب درآمده بود. او در کنگره ششم بخاطر باندبازی در رهبری، کيش شخصيت قاسملو از حزب کناره 

در  ١٣٦٩تابستان سال  گيری کرد و از سليمانيه به ترکيه رفت تا از کشورهای اروپايی پناهندگی بگيرد. او در

 .شهر قونيه ترکيه توسط افراد رژيم ايران ربوده و کشته شد

 

 ارديبهشت هشتم –فروردين سی ام روزهای 

ور راه افتادند. گه ره قبل از اينکه هوا روشن شود، پيشمرگان از روستای هسبستان خارج شدند و بسوی منطقه ت

شد و واحد ضد کمين متشکل از پيشمرگان باتجربه که  عيين میطبق معمول وظايف هر واحد و هر دسته از قبل ت

روز باران تندی آغاز شد.  بيسيمی همراه داشتند، چند صد متر جلوتر از افراد گردان حرکت می کرد. از ظهر آن

 .هر کس لباس نايلونی خود را پوشيد اما حرکت در زمين خيس و گل آلود خسته کننده و مشکل شده بود

برادوست بطرف اشنويه بسيار سخت، طولانی و خطرناک بود. پيشمرگان از يشمرگان از مسير حرکت پ

مسيرهای روستاهای گرده بليچ، خليفتان، احمد سور، سورکان و حوالی کلاز گذشتند. اين مسير از يکطرف به 

که  روستاهای بزرگ و مناطق وسيع تورکها و از طرف ديگر به ترگور، مرگور و دشت بئل منتهی می شد

ط رژيم و نيروهای حزب دمکرات کردستان عراق يعنی نيروهای بارزانی اشغال شده بودند. به همين جهت توس

پيشمرگان در مسيری باريک و سراسر کوهستانی، زير باران پياده روی می کردند و در زير باران در درون 

 .روپوش نايلونی می خوابيدند

رفتند. در بعضی از روستاها فقط غذا می  کمتر به روستاها می در طول مسير پيشمرگان بخاطر عدم امنيت،

خوردند و توشه راهشان را مهيا می ساختند. بارانهای شبانه روزی پايانی نداشت و همه از باران خسته و بيزار 

و شده بودند. در طول روز در کوهها و دره ها مخفی می شدند و در تاريکی به راه شان ادامه می دادند. خستگی 

ابی همه را از پای در می آورد. تنها طبيعت وحشی، کوههای زيبا و دره های سرسبز در وجود افراد بی خو

 .نشاط و شادابی ايجاد می کردند
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 نهم ارديبهشت

در نزديکی اشنويه محمد مامل يکی از زحمتکشان محبوب منطقه اشنويه، سليمان کاشانی يکی از مسئولين 

ملحق شدند. آنها برای  ٢٢دو نفر ديگر از رفقای تشکيلات اشنويه به گردان سرشناس تشکيلات اشنويه و 

الی اشنويه آمده بودند. واحد نظامی آنها شامل دسته ای از از مرز کيله شين گذشته و به حو ٢٢راهنمايی گردان 

سوی مرز ن در آنمهاباد و دسته ای از گردان سامرند اشنويه بود که در روستايی بنام شضوا ٢٤پيشمرگان گردان 

 .باقی مانده بودند

در بعد از ظهر آنروز به روستايی کوچک خورشت يا کانی سرخ در نزديکی اشنويه وارد شديم که ساعتی بعد  

گروه ضربت رژيم به آن روستا يورش آورد. پيشمرگان با جنگيدن در بخشی از روستا، بدون تلفات از روستا 

  .خارج و در ارتفاعات مستقر شدند

ادامه ” گادار” د از ساعتی جنگ، پاسداران اسلامی عقب نشينی کردند. پيشمرگان راه خود را بسوی رودخانه عب

دادند. آنها مجبور بودند از رودخانه پر آب گادار که تنها يک پل داشت عبور کنند. پيشمرگان اشنويه شناخت 

از طرفی ديگر پيشمرگان بخش دادند. دقيقی از منطقه داشتند و احتمال کمين دشمنان در روی پل را می 

مخابرات مرکزی کومه له که از رمز و رموز بيسيم های رهبری حزب دمکرات کم و بيش اطلاع داشتند، خبر 

کمين پيشمرگان هضزی کيله شين حزب دمکرات را به فرماندهان گردان داده بودند. بخش اطلاعات و مخابرات 

تاثيرگذار بودند. آنها با شنود مکالمات و رمزگشايی پيام های حزب، کومه له در جنگ با حزب دمکرات بسيار 

   .فعاليتها و تحرکات نيروهای حزب دمکرات را به اطلاع  رهبری و فرماندهان کومه له می رساندند

اعضای کميته ناحيه و اعضا عدالبدل جلسه مشورتی برگزار کردند. آنها بخاطر سردی و زياد بودن آب 

ل کمين دشمن را زياد جدی نگرفتند و تصميم گرفتند افراد گردان با احتياط از روی تنها و احتمارودخانه، خطر 

 .نويه عبور کننداشپل رودخانه در نزديکی 

به آنسوی رودخانه به در روستای پوشاوی با تاريک شدن هوا واحد ضد کمين گردان برای عبور از پل گادار 

را به روی ويلی در موازات رودخانه موضع گرفته بودند و نگاه هايشان راه افتاد. پيشمرگان در جوی خشک و ط

 .پل متمرکز کرده بودند و در استرس و نگرانی در انتظار آتش سلاحهای دشمن بودند

دقايقی گذشت، واحد ضد کمين در نزديکی روستای بوش آوا به روی پل رسيد. ناگهان در يک لحظه آتش شديدی 

از پيشمرگان واحد ضد کمين با تيراندازی و سينه خيز عقب نشستند اما از خليل دو نفر به روی آنها گشوده شد. 

 .(سور) خبری نبود. پيشمرگان خبر تلخ جان باختن خليل را يک به يک به گوش همديگر رساندند مبارکی

رودخانه عريض  پيشمرگان به عقب برگشتند و برای ادامه راهشان مجبور بودند از ميان آبهای پر تلاطم و عميق 

بور از رودخانه پيدا نشد. گادارعبور کنند. بعد از طی مسافتی در طول رودخانه، هيچ نقطه کم عمقی برای ع

احتمال تعرض پيشمرگان حزب دمکرات از آن طرف رودخانه زياد بود. در حاليکه واحدی از پيشمرگان جهت 
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از همديگر نشستند تا مسئولين جايی مناسب فاصله  حفاظت مستقر شده بودند بقيه در کنار رودخانه با چند متر

برای عبور پيدا کنند. افراد بخاطر از دست دادن يکی از بهترين پيشمرگان گردان و روبرو شدن با مشکل عبور 

از رودخانه ناراحت بودند. آنها سرانجام در محلی دورتر از پل که پهنای رودخانه بزرگ و گسترده بود، جايی 

ز رودخانه پيدا کردند. در اين قسمت، آب رودخانه به دو بخش تقسيم شده بود و عمق آبی که برای گذشتن ا

بسرعت عبور ميکرد، حداقل به يک متر می رسيد. همه پيشمرگان کفش، پانتول يا شلوار و لباسهای خود را در 

يشمرگان دست رگ از پروهی بزآوردند. جريان شديد سرعت آب امکان عبور تک نفری را نمی داد. بنابر اين گ

چند نفر و  ، صلاح بهرامی (صلاح سنه)و ناصر کشکولیرسولپور صلاح يکديگر را گرفتند تا از آب بگذرند. 

آب رودخانه کريم بهزادی و حسام را ربود و با خود برد و بقيه گروه به عقب ب گذشتند. آبه اين صورت از 

ود را از پايين رودخانه بيرون کشيدند ولی آب اسلحه کريم را برگشتند. آن دو نفر شناگر خوبی بودند و با شنا خ

آنها لباس هايشان را کريم هم مانند برادرش ابراهيم نارنجک پيشمرگی جسور، مودب و فداکار بود. با خود برد. 

  .بعد از چلاندن پوشيده و از سرما می لرزيدند

داکار و جسور گردان که هميشه مهمات تمند، فبلاخره منصور شوکتی ابتکارش را بکار گرفت. او با اسب قدر

سنگين گردان را حمل ميکرد، بقيه پيشمرگان را يک به يک از رودخانه به آنسو برد. در اين موقع تنها دکتر 

خالد دچار ناراحتی و مشکل شد. وقتی او سوار اسب شد، کمر منصور را محکم گرفته بود. در آب خشمگين و 

می رفت. منصور در حين بيرون آمدن از آب، شلاقی به پشت اسب زد و اسب  طغيانی، اسب به سختی پيش

عاقل و وظيفه شناس گردان از درد جفتگی زد تا اعتراضش را نشان دهد. خالد نتوانست خود را روی اسب نگه 

 .دمی پيچيدارد. او در کنار رودخانه روی سنگی افتاد و از درد استخوانهای قفسه سينه و درد کليه بخودش 

” درود“اعات دير وقت آن شب، پيشمرگان برای استراحت و صرف غذا وارد روستايی که احتمالا روستای در س

بود، شدند. فرماندهان بخاطر احتمال حضور و رفت و آمد پيشمرگان حزب دمکرات از تصميم رفتن به خانه 

صرف نظر ” ميرآوا“و ” هق“های مردم آن روستا و حتی از رفتن به يکی از روستاهای نزديک "شيخان"، 

کردند. آنها بعد از جمع آوری نان و پنير از روستا خارج شدند و در دره ای دورتر از روستا شب را در هوای 

  .سرد سپری کردند. افراد زيادی بخصوص کسانی که لباسهايشان خيس شده بود تا صبح از سرما نخوابيدند

  

  کيله شين عبور از مرز

 

 دهم ارديبهشت 

همان دره در انتظار تاريکی هوا بودند تا در تاريکی به مسيرشان ادامه دهند. در طول آنروز همه  ران دمرگپيش 

از رودخانه پر آب و خشن گادار و مسيری که بايد طی عبور ، جان باختن خليل سور، افتادن رفقايشان از کمين
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که کميته مرکزی از کجا می دانست حزب شود گفتگو ميکردند. در اين صحبتها برای پيشمرگان سوال اين بود 

کوميته ی مه “شوخی گفته بود که  کمين خواهد گذاشت. سليمان کاشانی به نزديک اشنويه دمکرات در روی پل

(کميته مرکزی کومه له مثل قند است و از همه چيز ” رکه زی کومه له قه نده قه ند، ئاگای له هه مو چی هه يه

 .می خنديدقاه قاه با صدای بلند  کرد و خوشش آمده بود و آنرا تکرار مین سليماگفته از ر اطلاع دارد). ناص

و از سرمای شب انتقام می گرفتند، يک بودند حوالی ظهر در حاليکه پيشمرگان خود را به گرمای آفتاب سپرده 

مشکوک شده بود  آمد. مسئولين با او به صحبت نشستند. سلطان به او پيشمرگاننفر با تراکتور از روستا بطرف 

داران يا از پيشمرگان حزب دمکرات است که برای جاسوسی، پيدا کردن و بدرستی حدس زد که او يکی از هوا

محل استراحت پيشمرگان و جمع آوری اطلاعات آمده است. به همين جهت بعد از رفتن او، دستورحرکت گردان 

 .داده شد ی کيله شينمرزنقطه بسوی 

نديهای کيله شين زيبا که پوشيده از گياهان و گلهای رنگارنگ بهاری بود بسوی بلدره ای بعد از ظهر آنروز در 

گياهان و  ،رسنگی، ضعف و خستگی ميکردند. آنها در حين حرکتبالا می رفتيم. همه پيشمرگان احساس گ

ه بسرعت . فرماندهان زود زود به پيشمرگان گوشزد ميکردند کمی خوردندسبزيهای قابل خوردن را چيده و 

 .نمانده بودباقی  برايشان نخورده بودند و انرژی افراد چيزیحرکت خود بيافزايند اما 

تلاش  پيشمرگان حزبحوالی ساعت چهار بعد از ظهر فرماندهان از دور متوجه حمله حزب دمکرات شدند. 

 .رفتند ی کوهها میبه بالاسوار بر اسب آنها برای اين منظور  ميکردند خود را به بلنديهای استراتژيک برسانند.

با سليم و مصطفی عجم زودتر از همه خود را به يکی از ارتفاعات کيله شين رسانده بودند. سليمان کاشانی 

به يکی ديگر از ارتفاعات مهم دست يافته بودند. رفقای دسته ما در حالی که شيب تند کوهی را می گروهی 

 .پيچيدمی در دره ها  های گلوله تيراندازی شروع شد و صدا ،پيمودند

پيشمرگان حزب دمکرات در بخش مهمی از بلنديها و از جمله در پايگاه نظامی تخليه شده جمهوری اسلامی که 

 .دارای خاکريز و سنگر بود، مستقر شده بودند

د و ستندان را می بلنديها برسانند. همه اين به را شانخواستند که هر چه زودتر خود می افرادشاناز  فرماندهان

تلاش خود را ميکردند. دکتر خالد و حسام در راه باريک کوه، اسبی را که  مقداری مواد غذايی و دارو حمل 

ميکرد، بدنبال خود می کشيدند تا سريع خود را به بلنديها برسانند. با آغاز درگيری، آنها مورد هدف پيشمرگان 

ه دره سقوط کرد. آنها در بحبوحه جنگ برای سريع حزب دمکرات قرارگرفتند و اسب کشته شد و با بارش به ت

 .نبود از داخل دره فرصت مناسبی برای آوردن بار اسب لیميکردند و تقلارساندن خودشان به بالای کوه 

، غروب آفتاب سليم، جاويدان، مصطفیقبل از پيشروی از پشت شيارها و سنگها بسوی افراد حزب آغاز شد. 

خود پايگاه کهنه رژيم و ارتفاعات اطراف آنرا از دست حزبيها خارج ا تعرض تعدادی ديگر بفايق خصری و 
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ساختند. افراد حزب دمکرات پياده و سواره فرار را بر قرار ترجيح دادند و بطور پراکنده از دور به تيراندازی 

 پرداختند. اين درگيری در دو جبهه تند و شديد بود و بعد از دو سه ساعتی تمام شد. 

، اما همه خوشحال بودند که  کسی کشته و زخمی نشده بودندشده خسته و گرسنه پيشمرگان  ،رگيریپايان دبعد از 

از ر اطلاعی در دست نبود و تعدادی از رفقا احتمال زخمی يا کشته شدن چند نف دمکراتها از تلفات .است

  دادند. پيشمرگان حزب را می

به جر و بحث پرداخت که چرا مواد غذايی  و حسام لددکترخا سلطان خسروی مسئول کميته ناحيه با عصبانيت با

در جريان جنگ، که آوردن بار اسب از دره ايی عميق  نمی کردو داروها را با خود نياوردند. سلطان قبول 

ممکن و کم  آوردن بارها در زير گلولهو اگر  بودبی مورد  او توقعبه نظر خيلی از شاهدان هميشه ميسر نيست. 

کردند. دکتر خالد در واکنش  اينکار را می دلسوز و مسئول دو رفيق دستور کسی لازم نبود و حتما آن ،بودخطر 

از مسئوليت پزشکی استعفا داد و اعلام کرد که هرگز در گردان  ، در همانجاسلطانو توهين آميز به برخورد تند 

 .بعنوان دکتر کار نخواهد کرد ٢٢

. مسئول بيسيم بساط بی نددر گردنه کيله شين چند نگهبان گذاشت شدن از جمع پيشمرگان بعدهوا هنوز روشن بود. 

موقعيت و اوضاع گردان را به مخابرات مرکزی کومه له مخابره  ،سيم را پهن کرد و خبر درگيری با حزب

کرد. پيشمرگان در اطراف سنگ نوشته تاريخی کيله شين به استراحت نشستند. سنگ کيله شين توجه همه را 

در سر راه رواندوز به اشنويه در وسط گردنه نصب شده بود. رشته کوه و اين سنگ  .خود جلب کرده بودب

 ) ٦( .نام خود را از سنگ کيله شين گرفته اند ،گذرگاه در نوار مرزی ايران و عراق

بر جنوبی  آنسوی رشته کوه کيله شين يعنی طرف کردستان در تاريکی هوا پيشمرگان به آنسوی مرز پا گذاشتند.

عکس طرف اشنويه پوشيده از برف بود. برفها يخ بسته و همه روی برف سفت و محکم راه ميرفتند. اما برای 

، ، قدرتمندقامت روی برفی به ارتفاع بيش از يک متر راه  برود. به همين جهت اسب بلند در اسب ممکن نبود

در برف فرو رفته و گير کرد. تعدادی  ،ميکردو وفادار که سالها مهمات بسيار سنگين گردان را حمل  شجاع

باز کردند اما به هيچ شيوه ای نتوانستند آنرا از برف بيرون بکشند. اگر هم در می  اسبمهمات را از پشت 

آوردند دوباره به درون برفها فرو ميرفت. مهمات زيادی در کنار اسب باقی ماند و پيشمرگان چاره ای جز ترک 

ن نداشتند. اسب زيبا، سالها جزيی از خانواده صميمی گردان بود و تنها گذاشتن آن فادارشاو تنها گذاشتن اسب و

در حالی که  ،بود. اسب که شانس خلاصی و زنده ماندن نداشت آورو درد برای پيشمرگان بسيار غم انگيز

 ندی قدم برمیکه توان راه رفتن نداشتند و برای نجات خود به ک یپيشمرگاننفسهای عميقی ميکشيد به صف 

  .کرد نااميدانه نگاه می ،داشتند

(فاضل اصوليان) در ميان  کفش انور تای ند. يکتمام طول شب پياده روی سخت و ناخوشی داشت پيشمرگان در

. او بی نتيجه شدآن از زير برفها  کردن پيدا . تلاش برایگير کرده و از پايش درآمد سنگهای زير برفشکاف 

  تا از يخ و سرما در امان باشد.بست  ی کفشبپای  هبشال کمر يا سرش را 
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 بکلی از هم گسسته بودند. افراد درای جاده هيچ راه و افراد گردان و واحدها در طول مسير غيرمشخص و بدون 

در فواصلی زيادی تعدادی رضا کعبی و می آمدند.  کوه گروههای کوچک و بزرگ با فاصله های زياد به پايين

توقف کرده  نداشتند. آنها بلند می شدند و بعد از چند دقيقهحرکت دراز کشيده و توان وی زمين از همديگر، در ر

در طول راه از گرسنگی و ناتوانی تلف می شدند. پيشمرگان در آنها  ،اگر کمک رفقای ديگر نبود .و می نشستند

خشن و بيرحم از يکسو طبيعت  چند ماه گذشته غذا، خواب و استراحت کافی نداشتند و بسيار ضعيف شده بودند.

  .بودند گردان را بکلی ازهم پاشيدهافراد ارکرد و گرسنگی و خستگی از سوی ديگر نظم و ک

  

  يازدهم ارديبهشت

نيروهای فرسوده گردان در نزديکی پايگاههای عراق با واحدی از  ،صبح زود قبل از اينکه هوا روشن شده باشد

اطلاع  ٢٢ند. شب گذشته، آنها از طريق بيسيم از وضعيت بحرانی گردان پيشمرگان اشنويه و مهاباد روبرو شد

از دو دسته از پيشمرگان مهاباد و اشنويه راکی از روستای شيوان آورده بودند. يافته بودند و مقداری مواد خو

تصميم تا نزديکی مرز آمده بودند اما  ٢٢از گردان پشتيبانی راهنمايی و اردوگاههای مرکزی کومه له برای 

بقيه پيشمرگان به  و ميته مرکزی تغيير کرده بود و فقط تيمی با سليمان کاشانی و محمد مامل بطرف اشنويه آمدک

پذيرايی گرم  از آنها روستای شيوان برگشته و در مسجد روستا مستقر شده بودند. مردم روستای شيوان يک هفته

بهمن شيرازی در ميان آنها . د نظامی، تعدادی آشنا بودند. در ميان پيشمرگان اين واحبودندو صميمانه ای کرده 

ديده می  و جنوب کردستان يکی از قابل اعتمادترين و فداکارترين کادرهای منطقه مهاباداز رفقای صميمی من و 

تابستان سال اول ملاقات کردم. من و بهمن از  نامناسبی . بعد از دو سال دوری، بهمن را در چنان شرايطشد

مهاباد بوديم و خاطرات بی ” په ل شهيد خانه“مدت دو سال از پيشمرگان ه ب ١٣٦٢ابستان سال ا اول تت ١٣٦٠

در طول چهار سال ” په ل شهيد خانه”دوره داشتيم. اکثريت رفقای شماری از مبارزات و جنگهای بزرگ اين

عاقبت  .م که هنوز کشته نشده بوديمما دو نفر از معدود کسانی بودي. و درگيريها جان باخته بودندگذشته در جنگها 

 درگذشت.در شهر ملبورن استراليا اثر حمله قلبی  در ٢٠١٩ژوئن  ١٠در تاريخ هم بهمن 

 نپيشمرگا در اين روز کارگران وبود،  انروز يازدهم ارديبهشت روز همبستگی و اتحاد جهانی کارگر

و اجازه متوقف نظامی عراقی  ايگاهپ ديکیزنناتوان و رنگ پريده در  همگی ٢٢سوسياليست متشکل در گردان 

در مبارزه نظامی بخصوص در فصول بارندگی و سرما ايستادگی و کنار آمدن با مشکلات حرکت نداشتند. 

با باد سردی  طبيعت برای هر جنگجو به اندازه جنگ با اشغالگران و دشمنان سخت و دشوار بود. افراد آنروز هم

  . می کردندمقابله  ،يد و تعدادی را بشدت مريض کردچکه در دره ها و کوهها می پي

پيشمرگان با اميد پايان يافتن سختيهای اين دوره از مبارزه شان، اين وضعيت را بخود سخت نمی گرفتند و به  

کردند تا با تقويت خودشان، با انرژی بيشتری به استقبال سختيها، جنگ و  استراحت  در روزهای آينده فکر می

 بروند. ی و اسلامیفاشيست ايران ، پان فارس،رمايه داران اشغالگرسدولت  مبارزه با
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 مسئولين تشکيلاتی در انتقال پيشمرگان از پايگاههای عراقی به اردوگاههای مرکزی کومه له تاخيرآن روز 

ند. نرسيده بود تا عصر آن روز ماشينهاداشتند و اين تاخير طولانی همه را بی قرار و ناراحت کرده بود. 

   هان عراقی اجازه نمی دادند پيشمرگان بيش از آن در اطراف پايگاه های عراق و منطقه جنگی بمانند.فرماند

ماشينی برای حمل پيشمرگان او  .با يک ماشين به پايگاه عراقی رسيد انتظار، محمد نبوی ده ساعتبعد از 

اينرو امکان رفتن به شهرها نبود.  از .بودرفت و آمد ماشينها در جاده ها ممنوع  ،در طول شب .نياورده بود

تعداد کمی او را . بود(آسوس)  نمايندگی کومه له در عراق کومه له در بخشتوانای  مسئولينمحمد نبوی يکی از 

و بلاخره ناراحت شدند ماشين برای حمل پيشمرگان  آماده نکردنبخاطر تاخير او،  پيشمرگانمی شناختند. 

آشنايی با او کمی دانشگاه شيراز دوران تحصيل در در  را نپسنديدند. مجيد اوانه و غيرپيشمرگ سردبرخورد 

 انتظار صميميت داشت.  از او داشت. از اينرو بيش از ديگران

ارتشی به روستای شيوان منتقل کردند.  به درخواست محمد نبوی، پيشمرگان را با چند ماشين فرماندهان پايگاه بنا

مردم ن را به گروههای دو سه نفری تقسيم کردند و به خانه های خود بردند. پيشمرگامردم شيوان با خوشحالی 

فقير و آزاديخواه شيوان با حمايت بی نظيرشان نشان دادند که مردم اين بخش از کردستان اشغالی هم از ورود 

ت سرسخت ترين، تجربه کرده بودند که پيشمرگان سوسياليس شايد آنها همپيشمرگان خرسند و خوشنود هستند. 

گجويانی هستند که برای آزادی، رهايی ملی و استقلال ملی کردستان و همچنين محو دليرترين و فداکارترين جن

مردم روستا پذيرايی گرمی از  هر گونه ستم، استثمار و استعمار تا آخرين قطره خون خود مبارزه می کنند.

 ياد پيشمرگان پاک نخواهد شد. خاطره ومهمان هايشان کردند، بطوريکه محبت آنها هيچوقت از 

هم در  ٢٢در مسجد روستا نگهبانی دادند و پيشمرگان گردان اشنويه و مهاباد پيشمرگان واحدهايی از شب  در آن

  .خوابيدند بعد از چندين ماه و حتی بعد از چند سال با خيال آسوده به اندازه کافی خوردند و خانه های مردم،

 

  اردوگاه مالومه

 

 دهم ارديبهشتازدو

ماشين هايی که از طرف کومه له فرستاده شده بودند در روستای شيوان آماده بودند. پيشمرگه در نزديکی ظهر  

صميمانه تشکر و قدردانی کردند و بسوی  ،ها از مردم روستا که برای بدرقه به جلو مسجد جمع شده بودند

در آن روز فقط نگی و خستگی خبری نبود. ، گرسماسرنگرانی، اردوگاه حرکت کردند. در آن روز از جنگ، 

روحيات همه عوض شده بود، شاد و بشاش بودند، می  . با وجود آنخليل سور آزار دهنده بوداز دست دادن غم 

. کسی باور نمی کرد که روزی به اين بخش از ندرسيد و چهره ها روشن تر و جوانتر به نظر می ندخنديد

با ماشين از روی جاده های و در روز روشن آزادانه وره راههای پر مخاطره بلکه از کنه  . آن همکردستان بيايد
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و گاها در شبها موقع عبور  بسياری با جاده آسفالت بيگانه شده بودند آسفالت از اين سو به آنسوی کردستان برود.

  می دويدند. نسوآبه از منطقه ای به منطقه ديگر در تاريکی شب بسرعت از عرض جاده آسفالت ميان شهرها 

. تعدادی بودکمتر روستايی بود که ويران نشده  در طول مسير .کوهها بسيار زيبا و پوشيده از درخت بودند 

خواستند منطقه کوهستانی، مسير حرکت، شهرکها و شهرها را بشناسند و بخاطر بسپارند. احساس  کنجکاوانه می

آنها بود اما با اين شکوفا شده بود. اينجا هم سرزمين و وطن  غرور، افتخار و وطن دوستی در پيشمرگه ها، قوی

 .تفاوت که اشغالگر ديگری به اين بخش از کردستان چنگ انداخته بود

در ناحيه شده  ويران بعد از گذشتن از شهرها و روستاهای ٢٢روز دوازدهم ارديبهشت، پيشمرگان گردان عصر 

. شدند و با استقبال گرم صدها پيشمرگ روبرو شدندآسنگران ه بلند در دامن کو "مالومه"وارد اردوگاه گاپيلون 

. مالومه يکی از بزرگترين ندبود و شهر سليمانيه ريزهاشهرک کيا مه لومه به مالومه  هانزديکترين شهر

مخفی،  تشکيات اردوگاههای کومه له بود که بيمارستان، راديو کومه له، راديو حزب کمونيست، بخش سازماندهی

در کومه له  رهبراناردوگاه  .نددر آن قرار داشتغيره و  ، محل استراحت پيشمرگان گردانان کومه لهزند

در نزديکی روستای چخماق بود. در ميان اين دو اردوگاه آموزشگاه نظامی  یاردوگاهمالومه در نزديکی 

 پيشمرگان جديد قرار داشت. 

 اختصاص دادند. ٢٢ گردان ود به پيشمرگانه شده باز بلوک ساختمالومه مقر بزرگی که در وسط اردوگاه 

و قدرت  نديده بودند در يک جا پيشمرگان شکاک تا آن موقع اين همه پيشمرگپيشمرگان زيادی به ديدن ما آمدند. 

 چنين به نظر می رسيد که. بسياری برای نخستين بار همديگر را ديده بودند کومه له را بيشتر حس می کردند.

از پيشمرگان گردان آرامش روحی پيدا کرده بودند و سالها، بعد از  دارند. دوستیآشنايی و  ديگرا همسالها بآنها 

اين عوامل . دور بودند کردستان و حزب دمکرات نظامی ايراننگرانی از حمله نيروهای و  ترس، اضطراب

  بين پيشمرگان بوجود بيايد.در فضای شاد و بانشاطی  شده بودند کهباعث 

هر کس دو يا سه پتوی نازک سبز رنگ با خطوط سفيدی دادند و در دو رديف کنار همديگر به  خواب بهقبل از 

 خواب خوش و عميقی فرو رفتند. 

  

  سيزدهم ارديبهشت

با خيال راحت مشغول حمام و بعد از صبحانه، پيشمرگان اردوگاهی شروع شد.  يکنواخت زندگیاز اين تاريخ 

راديوها روی ند، موقعی که همه دور سفره مشغول خوردن نهار بودظهر در  لباس شستن و استراحت بودند.

ر به کمين افتادن پيشمرگان کومه له در روی پل اخبراديو ا تنظيم شدند.” ايران صدای انقلاب“راديوی فرکانس 

 .را پخش کرددرگيری کومه له و حزب دمکرات در گيله شين جان باختن خليل مبارکی و  ،گادار
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حزب دمکرات بر اساس خبر کومه له، خبر جنگ و کشته شدن  راديوی "صدای کردستان"ن، پس از آيک روز 

 .کردپخش بنام خليل مبارکی را ” پولپوتی”يک 

در بيرون مقر بآرامی و . او دو يا سه روز بعد يکی از رانندگان ماشينهای کومه له از سليمانيه به اردوگاه رسيد

هار و چايی در حال به سليم گفت. هوا گرم بود و پيشمرگان بعد از صرف ن زير گوشی خبر سلامتی خليل را

 .استراحت، مطالعه و صحبت با هم بودند

ناگهان سليم به مقر وارد شد، چشمانش برق ميزد و گونه هايش از شادی سرخ شده بود. در حالی که هيجانش را 

رفقا، خليل زنده است. او تا نيم ساعت “ ن آورد:کرد، با صدای بلند جمله ای کوتاه را بر زبا بزور کنترل می

 ".ديگر به جمع ما می پيوند

همه جا را فرا گرفت. تعدادی لحظه خوش خود را صرف پيدا  و جوش و خروش شادی صدای خنده ها، فرياد

نکردند و بدون پوشيدن کفش از مقر بيرون آمدند و با بی مشابه کردن کفشهايشان از ميان دهها جفت کفش 

 .شوندشان يکی از پيشمرگان جسور و خوب گردان  بری به پيچ باريکه راه اردوگاه چشم دوختند تا شاهد آمدنص

ڕکص، رقص و پايکوبی را شروع کردند. هر ׽پهبيش از هشتاد نفر دختر و پسر دست همديگر را گرفتند و هه

رد اردوگاه شد. پيشمرگان وا یشينشد. طولی نکشيد که ما لحظه به جمعيت و دايره رقص کنندگان افزوده می

حلقه ای بزرگ دور ماشين زدند. آنها خليل را در آغوش گرفتند. اشک شادی در چشمان تعدادی جاری بود. آنها 

و رفيق از دست رفته خود را باز يافته بودند و با رقص و شاديها به غصه ها پايان دادند. خليل زخمی شده بود 

بود. ابتدا خليل هم احساساتی شده بود و نمی ش را از گردنش آويزان کرده دست شکسته و گچ گرفته شده ا

او برگشتند و دندانهای به چهره سابق  صادقانه دقايقی گذشت و خنده های، توانست اشک چشمانش را نگه بدارد

 ا دستڕکص کشيدند. خليل هميشه خوب می رقصيد. آنروز هم ب׽پهشدند. چند نفر خليل را به ههظاهر سفيدش 

را از گردنش باز کرد و با يک ” دستمال که ساری“ با رقص زيبايش همه را وجد آورد. اوخمی می رقصيد و ز

رقص شد. در رقصی رزمی دستمال را بطور ماهرانه در جهات  "کضش رچۆپیسه"دست به تنهايی رهبر يا 

در می آورد و بر نشاط و جذابيت  مختلف می چرخاند، پايش را به زمين می کوبيد، صداهای هيجان آور عجيبی

آن  .گرفت هيجانی بود که درد زخم را حس نمی کرد يا آنرا به هيچ میغرق شور و چنان آناو  رقص می افزود.

  .اعلام کرد راروز شادی بخش بپايان رسيد. روز بعد راديو کومه له خبر سلامتی خليل 

کرد و گفت که جنازه خليل بدست پيشمرگان  معرفیو غگودر فردای آنروز راديو حزب دمکرات، کومه له را در 

 .حزب دمکرات افتاده است

دهد تا دروغگويی حزب دمکرات را اثبات کند. خليل انجام ببا خليل را مصاحبه ای  ،راديو کومه له مجبور شد

 ،ضد کمين در جلو واحددر حالی که با احتياط در مصاحبه راديويی داستان خود را با جزئيات تعريف نمود. او 

مورد اصابت  در اثر آتش دشمنپيش می رفت، پيرانشهر واقع در رودخانه گادار  –جاده اشنويه  روی پل در

چون امکان عقب نشينی نداشت، اجبارا خود را از پل به  زخمی شد. او و از ناحيه دست راست گلوله قرار گرفت
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را بزحمت از رودخانه بيرون کشيده بود. و خود  هرودخانه خروشان انداخته بود. او با يک دست شنا کردداخل 

، به خانه پيرزن و پير مردی فقير و مهربان رفته بود که احتمالا بوش آباد در نزديکی کمينگاه به روستايیخليل 

و با محبتها و کمکهای آنها روبرو شده بود. آنها دست خليل را پانسمان و لباسهايش را عوض کرده بودند. در 

ز خليل با راهنمائی و کمک آن خانواده به طرف مرز حرکت کرده بود. در مسير راه چوپانی به او فردای آنرو

 ٢٢مسير گيله شين و از راهی که گردان  کمک نموده و مسير راه را دقيقا به او نشان داده بود. خليل به تنهايی از

 امکان ملحق شدن خليل به کومه له رااقی هم به پايگاه عراقيها رسانده بود. فرمانده پايگاه عر خود را ،آمده بود

  .روی اين مسئله نرفتهرگز ديگر حرفی برای حزب دمکرات نماند و  ،بود. بعد از مصاحبه خليل فراهم نموده

پيشمرگان  هدر جلسه ای بدکتر جعفر  ،حدود يکی دو هفته از زندگی اردوگاهی می گذشت. در يکی از روزها 

سومای برادوست و مه ر ، قاسملو بارها به نيروهايش در ه بوديمعاتی که ما کسب کردگردان گفت که بنا به اطلا

را از  ٢٢گردان کو مه له را زنده نگذارند. بدين جهت رهبری  ٢٢دستور داده که يک نفر هم از گردان  گه ور

  فرا خواند. منطقه

محتوای زگشايی کرده و از ت را رمپيامهای بيسيمی حزب دمکرا لوم شد که مخابرات کومه لهعم برای ما بعدا

برای بعضی از افراد گردان سوال بود که چرا پيامها و دستورات رهبران و فرماندهان حزب مطلع بودند. 

 ورامان)امان (ههرهودر  دمکرات را قبل از حمله به مقرات حزب ٢٢رهبری حزب کمونيست و کومه له گردان 

و يا آن را تقويت به اردوگاه فرا نخواندند جنگ از منطقه دورافتاده جنگ داخلی و يا در اوايل يعنی در آغاز 

  ی خورد، چه کسانی مسئول بودند؟ اشتباهات رهبری ضربه م و اریگاگر گردان در اثر سهل ان نکردند؟

. کردندمی نفکر  اشتباهات رهبریو به  ، پيشمرگان به استراحت و آرامش نياز داشتندبود آرام اردوگاهی محيط

 ،که نزديک هم بودند از يکی دو هفته استراحت، وظايف مختلفی را در اردوگاههای مالومه و چخماقبعد  ادافر

در اردوگاه  کمونيست و کومه له حفاظت از رهبری حزببخشی از اصلی ترين وظايف گردان بعهده گرفتند. 

به همين زندان مرکزی بودند. ، حفاظت از ارگانهای مختلف راديو، انتشارات، بيمارستان و و مالومه چخماق

نگهبانی داده  ها اردوگاه رو بخشی د بر اردوگاهها کوههای مسلطمستقر در منظور بخشی از افراد در پايگاههای 

وقت خود را در طول روز و بعنوان اسکورت همراه اعضای رهبری به جاهای مختلف می رفتند. آنها همچنين 

  .کردند رهای روزمره از قبيل آشپزی و نظافت پر مینجام کامطالعه، جلسات سياسی، استراحت و ابا 

تعيين  "مدرسه حزبی"دوره چهارم  جهت آموزش در تعدادی از کادرها و مسئولان گردان ١٣٦٤در تابستان سال 

گوشه ای از مدت دو ماه در کنار ديگر کادرها، فرمانده هان نظامی و مسئولان سياسی کومه له در ه و بشدند 

 (سهند) اتحاد مبارزان کمونيست رهبران سابق در اين مدرسهشدند. مشغول آموزش چادر زده و چخماق  اردوگاه

را می دادند. آنها  آموزش مقدماتی فلسفه و اقتصاد ،که در رهبری حزب کمونيست ايران قرار گرفته بودند

اندهان کومه له تبليغ ن و فرمرا برای همفکر کردن کادرهای سياسی، مسئولي خودشان افکار و سياستهایهمچنين 

  کردند.  و ترويج می
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کری، دکترخالد بوکانی، سليم صابرنيا، عتيق شيری، حسام قادرپور، رضا کعبی، خسرو وابراهيم م ،در اين دوره

جزء شرکت کنندگان بودند. در همين موقع دکتر صادق تورک  و(مصطفی عجم)، فاضل اصوليان  جهانديده

 .داد آموزش می گردان مارکس را به بقيه پيشمرگان "کاپيتال"از کتاب  بوط به کالارم داريوش نويدی هم بخش

 ،گردان ئولينمسشکاک ها و تعدای از از  یتعدادو  شد در اين دوره وضعيت گردان بتدريج متحول می

 گاهدر اردو و شور و شوق زيادی کردند پيشمرگان را به برگشتن به مناطق فعاليت خود تحريک و ترغيب می

بعد از چند ماه از زندگی آرام اردوگاهی خسته و بيزار شدند. زندگی اردوگاهی پيشمرگان  اد کرده بودند.ايج

تعدادی اردوگاه را محل آدمهای منفعل و تنبل برای آنها بی روح، تکراری، ثابت و وقت کشی به حساب می آمد. 

 و ه بودنديزيکی مداوم و فعاليتهای نظامی عادت کردآنها به ارتباط و زندگی با مردم، تحرک فتعريف می کردند. 

که افرادی نتايج مثبت مبارزاتشان لذت می بردند. به همين جهت  فعاليتها نظامی و از عليرغم سختيهای بی شمار

سازماندهی شده بودند دوباره به گردانهای خود  ٢٢قبلا از واحدهای نظامی بوکان، سقز و سنندج در گردان 

انه تعدادی از آنها از جمله حسين معماری، مصطفی کرمی، صلاح بهرامی، کمال رسولپور ه متاسفملحق شدند ک

 .امين امينی بعدها در جريان جنگهای منطقه بوکان جان باختند و محمد

قوت گرفت. در  ٢٢کورد سورانی مجددا در گردان و  شکاک کورد پيشمرگاناختلاف  ١٣٦٤در تابستان سال 

 .ری در گردانهای جنوب کردستان هم در جريان بودت سياسی و فکدوره اختلافا اين

و کمی از پيشمرگان  ندکردمی فرهنگی حس  و تفاوتهای لهجه ای ،ها در مقابل سورانیشکاک پيشمرگان 

هميشه يکی از مشکلات و موانع  هاو سوراني شکاکها عدم تفاهم فاصله می گرفتند. اختلاف و (کورکوره) سورانی

خواهان مسئوليتهای بيشتر تشکيلاتی، استقلال عمل و تمايل به  شکاکها. نمودار می شدگاهی از چند  بوده و هر

 بودند. صومای و حوالی آن حرکت گردان به منطقه 

، جميل شکاک مانند جاويدان، عتيق شيری، فخرالدين سليمانزاده، عزيز سليمانزاده، ولی، سليمان، فاضل هاشکاک

د جلالی، محمد جلالی، عادل باقری، علی ايراندوست، خليل فتاحی برای ديدار راب، قبامحمد تزخلزگين، کوهی، 

خانواده خود و ديدار مردم صميمی، دل پاک و فقير منطقه دلتنک شده بودند و آرزوی برگشتن به مناطق خود را 

ی اروميه و طقه غرببرای فعاليت نظامی مجدد در منرا خيلی از مسئولين، فرماندهان و اعضا شرايط . داشتند

. اين واقعيت بارها در جلسات برای پيشمرگان بومی که در ميان اکثريت می دانستند سلماس امکان ناپذير

  .شد آن گوشزد می ناخوشايندمطرح شده و عواقب  ،کردند پيشمرگان سورانی احساس تنهايی و غريبی می

 تلف میبيخودی در اردوگاهها  وقت و عمرشان همان موقع تعدادی از پيشمرگان گردان تصور ميکردند کهدر 

ناراحت بودند. آنها فکر  ،گوش نمی رسده بشان شود. آنها از اينکه مانند گذشته خبری از جنگهای پيروزمندانه 

در حاليکه تعداد کمی بر اين باور بودند که  ،هميشه در جنگ و مبارزه باشد کردند که نيروی نظامی بايد می

ارتشی زبده و آماده برای دفاع از دولت و  هميشه هيچ وقت وارد جنگ نشدند ولیهم  دولتها کشورها وبعضی از 

  .هم الزاما نبايد هميشه در جنگ و گريز باشد ٢٢اين گردان  . بنابردارندسرزمين شان 
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حضور نافعال و دفاعی داشت و گاها اخبار درگيريهای دفاعی، هم در آن دوره حزب دمکرات کردستان 

مسئله روحيه رقابت را در ميان تهای کوچک و ايذائی شان با رژيم از راديوی حزب پخش می شد. اين عمليا

کرد. برای آنها عقب نشينی از منطقه در برابر  بخشی از پيشمرگان و بخصوص رهبری کومه له تقويت می

 .بودتلخ يشان شد و قبول اين شکست برا محسوب می حزب دمکرات شکست

. رفقای گردان عليرغم امکانات محدود و امنيت داشتندمه لومه و چخماق تقريبا  وگاههایدر اين دوره ارد

ان برند و روحيه شادابی داشتند. آنها هر روز با اعضای رهبر در شرايط نسبتا مناسبی بسر می ،محروميتها

ناطق مختلف کومه له نشست و برخاست داشتند و با اعضا ارگانهای مرکزی و پيشمرگان م حزب کمونيست و

 .کردستان آشنا می شدند

آنها رهبران شان را از تجربه و آموزشهای زيادی کسب کردند. اطلاعات، گردان  افراد ،در اين مدت کوتاه

، از توانايی ها و قدرت کومه له و حزب حزب اناز توانايی ها و خصوصيات شخصيتی رهبرنزديک ديدند و 

، مناطق مختلف کردستانکومه له در  نظامیی از نيروها  نهمچني . آنهاشناخت پيدا کردند کمونيست ايران

احزاب اپوزيسيون کرد در  و رابطه ديپلماتيک کومه له با دولت عراقچگونگی اوضاع عراق، کردستان جنوبی، 

 .شناخت و آگاهی کسب کردند عراق

منضبط بودند و رابطه در انجام کار و وظايف اردوگاهی فعال و  ٢٢پيشمرگان گردان در شش ماه گذشته، 

تا کی اين وضع ادامه خواهد داشت و فعاليت آنها در  ند کهنمی دانستآنها  .ندصميمانه با همه افراد اردوگاهها داشت

 .آينده چگونه خواهد بود

  

  و کومه لهايران رهبری حزب کمونيست  نادرستتصميم 

 

تشکيل جلسه والی صومای برادوست حرو به کميته مرکزی کومه له برای اعزام ني ١٣٦٤اوايل پاييز سال در 

، همگی جز کوروش مدرسیه کميته مرکزی ب یاضهمه اع ،داد. بنا به گفته يکی از اعضای کميته مرکزی

  به منطقه بودند. ٢٢ موافق اعزام گردان

حزب و است حزب دمکرات ضربات سختی از کومه له خورده تحليل رهبری حزب کمونيست ايران اين بود که  

ديگر ارتجاعی حزب دمکرات بعنوان يک جريان بورژوايی و  به همين خاطر .ع دفاعی قرارگرفته استموضدر 

گسترش فعاليت حضور و بر اساس اين ارزيابی، رهبری برای و  نيست مانع جدی در مقابل فعاليت کومه له

  .ی کردآماده سازی مکردستان  سراسردرژيم، نظامی عليه حزب دمکرات و نيروهای اشغالگر ر
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و واکنشهای متفاوتی در ميان پيشمرگان اعلام شد و مناطق مرزی ترکيه  ومای برادوستصگردان به  گسيلخبر  

 همهر دو دلهره از سوی ديگر و نگرانی  از يک سو شادیاحساس نشاط و ايجاد شد.  در برخورد به اين خبر

بخشی در  احساس لذت ،رگان عشق می ورزيدندشد. رفتن به ميان زحمتکشانی که با تمام وجود به پيشم ديده می

کرد اما يادآوری و تصور اشغالی بودن کامل منطقه و وجود دو دشمن بزرگ در برابر نيروی  انسان ايجاد می

 .بودند و هولناک کوچک پارتيزانی کومه له بسيار نگران کننده

ومای صاز  ٢٢که گردان چه شد  چرا ومطرح شد که  یسوالات، برای خيلی از پيشمرگان با شنيدن اين خبر

دانست که  ؟ کسی نمیدگرد برمی منطقهبه  دوبارهگردان چه شد که اکنون چرا و  ؟عقب نشينی کردبرادوست 

و غيرمسئولانه ، غيرعاقلانه بر چه اساسی و با چه دلايلی چنين تصميمرهبران حزب کمونيست ايران و کومه له 

نادرست تصميم  بهنه تنها  ناحيهاعضای کميته ود که يز عجيب اين بدر اين ميان چ .ندرا گرفته اخطرناکی 

 .بودندرهبری سياستهای نظامی ی نکردند بلکه تعدادی از آنها دنباله رو ضرهبری اعترا

منطقه نه تنها آن اوضاع جنگ و توازون قوا در  گردان در اردوگاهها بود،يعنی در مدتی که  در شش ماه گذشته

ديد و قدرت  اندکی ده بود بلکه حتی اوضاع بسيار بدتر از گذشته شده بود. کسانی کهيير نکربه نفع کومه له تغ

و اتخاذ سياست اعزام نيرو به مناطق اشغالی و کردنشين در غرب اروميه را دور از عقل  ،تحليل نظامی داشتند

مسئولين از خيلی  .می دانستندرا اشتباه  همنطقآن دانستند. حتی انسانهای عادی هم اعزام نيرو به  میخودکشی 

مخالفت خود را با  ،و جلسات ی خصوصیدر ديدارهاسنندج، بوکان و سقز سياسی و فرماندهان نظامی گردانهای 

، به رهبران کومه له و مشخصا به عمر ايلخانی زاده اعلام کرده ترکيه مرزیمناطق گردان به  روانه کردن

  بودند. 

رهبری کومه له را از آمادگی حزب برای  ،حزب دمکرات کردستانسابق ن از رهبرا )(کاوه سعيد کويستانی

بخصوص  یکردستاناحزاب  جنگ ومخالف جنگ داخلی  آقای سعيدمطلع کرده بود.  ٢٢درهم شکستن گردان 

برای جلوگيری او  .(نگاهی) اشاره می کند "ئاوريک"موضوع در کتابش بنام اين و به  بود در کردستان جنوبی

 در نزديکیاز شهرک کهريزه . او نمی کرد سکوتتلاش کرده و کشی" يا "کورد کشی"  زی، "برادراز خونري

نابودی  جهت ،خبر طرح و برنامه جنگ طلبانه رهبری حزب دمکرات ،ردوگاههای حزب دمکرات کومه لها

زب مرکزی حبه کميته را ملا عمرعصری  يکی از هواداران دلسوز و نزديک کومه له بنام توسط را ٢٢گردان 

 ين بودا به کومه له سعيد کويستانیمضمون پيام  عصری، عمر ملابنابه گفته . کمونيست ايران و کومه له فرستاد

اطلاع دارد و  صومای برادوستحرکت نيروهای کومه له به تصميم و برنامه رهبری حزب دمکرات از  که

برای ممانعت از لذا  ه سازمان داده است.نيروی بزرگی را برای جنگ و نابودی نيروهای کومه له در منطق

  امتناع کنيد. طقه از رفتن به منلطفا  ،جوانان کورد و جلوگيری از کشتار جنگ و خونريزی

و کومه له بود، اردوگاههای حزب دمکرات کهريزه که در نزديکی شهرک از  عصریر عم ملادر همان روز 

عمر عصری تاکنون و شخص عمر ايلخانی زاده رساند. ومه له و پيام سعيد کويستانی را به رهبری ک هبراه افتاد

ان حزب رهبر .از اين واقعيت پرده برداشته استهميشه با جسارت  ،بدون هيچ ملاحظه شخصی و سياسی
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اطلاع  کردستان بخوبی از طرح و برنامه حزب دمکراتقبل از حرکت گردان،  و کومه له ايران کمونيست

  . دندندا پيشمرگان قرارفرماندهان و در اختيار  ات رااين اطلاعآنها ولی  ندداشت

نقشه و تمرکز نيروی حزب ، از طرحهم  منفرد از دوستداران و شخصيتهای سياسی ديگری تعداددر اوايل پاييز، 

اطلاع يافته بودند و در ديدارهای خصوصی، ارسال پيام و نامه  ٢٢دمکرات جهت ضربه زدن و نابودی گردان 

آنها تاکنون . نفرستندصومای را به  ٢٢له و عمر ايلخانی زاده خواسته بودند که گردان  زی کومهاز کميته مرک

  فاش بشود.در اينجا بنابه ملاحظاتی نخواسته اند نامشان 

 سعيد کويستانیها و درخواستهای پيامکومه له به حرب کمونيست ايران و  انرهبر بقيه ايلخانی زاده ور عم

ديگر دوستداران کومه  ندهان جنوب کردستان، فرماندهان و مسئولين بوکان و سقز ورما، فعصریر (کاوه)، عم

تصميم قطعی روانه کردن گردان به حوالی غرب اروميه را در غياب موافقت يا مخالفت آنها  .نکردندتوجه له 

يره را اسب و غبه اين منظور از قبل دستورات لازم برای تدارک لباس، مهمات، کفش، گرفته بودند. ديگران 

دوستداران مخالفت هيچ چيزی و حتی از اينرو  داده بودند و سازماندهی گردان را در دستور کار قرار داده بودند.

   .اعضای گردان نمی توانست تصميم رهبری را تغيير دهدکومه له، فرماندهان کومه له و 

حزب کمونيست و  انهيچکدام از رهبر. تنداطلاع نداش ،پيشمرگان از اخبار و گزارشاتی که به رهبری می رسيد

ان و گرا به پيشمر ٢٢ی حزب دمکرات کردستان برای نابودی گردان هاتجمع نيروطرح، آمادگی و کومه له 

اين معمولا را از خطر تحرکات و اقدامات دشمن مطلع نکردند و  آنهافرماندهان اطلاع ندادند و بخصوص به 

  .ی باشدنطامی ماصول نظامی در يک سازمان  فبرخلا

مسئولين اجرايی سياستهای حزب کمونيست و تصميم گيرندگان و يکی از تنها در آن موقع عمر ايلخانی زاده 

همه اعضا کميته رهبری بويژه عبدالله اما او به تنهايی تصميم نمی گرفت.  کومه له در بخش نظامی کومه له بود

سياستها و هم و غيره تقوايی، ماموستا ابراهيم، ايرج آذرين تدی، منصور حکمت، سيد ابراهيم عليزاده، حميد هم

بدون نظر و تصميم آنها نمی  ،و کومه له هيچ اقدامی در حزب .را اتخاذ می کردند و نظامی تصميمات سياسی

 کار و عمل از اينرو مسئول هرآنها مسئول همه فعاليتهای نظامی و سياسی بودند. توانست اجرا و يا انجام بشود. 

 حزب، نه تنها عمر ايلخانی زاده بلکه همه رهبران بودند.رهبری در باهی شتا

در کار رهبری حزب و کومه له می خواستند تصميم خود را به هر بهايی به مرحله عمل و اجرا درآورند.  

 لبانهجاه طبرای بعضی از رهبران و فرماندهان جان انسانها در مقايسه با اميال و سياستهای نظامی، و  سياسی

 تصميمات نادرستطرحها، نقشه ها و بخاطر در جنگهای کردستان، هميشه آنها خيلی بی ارزش و ناچيز است. 

خمی و زپيشمرگان زيادی ، رهبری و فرماندهان، ناتوانی و کم تجربگی بی دقتی ها، اشتباهات و همچنين بخاطر

تکرار بشوند. بسياری حدس ميزدند که هم  ٢٢ ند. گمان ميرفت که اين اشتباهات در رابطه با گردانا کشته شده

و زيادی را در آينده متحمل خواهند شد ولی تعيين انسانی سختيها و تلفات پيشمرگان ، اشغالی منطقهبنا به شرايط 

  .ميزان آن مشکل بودتخمين 
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  اعزام به منطقه برای ٢٢سازماندهی گردان 

 

در  و همه اعضا و مسئولان به گردان برگشتند. همچنين مدرسه حزبی دوره چهارم در اواسط مهر ماه تمام شد

 .دپيوستن ٢٢از پيشمرگان گردانهای جنوب و اشنويه به گردان  تعدادیهمان روزها 

اين گردان ترکيب ناهمگون و ويژه ای داشت. پيشمرگان اين گردان متشکل از تورکها و کوردها بودند. 

جه های کرمانجی و پيشمرگانی که از اهالی مناطق س به لهپيشمرگان کورد شکاک حوالی غرب اروميه، سلما

جنوبی، مهاباد و بوکان و اشنويه بودند به لهجه سورانی صحبت ميکردند. سورانيها و تورکها تلاش ميکردند با 

ردی آشنايی داشته و بطور ورکی و کولهجه کرمانجی صحبت کنند. اکثريت پيشمرگان گردان به دو زبان ت

  .ردندانی، کرمانجی و تورکی و فارسی صحبت ميکروزمره به سور

بخاطر وجود اعضا و کادرهای کمونيست، رزمنده، باتجربه، با ايمان، شکل گيری  یاز همان ابتدا ٢٢گردان 

اسامی تعدادی از پيشمرگان انسان دوست استخوان بندی محکمی داشت.  و منضبط، سياسی، نظامی، صميمی

 (مصطفی عجم) خالد بوکانی، خسرو جهانديده ا، سلطان خسروی، دکتررنيصاب سليماز:  ندبود عبارت٢٢گردان 

(انور)، سيد  سيد حسين موسوی، حسام قادرپور، رضا کعبی، فاضل اصولياناسماعيل عجم،  و برادرش

(غريب)، خليل  (يدالله فيروزيار)، ابراهيم مکری ناصرعلوی، سيد منصورعلوی، عثمان ژار آوا، علا سنه ای

عجم، ملا عبدالله عبداللهی، نجيبه عبداللهی،  حسناحمد حيفه ای ميانه، (مجيد تورک)، صادق تورک،  ریورمزيا

 شکوهی)، مريم تورکمحمد ( د تورکم(قشقايی)، سيف الله هژيری زاده(هوشنگ قشقايی)، م ناصر کشکولی

 ، زوبيد شيکاک)واآن ل حس(اه جاويدان)، سقز نافع فتحی (ناصر(طاهره آماجی)، مهين دارايی، فرخ صالحی، 

، فايق خزدوزی، فايق خضری، )چه مان( فخرالدين عمریشکفتيک) ( عمریعتيق شيری، بارزان  ،زيندشت

سور)، مبارکی ((علی تورک درمان آوا)، حسين معماری، خليل  عيسی رضايی قروه، مولود جوانمردی

حسين کريمی  ، غفور ميرزايی،سنه یصلاح بهرامقادر کاک، انور شريفی، منصورشوکتی، برهان انصاری، 

صلاح رسولپور، محمد  و برادرش کمال رسولپور احمد درمان آوا، حمزه احمدی، خالد ارغوانی، (هليکوپتر)،

مجيد طاهری تورک، محمد حسينی غلام حق بيان، عزيز سليمانزاده،  و برادرش امين امينی، فخرالدين سليمانزاده

مينه رحيم سليمانزاده، ز هسبستان، ارشد سولمان آو، اسماعيل پاراشوت، شهناه، (حمه لگز)، تاج الدين عيسی زاد

  و دهها پيشمرگ ديگر. هه لو هورامی و صوفی

از قدرت و توانايی های بزرگی برخوردار بود. به همين جهت با اين اعضا و دهها پيشمرگ ديگر  ٢٢گردان  

کرهای چند هزار نفری جمهوری اسلامی ايران را اين گردان بارها در جريان جنگهای بزرگ نيروها و لش

  .شکست داده بودند
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بخشی از فرماندهان و طول تابستان در . کشته شده بودند باتجربه ن پيشمرگانتعدادی از ايدر طی جنگها، 

پيشمرگ تازه و بی تعدادی بجای آنها پيشمرگان باتجربه در گردانها و ارگانهای مرکزی سازماندهی شدند و 

  ند.گردان را کاهش دادو توان رزمی عملکرد  ، بطوريکهندشد نجايگزي تجربه

به  .بعد از پايان مدرسه حزبی، سازماندهی گردان و انتخابات مسئولين از بالا تا پايين در دستور کار قرار گرفت

 .نداز پايگاهها به اردوگاه آمدند و پايگاهها را به گردانهای ديگر سپردپيشمرگان همه  منظور همين

، جلسه بود در نزديکی روستای چخماقکه  رهبریدر سالن بزرگ حصيری اردوگاه  ،١٣٦٤در اواسط مهر ماه 

و انتخابات کميته ناحيه برگزار گرديد. نزديک به  ومای و برادوستصحوالی برگشتن گردان به  رابطه باای در 

نشستند. سلطان، سليم و سيد هم نار در کهشتاد پيشمرگ جوان و پر شور در سالن حصيری بزرگ دور تا دور 

مسير در رابطه با . توضيح دادند را یشمالمناطق نشسته بودند. آنها موضوع رفتن به  سالن انتهای حسين در

مناطق عمقی مسير پيرانشهر،  از ،گفته شد که بخاطر احتمال تمرکز جمهوری اسلامی و حزب دمکرات ،حرکت

که راه  شدکرد. اشاره  خواهيم عبور خاکورکدره کوتاه و نزديک ر مسياز و  می کنيمعبور ناشنويه و نقده 

 صحبتها و توضيحات ،بعد از  رسيد.خواهيم  مه ر گه ورو در يک شب از مرز گذشته و به  شدهشناسايی 

باور نمی کرد که در  يونسی با توجه به شنيده هايش، مصطفینوبت گرفته و اظهار نظر کردند. هم پيشمرگان 

 . شودر طولانی طی اين مسييک شب 

در منطقه اشاره کردند ولی آنها مخالفتی با رفتن به  و واقعی تعدادی از دوستان به مشکلات جدیدر جلسه 

نظامی بود که رهبری حزب کمونيست تشکيلاتی و اين يک ماموريت و وظيفه چون  مناطق فعاليت خود نداشتند.

 غربروستاهای  فعاليت در، که من هم جزء آنها بودم پيشمرگاناز  بخشی افراد گردان سپرده بود.و کومه له به 

آنها از سختی و خطر هراسی نداشته و به با وجود آن،  .دانستند اروميه و سلماس را بسيار سخت و خطرناک می

زندگی سخت و پر خطرعادت کرده بودند و بر اين باور بودند که سخت ترين شرايط را با از خود گذشتگی، 

شکست ناپذير خود تحمل خواهند کرد. آنها برای به انجام رساندن وظايف حزبی و تصميمات  محکم و اراده

زمستان  فرا رسيدن ،ماموريتمشکلات و سختيهای از گونه فداکاری حاضر و آماده بودند. آنها  رهبری به هر

آگاهی زخمی و مريض  پيشمرگانسرد و پر برف منطقه ، نبود روستای آزاد برای استراحت و بستری کردن 

اشاره نمودند. آنها همچنين متذکر شدند که پيشمرگان نمی توانند مانند سال گذشته بيشتر ساعات داشتند و به آنها 

برابر دو در  نمی توانند چنين وضعیشب و روز را در ميان برف و سرمای کوهها و دره ها بسر ببرند و در 

با شمردن همه مشکلات موجود ب منطقه را گوشزد کردند و نامناس شرايط عدهمقاومت کنند. اين سرسخت دشمن 

 قصد داشتند رهبری کومه له و مسئولين گردان را از ،کوچک و اشغالی کردنشين اروميهمحدود، در منطقه 

در تشکيلات و ترس  گردان به مناطق شمالی منصرف کنند. اما آنها بخاطر تسلط روحيه نظاميگری اعزامتصميم 

اعزام جرات نکردند مخالفت آشکار و علنی خود را با رفتن به حوالی اروميه اعلام کنند. مخالفت با  از تحقير

به ترسويی، راحت  ين براحتیمخالف و بود معنای مخالفت با تصميمات رهبری حزبه ب منطقه به نيروی نظامی

و بعضی از فرماندهان  ی رهبریدر برابر سياستهای نظامو مخالفت . اظهار نظر ندشد طلبی و انفعال متهم می
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و بسياری از  شد روبرو می نادرست شخصيت شکنی و اتهاماتی سرزنش، آسان نبود و معمولا با تحقير،

 .ترجيح می دادند و رفتارهای ناپسند پيشمرگان مرگ را به اتهام ترسويی

هامت و جسارت فراوان بعد از تحليل دقيق نظامی منطقه، با شبطور جدی در اين ميان تنها منصور شوکتی 

ها به حرفهای او اهميتی ندادند. کسی نمی توانست  را احمقانه و خطرناک توصيف کرد. اما خيلی گردان اعزام

چون او در جنگها اثبات کرده بود که يکی از  ،مخالفت منصور را دال بر بزدلی و ترسويی او بگذارد

 .است ان کومه لهجسورترين پيشمرگ

، عدم وجود روستای آزاد برای استراحت و تامين مواد غذايی ،غالی بودن کامل منطقهاش هباردر پيشمرگان  اکثر

برتری قدرت  ،تغيير معادلات و توازن قوا، امکان ناپذيری زندگی در دره ها و کوهها در زمستان سخت و سرد

مکرات و ن حزب دپيشمرگاتعداد برتری چشمگير ، هتعرضی جمهوری اسلامی و حزب دمکرات بر عليه کومه ل

با ديگر  ٢٢عدم دسترسی و ارتباط گردان ، انزوا در منطقه ای دور، در مقايسه با تعداد نفرات کومه لهرژيم 

 عدم دسترسی به پشت جبهه، نبود مناطق پايگاهی و محل استراحت يا محل بستری زخمی ها ،نيروهای کومه له

  . هم نظر بودند

از منطقه عقب نشسته  نامناسبدلايل و عوامل شرايط، همين  بخاطرگردان  اينهمه پيشمرگه ها می دانستند که 

  .بسيار بدتر شده بود از هر لحاظمنطقه وضعيت  ،اکنون بعد از شش ماهبود و 

 اوضاع منطقه، از تصميم کميته مرکزی مبنی بر نظامی تعدادی از رفقا بويژه رفقای شکاک بدون تجزيه و تحليل

نشين اروميه حمايت کردند و از اين تصميم خوشحال بودند. تعدادی از پيشمرگه ها  کوردگردان به منطقه  اعزام

به اهميت گسترش جبهه جنگ، پراکنده ساختن نيروهای حزب دمکرات و جمهوری اسلامی و گسترش منطقه هم 

  مايت کردند.حو از تصميم کميته مرکزی  فعاليت کومه له در کردستان اشاره کردند

مخالف رفتن به آنها م خنخنه، قاسم خسروی و لقمان که رابطه صميمی و قديمی داشتند، ابراهي مصطفی يونسی،

گفت: "يک که برادر بزرگش بود، به سلطان  در خارج از جلسهاين منطقه بودند. مصطفی بياد می آورد که قاسم 

 ".ی ترسی می توانی نيايینفر هم زنده بر نمی گردد". سلطان از برادرش عصبانی شد و در جواب گفت: "اگر م

ی" توهين و تحقير به برای پيشمرگ کومه له کلمه "ترسو" و "می ترسقاسم حالش گرفته شد ولی چيزی نگفت. 

قاسم يکی از جسورترين و نترس ترين پيشمرگان گردان بود و اين حرف حساب می آمد و از فحش بدتر بود. 

  .نبودلايق و برازنده او 

قول دادند که  شکاکرد وسربازان ک. گفته شد که شايعه پخش شد پيشمرگان دويه ت روحويتقبرای آن روزها در  

و اتحاد شوروی هم قول داده که مرز را به روی  دادکومه له خواهند  تحويلهيجده پايگاه نظامی را بدون جنگ 

جدی گرفته نشد  پيشمرگان کومه له و زخمی هايش باز خواهد گذاشت. اين شايعه از طرف خيلی از پيشمرگان

 .ولی پيشمرگان را برای رفتن به شمال تشويق کرد
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که بخاطر کدام بهبودها يا تغييراتی در وضعيت نظامی منطقه،  داده نشدتوضيح  در جلسه و در بيرون جلسه 

گردان با چه اهداف و سياستی با اين  رهبران و مسئولين نگفتند که شود؟ روانه می ومایبه طرف ص نیگردا

 توضيحو به مقابل دو دشمن قويتر روانه می شود؟ کسی  ر فصل سرما و زمستان به ميدان جنگکم و د نفرات

 شود ولی گردان ظاهر می چهاريا  سهبزرگی متشکل از کريان با تمرکز وکه چرا کومه له در جنوب و منداد 

 شود؟ فرستاده می یشمال اطقمنبه  تنها يک گردان عليرغم وضعيت نامناسب،

پيشمرگان از حرکت و تصميم رهبری حزب کمونيست و کومه له در رابطه با حزب دمکرات بخشی از که آنچه 

 ،موجود سياسی و نظامی دريافته بودند اين بود که آنها اهداف و سياست های نظامی را نه بر اساس واقعيت های

نيست و کومه له حزب کمو انرهبرکردند.  و رقابت با حزب دمکرات تعيين می بلکه بر اساس قدرت نمايی

 را تقريبا مشابه و يکسان با جنوب کردستان میصومای برادوست و مناطق مرزی با ترکيه شرايط و اوضاع 

و نمی تواند به کومه له  است تضعيف شده در سراسر کردستان که حزب دمکرات ندکردی و تصور م نددانست

   .ضربه بزند

تواند در سراسر  اور بود که کومه له میمندانه در جنوب بر اين ببعد از چندين نبرد پيروزرهبری کومه له 

داشته باشد و در هر نقطه ای که بخواهد به حزب دمکرات ضربه بزند. حضور کردستان بدون ترس و واهمه 

را بر زمين  حريفخواستند با حضور وسيع و گسترده سياسی و نظامی در مناطق مختلف کردستان پشت  آنها می

برای رسيدن به  ، منتهاندی زيبا و بلند پروازانه ای بودهاف رويااهدا. اين دندار به آتش بس بکنوا ن راو آ بزنند

که ما  شرايط مناسب عينی، امکانات، توانايی وعوامل ديگری دخيل بودند ها و آرزوها، خواستهاهداف و 

 را نداشتيم. از آنها هيچکدام 

قسمت دوم جلسه انتخابات کميته ناحيه برگزار  ا حرکت گردان، درگفتگو در رابطه ببحث و بعد از دو ساعت 

رضا کعبی کانديد شدند. در  و شد. در انتخابات تعدادی از اعضا از جمله سلطان، سليم، سيد حسين، حمه فتاحی

هر کس از نقطه قوت و نقطه ضعف کميته ناحيه قبلی و کانديداهای جديد صحبت کردند.  ،اين قسمت از جلسه

کردند که بدون سليم و سلطان گردان فلج شده و نمی تواند فعاليت نظامی داشته  بدرستی تصور میر اعضا بيشت

حسام ده الی پانزده دقيقه به مخالفت با  .خواستند به سلطان و سليم رای بدهند عليرغم هر انتقادی میباشد. آنها 

برخوردهای  قدرت طلبی وخودنمايی، دگرايی، سلطان و انتخاب او به عنوان کميته ناحيه صحبت کرد. او به فر

و انتقاد کرد. او همچنين به شيوه های غلط سلطان در اداره تشکيلات انتقاد  غيرسياسی و تحقيرآميز سلطان اشاره

تعدادی از پيشمرگان بطور آشکار و پنهان با نمی دانست.  ٢٢داشت و او را فرد مناسبی در کميته رهبری گردان 

 میبه شوخی و خنده کاشانی و سلطان انتقادات را اغراق آميز می دانستند و  ی سليمان، ولدندحسام موافق بو

 !استالين را نقد می کند ،گفتند که ما فکر ميکرديم حسام

در انتخابات سلطان خسروی، سليم صابرنيا و محمد فتاحی اعضای اصلی کميته ناحيه و سيد حسين موسوی و 

انتخاب شدند. در اين سازماندهی سلطان خسروی مسئول کميته ناحيه شد و  بدلال علیرضا کعبی بعنوان اعضای 

 .تعيين شده بود ٢٢سليم صابرنيا بعنوان فرمانده گردان 
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اردوگاه چخماق در غاری که محل  چند روز بعد، پيشمرگان در بعد از ظهر يکی از روزهای اواخر مهر ماه، در

جمع شدند و در انتخابات مسئول سياسی  ،مونيست بودو حزب کغذا خوری اعضای کميته مرکزی کومه له 

. خواهند شد تعداد زيادی از کادرهای سياسی و نظامی کانديدفکر می کردند که کردند. پيشمرگان  گردان شرکت 

وخته شده (فاضل اصوليان) د همه چشمها روی ابراهيم غريب، حسام، رضا کعبی، دکتر خالد، مجيد تورک، انور

اندکی بعد فقط رضا کعبی و خسرو جهانديده (مصطفی عجم) کانديد شدند. رضا کعبی يکی از مسئولين . ندبود

و تواناييهای  سياسی با تجربه ای بود که خصوصياتی مانند صميميت، خوش برخوردی و خوش صحبت بودن

  .او را به فردی محبوب تبديل کرده بودند ،سياسی

. او از لحاظ سنی ترام و اعتماد خيلی از افراد گردان بودمورد احهم بخاطر خصوصيات برجسته مصطفی عجم 

انتخاب شد. در  ٢٢با اختلاف آرای کمی بعنوان مسئول سياسی گردان دو يا سه سال جوانتر از رضا بود. او 

طول جلسه، هوشنگ نيک نژاد مسئول اردوگاه و مسئول تامين غذای اعضای کميته مرکزی، چای و نوشابه همه 

کرد. بعد از جلسه همه حاضرين به عکس گرفتن از  را آماده کرده بود و با لبخندهای هميشگی پذيرايی می افراد

 .کنند همديگر مشغول شدند. عکسهايی که هنوز هم آن لحظات را زنده می

اق از اردوگاه کميته مرکزی در نزديکی روستای چخمدو سه روز بعد از انتخابات و سازماندهی ها، افراد گردان 

لباس و  ردوگاه مالومه رفتند و در سالن بزرگی که با بلوک در وسط اردوگاه ساخته شده بود ساکن شدند تابه ا

 وسايل و امکانات حرکت گردان آماده شوند.ديگر 

گوش همه رسيده بود. هر شب تعداد زيادی برای ديدن رفقای گردان می ه در اردوگاه ب ٢٢خبر حرکت گردان 

وش غی، صدای بگو و بخند، رقص و آواز بادينی، سورانی و تورکی تا دير وقت از هر سو بگآمدند. شبها شلو

ميرسيد. دود سيکار فضای مقر را آلوده و روشنايی را به رنگ تيره در آورده بود. چای تنها نوشيدنی بود که در 

ند تا نوبت دمان میچايی فواصلی از حاضرين پذيرايی ميشد. هر بار بخاطر کمبود استکان تعدادی در انتظار 

 .شان برسد

آوازهای کردی که از بلندگوهای اردوگاه پخش می سرودها و پيشمرگان گردان هر روز صبح زود با صدای 

صبح همه پيشمرگان گردانها، ارگانها و بخشهای ديگر تشکيلات در  ٨خاستند. ساعت  شدند از خواب بر می

پرچم سرخ بزرگی که در وسط اردوگاه برافراشته  منظم و رو به شان در چند صفهايساختمانچادرها يا مقابل 

آوردند و بطور عمودی در  پخش سرود انترناسيونال تفنگها را از شانه پايين می در موقع و شده بود می ايستادند

يک دقيقه  تبرای گراميداشت ياد جانباختکان سوسياليس، سمت راست پايشان نگه ميداشتند. در پايان سرود

 .شد می ت اعلامسکو

در همين روزها، مصطفی عجم اولين جلسه سياسی گردان را برگزار کرد. يکی از موضوعات آنروز در مورد 

و با دقت سياسی نقد کرد و بشدت زير  ناميد ضد دمکراتيک ی وبورژوايرا  حزباين  اوحزب دمکرات بود. 

 رهايی ملیآزادی و  زحمتکشان، ی،افع ملبر ضد من شدر طول تاريخ خود حمله برد. او تاکيد کرد که حزب
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هم ها به اين حزب را سوسياليستچگونگی شيوه برخورد  است. مصطفی در سخنان خودشکردستان اقدام کرده 

  تعريف نمود.

او فکر می کردم او در اولين جلسه بعنوان مسئول سياسی جديد گردان زير دقت و ارزيابی همه قرار گرفته بود.  

 .بحث و اداره جلسه بر آمد و رضايت همه را جلب کرد ه ارائهخوبی از عهده ب

نسبت به مصطفی اهل مطالعه بود و  شناختند. مصطفی را میشخصيت والا، اخلاق و رفتار خوب  پيشمرگان

بود بلکه  در کار نظامی و جسورنه تنها پيشمرگی با تجربه  از سواد خوبی بر خوردار بود. اورفقای ديگر 

مسلط بود و  موضوعاتسخنرانی ها به و  صحبتها دراو . انا هم بودمبلغ، مروج و سخنوری تو انسانی سياسی،

همگی هنر و توانايی ع بکند. پيشمرگان دانست چه بگويد و به چه ترتيبی مردم را آگاه، تهيج و يا قان می

 هایزبانرو به سخسخنوری او را می ستودند. او با بيانی شيوا همه شنوندگان را مجذوب خود می ساخت. 

در دوره هايی که عضو کميته سازماندهی بود،  و تسلط داشتی و کرمانجی ردی سورانورکی، فارسی، کوت

    .داشت با مردم سخنرانی ها و جلسات زيادی در روستاهای بخشهای سومای، برادوست، کناربروژ و انزل

 جنبش اره ماهيت دشمنان داخلیياندازد در بهايش نگاهی ب مصطفی در آن جلسه، مثل هميشه بی آنکه به يادداشت

به روانی، آراستگی، فصاحت و سادگی سخن گفت و در مبارزه با دشمنان در دلها اميد، روحيه رزمندگی،  ملی

 در جلسه گردان بار ديگر اثبات نمود که لايق بعهده گرفتن مسئوليتهای سياسی سنگين تر اوشور و هيجان آفريد. 

 .باشد ردان میاز مسئوليت سياسی گ

برايش  ،کرديم نشسته و برای رفقای گردان چای آماده میاجاق در فردای آنروز وقتی با خسرو در کنار آتش 

او دوست نداشت تعريفش کنم و يا انگشت روی  .گفتماستعداد ها و تواتانی هايش ز جلسه روز گذشته، کمی ا

 ه را از آتش بيرون می کشيد موضوع را عوض کرده وی های او بگذارم. در حالی که چند دانه بلوط پختايتوان

کارهای انجام توانايی زيادی در هم متوجه من ساخت. او شروع به انتقاد از من نمود. انتقادش اين بود که من 

دهم و  که هستم نشان می چهو ساده لوحانه خود را کمتر از آن کمی دارماعتماد به نفس  اماسياسی و نظامی دارم 

 کنم. اين دومين بار بود که در يکسال گذشته از من انتقاد می می اجتنابهای تشکيلاتی بزرگتر مسئوليتاز قبول 

روستای هله کوش در  مسلط بهجاده روی در  . روزیاو افتاده بودم مشابه کرد. در آن موقع بياد اولين انتقاد

در همان موقع . کرد از من را شروع داو انتقادر ميان صحبتها . صحبت می کرديمبا همديگر زدن  قدم، ومایص

مقام، کسب به مثل بعضی ها  من همين هستم که می بينی و که بيخودی انتقاد نکن فعلا ه بودمبه او گفتهم 

را به نظامی و سياسی  وظايفکارها و  می کنمهميشه تلاش  فکر نمی کنم ولیو شهرت مسئوليت تشکيلاتی 

به  خانه ای از روی بامدو سه نفر  .ولوله ای در روستا بلند شدو  هياهون همان حي دربهترين شکلی انجام بدهم. 

بهانه خوبی به مقاومت و جنگ کنند. شايعه حمله و آماده شدن  حمله میا گفتند که ارتش و پاسداران به روستما 

  .شد تا يقه ام از برخوردهای انتقادی مصطفی خلاص شود
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هم در حال قدم زدن . آنها حتی ه گردان مرتب جلسه می گرفتنددادن ب و سامان در آن روزها مسئولان برای سر

  و مسيری را صد بار رفت و آمد می کردند. کردند بحث می اتیروی موضوع

تصميم گرفتند افراد گردان  ،پيشمرگان و تهيه فيلمی کوتاه از آنهامسئولين برای ايجاد آمادگی جسمی و روحی در 

 در يکی از اين روزها، د. به همين جهتسر ببرنبروز در کوهها و دره ها يکی دو را از اردوگاه خارج کنند و 

 وسايل و مواد غذايی را آماده شدند. رفقای تدارکاتاطراف  یبرای رفتن به کوههابعد از صبحانه پيشمرگان 

تند و به صف کردند. فيلمبردار، پزشکيار و بيسيمچی هر کدام وسايل خود را برداشاسبها  آماده کرده و سوار

هم با ار برخلاف معمول هر پيشمرگی يک کيسه خواب طولانی گردان پيوستند و از اردوگاه خارج شدند. اين ب

  کرد.  حمل میخود 

. در دره ای که چندين کوه بلند و اعلام شدبعد از ساعاتی پياده روی و گذشتن از کوهها و دره ها توقف 

مانديم. در اطراف چشمه در همانجا توقف کرده و نار چشمه ای در کرد سنگلاخی ما را اردوگاه مالومه جدا ميک

ای هر کس در ميان سنگها جايی برای خود صاف نمود و کيسه خوابش را پهن کرد. حسن حقيقت بيسيم را آماده 

ده وسايل تدارکاتی را از اسبها پياهم  ولی لو موسیو  ميکرد، مصطفی يونسی، بايزيد بياضی و مولود جوانمردی

 سليمانزادهروشن کنند. فخرالدين  یگذاشتند. چند نفر برای جمع کردن هيزم رفتند تا آتشمی و در گوشه ای  کرده

و برای  درآورد یتدارکاتميان وسايل و مواد  کتريها را از . اوداد نشان می و بی تابیبرای چای خوردن عجله 

بگوش ميرسيد. جلو و بر نشين کردی از دور زهای دلپر کردن آنها با قدمهای بلند بسوی چشمه رفت. صدای آوا

 انپيشمرگدر کوهها معمولا . بشويند خواستند آب بخورند و سر و صورت خود را چشمه شلوغ بود و همه می

و بعد آنها را تا ند از ظرفهای پاکتی و پلاستيکی آب انگور استفاده ميکرد بجای ليوان برای آب و چايی خوردن

 .داشتند ن نگه میکرده و در جيب شا

پيشمرگان زن بخش کوچکی از اين گردان را تشکيل ميدادند. نسرين حسنخالی، خديجه احمدی، منير مدرسی، 

سعادت هاشميان، سوعدا مراد بيگی و نجيبه عبداللهی از زنان و دختران مبارز کردستان بودند که مانند نگين 

از ظهر آن روز نجيبه بهمراه سه نفر ديگر بدليل در بعد هر سو می درخشيدند و حضور فعال داشتند.  گردان در

 .خوردن قارچ سمی مسموم شدند که به ياری چند رفيق ديگر با اسب به بيمارستان اردوگاه منتقل شدند

عصر آنروز رفقای گردان برای جمع آوری هيزم در دامنه کوه جنگلی و طول دره پراکنده شدند و بعد از مدت 

. با تاريکی هوا همه نددر زير تخته سنگی بزرگ انباشترا  از شاخه ها و تنه های درختان کوتاهی توده بزرگی

. بعد از چايی، برنامه رقص کردی و ندو نان و کنسرو خورد ندافراد در اطراف روشنايی آتشی بزرگ نشست

 .آتش شروع شد و تا دير وقت صدای آواز و خنده در دره ها می پيچيد گرداگردآواز 

از کيسه خوابهای خود بيرون خزيدند و روز زيبايی را آغاز نمودند. گروه گروه در پيشمرگان  ز بعد،صبح رو

اطراف استراحتگاه به گردش پرداختند. کوههای پر صخره در ميان درختان محو شده بودند و طبيعت وحشی 

گروههای کوچک و دند و در همه جمع ش روح تازه ای می بخشيد. وقت نهارشادابی و کوهها و دره ها به انسان 
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رگ نان و چايی خوردند و برای شنيدن اخبار جنگها و درگيريهای پيشمرگان به راديو کومه له و راديو حزب بز

مهاجر که بعدا يا کيوان  محمداميندادند. بعد از ظهر آنروز راهی اردوگاه شدند. در اين مدت  دمکرات گوش می

  )٧( .را فيلم برداری کرد ٢٢ان گردان پيشمرگ عادیزندگی ی از ايه گوشهاعدام شد، در سنندج دستگير و 

ساختمان وسط اردوگاه بعد از يک شب آرامش دوباره به محيط شاداب و محل آمد و رفت رفقای اردوگاه مالومه 

  .تبديل شده بود، اما روزهای خوش زندگی زياد نبودند

  

  ٢٢گردان  ستنهم شک دربرای  حزب دمکرات کردستان ايران آماده شدن

  

و تعداد کشته و زخمی  بوداز کومه له خورده  یضربات سختحزب دمکرات کردستان ايران در طول جنگ 

صدها نفر از  بود.از دست داده کردستان در جنوب اين حزب مناطق وسيعی از فعاليت خود را . ندزياد بودهايش 

انسجام تشکيلاتی حزب از هم گسيخته تند. اشگذبخاطر مخالفت با جنگ داخلی اسلحه به زمين  حزب پيشمرگان

رهبری حزب بويژه در مقابل قاسملو به مخالفت جنگ طلبی و کادرها و فرماندهان زيادی در برابر ه بود دش

به ادامه  پافشاریجنگ داخلی و ز ميليونها نفر از مردم کردستان حزب دمکرات را بخاطر آغا برخاسته بودند.

  محکوم می کردند. ،جنگ

همچنان خود را پيروز و  کوشش می کردندرهبران حزب دمکرات ، بحرانی و آشفته غم چنين وضعيتيرعل

ی شکستهاتلاش می کردند ضرباتی متقابل، جدی، بزرگ و بازدارنده به کومه له بزنند تا آنها قدرتمند نشان دهند. 

  کنند.بافرادشان را تقويت روحيه نظامی را جبران و 

و  هاز پيروزيهای نظامی و سياسی کومه له به وجد آمد و کومه له هم يست ايرانزب کمونرهبران حدر آن موقع 

. انها حزب را ضعيف، ناتوان و در موضع دفاعی ارزيابی می کردند. بر ه بودآنها غالب شدر غرور و توهم ب

آنها بدون ن د. بنابراياقدام کردنمستمر مناطق فعاليت و انجام کار سياسی و نظامی اساس چنين تحليلی به گسترش 

اشغالی و تحت کاملا افتاده، ر دو ای با نيرويی کم به منطقهدر فصل سرما را  ٢٢گردان هيچ احساس مسئوليتی، 

هريزه کو در ميان دوستداران کومه له در شهر  کومه له یاردوگاهها اين خبر در. نددفرستانفوذ حزب دمکرات 

   .دمکرات رسيد ران حزبپخش شد و بسرعت به گوش رهب و سليمانيه

بخاطر آغاز فصل برف و سرما نيروهايش را به اردوگاههای ، برخلاف کومه لهحزب دمکرات کردستان 

که در مناطق سلماس و سومای برادوست  هضزی سرگرد عباسیپيشمرگان  .مرکزی و مرزی فرا خوانده بود

در مه رگه ور  نحوهضزی پيشمرگان  ، امانددکردستان جنوبی برگشته بو در ی حزببه اردوگاهها فعاليت داشتند

حزب دمکرات رهبران که هنگامی  در حال برگشتن بودند.هنوز در منطقه بودند و "هضزی آواره" پيرانشهر  و
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و مانع برگشتن  دست بکار شدند ،يافتند اطلاعصومای برادوست برای اعزام نيرو به  از قصد کومه لهکردستان 

  مام خطيب در حوالی شهر رانيه شدند.تای روسدر هضزی نحو به اردوگاه 

باش آماده در منطقه مه ر گه ور در حال را نيروهای خود بويژه "هضزی نحو" و "هضزی آواره" رهبران حزب 

اطلاعی نداشتند  ٢٢را يکسره بکنند. آنها در ابتدا از مسير حرکت پيشمرگان گردان  ٢٢کار گردان نگه داشتند تا 

 .پيشمرگان کومه له و تعداد نيروی آنها بدست آوردندحرکت اطلاعات کافی از مسير  اما طولی نکشيد که

متشکل از پنج عضو از  ،کميته شهرستانتوسط پيشمرگ  بيش از صد و پنجاه باه ور گمنطقه مه ر و درحن هضزی

مال و جعفر حامدی عضو کميته مرکزی، عضو کمسيون سياسی و نظامی و نماينده کميته مرکزی در شجمله 

   رهبری می شد. و، و محمود دشتی مسئول سياسیححيم صالحی فرمانده نظامی هضزی نر

 ٢٢مسير حرکت گردان در ، يعنی خاکورک مرزیقنديل و اردوگاه اردوگاه  رآواره دهضزی نيروهای همزمان 

نيروهای حزب . دآواره بو یه ناحيه پيرانشهر و هيزتابراهيم لاجانی مسئول کمي در همين دوره بودند.آماده 

برای شکار و نابودی  واحدهايی از پيشمرگان موکريانهمچنين و هضزی آواره  و وحهضزی ندمکرات متشکل از 

  لحظه شماری می کردند.مه رگه ور  به منطقه ٢٢گردان پيشمرگان در انتظار رسيدن و  آماده بودند ٢٢گردان 

  

  به منطقه ٢٢بازگشت گردان 

   

 چهارم آبان

 نظامی لومه برای بدرقه يکی از محبوبترين و فعالترين گردانهایااردوگاه مر گان مستقر دپيشمر زار صدها نف

 خود به وسط اردوگاه جمع شده بودند. 

گردانها و واحدهای نظامی مناطق مختلف کردستان هميشه به اردوگاه آمد و رفت داشتند، اما برای بدرقه هيچ 

ه بلند آسنگران از پشت اردوگاه ناظر لحظات هيجانی و غم انگيز اين تعداد وکگردانی اين همه آدم جمع نشده بود. 

  بود. کومه له از جنگجويان 

همه رفقا لباس يکرنگ و تازه ای پوشيده بودند. آنها رخت يا حمايل پر از خشاب بسته و تفنگها را بر دوش 

اطق ديگر به گردان پيوسته ه از منپيشمرگانی کانداخته و مشغول عکس گرفتن و صحبت با رفقايشان بودند. 

احمد تورک بودند بيشتر با رفقای موکريانی يا جنوبی در گروه های کوچک و بزرگ خودشان ديده می شدند. 

منتقل  ٢٢ن بود که در منطقه مکريان توسط حزب دمکرات زخمی شده و چند ماه پيش به گردا يیيکی از آن رفقا

نمی توانست با گردان همراه شود و رفتن رفقايش  انشتو انگش کف دست عميق شده بود. او بخاطر زخم

  دلتنک به نظر می رسيد. ،بخصوص مصطفی (خسرو) که از فاميلهای خانوادگی اش بود
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لحظه جدايی فرا رسيده بود. دست دادنها و روبوسی ها تمامی نداشت. در مدت کوتاهی رابطه عاطفی عميق و 

اين رابطه محبت آميز و صميمی را با  ٢٢گردان  سوسياليست. پيشمرگان شده بودناگسستنی بين اين انسانها ايجاد 

انسان مبارز و آزاديخواه ايجاد کرده بودند. آنها در ميان پيشمرگه های ديگر  فداکاريها و زحمات فراوان در دل

جنگجويان اين گردان  جا گذاشته بودند و همه از کادرها وه گردانها و ارگانهای مرکزی کومه له تاثيرات خوبی ب

  .کردند بخوبی ياد می

افراد هر واحد نظامی در ماشين های  ماشينهای وانت بار و لندرور در راه خروجی اردوگاه پارک شده بودند.

تعيين شده جای گرفتند. با حرکت ماشينها دستها به تکان درآمدند. اشک در چشمان روناک و آوات که دوازده 

بچه های ديگر که دوستهای زيادی در گردان پيدا کرده بودند تا پيچ و رخشيد. آنها د ند میسيزده سال بيشتر نداشت

 .دادند جاده خاکی اردوگاه در ميان گرد و غبار ماشين ها می دويدند و دست تکان می

ماشينها از جاده شنی، از مقابل مقرهای سازمان راه کارگر، چريکهای فدايی خلق و حزب دمکرات کردستان 

راه  کهريزه و سليمانيه  کنارور کردند و به شهرک کهريزه رسيدند. قرارگاه بزرگ مجاهدين خلق ايران در عب

اين قرارگاه يکی از شنيديم که  بسيار میبلند حفاظتی دور آنرا محاصره کرده بودند.  قرار گرفته بود و ديوارهای

الف مجاهدين بخصوص مخالفان عضای مخپايگاههای مجاهدين و محل زندانی و شکنجه شدن صدها نفر از ا

 .مسعود و مريم بودند” انقلاب ايدئولوژيک”

شاقلاوه و غيره گذشته و به روستای شيوان وارد شدند. روستای زيبای ، دوکانماشينها از کهريزه و سليمانيه، 

از سکنه در جريان جنگ ايران و عراق ويران و خالی  ،شيوان که مردمی مهربان، صميمی و مبارزی داشت

 .عبور گردان به افراد بازرسی ارتش عراق نشان داده شد شده بود. در روستای شيوان هم مجوز

رد بود که پذيرايی وشيوان روستايی بود که شش ماه پيش روستايی آباد، زيبا و پر از مردم صميمی و انقلابی ک

يل شده بود و همه مردم روستا را انه تبدخوبی از ما کرده بودند اما در نتيجه جنگ ايران و عراق روستا به وير

 .ها نهاد ترک کرده بودند. ويرانی روستای شيوان غم و اندوه بزرگی را در دل پيشمرگ

بلنديهای اطراف روستا پوشيده از خاکريز و سنگرهای پايگاههای نظامی عراق بودند. ماشينهای ارتشی مداوم در 

ود. فرماندهان گردان اعلام کردند که چند روزی اينجا خواهيم ماند تا آمد و رفت بودند و منطقه به تمامی نظامی ب

کافی برای حرکت ايجاد  راهنما و راهی مناسب پيدا کنيم. برای پيشمرگان آشکار شد که هنوز آمادگی لازم و

ديدا مستقر شدند. از همه جا غم و اندوه می باريد و دل همه شخرابه ای نشده است. هر دسته از پيشمرگان در 

فته شده بود. اين بار ديگر از روستای زيبا، محبت مردم مهربان، از خانه های آنها، از لحاف و تشک تميز و گر

بدنبال جايی بودند تا کيسه خوابهای خود را پهن کنند.  و ويرانه ها نرم خبری نبود. پيشمرگان در ميان خرابه ها

ريخته ای گذاشتند. رفقا از بی حوصلگی در گروه های چند مواد غذايی و مهمات زيادی را در کنار ديوار فرو 

کردند. در آنروزها هوا آفتابی و گرم بود در حالی که  مینفره قدم می زدند يا با همديگر در گوشه ای صحبت 

 .هوای کردستان شرقی سردتر بودز در آن موقع از فصل پايي
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  پنجم تا يازدهم آبان

در ميان پايگاههای عراقی روزها و شبهای کسل کننده ای را سپری ستا و ورويرانه های افراد گردان در داخل 

کردند که چرا  ميکردند. آنها انتظار نداشتند در چنين جايی زمين گير شوند. تعدادی از رفقا از مسئولين انتقاد می

 پيشمرگان را بيخودی خسته ميکنيد؟ اگر آماده نبوديد چرا از اردوگاه زود حرکت کرديد؟

بود که کمی عربی  کسیاز پايگاهايشان پيش ما می آمدند. خليل مبارکی تنها معمولا سربازان عراقی از  بعضی

در دوران کودکی با خانواده اش به مريوان و او  .دانست. او در روستای مبارک آوای دهگلان متولد شده بود می

 عراق زندگی کرده بود. ر بعدا به عراق رفته بود و چند سالی د

برای ايجاد فضای شاداب و دلپذير، هر شب در محوطه ای آتش روشن ميکردند و برنامه آواز ها رگه پيشم

کردند. هر شب عسکرهای عراقی با ديدن نور آتش و شنيدن صدای آلات موسيقی يعنی  خوانی و رقص برپا می

آمدند و به جمع ما می  میو صدای سطل نايلونی، بسرعت از تپه های نزديک پايين آلومينيومی صدای در قابلمه 

شروع می شد. برنامه هر شب معمولا با رقص و آواز کردی آغاز و با  یپيوستند و رقص و آواز عربی و کرد

چند  اشرفشب در کنار اشرف حسين پناهی نشسته بودم. در آن  .پايان می يافت عسکرها عربی رقص و آواز

ياد  شکاکیرقص تا  تلاش می کردگشت. او بريزان عرق رملحق شد و گروهی  یرکه هه لپيا به رقص بار 

  .نداشت زيادی آشنايی کرمانجیو به رقص و زبان  او تازه وارد گردان شده بود. بگيرد

 

  دوازدهم آبان

 .آوردند گوشت و پنيرکنسرو ايی يعنی نان، ذمواد غ (آسوس) در عراق کومه له نمايندگیحوالی ظهر دو ماشين 

و و مادرش از نقده به اردوگاه آمدند و او بايد به اردوگاه برگردد. ند که دختر چهار ساله اآنها به سعادت خبر داد

بود. او ساعتی بعد دست همه رفقای گردان را فشرد و  شدهخبر آمدن دختر و مادرش بسيار خوشحال سعادت از 

 .برای ديدن عزيزانش به سليمانيه برگشت

 در سالهای اخير و مادر بزرگم مادرم بياد مادرم افتادم. ک شدند.ر از اشچشمهايم پ مادر نروز با شنيدن کلمهآدر 

کوری بودند. در  ضعف و رو به شان نکه چشما ندبوده اما آنقدر گريه و اشک ريخته يت جدايی و وضع خاطرب

هم ادرم شايد در آنروز م ملاقات کوتاهی داشتم. مادرمدر شرايط نامناسبی با فقط سه بار  ،سال گذشته طی چهار

 .چون بيست و پنج سال پيش در روز دوازدهم آبان مرا بدنيا آورده بود ،بياد من بود
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  سيزدهم آبان

هم مثل روزهای ديگر سپری شد. در اين روزها جز انتظار و وقت کشی کار ديگری نبود. همه احتياج  اين روز

راق هستند. انتقادها از رهبری و ارتش ع به نظافت و حمام داشتند. همه احساس ميکردند در زندان و محاصره

حزبی شان نامه  دوستاناز اوقات فراغت خود استفاده کرده و به  پيشمرگ هامسئولان بيشتر شده بود. بعضی از 

نوشتند. سالهاست که نامه ای به دست خط مصطفی عجم باقی مانده است. او در نامه اش بتاريخ سيزدهم آبان  می

احمد منصوری که دو سال پيش برای  مستعار ی تورک تبريزی با ناميکی از رفقاکه از شيوان به  ١٣٦٤

نميدانم تا چه حد از وضعيت ما با “سازماندهی تشکيلات حزب کمونيست به ترکيه منتقل شده بود، چنين مينويسد: 

ا حزب خبر هستی. ولی بطور خلاصه وضع ما از اين قرار است که در ابتدای جنگ با حزب دمکرات، مجموع

ولی اکنون ما در شرايطی  استمکرات در موقعيتی برتر قرار داشت، هرچند که در تمام نبردها شکست خورده د

ديگری قرار داريم، ابتکار عمل را در دست داريم. در اوايل حتی ناحيه فعاليت را تخليه کرديم و الان که برايت 

 )٣(سند  ”يم.نامه می نويسم در حال برگشتن به ناحيه فعاليت مان هست

 

  چهاردهم آبان

به آينده بهتری  پيشمرگان فرماندهان اعلام کردند که امروز حرکت خواهيم. با اين خبر روحيات کمی بهتر شد و

با ماشين مواد غذايی آوردند. آنها آخرين ارتباط پستی بودند  "آسوس"هستند. موقع ظهر رفقای و اميدواردلخوش 

. عتيق نامه ای به سيد منصور مسئول و گوينده ندط آنها به اردوگاه فرستادرا توس نامه هايشان از رفقا و تعدادی

 ) ٤ (سند .به اوضاع منطقه، مسير و برنامه حرکت اشاره می کنددر آن  که راديو کرمانجی نوشت

 ن شدهروستان ويرا به ،کومه له برای انتقال پيشمرگان به مرزآسوس بعد از ظهر اين روز تعدادی از ماشينهای 

شيوان آمدند ولی تعداد ماشينها به نسبت افراد گردان کم بود. مسئولين آسوس مجبور شدند از فرمانده عراقی 

با چند ماشين ارتشی تعدادی از پيشمرگان را حمل کنند. دو تا درخواست ماشين بکنند. فرمانده عراقی راضی شد 

را تا مرز پيشمرگان  ،در قبال دريافت پولدند بوشده  حاضر های کريم خان که به منطقه آشنا بودند نفر از جاش

  .راهنمايی کنند

اسب و قاطر آماده شده بود. قوی ترين آنها قاطری  دوازده دهبيش از و کيسه خواب تدارکات ، برای حمل مهمات

ينها بدوند. به جوان، قوی و چموش بود که همه از آن ميترسيدند. آنها با طناب به ماشينها بسته شدند تا بدنبال ماش

همين جهت ماشينها در جاده های خاکی کوهها و دره ها به آرامی بسوی مرز حرکت ميکردند. بعد از ساعتی 

همه پياده شدند. رفقايی که در بستن بار اسب مهارت داشتند، اين کار سخت را ماشينها در نقطه ای ايستادند و 

به پشت اسبها و قاطرها بستند. رفقا جاويدان، عادل، ايی را شروع کردند و تمام مهمات، کيسه خوابها و مواد غذ

عزيز سليمانزاده، خالد قارنا و چند نفر ديگر خود را بيش از ، علی درمان آوا لقمان همتيان، مصطفی يونسی،

 .همه در اين کار خسته کردند
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و  وضاعن در باره انظم و همچني مسئول ناحيه، قبل از حرکت در جهت رعايت احتياط و حفظ خسروی سلطان

 .بود "جاش"دو  چگونگی مسير که خودش هم اطلاعاتی نداشت توضيحاتی داد. همه اميد و دلخوشی ما به آن

هنوز يکی دو ساعت برای تاريک شدن سپرده بوديم.  "جاش"مسير راه، سرنوشت و زندگی خود را بدست دو 

های کوهها و تپه  ها و بلندی ها، پستی خمپيچ و  هوا مانده بود که پيشمرگان با فاصله کمی در صف طولانی در

ها و بارها بودند و هر نفر  اسبنگهداری از يک دسته از گردان مسئول  افرادرفتند. در آخر صف،  ها پيش می

 .گرفته بودبدست افسار اسبی را 

طولانی،  هت راه و ج مسير بخشی ازفرماندهان اميدوار بودند تا قبل از تاريکی هوا به ارتفاعات صعود کنيم تا 

ساعتی از شب نگذشته بود که صف متوقف شد و  و را شناسايی کنند، تاريکی فرا رسيدطاقت فرسا و پرمخاطره 

هر کس در جای خود نشست. توقف طول کشيد و همه علت توقف را از فرماندهان واحدها می پرسيدند. 

 .يکی شب استفاده کرده و فرار کردنداز تار فرماندهان اعلام کردند که راهنماها بعد از فاصله گرفتن،

که احتمالا ادامه حرکت گردان بدون راهنما غير ممکن بود. مسئولين تصميم گرفتند چند نفر را به پايگاه عراقی 

بفرستند تا اطلاعات، کمک و يا اجازه برگشت بگيرند. خليل سور ، از حضور و حرکت پيشمرگان اطلاع داشت

 .در نقطه ای نه چندان دور رفتندی پايگاه ها مراه ابراهيم غريب به طرف نور چراغت بهدانس که کمی عربی می

با صدای بلند افراد پايگاه را صدا کرده و خود را  نزديکفاصله ای از به طرف پايگاه عراق رفتند. آنها 

فرمانده برده  را پيشو آنها  تيراندازی نکرده بودند ی ماپيشمرگ کومه له معرفی کرده بودند. افراد پايگاه به رفقا

اعلام کرده بود او  .حاضر به هيچ کمکی نشده بود مخالفت کرده و درخواست پيشمرگان بافرمانده عراقی  بودند.

  با توپ و خمپاره خواهيم زد. شما را افراددر غير اينصورت فردا  ،که امشب بايد از منطقه جنگی خارج شويد

تصميم گرفتند پيام فرمانده پايگاه اعضای کميته ناحيه بعد از شيندن  ت برگشتند.ابراهيم و خليل بعد از دو سه ساع

 .مسير را ادامه بدهيمخودمان قبل از تاريکی هوا  شويم وبدره ای مخفی طول روز در  در

عقب رفتن را نداشت و در جای خود ميخکوب شد. مشکلات از لحظه اول  ياجلو  امکان ٢٢شب گردان  در آن

 .حوصله و دلخوشی نداشتندو شده  شانيپر شمرگانيافکار پ . به همين خاطردبو شده حرکت آغاز

جای  ،از حوالی آن در دست نبود یشناختهيچ هر دسته از پيشمرگان در فواصلی از همديگر در دره ای که 

بر مخفی  توسط فرماندهان توضيح داده شد و کار زمين گذاشتند. اوضاع و برنامهرا اسبها  یگرفتند و بارها

 .ندرفتن، آتش درست کردن و سيکار روشن کردن قدغن شد و صدا کردن، اينور و آنورماندن تاکيد کردند. سر 

وی زمين ناهموار پهن ر ردو واحد کمين کوه، هر کس کيسه خواب خود را  یبعد از مشخص شدن واحد نگهبان

  .در درونش خوابيدکرد و 
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  رکدر خاکوهمکاری و کمک احزاب کورد و عراقی 

 

 پانزدهم آبان

صبح زود بيدار شده بودند و در جمع  ،تعدادی از پيشمرگان بخاطر استرس، نگرانی و مشخص نبودن وضعيت

های چند نفره نشسته بودند. آفتاب پاييزی خود را به آرامی از پشت کوهها بالا می کشيد. دره ای که دوستان در 

باز و گسترده بود و بخشی از آن در زير ديد پايگاه بود. به همين  آن بطور پراکنده جای گرفته بودند دره ای

 گرفت.  جهت تحرک و رفت و آمد در محدوده کوچکی صورت می

بعد از ظهر آنروز، خطر حمله يا خمپاره باران کاسته شده بود. به همين جهت دو نفر برای آوردن آب خوردنی 

  آوردند. ه و آب به  جستجوی چشمه رفتند. آنها چشمه ای پيدا کرد

برای نهار کنسرو ماهی پخش کردند. سيامک شامی بخاطر فاسد بودن کنسرو ماهی شکم درد گرفته و مسموم 

ی سرشان به هاچند نفر برای شستشوی مو ظهر آنروزبعد از شده بود. او دارو خورد و به استراحت پرداخت. 

به توپ و خمپاره بست. همه افراد آماده شدند و به پشت قسمتی از دره رفتند. پايگاه عراقی با ديدن آنها دره را 

ديده بانها حرکات نيروهای پايگاه را زير نظر گرفته بودند و لحظه به لحظه اوضاع را به سليم و سنگها رفتند. 

  سلطان و فرماندهان واحدها گزارش می دادند. در حوالی عصر اوضاع آرام شد و کسی آسيب نديد. 

دولت عراق گير کرده بودند. مسيری کورد ی ايران و عراق و نيروهای مخالف طقه جنگافراد گردان در من

بايست بگذريم هيچ گونه  مشکل تنها در طولانی بودن مسير نبود بلکه از مسيری که می .طولانی در پيش بود

 اطلاع و شناختی نداشتيم. چاره ای جز پيش رفتن کورکورانه راه نبود.

حرکت در آمدند. آنها بی آنکه جهت مسير حرکت ه با فاصله زياد ب افراداسبها بسته شد و با تاريک شدن هوا بار 

رفتند. حدود ساعت ده شب، در ارتفاعات رشته کوهی  را بدرستی بدانند بر خلاف جهت پايگاه عراقی پيش می

ی را در يی چراغبلند، صف از حرکت باز ايستاد. اندکی بعد همه مطلع شدند که رفقای واحد ضد کمين روشنا

 آنسوی رشته کوه و در پايين دره ديدند.

بدون کسب اطلاعات دقيق و به موقع از جهت و جغرافيای منطقه، تصميم گيری به ادامه راه غيرممکن بود. سليم 

و سلطان يک تيم سه نفره متشکل از خالد قارنا، جاويدان و خليل را برای تحقيق و کسب اطلاعات به محلی که 

کردند و در  داشت فرستادند. همه واحد ها در بالای رشته کوه از پشت سنگها به روشنايی نگاه می روشنايی

انتظار حادثه ای ناگوار بودند. معلوم نبود که افراد تيم درگير جنگ خواهند بود يا با اخبار و اطلاعات مفيد 

 برخواهند گشت.
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از بالای کوه پيشمرگان يی چراغش را همه ه روشنااعضای تيم بدون سر و صدا خود را به خانه ای رساندند ک

ديدند. جاويدان و خليل در نزديکی خانه سنگر گرفتند و خالد تفنگ بدست و با آمادگی کامل خود را به پشت  می

پنجره خانه رساند. او تعدادی مسلح کورد را در داخل خانه ديد که هيچ نگهبانی در بيرون نداشتند. خالد از خانه 

رفته و آنها را صدا زد. افراد سراسيمه از خانه بيرون آمدند. خالد گفت نترسيد ما پيشمرگ کومه له فاصله گ

 هستيم و به کمک شما احتياج داريم.

آنها خود را پيشمرگ پارت دمکرات کردستان عراق معرفی کردند. خالد جلو رفته و با آنها دست داد. خليل و 

باشد. فرمانده  خالد در حال گفتگو با پيشمرگان پارت دمکرات می فتند کهجاويدان با بيسيم به سليم و سلطان گ

پارت دمکرات که خليل نام داشت خالد و رفقای ديگر را به مقرشان دعوت کرد اما خالد به بهانه عجله و نبود 

 وقت کافی و در اصل بخاطر ترس از توطئه قبول نکرد.

دره خاکورک ناميده می شود. اگر همين دره را ادامه  جاگفت که اينفرمانده پارت دمکرات کردستان به خالد قارنا 

دهيد به مرز ايران و عراق می رسيد. او صميمانه و بدقت وجود پايگاههای نظامی ايران و اردوگاه مشترک 

ها به رهبری شيخ خالد بارزان در مسير راه را توضيح داد. او همچنين وجود  لشکريان اسلام با بارزانی

(حزب کمونيست عراق) در مسير راه را به  ب دمکرات کردستان ايران و حزب شيوعی عراقههای حزاردوگا

 .داد خالد قارنا اطلاع

بيسيم های سليم و سلطان روشن بودند. خالد و ديگر رفقا بعد از تشکر و جدا شدن از پيشمرگان پارت دمکرات با 

مکرات را اطلاع دادند. همه ما تا آن لحظه تصور سلطان تماس گرفتند و برخورد دوستانه فرمانده پارت د

در اولين برخوردشان مانند سال ، ميکرديم که پارت دمکرات در هر زمان و مکانی با کومه له روبرو شود

 .با کومه له وارد جنگ خواهد شد ١٣٥٩

رت دمکرات ياست پاهنوز کسی از اين مطمئن نبود که س. با شنيدن اين خبر اميد تازه ای در دلهايمان ايجاد شد

نسبت به کومه له تغيير کرده باشد. گمان می رفت که اين فرمانده پارت دمکرات برخلاف سياستهای پست و 

و ملی گرايانه ” آيتی کرد“او بخاطر کورد بودن و بنا به ميل و افکار شايد جنگ طلبانه حزبش عمل کرده است و 

 .خودش به ما کمک کرده است

آنها مسير  ،ازير شديم. وقتی که در دره به خالد و رفقای تيم او رسيديمره تاريک و عميقی سرما از کوه بلند به د

(خضرپور) فرماندهان  راه را نشان دادند و بدون توقف به حرکت ادامه داديم. رفقا جاويدان، خليل و خالد قارنا

از فرماندهان جسور، فداکار و ا آنهود. توانا و قابل اتکايی بودند و موفقيت آنها در اين ماموريت قابل انتظار ب

در سخت ترين شرايط سخت ترين  آنهازد.  موج می آنهاسادگی و صداقت در ند و خستگی ناپذير کومه له بود

 . بنابه اطلاعات اين تيم سه نفره، مسيری که قبلا پيش گرفته بوديم به ترکيه منتهی میندوظايف را بعهده ميگرفت

درجه جهت مسير به سمت راست و بسوی مرز ايران و عراق تغيير داده شد و  ٩٠ود ه حدشد ولی در داخل در

شد.  سختی ديده میه حرکت در طول دره خاکورک بسوی مرز پيش گرفته شد. راه مالرو، تنک و پر پيچ خم ب
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ه اين در طول راه بارهای اسبها و قاطرها چندين بار افتادند و هر بار برای بستن آنها مدتی توقف شد. در در

 .عميق خستگی و دلهره های عواقب پيش بينی نشده پيشمرگه ها را بسيار افسرده و ناراحت کرده بودند

از آن لحظه به بعد علاوه بر پيدا کردن مسير درست، مشکلات ديگری در سر راه بودند. نگرانی از حزب 

ت. حزب توده بعد از همکاری با رژيم شيوعی عراق يکی از آنها بود که با حزب توده ايران رابطه نزديکی داش

اسلامی ايران هزاران نفر از کادرها و هواداران کومه له و ديگر نيروهای سياسی در ايران را شناسايی کرده 

ا، شکنجه گاهها و ميدانهای اعدام جمهوری اسلامی فرستاده بود. به همين جهت کومه له بود و آنها را به زندانه

ما تصور می کرديم که حزب . را اعدام کرده بود اعضاو چند نفر از  داشتتوده ب حز موضع تندی در برابر

از اينرو حزب شيوعی عراق دوست محسوب نمی شد و احتمال حملات حزب توده ندارد.  شيوعی فرقی با 

 .نظامی آنها نگران کننده بود

و رفت ، کرات کردستانحزب دم اردوگاهمحل موقعيت پايگاه های ايران، محل در اين مسير عدم اطلاع از   

نگرانی ها را صد چندان ، احتمال درگيری با اين نيروها و آنها در دره تنک و عميق خاکورکافراد های آمد

 .وجود داشت ،کرده بودند. هر لحظه احتمال رودررويی و برخورد با آنها در اين دره که تنها راه منطقه بود

ه ی بعد از استراحت کوتاه، صدای تک تير تفنگی از پشت صف ب. دقايقهر اشتباهی می توانست فاجعه بار باشد

از طريق  بيسيمها را روشن کردند و گوش رسيد. پيشمرگان فورا نشسته و آماده عکس العمل شدند. فرماندهان

بيسيم متوجه شدند که سليم در موقع استراحت خوابيده و جا مانده است. به همين جهت سليم برای پيدا کردن 

تيراندازی کرده بود. همه از تيراندازی سليم عصبانی شده بودند. او در دو روز گذشته تحت اجبارا  يشمرگانپ

خواب بود. بعد از رسيدن سليم، افراد به سرعت حرکت کردند تا از آن  فشار کار و تلاش، بسيار خسته و بی

 .منطقه دور شوند و بخاطر تيراندازی او دچار مشکل نشوند

بود، در نقطه ای، دره به دو شاخه تقسيم شده بود. در آنجا تشخيص مسير راه و جهت مرز  ب گذشتهاز نيمه ش

ممکن نبود.  در فاصله کمی از باريکه راه، دو خانه که از سنگ ساخته شده بودند قرار داشتند. در اين دره همه 

با احتياط واحد برای شناسايی شد. خطر از همه جا و همه چيز می باريد. يک  چيز مشکوک و خطر محسوب می

 .به خانه ها نزديک شدند. با نزديک شدن افراد به خانه ها صدای پارس سگها آغاز شد

پيشمرگان واحد ضمن حفظ آمادگی و احتياط درب خانه ای را زدند و لحظاتی بعد دو پسر جوان بيرون آمدند. 

پرسيدند. در جريان گفتگو ها سه مرد  از آنهاپيشمرگان بعد از معرفی کردن خود اوضاع  و اخبار منطقه را 

 .ديگر از خانه همسايه بيرون آمدند

به رفت و آمد هر روزه پاسداران  و جهت پايگاههای ايران و مسير راه مرزی را با اشاره دست نشان دادندانها 

 .کردند از دره را تاکيد نموده و طولانی بودن راه را خاطر نشان احزابظامی ناسلامی و نيروهای 
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فرماندهان با کسب اطلاعات تازه بيش از پيش به خطرات راه و مشکلات فراوان مسير آگاهی و شناخت پيدا 

  .کردند و از آنها تشکر و قدردانی کردند

مسئولين گردان از پسران جوان آندو خانه خواستند که يک يا دو نفر از آنها داوطلبانه يا با دريافت پول ما را تا 

ايی کنند اما آنها از ترس نيروهای فعال آن منطقه و يا به هر دليل ديگری حاضر به کمک نشدند. مرز راهنم

خواستند برای آوردن آنها به زور متوسل شوند اما اندکی  ا و نجات پيشمرگان میفرماندهان برای خروج از تنگن

 .بعد از اين تصميم منصرف شدند

کردند. سرانجام گردان بدون راهنما به  و استراحت مینشسته  در طول اين گفتگوها، پيشمرگان در جای خود

  .پيش گرفت و افراد تا نزديکی صبح راه رفتند ،حرکت درآمد و راهی را که مردان آندو خانه نشان داده بودند

 

 شانزدهم آبان

در اين صبح زود قبل از اينکه هوا به تمامی روشن شود، محيط و فضای باز و بزرگی در دره ديده می شد. 

ديده نمی شد و کوهها ی اطراف دره پوشيده از  درختزارنقطه درختان و بوته ها در هم فرو رفته و داخل 

 .درختان جنگلی بود

فرماندهان تصميم گرفتند تمام روز را در ميان درختان مخفی شويم و شب هنگام  به راهمان ادامه دهيم. افراد از 

ند و به ميان درختان رفتند. هر دسته از پيشمرگان در فاصله ای نه تر آمد راه تنک، ناهموار و مالرو دره پايين

چندان دور از همديگر جای گرفتند و بعد از يازده يا دوازده ساعت پياده روی و رودررويی با مشکلات بزرگ با 

ا و بارها بهاسنگرانی به خواب رفتند تا انرژی کافی برای ساعات سختی که در انتظارشان بود بدست بياورند. 

فرماندهان هنوز اوضاع امنيتی مخفيگاه و حوالی را کمی دورتر و پايين تر از محل استراحت برده شدند. 

کردند. سليم جايی را در پايين راه در ميان درختان و بيشه های انبوه برای ديده بانی و نگهبانی تعيين  بررسی می

 ای نگهبانی به جای تعيين شده فرستاد. ر را برکرد. منصور شوکتی فرمانده يکی از دسته ها دو نف

يا جاده  بود. محل نگهبانی مناسب بود و بر بخشی از راهعيسی رضايی ساعت ده صبح نوبت نگهبانی من و 

 همچنين محل استقرار افراد گردان ديد داشت. ، جاده نظامی پايگاه های ايران و مالرو

هيجان و تپش سريع قلبمان که از به گوش رسيد. ترس،  صدای گفتگوی چند نفرصبح نزديک ساعت يازده 

به فرماندهان اطلاع  وضعيتغير مسلح ديده شدند.  ساعتها پيش آغاز شده بود شدت يافت. لحظه ای بعد سه نفر

داده شد تا آماده باشند. آن سه نفر صحبت کنان از مقابل ما بطرف مرز عبور کردند و از حضور پيشمرگه ها در 

  .ی گردان باشندراهنمارا نگه نداشتند تا  آنها دقيقا يادم نمی آيد که به علتی  .نبردند ان بويیميان درخت

در آنسوی دره يعنی در مقابل پايگاههای ايران، نورآفتاب کوه بلندی را که روستای ويرانه ای را در آغوش 

ر شده بودند. خستگی از تن آنها خارج پوشانده بود. نزديکی ظهر تقريبا بيشتر بچه ها از خواب بيدا ،گرفته بود
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ان در چهره ها هويدا بود. آنها حوصله شوخی و شيطانت نداشتند و به آرامی با هم نشده بود و نگرانی همچن

 .گذشت حرف ميزدند. زمان به کندی می

 انپيشمرگ ها به آرامی بشاش می شدند. بعد از ظهر فرا رسيد و از وقوع خطرات احتمالی کاسته شده بود. قيافه

دانستند که بزودی تاريکی شب به کمک آنها  دفاعی شان در اين وقت روز ايمان داشتند و می یبرترو به قدرت 

 .خواهد شتافت

سايه کوههای بلند بر دره ها گسترده شده بود. آنتن بيسيم به بالا کشيده شد تا مسئولين با مخابرات مرکزی کومه 

شد. تعدادی برای چيدن انگورهای سياه و  های پيشمرگان از هر سو شنيده می له ارتباط برقرارکنند. صدای خنده

شروع به بالا رفتن از درختان نمودند. تعدادی هم به جمع  ،سفيد که شاخه هايشان به درختان پيچيده شده بودند

 راديوی آوری گردو از زير درخت و يا برای چيدن گردو به بالای درخت گردو رفتند. در حالی که عتيق از

کرد و  سو ميرفت و با همه صحبت می سو و آن داد، اين کوچک اش به آوازهای کردی راديو بغداد گوش می

او در هر وضعی شوخ طبع و سرحال بود. تعدادی . می خنديد. از حالت چشمانش معلوم بود که کم خوابيده است

افراد گردان در کنار روستای ويران شده ای به حوالی مخفيگاه رفتند. در اين موقع معلوم شد که  پيشمرگاناز 

شد و  تر منتهی می اند. اطراف روستا باز و پر از درخت بود و شيب پايين روستا به دره ای عميقمخفی شده 

 .کوهی که روستای ويران شده ديگری در سينه آن قرار گرفته بود در آنسوی دره قرار گرفته بود

نوشته شده بود و احتمال ميداديم که آنجا قبلا ” پاسوک“ای، کلمه  ی خانه در کنار جاده، روی ديوار فرو ريخته

مقر پارت سوسياليست کردستان بوده باشد. حسام و خليل در کنار روستای ويرانه کندوهای کهنه عسل را پيدا 

انند پيشمرگان کردند. آنها لباس پلاستيکی خود را به سر کشيده تا زنبورها را از عسل جدا کند اما زنبورها هم م

به دفاع از خانه و کاشانه خود پرداختند و آنها را نيش زدند. عسل به مسئول تدارکات داده شد دوست بوده و  وطن

کسی نمی توانست از عسل چشم پوشی کند، بنا براين هر . تا آنرا به بايزيد و تعدادی از پيشمرگان مريض بدهند

 .ن کردکس انگشتی به آن فرو برد و دهانش را شيري

قبل از تاريکی هوا و حرکت گردان، پيشمرگه ها نان و کنسرو گوشت خوردند. آنها آماده حرکت می شدند و 

شان را می بستند، چندين نفر ديگر در حال بستن بار اسبها بودند.  (ساق بند)، شال کمر و حمايل پوزه وانه

و خطرناک ، ناآشنا عميق، بی انتها دتر از اين درهکرديم هر چه زو راه افتاد. ما تلاش میه کاروان پيشمرگه ها ب

، طبيعت ، در طول تاريخ بخاطر موقعيت جغرافيايیاين منطقه کوهستانی و استراتژيک هر چند که. خلاص شويم

  .يار و ياور مبارزان و آزاديخواهان کوردستان بوده استو پناهگاههای طبيعی  و کوهستانی دشوار

لو تا انتهای صف فرستاده شد. ضد کمين ها صد الی دويست متر جلوتر شب از جطبق معمول اسم شب يا رمز 

کردند و در فاصله زمانی معين با فرماندهان تماس بی سيمی داشتند. بار اسبها زود زود شل و خم  حرکت می

شد اما  کاملا رعايت می افرادکردند. برقراری سکوت از جانب  شده و يا می افتادند و حرکت گردان را کند می

ماه استراحت و  ششصدای برخورد نعل اسبها به سنگها از فاصله دور شنيده می شد. راهپيمايی طولانی بعد از 
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مان مانند گذشته هر روز ده دوازده  عدم تحرک بسيار خسته کننده بود. شکی نداشتيم که بعد از چند روز بدن

 .ساعت پياده روی را تحمل خواهد کرد

. ما فقط جهت مرز را پيش گرفته و همچنان در رد خواهيم شدچه موقعی از آن  کجاست وکسی نمی دانست مرز 

 جلو می رفتيم. ،تنها راه باريک که پهنای آن که در حدود يک متر بود

هر لحظه انتظار وقوع حادثه و درگيری با يکی از نيروهای سياسی و نظامی مخالف را داشتيم. حوالی ساعت 

رفقای جلوتر بلند شد. پيشمرگه ها در جای خود نشسته و سنگر گرفتند. چند از طرف ی يسر و صداشب يازده 

دادند. سليم و سلطان به جلو رفتند و با  دقيقه بعد خبر برخورد واحد ضد کمين با سه پيشمرگ حزب شيوعی را

شيوعی حزب  انآنها صحبت کردند. آنها از طريق بيسيم به فرماندهان دسته ها خبر دادند که برخورد پيشمرگ

نفس راحتی کشيديم  دوستانه است و آنها ما را به اردوگاه خودشان همراهی خواهند کرد. با شنيدن اين خبر عراق

 .ناراحتی ها از دوش ما برداشته شد و روحا و جسما احساس آرامش نموديم و اضطراببار سنگين  و

به دوست تبديل شدند و در جلو  ،شدند یدقايقی بعد پيشمرگان حزب شيوعی که ساعتی قبل دشمن محسوب م

کردند. بعد از دو يا سه ساعت پياده روی يعنی حوالی ساعت دو شب  گردان بعنوان راهنما و محافظ حرکت می

در نقطه ای صاف و هموار دره توقف اعلام شد. پيشمرگان حزب شيوعی ترجيح دادند که شب را در آن محل 

در تاريکی شب جمعيت در ميان کوهها در زمينی پهن و مسطح دهيم.  استراحت کنيم و صبح به حرکت ادامه

دسته نگهبان . کرده بودندجای گرفتند که زمانی چوپانها از آنجا برای خواباندان و نگهداری گوسفندانشان استفاده 

ی خزان و حت هر دسته در فواصلی از همديگر تعيين شدند. اسبها به درختان بسته شدند تا با برگهااو محل استر

 کيسه خواب هايشاندرون کردند به  گياهان خشک خود را سير کنند. پيشمرگه ها که احساس امنيت و آرامش می

  .خواب رفتنده و ب خزيدند

  

 هفدهم آبان

صبح زود آفتاب از قله کوهها خود را به آرامی بالا می کشيد. شبنم سرد زمين و چمنهای خشک را پوشانده بود. 

 .کردند دار شده بودند و در کنار آتش با يکی از پيشمرگان حزب شيوعی صحبت میگ ها بيتعدادی از پيشمر

به جاهای  صبح زود اسبها را ،مسئول نگهداری اسبها بود. رفقای دسته مسئولاز پيشمرگان هر روز يک دسته 

روز از بار اسب بيرون کنند. دو نفر کتريهای دود گرفته را بعد از چند  سيرعلف بسته بودند تا شکم شان را  پر

برای  دره، در جوی آبردن شدند. همه رفقا بعد از سر و صورت شستن کشيدند و مشغول چای درست ک

احوالپرسی پيش پيشمرگ حزب شيوعی می رفتند. او صميمانه و با احترام با آنها دست داده و خودش را معرفی 

داد و يا سوالی می کرد. او برای ما آشنا  یپاسخ م زد و به سوالات می نمود. او با متانت و خوشرويی حرف می

نبود اما مثل يکی از ماها بود. با او همدرد و هم سرنوشت بوديم و رنجها و زندگی همديگر را بهتر می فهميديم. 
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هم از خواب بيدار شدند و با آنها هم ديدار و گفتگو در  (کمونيست) بقيه رفقا و دو پيشمرگ ديگر حزب شيوعی

 .اين ميان نان و چايی هم به گفتگوها گرمی بيشتری بخشيدر بود. دجريان 

حضور کومه له را در دره خاکورک به اطلاع  مسئولان حزب شان رسانده  ،پيشمرگان حزب شيوعی با بيسيم

 .پيشمرگ های کومه له در يکی از اردوگاههايشان مهمان آنها بشوند که بودند و قرار گذاشته بودند

پايگاههای ايران را پشت سر گذاشته بوديم و راه زيادی به اردوگاههای بخشی از ، ما آنهاات و اطلاعبنا به اخبار 

راه افتادند و ما ه ب همهجلوتر از آنها  ساعت ده صبح  حزب شيوعی و حزب دمکرات کردستان در پيش داشتيم.

بود و کوههای پوشيده از درخت به کرديم. دره در اين بخش پهن و وسيعتر  میبدنبال آنها دره خاکورک را طی 

ن کشيده شده بودند. ترس و وحشت از خطرات کاهش يافته بود. زيبايی منطقه توجه همه را جلب کرده و ما آسما

 .را به شوق آورده بود

ياد به عقب صف بگوش می رسيد. آواز خزال خزال هميشه مرا از شوان پرور از ” خزال خزال“صدای آواز  

خواند. علی درمان آوا  خوبی شوان پرور میه بآنرا انداخت که هر وقت سر حال بود  چمان میفخرالدين عمری 

درويش آذربايجان را آشيق ف خود را مانند ساز بدست گرفته بود و آواز آشيق دهقان يا کلاشينکهم مثل هميشه 

ر چهره بعضی از رفقا ديده سر داده بود. بعد از چند ساعت پياده روی در زير آفتاب گرم، يواش يواش خستگی د

  شد. غذايی برای خوردن نمانده بود و بخاطر خستگی و گرسنگی در صف منظم گردان فاصله افتاده بود. می

اردوگاه در سر راه قرار دارد، شما اگر اين راه را پی گرفته و ادامه دهيد از "گفتند:  پيشمرگان حزب شيوعی

  ".اردوگاه ما سر در می آوريد

توان راه رفتن نداشت. او مثل بقيه  ،گ جوان مريوانی که برای اولين بار به منطقه آمده بودی پيشمرعطا مريوان

خواست  بطوريکه می ،. خستگی او را به گريه انداخته بودمی داد پيشمرگان نبود و ضعف زيادی از خود نشان

عاقبت بعد از معطلی  .نشودرگ پيشمديگر هيچ وقت  خيزد،و هيچگاه برنخيزد و اگر هم برجا بخوابد در همان

. گردان نمی توانست بخاطر يک نفر از حرکت بايستد به همين ندزياد، او حاضر شد لاک پشت وار حرکت ک

انعطاف و خونسردی،  . مصطفی در برخورد با اين نوع آدمهاتا يواش يواش بيايند جهت مصطفی عجم با او ماند

 .کرد ير و پرورش آنها صرف میزيادی بر تغيداد و انرژی  حوصله زيادی از خود نشان می

گروه گروه و بطور پراکنده يکی بعد از ديگری وارد اردوگاه شدند و  ارفق ،پنج بعد از ظهرچهار يا حدود ساعت 

 .مورد پيشواز گرم تعدادی از رهبران، کادرها و پيشمرگان حزب کمونيست عراق قرار گرفتند

و چمنی بزرگی را در زير سايه  مسطح زمينکومه له،  يشمرگانپيشمرگان حزب شيوعی قبل از رسيدن پ

 نفرديکهای بزرگ برنج و خورشت روی آتش بودند و چند ، درختان فرش کرده بودند. در فاصله کمی از آنجا

مشغول آشپزی بودند. آنها آنروز يک گوساله و يک گوسفند را برای تهيه غذا کشته بودند. کتريهای بزرگ چای 

با آمدن هر گروه از  ی جوشيدند. تعدادی از اعضای کميته مرکزی و فرماندهان نظامی حزب شيوعیروی آتش م
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کوردی حرف ميزدند  شيوعی همه افراد حزب .کردند رفقای ما بلند می شدند و با آنها دست داده و روبوسی می

 و پيشمرگ عرب زبان در آنجا ديده نمی شد.

بطور  آن دو حزب انو بيش از صد نفر متشکل از پيشمرگ اخته شدطولی نکشيد که سفره پهن و درازی اند

پراشتهاترين پيشمرگان  پرخورترين و صميمانه دور آن حلقه زدند. برای هر کس آنقدر برنج و گوشت دادند که

 .هم زيادی آورده بودند

ی خسته بنظر می تميز و مرتب بود اما خيل عجم مصطفی و همراهش ديرتر از همه به اردوگاه رسيدند. مصطفی

گرسنگی رنگش پريده بود. او از گوشه ای بطرف پيشمرگان و رهبران حزب شيوعی رفت و با آنها  رسيد و از

 .دست داد. سليم او را معرفی کرد و حاضرين جايی برای نشستن او در نزد رهبران حزب شيوعی باز کردند

 بانشاط بيشتری به جمع پيوست. ،غذا نردخواز جايش بلند شد و دوباره بعد از  بعد از دقايقی مصطفی

اين جمع سيد حسين موسوی، محمد فتاحی، ابراهيم قم قلعه، سلطان خسروی، سليم صابرنيا، رضا کعبی، ر د

در باره يا و  کردند از همه صحبت می و مصطفی بيشتر ، منصور شوکتیخالد قارنا، حسام، دکتر خالد، انور

 .دادندمی مشکلات توضيحاتی بعضی از و  و در باره انتخاب اين مسير گردان

صورت دوستانه ادامه پيدا کرد و بيشتر ه صحبتهای رهبران حزب شيوعی و مسئولان گردان چند ساعت ب 

صحبتهای طرفين حول سياستها و فعاليتهای حزب شيوعی و کومه له بودند. رهبران حزب شيوعی بر خلاف 

و پنج ساله به نظر می رسيدند. رفتار احترام آميز  يا شصت رهبران کومه له، مسن تر بودند و حدود شصت

کومه له گذاشت.  افرادبر  مثبتی تاثير ،رهبران حزب شيوعی در شرايطی که ما در وضعيت بدی قرار داشتيم

گرفتند. آنها از ديدن زنان  رهبران و مسئولان حزب شيوعی هم از پيشمرگ های سوسياليست کومه له تاثير می

رد ابراز خوشی ميکردند. آنها از قدرت و نفوذ کومه له در کردستان وپارتيزان در ميان مردان مسلح کو دختران 

مطلع بودند اما از نزديک آنها را نديده بودند و اين فرصت خوبی برای آغاز دوستی و همکاری ايندو حزب بود. 

کردند.  گر گفتگو میبا همديهای کوچک و بزرگ در مورد موضوعات مختلف  پيشمرگان هر دو حزب در جمع

سياسی با پيشمرگان  و تصادفی، برخوردی صميمانهر در اين ديدا ٢٢گردان مسئولان توانا، با سواد و با تجربه 

 .و رهبران حزب شيوعی داشتند

 بزرگ حسن حقيقت بيسيمهوا رو به تاريکی می رفت، چند چادر در نزديکی زمين فرش شده برپا شده بود. 

چادر رفت تا با مخابرات مرکزی کومه له تماس بگيرد. رهبران حزب شيوعی بعد داخل کرد و به ه ادآمرا راکال 

در حال همچنان از چند ساعت ما را ترک کردند و به محل کار و استراحت خود بازگشتند. پيشمرگان آنها 

(عطا الله  ا فارسصور، عطو تدارک خوراک برای راه فردای ما بودند. جاويدان، من غذا، چايی ، آوردنپذيرايی

جوان)، خديجه و تعدادی ديگر از رفقا مسئوليت نان پختن را بعهده گرفتند. در اين مدت از اسبها و قاطرها هم 

 .جو گذاشته بودندمقداری پذيرايی خوبی شده بود و برای غذای راهشان 
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شوخی قادر با خوردند و  چای میدر جمعی  خسروی رفقا لقمان همتيان، قادر کريمی، ابراهيم پورمند و قاسم

اشرف حسين پناهی که پيشمرگ و مسئولی جدی و با نظم بود در گوشه ای شال درازی را . کرده و می خنديدند

، سواره بختياری تازه علی جعفر شيخوندی، شهرام علائی برزنجی به دور کمرش می بست. اين رفيق هم مانند

همديگر آشنا بوديم. هر کدام در گوشه ای در حال صحبت با  خصوصيت و کمتر بهبه گردان ما منتقل شده بودند 

که  بود هايی آذربايجانیهم يکی از آمده بود. او  گردان بهبهرام نوروزيان ملکی هم بتازگی ديگر رفقا بودند. 

ه به خوشحال بود ک. او برای دفاع از جنبش ملی و رهايی بخش کردستان به کردستان آمده و سلاح برداشته بود

با  . اوآرام، متين، خوشرو و منضبط بود بسيارانسانی شده است. بهرام  ملحق تورکها مع تعدادی زيادی ازج

موسی ولی لو، عادل، علی يعنی  رفقای شيکاک کرد. خورد و به اطرافيان نگاه می رامی چای میآآسودگی و ب

هم سن و سال  انتزخراب از جوانش قزلباد و محماوربان فاضل لزگين، ايراندوست، ولی، جميل کوهی، سليمان، 

 .گفتند و می خنديدند وشه ای میگ سير شده و در غذا بودند که از خوردن

می دانستند و بر اين باور بودند که حزب شيوعی،  و کمونيستی کارگریکومه له را تشکلی  سازمان دافراهمه 

چگونگی برخورد و ، ديپلماسی از هااز آن بسياری. باشد حزبی رويزيونيستی، بورژوايی و نوکر روسيه می

باور نمی کردند که يک حزب بورژوايی از حزب  آنهاطلاع کمی داشتند. ديگر ايکرفتار احزاب مخالف با 

در طول صحبتها شنيديم که بعد از اينکه جمهوری اسلامی حزب توده را  چنين پذيرايی گرمی بکند. پرولتری اين

، تعدادی از توده ايها و اکثريتها به حزب شيوعی ملحق شدند و اکنون در پرداخت از خود راند و به سرکوب آنها

  مقرهای مختلف شيوعی ها هستند.

محمد جلالی از عشيره جلالی که  وجود داشت. شيوعینسبت به بدبينی هم خوش بينی و در بين پيشمرگان هم 

به خدا کومه له نمک نشناس “جديت می گفت: روی کلاه پارتيزانيش آرم ستاره سرخ کومه له را کشيده بود، با 

تحصيل نکرده " محمد .(بورژوازی) ميگويد” بورجوواجی“باز به حزب شيوعی  ،است، بعد از اين همه محبت

ه خاطر بکرد و گاها  زبان ساده حرفش را بيان میه بود و ببود و در کومه له کمی خواندن و نوشتن ياد گرفته 

  .دش خی میاو شوبا ” بورجوواجی“کلمه 

موارد و نمونه های زيادی وجود دارد که احزاب،  ،در تاريخ منطقه ما که گفت می یبدبينبا  مسئولينيکی از 

جريان مهمانی، ملاقات و گفتگوها فريب دادند و در مخالفان خود را  دوست بعنوان عشاير و دولتهای حاکم

کاملا ا داشته باشيم. حرف او ، احتياط و آمادگی کامل ربه همين جهت ما بايد دقت .غافلگير کردند و از بين بردند

شايد در سياست  حزب شيوعی. لاح کردسهم سپاه رزگاری را به همين شيوه خلع خودش  . کومه لهدرست بود

  چنان نکرد.منطقی تر و با پرنسيب تر بود و آن 

 ،ای حزب دمکراتز پيامهکنترل و کشف رم بامرکزی کومه له در همان شب  و اطلاعات مخابراتکادرهای 

متوجه شدند که مسئولين حزب شيوعی نامه ای را به اردوگاه حزب دمکرات بردند و حضور پيشمرگان کومه له 

با رمزگشايی  کومه لهمرکزی مخابرات  .رساندند دمکرات حزبمسئولين اردوگاه اطلاع  در اردوگاهشان را به

ليرغم کمی عپيشمرگان اکثر  رساند. ٢٢ردان ع مسئولين گشبانه به اطلاپيامهای حزب دمکرات، اين خبر را 
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برای ضربه زدن به  شيوعی ها. صادقانه و صميمانه می دانستند راکمک و محبت حزب شيوعی شک و ترديد، 

حزب شيوعی بخاطر مسئولين  نکردند و کمک شان برای گردان بسيار با ارزش بود. یعملاقدام  ٢٢گردان 

داده بودند و اطلاع شان به حزب دمکرات  در اردوگاهرا  ٢٢ حضور گردان دمکرات،مناسبات قديمی با حزب 

قرار بود پيشمرگان شيوعی ما را بدون هيچ مشکل و مزاحمتی از بسيار خطرناک بود.  ما نيروهایاين برای 

 ظار داشتندمسير راه را نمی شناختند و انتکومه له نزديکی اردوگاه حزب دمکرات بسوی مرز ببرند. پيشمرگان 

پيشمرگان حزب  دور از چشمباز مسيری حزب شيوعی بدون اطلاع دادن به حزب دمکرات، گردان را که افراد 

  .فتپيش می رگردان خيلی چيزها برخلاف انتظار چاره نبود و به مرز هدايت کنند. دمکرات 

استراحت افراد ز محل کمی اه در فاصل ،قامتگاه خودشان، پيشمرگان حزب شيوعی به ابعد از شامبعد از چايی 

نگهبان و  ،احاطه داشتديد و رفتند. در طول شب پيشمرگان کومه له در نقطه ای که به اطراف  ٢٢گردان 

خواب  به، در زير آسمان پر ستاره، کيسه خواب ارتشی شان درون در پيشمرگانند. آن شب، اشتذگ شپاسبخ

  .رفتند فرو عميق و خوشی

 

  هيجدهم آبان

شسته و تعدادی ريش خود  شان رابشاش و سرحال بودند. آنها سر و صورتخشنود، رگان تقريبا پيشمهمه صبح 

 .را اصلاح کردند. رفقای حزب شيوعی دوباره سفره دراز و بزرگ را پهن کردند و صبحانه را آماده کردند

وان، شاداب و جويان جپيشمرگان و رهبران حزب شيوعی نظاره گر جنگ .ندبعد از صبحانه همه آماده حرکت بود

بعد از دست دادنهای گرم با رضايت کامل از اردوگاه حزب شيوعی بسوی مرز براه افراد چالاک کومه له بودند. 

 کردند . سه پيشمرگ حزب شيوعی بعنوان راهنما در جلو صف حرکت میندافتاد

شد. اين منطقه بيشتر  ه میپستی و بلنديهای جاده کوچک و پر پيچ و خم دره خاکورک با سرعت پشت سر نهاد

در کنترل حزب شيوعی بود و به همين جهت پيشمرگان با احساس امنيت، آوازهای کردی و ترکی را در طول 

صف شان می خواندند. علی درمان آوا با صدای دلنيشين خود علاوه بر آوازهای ترکی، آوازهای بادينی هم 

سنی گوردوم ” ديرمانچی، چاغير گلسين دن کوراوغلو اولدون چونکه“ميخواند. او آنروز از کوراوغلی ميخواند: 

  ......" عاشيق اولدوم ، درده سالدين جانيمی

او که فاصله  خليل مبارکی با آواز زيبا و دلنشين کردی، احساس عاشقانه اش را نسبت به نسرين بيان می کرد.

کيژوله نه شيميلانه ، س وه ک تو جوان بيتکه دی  نه م، شاران ڕام لهندی گهچه"زيادی با نسرين نداشت آواز 

در گذر از (" .... بريندارم، بريندارم، ناو داران ی چون ده بی نيوانمان وابی؟ به يادی سه يرانه که، که ی جاران

شهرهای مختلف، هيچ کس را به زيبايی تو نديده ام، دخترک زيبای قديمی، چرا بايد رابطه ی ما اينگونه باشد؟، 

 را ميخواند تا شايد دل او را بدست آورد. )..... آزرده خاطرمو  هستم ،زخمی زخمیميان درختان، گذر از به ياد 
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کشيد. نسرين دختری شجاع و  بدنبال خود می ،از مهمات بودر آن روز نسرين اسبی زيبا و بزرگی را که پ

اشت. نسرين دختری ساده و مهربان قدرتمندی بود که نسبت به سوعدا، و خديجه هيکلی درشت تر و قد بلندتری د

شدند و اين بر  شد. معمولا او با خجالتی حرف ميزد و گونه هايش سرخ می مینبود و لبخند از لبانش کمتر محو 

 .زيبايی اش می افزود. منصور و خليل سور رقابت و عشق شان را نسبت به نسرين پنهان نمی کردند

به ماموريتی پر خطر  ٢٢ه چهار دختری بودند که با گردان خديج و منيرهسوعدا، نسرين، دختر يعنی پيشمرگان 

نمونه ای از زنان قهرمان کردستان آنها يش از مردان بار سختيهای مبارزه را تحمل ميکردند. بپيوسته بودند و 

 ار، ظلمهای بی شمتحقيرها ،عليه توهين ها بربودند که در همه عرصه های مبارزه و زندگی اجتماعی کردستان 

بخودشان اتکا  و آگاه بودند و، پر صلابت قوی یزنانآنها مبارزه می کردند. و بی عدالتيهای جامعه عليه زنان 

يا از مردان تقليد  مردانه کار کنند، مردانه فکر کنند وحتی تکيه گاه مردان مبارز بودند و لزومی نداشت  داشتند و

سختيهای مرگ و امعه غيرانسانی سلاح بدوش گرفته و جتغيير شجاع، با احساسی زنانه برای آنها زنانی  بکنند.

و سياست ، تاريخ ،با کار و تلاش خودحتی آنها شخصيتهای بزرگی بودند که را به سخره می گرفتند. بی شمار 

و بعنوان زن در همه جنبش های زنان، ملی،  کردند کورد و کردستان را تغيير و متحول می سالارانهمردانقلاب 

 .و غيره نقش داشتند کارگری

بعد از سه ساعت پياه روی هنوز در اعماق دره ها و در ميان کوههای بلند سنگلاخی  ی زن و مردپارتيزانها

اراضی کردستان ترکيه قرار داشتند. پيشمرگان  مسير، در پشت کوههای سمت چپ ،قرار داشتند. کمی دورتر

 .مکرات می رسيم و اصلا نگران نباشيمه حزب دکه بزودی به نزديکی اردوگاحزب شيوعی اعلام کردند 

حزب دمکرات رابطه طولانی و دوستانه ای با حزب شيوعی داشت و همکاريهای مختلفی با همديگر داشتند. 

حزب شيوعی درعين قبول و تضمين امنيت ما در منطقه، حضور ما را به اردوگاه حزب دمکرات اطلاع داده 

گردان عادی و برای بخشی از پيشمرگان  ،که اين دو حزب با همديگر داشتند بود. اين مسئله بنا به رابطه ای

تعدادی ديگر از پيشمرگان جنبه دوستی و همکاری نظامی طولانی مدت اين دو حزب را از نظر . طبيعی بود

 دور می انداختند و اين اقدام را همکاری دو حزب بورژوايی عليه کومه له و حزب کمونيست ايران تلقی می

 ٢٢بدون اينکه حزب دمکرات بداند، از مسيری ديگری گردان حزب شيوعی شايد امکان اين را داشت که  .کردند

با حتی شايد فرماندهان ما چنين درخواستی را از حزب شيوعی نکرده بودند.  را به مرز هدايت و راهنمايی کند.

مسير  که کومه له اجبارا ازمی دانست  حزب دمکراتچونکه . لی حل نمی شدباز مشکو اقدامی  چنين درخواستی

   از اينرو نيروهايش را در مه ر گه ور متمرکز کرده بود. عبور خواهند کرد. ره وگمه ر مشخص

کومه له و دمکرات قرارداد سه جانبه بين دولت عراق، کومه له و حزب دمکرات در بغداد منعقد کرده بودند که  

. اين قرارداد شتندگ و درگيری در اراضی و خاک عراق را ندات حق جنکومه له و دمکرا ،بر اساس آن قرارداد

 . ه بودتوسط طرفين زير پا گذاشته شد ،آنها نداشت ربارها در مناطقی که دولت عراق کنترلی ب
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عليرغم وجود چنين قراردادی، سلطان و سليم دستوراتی را در رعايت نظم و حفظ آمادگی به فرماندهان بنابراين 

ادند. افراد با فاصله ده متری از همديگر حرکت می کردند و فرماندهان دسته ها برای کنترل افرادشان واحدها د

ی نگران مضطرب و يش می رفتند. سلطان برای کنترل اوضاع فعال و پر جنب و جوش شده بود و قيافهپس و پ

 .کرد جلب توجه میخيلی ش ا

از  ٢٢مسير گردان قرار گرفته بود. گردان  استمت ردر سنشعابی اپهن دره يک اردوگاه حزب دمکرات در 

می ديدند و احتمالا را  لهای کومه پيشمرگه پيشمرگان حزب دمکرات، آنها رد شد.ری فاصله دويست سيصد مت

 .رسيد و عکس العملی از طرف حزبيها ديده نشد اوضاع عادی بنظر میشمردند. می يک به يک آنها را 

در دامنه بلاخره و  ادامه داشتر ساعت پياده روی گاه حزب دمکرات، سه يا چهاپس از گذشتن از مقابل اردو

به ارتفاع  ی که برداشته می شد. از اين نقطه به بعد در هر قدماعلام شدعظيم برای استراحت توقف  کوهی بلند و

است و  نپردالاکوه دامنه  بلندیپيشمرگان حزب شيوعی اشاره کردند که اين در آنجا شد.  و شيب جاده افزوده می

و اعضا کميته  مسير حرکت را به فرماندهانآنها مرزی ايران، عراق و ترکيه می باشد. مشترک دالانپر نقطه 

در حين جدايی بار ديگر با صميميت از رفقای ما جدا شدند. رفقای ما  رهنمودهايی دادند و و ندتوضيح داد ناحيه

 .کر کردنداز کمکها و محبت های آنها تش ،و دست دادن

صعود به کوه بلند در تاريکی شب  .صعود می کردند به سوی بلنديهای دالانپر یدر جاده باريکافراد گردان 

قبل از تاريکی هوا گوسفندان زيادی در نزديک جاده ديده شدند.  بخاطر خستگی پيشمرگان مشکل بنظر ميرسيد.

همانجا بمانيم. چند نفر از رفقا پيش چوپان شب در  چند گوسفند از چوپان خريده و که فرماندهان تصميم گرفتند

و هر دسته بطور مجزا و  کردنددر کنار چشمه ای تکه تکه را رفتند و چهار گوسفند خريدند. گوشت گوسفندان 

شد و ابرها  دور از همديگر آتش درست کردند و به کباب کردن گوشت مشغول شدند. هوا تاريک و سردتر می

را ناراحت کرده بود اما خليل خوشحال بود. او درختی را در  خيلی هاند. خرابی هوا دش در آسمان ظاهر می

رويم تا کمی صحبت کنيم. او گفت که ميخواهد تمام  من و نسرين به آنجا می که به من نشان داد و گفتنزديکی 

من خواست  . او ازازدواج کنند با همديگر ،در صورت موافقت اوگذارد تا بهايش را با نسرين در ميان  حرف

ليست نگهبانهای شب را بنويسم و مقداری گوشت يا کباب برای آنها نگه دارم. خليل هيجان زيادی داشت و 

را برايم تعريف  شنگران بود که نسرين پيشنهاد ازدواج او را رد کند. او قبلا يکی از شکستهای عشقی خود

ساله بود و قد بلندی داشت.  ٢٣يا  ٢٢تری داشت. خليل نموده بود و اکنون در برابر حريفان ديگر شرايط سخت 

  .رنگ و چشمانی آبی داشتبور و  بلندی خليل صاف، هامو

و معلوم بود که  برگشت بيش از گذشته خوشحال بوداز پيش نسرين وقتی او  .خليل هميشه شاد و خندان بود

دتی دور آتش صحبت کردند. م یچاي . پيشمرگان بعد از خوردن نان و کباب و نوشيدنجواب مثبت گرفته است

  .خواب رفتنده گرمای آتش آنها را يواش يواش سست کرده و دور آتش ب
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  دالانپرو کوه عبور از مرز 

 

 نوزدهم آبان 

صبح وقتی چشم باز کرديم هوا را ابری و قله کوهها را پوشيده از برف سفيد ديديم. اين منظره زيبا و جالب بود 

حزب شيوعی آورده بوديم در صبحانه خورده شد.  اردوگاهما نبود. هر چه نان از  اما مناسب حال و وضع

بعد از صبحانه بدنبال گروه ضد کمين راه افتادند. چهار دسته پيشمرگ بطور مجزا در جاده ای پيچا  پيشمرگان

کوه بالای  اساس تجربه تصور می شد که می توان در چهار ساعت به رفتند. بر پيچ بسوی بلندی کوه پيش می

رسيد. هنوز دو ساعتی از حرکت نگذشته بود که ابرهای سياه آسمان را فرا گرفتند و مه غليظی کوهها را 

پوشاند. اندکی بعد باران شروع شد. در طول هفته هر چه از کردستان جنوبی به طرف کردستان شمالی و شرقی 

 .کرديم کرديم تغييرات آب و هوا را بيشتر احساس می حرکت می

در همان لحظات اول ضربه خود را با خيس کردن کيسه خوابها و باران شد اما  چند باران گاها قطع می هر

و مشکلات تازه ای برای پيشمرگان آفريد. زمين خيس و گل آلود شده بود. کفشهای آديداس برای  ما زدبه  کفشها

 تعداد زيادی از پاهایکف ست و پو ندخيس شده بودافراد  کفشها و جورابهایو  برف و باران مناسب نبودند

 کفش، پيشمرگان شد و تاول زدند. در هر کجا که استراحتی داده می شده پيشمرگان در طول راهپيمايی ساييده

دادند. در کف پاهای دختران مخصوصا منير  هايشان را در آورده و پاهای سرخ شده و تاولی شان را ماساژ می

 انرژی زيادی برای بالا رفتن از کوه لازم شده بود. راه رفتن سخت تر شده و  های بزرگی درست شده بود. تاول

غذايی برای خوردن و تامين انرژی باقی نمانده بود. حسام دو روز پيش، قبل از پيدا کردن عسل بيش از صد و 

رگان تقسيم ان پيشمکوله پشتی اش ريخته بود. او آنها را در مي داخلپنجاه گردو از درختان کنده و هسته آنها را 

 .کرد اما اندکی بعد همه گرسنه بودند و از سرعت حرکت کاسته شد

از ظهر گذشته بود و ما راه زيادی برای رسيدن به قله کوه داشتيم. مسئول تدارکات اندکی شکر برای چايی آورده 

شکر خود را گرفته بود  بود، او مجبور شد شکر را بجای غذا به پيشمرگان بدهد. علی ايراندوست يک بار سهميه

دراز کرد. قاسم شکر اما برای بار دوم در حالی که رويش را بطرف ديگر برگردانده بود دستش را برای گرفتن 

تعدادی از کرد برای بار دوم به او شکر داد اما نتوانست خنده خود را نگه دارد.  خسروی که شکر را تقسيم می

 .علی شده و غرق خنده شدند” یبورژوايخرده “پيشمرگان متوجه حرکت به اصطلاح 

از ساعتی مقداری از غله و جو را که برای تغذيه اسبها آورده بودند در بين تعدادی از رفقا که حالشان خوب  پس

تقسيم کردند. باد سردی می وزيد و ابرهای سياه در آسمان بسرعت در حرکت بودند و گاه گاهی باران می  ،نبود

 بلنديهایمرزی رسيدند.  يا تيرهای دالانپر و علايمدر بلنديهای تاريکی هوا به نقطه مرزی باريد. افراد قبل از 

سه هزار و پانصد متری نقطه مرزی سه حدود به منطقه بزرگی تسلط داشت. دالانپر با ارتفاع ” دالانپر بزرگ“
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آنها  ازه به افراد داد.يرويی ترسيدن به نزديکی قله های دالانپر اميد و ن کشور ايران، عراق و ترکيه می باشد.

صعود به کوه و فتح قله ها احساس ، طی دره خاکورک با و برای رسيدن به مرز سختی های زيادی کشيده بودند

از آنجا به طرف کردستان در . تقريبا به هدف رسيده بودند. اميدها زنده شده بودند و پيشمرگان خوبی داشتند

. همه بخشهای کردستان سراسر و بطرف کردستان در ايران تماشا ميکردند ترکيه، به مناطق کردستان در عراق

و دالانپر  آنهاآرامش و زيبايی های  عظمت، در باره . هر کس بنوعیپوشيده از کوههای مرتفع و زيبا بودند

امکان خوشی و فرصت و هيچ ،هيچ چيزاين جوانها ی ها و بگو بخندها بيشتر شده بود. شوخ. صحبت می کردند

نداشتند، از اينرو تلاش می کردند موضوعی درست يا نادرست برای خنديدن و شوخی پيدا بکنند. معمولا تفريحی 

در  مکری و حسامايراهيم  ،خديجهکسی از صحبت های همديگر ناراحت نمی شد و همديگر را درک می کردند. 

اين کوه به مسير مد از ه قاضی محتو در دورراستی خديجه، بودند. حسام با شوخی به خديجه گفت:  همکنار 

با خنده جواب داد: کاک حسام تو چی ميگی، در آن موقع خودم سهل است، پدر من هم عراق آمده بودی؟ خديجه 

   روحيه می گرفت.انرژی و می خنديدند و انسان از ديدن آنها  متولد نشده بود. هر سه

حتی در دور دستها هم . با اين وجود، بودگسترده منطقه ای وسيع در پای کوه  .شد میتاريک هوا به آرامی 

کردند. ساعتی بعد در تاريکی  و سر پايينی کوه را به کندی طی می کوره راه مالروافراد  .شد ديده نمی روشنايی

روشنايی چراغهای روستاها در فاصله ای بسيار دور ديده شدند. برای ما معلوم نبود جاده ای که پيش  ،کامل شب

بوديم ما را به کدام روستا هدايت ميکند. بعد از ساعتها پياده روی در کوهستان دالانپر، نور چراغ خانه رو گرفته 

يک روستا و همچنين نورافکن های پايگاه نظامی اشغالگران اسلامی در نزديکی آن روستا ديده شدند. حدود های 

اسبها و رفقايی که پاهايشان تاول  که تندتصميم گرف لينيازده شب، بعد از استراحتی کوتاه مسئوده يا ساعت 

 .به روستا بروند "لشکر گرسنه"به زيادی زده بود در همانجا بمانند و بقيه برای غذا خوردن و تهيه غذا 

دوازده نفر  و دهسيامک شامی ، مجيد ترک، منيره، سوعدا، خديجه، خسروی از جمله فخرالدين بالو، سلطان ما

 کفشدر تاريکی و سرمای شب همه آن شب سرد و يکی از تاريکترين شبها بود. . مانديم ی کوهديگر در بالا

را خود  نايلونی روپوشسپس  شدند. شان خشک کردن پاهای تاول زده و مشغول ماساژ و ندرا درآورد يشانها

د. يدار کرمجيد را با رفتند. فخرالدين اولين نگهبان بود که بعد تر و نمناک یپوشيده و به درون کيسه خواب ها

هم پاها و خستگی توانايی نگهبانی دادن را نداشت. حتی سلطان  هایهيچ کس بخاطر تاول ،بعد از نگهبانی من

ياد . خستگی نتوانست نگهبانی بدهد. ابتدا می خواستم منير، سوعدا يا خديجه را برای نگهبانی بيدار کنم بخاطر

حال پيشمرگان تازه و بی پشيمان شدم.  مم و از تصميم خودکف پاهای آنها افتاد و عفونی پرآب ،های بزرگ تاول

خيلی خسته و خواب آلود بودم و هم خوب نبود. کسی تمايل به بلند شدن و نگهبانی دادن نشان نمی داد. تجربه 

نمی توانستم تا صبح نگهبانی بدهم. بلاخره بعد از دو ساعت نگهبانی به يکی از بارهای مهمات تکيه دادم و در 

روی خط بودند و گفتند که فرماندهان . نزديک صبح بيسيم را باز کردم. چرت می زدمو بيداری ت خواب حال

 تازه از روستا خارج شدند و بسوی ما می آيند. آنها قبل از روشنايی کامل به واحد ما ملحق شدند.
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  اولين درگيری با حزب دمکرات کردستان ايران

  

 بيستم آبان   

جهت ديده بانی دو نفر همان موقع  دربخورند.  چيزیاز روستا، همه از خواب بيدار شدند تا  پيشمرگانبا رسيدن 

 .بلندترين نقطه مسلط به دره فرستاده شدند به قله

 پفخوابی در قيافه ها و چشمهای سرخ و  خستگی و بیکردند.  همه احساس سردی میهوا ابری و سرد بود. 

 .کرده پيشمرگان مشخص بود

برای نان خشک هم راضی بودند و با حتی پيشمرگان و پنير در بين افراد تقسيم کرد.  نان کاتتدار مسئول

 .خوردن آن انرژی و جان گرفتند

 نزديکینام داشت. آنها بعد از ورود به روستا در  (سوله دوکل) ”سوره دوکل“رفته بودند  پيشمرگان روستايی که

، نان ا خشک کردههای مردم تقسيم شده بودند. کفش و جورابشان ر پايگاه نظامی ايران نگهبان گذاشته و به خانه

مقداری نان و پنير با موقع آمدن و تا نزديکی صبح در خانه های مردم استراحت کرده بودند و و چای خورده 

 .خود آورده بودند

. آنها زديم میبه جمع ها و گروه هايی که در اطراف نشسته يا ايستاده بودند سر  تازهکسب اخبار جهت ما  

، روستاهای اطراف، مردم روستاها و نيروهای حزب ی اشغالگراناطلاعاتی را که در رابطه با پايگاهها

دمکرات کسب کرده بودند در اختيارمان گذاشتند. بنابه معلومات مردم، پيشمرگان حزب دمکرات در منطقه فعال 

 .دارندبوده و به روستا رفت و آمد 

در گردان کدام خالد؟ صف پيشمرگان را ترک کردند.  محمدی صادق تورک و خالد فتند کهشنيدم. گ یخبر دردناک

  .رفته بود )٨( خالد محمدی سنهداشتيم.  چهار پيشمرگ با نام خالد

 را متوجه شده بودند. صادق تورک وو رفتن صادق و خالد غيبت در موقع تجمع و خروج از روستا، پيشمرگان 

در کومه له هر کدام جداگانه به مسيری رفته و يا در روستا مانده بودند.  ،دهند ن اطلاعبی آنکه به رفقايشا خالد

را حق آنها رفيق داوطلبانه بود و رفقای گردان ماندن و يا رفتن آندو کاملا پيشمرگ شدن يا ترک کردن کومه له 

ا گذاشته اند. يط سخت و دشواری بجرفقايشان را در شراآنها از اين ناراحت بودند که تنها پيشمرگان  .دانستند می

اين دو پيشمرگ و  زندگی و مبارزه پيشمرگان هميشه سخت و دشوار بود بی مورد بود، چون ما شايدناراحتی 

تازه مسلح شده بود و تحمل سختی و  خالدتحمل بکنند. شرايط را تا زمان نامحدود و نامعلوم نمی توانستند شايد 

يکی از فرماندهان باتجربه و جسوری بود. او ما از رفقای صميمی  تورک دقصا. را نداشتبی شمار مشکلات 

هم برای ما غير منتظره نبود. در يک سال  رفتن صادق .لطمه ای بزرگ بود ٢٢گردان ای بود که رفتن او بر
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ها خبر بعد از سال و شرايط غير قابل تحمل مبارزه مسلحانه را بارها بحث کرده بود. خستگی ،نااميدیاو گذشته 

  بود. شده شکنجه و شش سال زندانی، دستگير هاروستايکی از در را تسليم رژيم نکرده بود. او د که صادق رسي

و  داشتکف پای خيلی ها هنوز تاول . بود کاسته شدهکمی  پيشمرگاندرد کف پای بعضی از آنروز زخم و 

کردند پاهايشان  تلاش می خواست. انهاادی می و بهبودی تاولها زمان زي آب ترکيده بودنداز  پر بزرگ و تاولهای

و تعدادی  پاهای منيره کفرا خشک و گرم نگه دارند تا خود را برای پياده روی شب آماده کنند. تاول های 

دفترچه کوچکش را باز کرده و مشغول نوشتن خاطره،  گوشه ای، دردناک بودند. منيره درزياد و هنوز ديگر

 )٥به شعر و ادبيات علاقه داشت و در اين زمينه هم فعال بود. (سند  او .بودشعری  يا وقايع و

تعدادی چوب و يا هيزمی برای سوزاندن نبود.  ،توقف کرده بوديمدر دره ای که در نزديکی روستای سوله دوکل 

گياهان تر و خيس . روشن کنند چايی آتشی برای درست کردن ی خشک،تلاش ميکردند با ساقه گياهان و خارها

آب را  ،دود زيادی داشتند. محمد جلالی يک جفت کفش پاره پلاستکی پيدا کرد و با سوزندان آن و گياهانودند و ب

نيمه گرم کرد. او با آب نيمه گرم برای همه چايی درست کرد. چشمان فخرالدين بالو در اثر دود سرخ شده و آب 

مرتب آتش را فوت ” رنگ چايی سياه و پر“يک  بزرگش به اميد خوردندرشت و از آنها جاری بود. او با هيکل 

(يک چای سياه و پر رنگ ” ده چای زه لاله به) هندی( به ری چايکی ره ش به را” اعتقاد داشتو کرد. فخ می

 ،دکتر خالد و يادآوری اين جمله توسط ابراهيم غريببعضی وقتها برابر با ده چايی زلال و کم رنگ است). 

  می شد.ظاهر ا چهره هدر  خنده يالبخند 

به زيری از بلنديهای کوه وسيع دالانپر در سراآماده می شدند تا  همه را بار کردند.اسبها ، قبل از تاريکی هوا

و عتيق در مکری . در آن موقع  مصطفی عجم، ابراهيم ندحرکت کن (سوله دوکل) طرف روستای سوره دوکل

از روزی که اسلحه ايم کرد و پيش آنها رفتم. ی صدمصطفگوشه ای با صميميت مشغول گفتگو و شوخی بودند. 

ابراهيم از هر لحاظ انسان فوق العاده ای بود. هر چه از توانايی بدست گرفتم با ابراهيم مکری آشنايی داشتم. 

است. ابراهيم شوخ طبع و بسيار مهربان بود. او  کمهم های چشمگير سياسی، نظامی، تشکيلاتی او گفته شود باز 

 .جای گرفته بود و پيشمرگان ی بود که در دل مردميشمرگانيکی از پ

همراه داشتند. نان و پنير را زمين گذاشتند و با اشتهای  ،هنوز کمی از نان و پنيری که از روستا آورده بودندآنها 

فراوان شروع به خوردن کرديم. مصطفی بسيار سر حال بود. او اصلا خسته و بی حوصله بنظر نمی رسيد. 

مصطفی هم  .آرزويش را داشتمچيزی بود که هميشه آن . اين خوشحال بودم که او سلامت و شاد استخيلی 

 او را با نگاه ها و حرفهايش عميقا احساس می محبت و مهربانی او بی پايان بود. هميشه بفکر من بود. محبت

ه يادی نسبت بروانی ز. او نزديکی روحی و حالت خودمانی تری داشتکردم. لحن و شيوه حرف زدنش با من 

در حالی که خودم مشغول خوردن داد.  من داشت و وابستگی عميق اش را در حالات و رفتارهايش نشان می

. ياد اين لحظات هنوز هم بعد از چند دهه به من داد و با نان و پنير بابوله خوبی درست کردهم مصطفی بودم، 

 .کند از اشک می چشمهای کم نور و پر خطوط مرا پر
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روستای سوله دوکل طرف روستا براه افتادند. ه ها يک به يک با فاصله زياد ب هوا هنوز روشن بود و پيشمرگ

در تاريکی شب در سکوت کامل به دور از آباديهای ديگر در کوهپايه های وسيع دالانپر قرار گرفته بود. 

از  همه اهالیتا يم شديم انه تقسروستای کوچک بيست يا سی خانواری سوله دوکل رسيديم و بسرعت به چند خ

به همين جهت  ،متر از روستا دور بود يا سيصد يستدر دو. پايگاه پيدا نکننددر روستا اطلاع  ماوحضور 

و در همانجا تا عصر ند خوربچند خانه شام  درکه پيشمرگان  فرماندهان و اعضای کميته ناحيه تصميم گرفتند

  .بهبود يابدکمی  هايشانتا شايد زخم پا ندروز بعد مخفی بمان

. اعضای با علی درمان آوا، عادل، سليمان و يکی دو پيشمرگه ديگر به خانه ای رفتيم سوله دوکلروستای در 

رفتند و در کنار تنور نشستند.  ،جايی که نان درست می کنندنور" ه ت ه ر"سکو" يا "سبه خودشان خانواده 

پذيرايی کرد و آب و علف کافی به ما  از اسب رد. او همچنيناز ما کپذيرايی گرمی صاحبخانه در تنها اتاق شان 

به ما ملحق شدند تا در آن خانه مخفی بمانيم. همه چيز آمدند و  یاز خانه ديگرآن داد. بعد از شام بقيه افراد دسته 

. ما يگر بود. نگهبانی و حفاظت به عهده دسته های دشنيده نمی شدرسيد و حتی صدای سگی هم  آرام به نظر می

داشته  با دشمن را در شرايط غيرمنتظره امکان مقابله ، کمی استراحت بکنيم تا توان وبخوابيمتر خواستيم زود می

سير شده  علاوه بر خواب، استراحت و غذا به محبت و تفريح هم احتياج  داشتند. آنهاترپيشمرگان جوان باشيم.

 .ار رد و بدل کرده و می خنديدندخنده د و همچنان حرفهایبودند اما تشنه تفريح  ندبود

 ،هفت ، رگبار و انفجار آر پی جیسلاحها فتيله چراغ را پايين کشيديم تا بخوابيم. در اين لحظه صدای تيراندازی

از  تعدادیدر تاريکی . پيشمرگان بسرعت آماده شدند و به بيرون از خانه پريدند. ندهم زد شب آرام را بر

  .کوچک يا بزرگ همديگر را به پا کرده بودندبا اندازه های کفش عوضی،  پيشمرگان

می و راحتی احساس آرامش رفع خستگی کرده و  کمی .در خانه ای بوديم فايق خضری می گفت که با چند نفر

صورت يکی از  حتی صدای رگبار وحشت بزرگی را در ميان پيشمرگان ايجاد کرد بطوريکهکرديم که ناگهان 

. ما هم برای مقابله با دشمن به کوچه آمديم و دبواز دست داده  دقايقی د و تعادل خود راسفيد ش فرماندهان مثل کچ

  به پيشمرگان ديگر ملحق شديم.

دکتر خالد، حسام، سيد حسين در خانه ای  .ه بودتيراندازی از اطراف خانه ای در آنسوی روستا آغاز شد

ادرار به کنار  قبل از خوابيدن، دکتر خالد محمدی .دندموسوی، اشرف حسين پناهی و مصطفی يونسی در آن بو

حزب دمکرات به فرماندهی طاهر و حن هضزیاز پيشمرگان  ی. در آن لحظه يک دسته پانزده نفرخانه رفته بود

  وارد روستا شدند.) ٩(حميدی 

وخين يا بند تش در ددکتر خالد که دس ."کی کوره ؟ (کيستی؟)”طاهر از چند متری به خالد ايست داد و فرياد زد: 

من مهمان “گفت:  در جواب غافلگير شد و چاره ای جز فريب پيشمرگان حزب نديد. خالد ،شلوار کوردی اش بود

همان لحظه به او ر دخالد باور کردند و دکتر به همرانش طاهر و ”. اين خانه هستم و از آبادی ديگر اينجا آمدم



82 
 

در  دمکرات پيشمرگان حزب حضوررا به داخل خانه رساند و  تيراندازی نکردند. خالد با حالت عادی خود

  را به رفقايش خبر داد.  نزديک خانه

 در اطراف خانه به جنب و جوش درآمده و ،شان شدند پيشمرگان حزب دمکرات وقتی متوجه فريب خوردن 

برداشته و خود را اسحله  ،با عجله بدون رخت و خشابکومه له پيشمرگان . برای محاصره خانه جای می گرفتند

  خانه رساندند و به تيراندازی پرداختند.و پنجره پشت در کنار و خود را به 

به  حسين .ندکردمی برخورد  موسوی های تفنگ حسام به حسين پوکه خانه، در موقع تيراندازی از ميان در

در ميان سيد حسين،  بامزه و شوخی اين حرف .؟"جنگ می کنی يا با منحزبيها با : "حسام تو درآمداعتراض 

  . حسام را به خنده آورد صدای شليک گلوله ها

گلوله آر پی . يک بستند هفت خانه را به آر پی جیمی کردند و  از هر سو تيراندازی دمکرات حزبپيشمرگان  

و به کسی آسيبی نرسيد.  خانه بسيار محکم بود .و بخشی از آن فرو ريخت جی به بالای در خانه اصابت کرد

مرغدانی بزرگی از سنگ و گل  خانه ی دالانشدند. در انتها هم جدا میز ا یراهرو يا یبا دالان نبارو اها قاتا

مرغدانی  به داخلساخته بودند. زن مهربان و شجاع خانه با صدای اولين تيراندازی دو فرزند خردسالش را 

متانت  باشند. ارنجک در اتاقها در امانترکش گلوله آر پی جی و ن، تا از برخورد گلوله انه بردبزرگ راهرو خ

  .قابل ستايش بود. خانه او به سنگر پيشمرگه های کومه له و به ميدان جنگ تبديل شده بوداو و روحيه 

آنها  . از اينرونگران بودند ها به داخل اتاقها در آن خانه از پرتاب شدن نارنجک از پنجره  کومه له پيشمرگان

 .و متقابلا بطرف حزبيها تيراندازی کردندساندند خود را به اطراف خانه ر

از بلندی مسلط بر روستا، نقاط مختلف روستا را به آتش  عقب نشستند و وحهضزی ندقايقی بعد پيشمرگان 

(زنده باد حزب دمکرات کردستان) را سر ” بژی حيزبی دضموکراتی کوردستان“ سلاحهای خود بستند و شعار

 .دادند

در تعدادی از افراد گردان ی کردند و روستا را به کنترل خود گرفتند. افراد را سازمانده ٢٢فرماندهان گردان 

و ” زنده باد کومه له“شعارهای ” زنده باد دکتر قاسملو“و ” زنده باد حزب دمکرات کردستان“برابر شعارهای 

مخالف توهين و فحش شديدا  برخلاف عقايد من که ،دادند. در ميان شعارهای طرفين را می” زنده باد سوسياليسم“

  .هم رد و بدل شدو رکيک  زشتناپسند، چند فحش به سرسخت ترين دشمنان بودم، 

روستا حرکت  مسلط بريکی از کوههای  برای بدست گرفتنديگر نفر  ، ابوبکر و چندخديجهتيمی متشکل از 

صدای جريان گير کرد.  شياری درها ميان سنگ درابوبکر پای . برسندبه قله کوه می کوشيدند سريع  آنها. کردند

. پيشمرگان از او بالا کشيدخلاص کرد و از ميان سنگها را ش خوداو  به گوش می رسيد.پايين رکت آب از ح

   . را به پيشمرگان رساندبا کمی تاخير خودش فاصله گرفته بودند ولی 
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تعيين شد. با شش  ،بوددمکرات برای تسخير بلندی که در دست پيشمرگان حزب هم  مانظامی تيمی از دسته 

جمله علی درمان آوا، عادل و محمد امين امينی با فاصله چند متری و بطور موازی پيشروی را  پيشمرگ از

آغاز کرديم. هوا ابری و بسيار تاريک بود. ما دو متری خود را بزحمت می ديديم. قرار بود تا نزديکی دشمن 

شد.  رض قرار دهيم. هيچ چيزی بجز نور آتش سلاحهای دشمن ديده نمیپيش برويم و از نزديک آنها را مورد تع

بالا رفتن در تاريکی آسان نبود. انگشت به روی ماشه تفنگ گذاشته و با دقت و احتياط در تاريکی مطلق به 

با  اتکرديم  تلاش می و تاريکی دقايقی تيراندازی متوقف شد. بخاطر نبود ديدبرای داشتيم.  گام برمی ی تپهبالا

هر لحظه در انتظار آتش غافلگيرانه  .بودهايم حبس شده  نفس را تشخيص دهيم.شان سنگر ،يدن صدای آنهاشن

هيچ صدايی شنيده نمی شد. چند رگبار به  ولیدشمن بوديم. تقريبا به نقطه صاف و بالای کوه رسيده بوديم 

بعد از لحظاتی پيشمرگان  .بودند و عکس العملی نديديم. حزبی ها عقب نشينی کرده اطراف شليک کرديم

تيم ما هم چند خشاب رفقای مشرف بر روستا تيراندازی پراکنده و بی هدف را آغاز کردند.  بلنديهایاز دمکرات 

م و يخالی کردند. ما خطر را از سر گذارنده بوديم. نفس عميق و راحتی در بالای تپه کشيدبطرف آنها گلوله 

  .دان گزارش دادمام مدت روشن بود به فرماندهان گراوضاع را با بيسيمی که در تم

تيمهايی و  به اين سوی مرز مطمئن بودند ٢٢از رسيدن گردان آواره هضزی و و حهضزی ن مسئولانان و فرمانده

محل  که يکی از آن تيمها بوداين تيم، ند. ه بودبه روستاها و کوهها فرستاد ٢٢رديابی محل دقيق گردان  جهترا 

  را شناسايی کرد.گردان  يا موقعيت 

مدت درگيری هيچ عکس العملی از خود نشان نداد. ماندن در روستا ديگر ممکن نبود. از  پايگاه رژيم اسلامی در

 به جاده پايين آن برسند.بمانيم تا همه افراد گردان  بلندیتيم ما خواسته شد در بالای 

بزرگ و سنگينی را که در اثر اصابت گلوله آر  چوبیتير پيشمرگی رفقای گردان آماده خروج از روستا بودند. 

خواست آنرا با خود به کوه ببرد، تا پيشمرگان در کوه با آن آتش  بلند کرد و می ،به پايين افتاده بودهفت  پی جی 

که حزب دمکرات خانه مردم را ويران کرده است و حالا  می گويد. رفيقی به او روشن کنند و چايی درست کنند

در آن لحظه با حمل تير چوبی آن پيشمرگ بری تا آتش درست کنی؟  ی خانه ويران شده را میتير چوبتو هم 

 .تير چوبی را به زمين انداخت ،کرد سنگين، تنها برای کاهش مشکلات پيشمرگان فکر می

در ده بودند. دفعه افتا ينرسيدند. بار اسبها در اين فاصله چند آن تپهبه جاده نزديک ساعتی بعد همه پيشمرگان 

حالی که تاريکی شديد شب حرکت گردان را سخت و کند نموده بود، باران سيل آسا شروع شد همه پيشمرگان 

فقط فايق خضری لباس نايلونی نداشت و می خواست از بار اسب چيزی لباسهای نايلونی شان را پوشيدند. 

  دربياورد و بسر خودش بکشد.

ها زود زود خم شده و يا می افتادند اسب ن کندتر از پيش شده بود. بارکت گرداباران سيل آسا تند و شديد بود. حر

می افتادند. جاويدان و چند نفر ديگر بارها را با دشواری و سختی به زمين ها اسب و گاها اسبها ليز خورده و بار

ميخکوب شدند.  و اسبها بکلی سلب کرد. همه به زمين پيشمرگانشدت باران حرکت را از  ،می بستند. عاقبت
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يا نشست تا باران تمام شود. لباسهای پلاستکی نتوانستند پيشمرگه ها را از تعرض و اده هرکس در جای خود ايست

سرما همه را . خيس شدند بسياریعليرغم داشتن لباس نايلونی  . باران بسيار شديد بود وباران در امان نگه دارند

و سرما  باران ،نقطه ای در زير سيلی، مشت و لگد باد ساعت درهار يا پنچ چ آنهاسست و کرخت کرده بود. 

بسياری در حال ايستاده چرت می زدند و  .سخت و غيرممکن شده بود خوابيدننشستن و کردند و  مقاومت می

  .بعد از ساعتها در نزديکی صبح تمام شد باران. ه بوددر کنار جاده به خواب رفتاز فرط خستگی ابوبکر  تنها

 

  آبانو يکم بيستم 

شد. بعد از اين همه تلاش  شد. روستا در تاريکی و روشنی صبح در پايين کوه ديده می رامی روشن میه آهوا بـ

در گل فرو رفته و در مقابل روستا و پايگاه دشمن  ٢٢شويم. چرخهای گردان بدور زياد نتوانسته بوديم از روستا 

تر بايد از ديد پايگاه اسلامی دور شوند تا جنگی ديگر رچه زوددانستند که ه از حرکت باز ايستاده بود. همه می

 .برايشان تحميل نشود

در آن لحظه شد.  گفتند که چند نفر در بالای کوهها ديده می شوند. با اين خبر اوضاع بدتر ناگهاندر همان موقع 

به  ابر اجبارا همه رکردند، اما اين خ سختی حرکت میه پيشمرگان خشک شده و پاهايشان ب بدنعضلات تمام 

 .حرکت و جنب و جوش وادار ساخته ب ،عکس العمل

لباسهای نايلونی خود را در آوردند و از دو سو به بلنديها حرکت کردند. تعدادی از مسير راه  پيشمرگان

ند خبر داد پيشروی به بالای رشته کوهی رسيد و با بيسيم هایگروهی از کوهستانی اسبها را بالا می کشيدند. يک

يزی نيست و اوضاع عادی است. پيشمرگان گروه گروه از کوههای بلندتر پايين آمدند و برای پيدا کردن که چ

  .بر روستا پيش می رفتند مخفيگاه مناسب در ارتفاعات مسلط

ناصرکشکولی، من و حسام در ميان دو گروه از پيشمرگان که فاصله زيادی از هم داشتند راه می رفتيم. ما 

برای استراحت روی سنگ  ،تا رسيدن رفقای عقبیما اين  ديم  و توان کمی برای حرکت داشتيم. بنابرگرسنه بو

از روستا آورده بودم. آنرا در آوردم تا با هم بخوريم. با دستهای سرد  بزرگی نشستيم. من کمی نان و يک کنسرو

ی بريد و خون لخته نمی شد سخته ب تيز آن دستم رافلزی و و کرخت برای باز کردن کنسرو تلاش کردم اما در 

 .ماندگار شدزخم  جایو 

پيشمرگه . زمين گذاشتندبه ارتفاعات کوهپايه های دالانپر توقف کردند و بار اسبها را ر در دره ای د گردانافراد 

تا کمی سر و پا ايستاده يا به سنگی لم دادند. آنها کيسه خوابها را روی سنگها پهن کردند  ،ها بخاطر خيسی زمين

هر دو يا سه ساعت تعويض می شدند. از  وخشک شوند. سه نفر برای ديدبانی به يکی از بلنديهای مسلط رفتند 

   .شدند دره های دالانپر ديده می، بخشی از کوهپايه و روستا محل ديده بانی فقط حوالی
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. او لباس نايلونی ددين ف خودکسی را در اطراشده و از خواب بيدار در کنار جاده  هوا روشن شده بود. ابوبکر

ه باوضاع  .دره به پيشمرگان ملحق شدتپه و بعد از جستجو و گذشتن از چند  و. اداافتراه ه بتن درآورد و از را 

 .ه بودنشد اوکسی متوجه غيبت تا آن لحظه  آشفته بود که حدی

ند و بطور دسته جمعی روستا آورده بودنان و پنير از  کمیمقدار به شده بود ولی تعدادی تمامنان و پنير تدارکات 

کرده  خوردند. آسمان ابری، خستگی، بی خوابی، سردی، لباسها و کفشهای خيس پيشمرگه ها را بی حوصله می

کردند. تنها دلخوشی و ارتباط با دنيای خارج، گوش دادن به آوازهای کردی راديو  و در انسان دلتنگی ايجاد می

در چند روز گذشته جمعا سه يا چهار ساعت نخوابيده بودند. از اين آدمها  يادیز دادیعتبود.  راديو بغداد و اخبار

پاهای تاول زده آنها هنوز التيام نيافته و باران شب قبل و پياده روی با کفشهای خيس وضعيت آنها را دشوارتر و 

 .تر کرده بود وخيم

تن گردان به اردوگاه بحث کردند. و در مورد برگش ها جلسه گرفتند علی البدلدر اين روز اعضای کميته ناحيه و 

خواهان  و حمه فتاحی سيد حسين، در آن جلسه سليم و رضا موافق ادامه حرکت به حوالی اروميه بوده و سلطان

برگشتن به اردوگاه بودند. آنها همچنين نظر مسئولين سياسی و نظامی را در اين مورد خواسته بودند که حسام هم 

 .دوگاه بود ولی پيشمرگان از اين تصميمات بی خبر بودندن به ارموافق برگشت

در اين روز فرماندهان و اعضای کميته ناحيه تصميم گرفتند بخش زيادی از مهمات را در جايی مخفی کنند تا در 

ا در آنها را بيرون بياورند. برای مخفی کردن مهمات تعدادی از کادرهای قابل اعتماد تشکيلات رآينده نامعلوم 

جزء اين گروه بودند. آنها قبل از تاريکی هوا  نظر گرفتند که ابراهيم غريب، مجيد تورک، خالد قارنا، خسرو

کنند و در روستای کچله  مخفیجای مناسبی سلاحها را در رفتند تا  بلنديهااسبها را بار کردند و از دره به طرف 

 .به گردان ملحق شوند

بسوی باريک در روشنايی هوا از دره ای  گردان به همين جهت افرادور بود د” کچله“کمی از روستای  پايگاه

 .چله از توابع بخش سيلوانه راه افتادندکروستای 

. روستای کچله کوچک و زيبا بنظر ندبه روستا رسيد ایدره  سخت و پرشيباز مسير  ،از ساعتیبعد  پيشمرگان

صفوف در  ان مسلح. ديدن زنبه کوچه ها آمده بودند پيشمرگان کومه لهو دعوت  می رسيد. مردم برای ديدن

مردان روستا شورای ده و يا بودند.  حلقه زدهآنها دور  و برای مردم آنجا عجيب و جالب بود مسلح مردان

تقسيم . چهار نفر از ما را به خانه ای به خانه های ديگر تقسيم کردنده و يا را به خانه های خود بردن پيشمرگا

زن و دختری جوان  در روستا نبود. مرد خانه ر و پسر کوچولو و دوست داشتنی داشتند.تدين دخکه چن کردند

در  . زن و بچه های زيادیخانواده پرجمعيتی بود. سفره بزرگی پهن کردند و نان و پنير زيادی روی آن چيدند

. آنها از نان و پنيرخالی شد رهسفولی در مدتی کوتاه کردند.  اتاق نشسته و به پيشمرگان نگاه میی دورودر کنار 

دوباره و سه باره نان و پنير پيشمرگان را در چند دقيقه چگونه خورديم. و پنير تعجب ميکردند که ما اين همه نان 

خواستند و باز همه را خورديم. ما می توانستيم بيشتر از آن هم بخوريم اما خجالت کشيده و با شکمی نيمه سير 
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خانه باقی نمانده بود. ما وضع دشوار و ناجور خود را برای آنها توضيح داديم تا  ی در آنديگر نان .عقب کشيديم

  .از تعجب درآيند

زود بيرون بياييد “چای در حال آماده شدن بود. در اين موقع يکی از پيشمرگان با عجله به خانه آمد و گفت: 

ه و بيرون آمديم. از صاحبخانه تشکر کرددر يک چشم به هم زدن ما فوری ”. حزبيها در بالای کوهها هستند

در حال جمع شدن بودند و تعدادی از زنان و مردان روستا هم در محل تجمع پيشمرگان يعنی در قسمت جماعت 

کردند. چوبانها در بالای کوه  می نگاهلطان با دوربين هايشان به کوهها سليم و سروستا حضور داشتند.  یبلند

 .به روستا می آورند از کوه ديده شدند که گوسفندان را

کنند. حزب  مردم روستا اطلاع دادند که پيشمرگان حزب دمکرات بيشتر روزها به اين روستا رفت و آمد می

پارت دمکرات کردستان عراق دستش در منطقه باز  يعنی دمکرات بخاطر داشتن مناسبات دوستانه با بارزانيها

حضور داشت. نيروهای نظامی کومه له قبلا بخاطر حضور بود و هميشه در روستاهای بزرگ اين منطقه 

مه رگه  استقرار پارت دمکرات کردستان عراق در روستاهای بزرگنيروهای حزب دمکرات کردستان ايران، 

مانند زيوه، سيلوانا، ديزه و راژان و همچنين بخاطر وجود پايگاههای ايران اجبارا از فعاليت و حضور در ور 

 .کردند اب میقه اجتنروستاهای اين منط

برای اينکه با  سپسو  بودنددر حالت آماده باش  در دامنه کوهيعنی روستا  مرتفعساعتی در گوشه پيشمرگه ها 

 .نداز روستا خارج شد ،ندپيشمرگان حزب دمکرات درگير جنگ نشو

. خيلی از دش از لحاظ جسمی و روحی در شرايط خوبی نبودند و هر روز وضع خرابتر می ٢٢افراد گردان 

دانستند. آنها هنوز مانند  اشتباه می ،از آن نداشتند یمنطقه را که شناختآن ماندن در وقت کشی و   پيشمرگان 

ور را منطقه خطرناک محسوب می کردند و ماندن در منطقه را به صلاح و مصلحت خود نمی ه رگه م ،گذشته

نتوانستم ساکت باشم و  من. يمدانست ده میبود کننتوقف غيرضروری در يک نقطه را غيراصولی و نا ما. ديدند

 .لی بی فايده بودو فرماندهان در ميان گذاشتمچند نفر از مسئولين و اين موضوع را با 

لازم بود. در تاريکی شب حداقل ده ساعت پياده روی  ،مه رگه وردشت طرف  برای عبور و رد شدن به آن

صومای ی ه سوايی که برای مخفی کردن مهمات رفته بودند بپيشمرگان انتظار داشتند بعد از رسيدن رفق

   .ندبرادوست حرکت کن

گردان دوباره بسوی ، پيشمرگان از برنامه فرماندهان و مسئولان خبری نداشتند و بر خلاف ميل و اراده آنها 

ساس ت را احخشم و ناراحتی وجود مرا فرا گرفته بود که چرا فرماندهان خطرا. کوهپايه های دالانپر برگشت

 .کنند می نمی کنند و در اين منطقه وقت کشی

از روستا دور شدند.  چند کيلومتربا فاصله چند متری روستا را پشت سر گذاشته و  طولانی پيشمرگان در صفی

که  تيمیتوقف کردند تا  ،که چوپانها قبلا با سنگ چندين چهار ديواری درست کرده بودند محوطه ایآنها در 
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باد سرد کوهستان ضربات خود را به  ،بازگردند. در تاريکی شب ،ه بودندکردن مهمات رفتبرای مخفی 

لباسهای ر برای حفظ خود از سرما و باد کوهستانهای دالانپ پيشمرگانپيشمرگان ضعيف و فرسوده می کوبيد. 

ی نشسته بود و ی کوتاهنايلونی بتن کرده و به زير سنگی پناه بردند. سلطان با چند نفر ديگر در پشت ديوار سنگ

در  ،من می آمد فارس) که در مسير راه پشت سرعطا ( کرد. عطاالله جوان توسط بيسيم با واحد ديگر صحبت می

و راهکارهايی که با مشکلات  مشکلات، وضعيت پيشمرگاناز  و آرامی يواشی بهما در ابتدا  .کنارم ايستاد

از شهر خودش  به موضوعات ديگری کشيد.، صحبت ادامهر د .بزرگ و بی پايان مقابله کنيم، حرف می زديم

، باندهای پاسگاههای مرزی، آمل در شمال ايران، فعاليتهايش با سازمان پيکار و دوران سربازی اش در زهدان

 زبانکرد. عطا  صحبت می سپاه پاسداران در کار قاچاق مواد مخدرانحصاری  بزرگ و قاچاق در مرز و نقش

او خودش حرف می زد ما از او حالی نمی شديم. مادری وقتی که او به زبان داشت.  شمالی هجهو ل مازندارانی

سال پيش در مناطق سومای برادوست به کومه له ملحق شده بود و خانواده اش هيچ خبری از او نداشتند. او  يک

رکار بود و اعتقادات ساله و قوی هيکل بود. عطا الله جوان، انسانی بسيار ساده، صميمی و پ ٢٤ - ٢٣جوانی 

در او روحيه  ،که فشار زيادی روی پيشمرگه ها بود محکم سوسياليستی داشت. در آنروزها و در شرايطی

لياقت و شايستگی  ،شد. عطا فارس در دوره های مختلف و سخت مبارزه رزمندگی و ايستادگی زيادی ديده می

عضوگيری را بسيار سخت می گرفت. سياست  کومه لهمتاسفانه  .نشان داده بوداز خود عضويت در کومه له را 

 به بازیآماده جانهر لحظه ی فراوان متحمل شده و ويت در مورد پيشمرگانی که هر روز سختيهاضسختگيرانه ع

آن شب تصميم قطعی گرفتم که در اولين فرصت در مورد من در بود.  حماقت آميز، بسيار بودندکومه له 

زود زود دستش عطا تاثيرات باد سرد را يواش يواش احساس می کرد. او  کنم. عضويت عطا با مسئولين صحبت

برای پاک کردن آب چشمها و بينی اش می برد. سرانجام برگشتن تيم مهمات به صحبت آرام، صميمانه و را 

 .طولانی ما پايان داد

را در  (خسرو) صطفیدم که مخوشحال بورفقا مهمات را مخفی کرده بودند و موقع آمدن سوار اسبها شده بودند. 

راه افتاديم. ه آنها از اسبها پايين آمدند و بعد از گفتگويی کوتاه با فرماندهان بروی اسبی بلند و قوی می ديدم. 

زمينی مسطح محوطه و و در کنار دره ای کوچک، در  ی دالانپرتپه ها ،اندکی بعد پيشمرگه ها در ميان کوهها

  کردند تا شب را در آنجا سپری کنند.در نزديکی روستای کچله توقف 

در  ،راه خود ادامه دهيم تا محل مناسبه کردند ب آنجا را مناسب نديدند و اصرار می پيشمرگانيکی دو نفر از 

پايگاه رژيم پيدا کنيم. پيشمرگان شناختی از منطقه نداشتند و در تاريکی دورتر از دور از روستا و  ،پشت کوهها

تصميم بنا به دادند به همين جهت اعتراضی به محل توقف نداشتند.  نمیتشخيص  شب موقعيت آن محل را

 .همان محل مانديمر سلطان، سليم و ديگر اعضای کميته ناحيه د

کيسه خواب خيس خود را به رويشان کشيدند تا از باد سرد پاييزی کوهستان پوشيدند و نايلونی  روپوش پيشمرگان

 نايلون گرم می ماند. گرفت و بدن در درون س جلو باد و هوای سرد را میدر امان بمانند. کيسه خواب خي
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، زمين ناهموار و پر از خرده سنگ را برای خوابيدن صاف کردم. نزديک جوی آبدر بزرگ  یسنگ کناردر 

بعد از پوشيدن لباس نايلونی کيسه خواب را به روی خودم انداختم و در زمين سرد و  افرادمن هم مثل بقيه 

 .خواب رفتمه وبی برط

بعنوان واحد گشت و نگهبانی به بالای تپه رفتند. آنها در مصطفی يونسی بعد از توقف گردان، مجيد تورک و 

همان نزديکی آتش چوپانها را ديده و آرام آرام  و با احتياط به آنها نزديک شدند. چهار چوپان را در کنار آتشی 

پانزده دقيقه ای با چوپانها صحبت  و حدود و مجيد پيش آنها رفتند فیمصطديدند که در حال چايی خوردن بودند. 

گوسفندان رم  .شنيد ی رادر همان موقع مصطفی صدای گلنگدن تفنگکردند و هر کدام  يک چايی با آنها خوردند. 

يچ دو نفر از چوپانها به نظر مجيد مشکوک به نظر رسيده بودند و بنظر او ه لیونشيند ی يمجيد صدا کردند

سلطان حرف مصطفی آنها بعد از اتمام نگهبانی موضوع را به سلطان گزارش دادند. . تی به چوپان نداشتندشباه

پيشمرگان حزب دمکرات به اردوگاههايشان در بنا به اطلاعات ما، که گفت و در جواب  گرفتيونسی را جدی ن

 کردستان عراق برگشتند.

راف پيشمرگان نگهبان بودند. ساعت پنج صبح عتيق و اط در عجم قبل از نگهبانی من، عتيق و مصطفی

مصطفی مرا برای نگهبانی بيدار کردند. آنها کمی قبل از من رضا بالو، علی جعفر شيخوندی و نفر ديگری را 

 .فرستاده بودند مسلط به محل استراحت برای کمين شب و ديده بانی به بالای کوه بلند

سرشان را  و ميان تعدادی ديگر دراز کشيدنددر کنار هم و و در  وشيدندنايلونی را پ روپوشمصطفی و عتيق 

آنها پاهايشان را به  .و عتيق به پهلوی چپ دراز کشيد . مصطفی به پهلوی راستندروی حمايل و خشابها گذاشت

 خيس یمن برای کشيدن کيسه خوابهاطرف شکم جمع کرده و دستهايشان را لای دو پايشان گذاشتند تا گرم شوند. 

زدند و به  ردم. قبل از اينکه آنها بخوابند کمی با آنها صحبت کردم. آنها صميمانه حرف میکبه روی آنها کمک 

 .کردم می رضايتو  خوشی، احساس آرامش هاآرامی می خنديدند. من از شاد بودن آن

ما بودم. ش شريک دانستم و در شاديها و ناراحتی های زندگی ا میم را بخشی از وجود خود عجم من مصطفی

ما تکيه . زندگی مان لطمه شديدی می خورد ديگرو بدون همداشتيم  احساسات و عواطفی مشترکتاريخ، زندگی، 

رابطه عاطفی عميقی  مهر، محبت و صميميت ما نسبت به همديگر بی پايان بود.گاه محکمی به همديگر بوديم و 

نده از لبانمان خايطی حتی در بدترين شرايط شاد بوديم و ر شردر هبودن لذت می برديم.  با هم داشتيم و از با هم

  محو نمی شد.

، شدنآنها قبل از پيشمرگ  داشتند. یمشترک سالها فعاليت سياسی و نظامی فی صميمانه بود.رابطه عتيق و مصط

ر را ی در شهداشتند و سختيهای فعاليت مخف سياسی و تشکيلاتی هوادار سازمان پيکار بودند و در اروميه فعاليت

  .تجربه کرده بودند

در اروميه به اتهام پيکاری بودن  ١٣٦٠در سال بود. او ورمان آوا) ص( از اهالی روستای سولمان آواعتيق 

 پيشمرگ حزب دمکرات شد و بعد از آغاز فعاليت مجدد کومه لهزندانی شد. او بعد از آزادی مدتی دستگير شد و 
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مقر  در ١٣٦٢در سال همديگر را دو رفيق همرزم بار ديگر  ه پيوست. اينصف پيشمرگان کومه لبه  ،در منطقه

   .منطقه سومای برادوست يافتند کومه له در

در طول  آنها با همديگر نگهبانی دادند و در زمينی مرطوب و ناهموار در کنار هم خوابيدند.، در آن شب سرد

بهتر  انتظار ،گذشته ياتبنابه تجرب آوردند.شار می ذهنم ف هافکار مختلف و مشکلات پيش روی گردان ب ،نگهبانی

و  قامتتاسبا تا  ديدم می پيشمرگاناتکا به اراده نيرومند  را در. تنها چاره را نداشتم گردان نظامی وضعيتشدن 

ر بطو ٢٢گردان  ،اول کار از همان. ندمشکلات بزرگ و بی پايان را با کمترين هزينه پشت سر بگذار، ايستادگی

نتوانند هم مسئولين  که ای با سختيها و مشکلات پی در پی روبرو شد. اين وضعيت باعث شده بودتظره غيرمن

پايگاه نزديک بود و  نامناسبی توقف کرديم.ناآشنا و فکر می کردم در جای درستی بگيرند. دقيق و تصميمات 

در طول می بايست  ندهانمافر کردم که احساس میدر آن لحظه حتی حزبيها در همان حوالی حضور داشتند. 

کمين بالای کوه می فرستادند تا در صورت درگيری توان مقاومت و دفاع از نگهبانی و به تعداد بيشتری را شب 

های صبح، آخرين نگهبان  در نزديکیبا اين افکار گذشت. من هبانی نگ .داشته باشند را کليدی و استراتژيک اطنق

 .فرو رفتمی خواب عميقه تم و برا بيدار کردم. من هم بجای خود رف

 

  حزب دمکرات کردستان ايرانبا دومين جنگ 

  

 بيست و دوم آبان

با صبح زود در آغوش کوهستان و طبيعت خشن آن خوابيده بودند.  ٢٢پيشمرگان گردان  ،از شب تا سحرگاه 

های دشمن از ار سلاحخواب پريديم. اين اولين بار نبود که با صدای رگب از وحشت زده صدای رگبار گلوله ها

. بودعکس العمل بسيار سخت يا شديم. تفکر و تصميم گرفتن در چنين لحظه ای برای واکنش  خواب بيدار می

روبروست و برای زنده ماندن، مغز انسان بايد پيچيده ترين مسائل  قريب الوقوعانسان در چنين لحظه ای با مرگ 

 .جات را بيابدرا در کوتاهترين زمان بررسی کرده و راه حل ن

تصوری از  شناخت و در شبی تاريک به آنجا رسيده بودند و هيچ آنهاگيج شده بودند.  غافيلگير و پيشمرگان

است، سنگرهايش کجاست و در کجا قرار  يککدام و کيستمهاجم دشمن اطراف خود نداشتند. کسی نمی دانست 

باران گلوله در زمين صاف و مسطح بر  شوند. یگرفته است، چه تعداد نيرو دارد و گلوله ها از کجا شليک م

برخاستن از زمين، . تعدادی از کشته شدن افراد در زير کيسه خوابها خبر می دادند سر پيشمرگه ها می باريد.

داد. هيچ سنگ و  اولين کاری بود که هر کس بطور غيرارادی انجام می ، برداشتن تفنگ و پيشرویبستن حمايل

 .دالانپر در زير پای پيشمرگان به آتش تبديل شده بود و ودتن پيشمرگان نببرای پناه گرف ریسنگ
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يشمرگان حزب پ“ :رساند و گفتپايين به  مخروطیدر اين موقع رضا بالو نفس زنان و با سرعت خود را از کوه 

دی يکی ". علی جعفر شيخونپيشمرگ ما را در محل کمين و ديده بانی کشتند و من فرار کردم يا سه دمکرات دو

   را در آن بلندی نمی داند. کشته ها کسی اسامی بقيه پيشمرگ جانباخته بود.  يا سه  آن دو از

و طرف  روستاحمله از سمت  آنها بزودی متوجه شدند کهاو را نشنيدند. ولی  اخبارها رضا را نديده و  خيلی

ده است. عتيق هم از گوشه مله دست زبه اين ح از بلنديهای دالانپر حزب دمکرات نيست وايران نظامی  پايگاه

خليل مبارکی می گفت: "ما در محاصره  .که حزب دمکرات حمله کرده استگفت ای حدس خود را با صدای بلند 

 بايد جسارت و توانايی پيشمرگ کومه له را به دشمن نشان بدهيم". ما هستيم، امروز 

 ا غروب زندگی دهها جنگجویام بود ساعت حدود هفت صبح بود. آسمان صاف و آفتاب در حال طلوع

کردستان فرا رسيده بود. دالانپر که آوازه زيبائيها و عظمت بلندی اش در تاريخ  و استقلال آزادی سوسياليست،

شديدا  ،داد که در دامن آن روی می و دلخراش ناگوار جنگدر آنروز بخاطر اين  ،هميشه زبانزد همه بود

 .شرمسار بود

، فرصتی برای طرح حمله، دفاع و سازماندهی نبود. فرماندهی معنای خود را بکلی و آتش در زير باران گلوله

برای فرمانده نمانده بود. در يک حمله غافلگيرانه  و سازماندهی از دست داده و امکان و فرصت تصميم گيری

چند تپه  د.ده بودنغافلگير ش ٢٢گردان  همه نقاط مهم و استراتژيک بدست حزب دمکرات افتاده بود و نيروهای

خود را کس تفنگ  در اين موقع کسی به عقب نشينی فکر نمی کرد هرکوچک در مقابل پيشمرگان قرار داشتند. 

 ٢٢از خصوصيات قوی گردان . برد برداشته و بر طبق عادت برای تعرض و پيشروی بسوی دشمن هجوم می

ب نشينی آخرين انتخاب بود. در لحظه اول در جنگهای دفاعی، روحيه مقاومت و حمله به دشمن بودند و عق

عقب نشينی و بلنديهای اطراف روستا روستا  هایطرفبه  به عقب يعنیاگر پيشمرگان  که کسی نمی دانستجنگ، 

   .افتاد چه اتفاقی می ،ميکردند

 هنوز روحيه تعرضی، جنگ و مقاومت ،ماه گذشته داشتند عليرغم مشکلات و شرايط بدی که پيشمرگان در يک

، استرس و ، وحشتترس پيشمرگانفرماندهان و ر پيشمرگان قوی و قدرتمند بود ولی در معدودی از در اکث

 یدندانهايشان به هم می خورد و از انجام هر واکنش ،و دستانشان بشدت می لرزيد ضعف روحی نمايان شده بود

 عاجز شده بودند.

و  سردر گم ناگهانی، آشفته، گيج، پريدنواب از خخاطره بو  هاتيراندازيصدای گوشخراش با پيشمرگان 

عکس العمل و تصميم گيری شان سلب شده بود. منصور شوکتی  ،شده بودند و قدرت تحرک، مقاومت مضطرب

در پای تپه زخمی شده بود و توان بالا رفتن نداشت. او با تکان دادن گلاشينکف  پيشمرگانفرمانده يک دسته از 

  .داد بود با جسارت بی نظيری فرمان پيشروی به بالای تپه ها را میگرفته  دست راستش آنرا درکه  تاشو

 تپه های بسویاز سه گروه  پيشمرگانتعداد زيادی از تعدادی در درون کيسه خواب ها زخمی يا کشته شده بودند. 

آوا، رضا بالو،  دويدند. خالد قارنا، حسام، خديجه، منير، علی درمان می ،که در يک امتداد بودند به هم پيوسته
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نزديکترين تپه دويديم. صدای تيراندازی لحظه ای قطع نمی شد. نفس نفس خودم و پنج شش نفر ديگر به بالای 

زنان بالا رفتيم و هر لحظه در انتظار اصابت گلوله ای بوديم. در طول کمتراز پنچ شش دقيقه به بالای تپه و 

  رشته کوهی رسيديم.

از ناحيه استخوان ران زخمی شد و استخوان پايش شکست. دو نفر در زير  پهبالای تدر نزديکی  علی درمان آوا 

قله ای سنگلاخی  ،تپهدر بالای باران گلوله با فداکاری او را بالا کشيدند و در پشت سنگ کوچکی قراردادند. 

هيچ  نبود. افراد اما جايی برای پناه گرفتن همه ،جای گرفتند سنگها. پنج شش نفر در پشت وجود داشتکوچکی 

پيشمرگان را از ديد و تير دشمن محافظت نمايد و جان افراد را در برابر  سنگری و پناهگاهی وجود نداشت که

موقعيت نامناسب زمين و محل جنگ برای همه پيشمرگان گردان عيان و آشکار شده بود.  آتش دشمن حفظ کند.

 همه جا صاف بود و سنگری برای موضع گرفتن نبود.

بطور پراکنده در پشت سنگهای کوچک حتی پشت گونها و بوته های خار با  فاصله  ر و تعدادی ديگرمني جه،خدي

 .کمی نشسته و سنگری نداشتند. ديدن چنين صحنه ای درد آور بود اما چاره ای نبود

ر آنجا در جنگ سخت و سنگر به سنگر دو سيامک قرار داشتند.  ، سوعدادر روی تپه ای سليم، ابراهيم پورمند

نارنجک هايش را در چند متری حزبی ها می جنگيد. سليم  .ی رگبارها لحظه خاموش نمی شدجريان بود. صدا

. او با صدای بلند از پيشمرگان نارنجک می خواست. حزبيها از هر طرف بسوی حزبی ها پرتاپ کرده بود

کشته و زخمی شدند. تفنگ يگر از همد در فاصله کمیتعدادی از پيشمرگان در آنجا هجوم بزرگی کرده بودند. 

مورد اصابت قرار گرفت و از کار افتاد. ابراهيم گلاشينکف رفيق جانباخته بغل دستی اش را سيامک دو بار 

سليم دستور عقب نشينی داد و سوعدا را اول از همه به به تعداد تلفات افزوده می شد.  به سيامک داد.برداشته و 

. سيامک باريدمی آنها  گلوله بر سرباران  عقب نشستند. می دويدند و بال او با فواصلیپايين فرستاد و بقيه بدن

در زير گلوله مشغول خوردن آب شد. در اين فاصله همه دور در مسير راه چشمه ای بود. او بسيار تشنه بود. 

انس زندگی را دند و شاز تيررس خارج شهمه آنها در پشت تپه به آنها رسيد. شدند و از چشم ناپديد شدند. او 

  اما دوباره به وضعيت بدی افتادند. موقتا باز يافتند

به  در دامنه های بلندتر دالانپراز پيشمرگان حزب دمکرات  زيادی تعدادمتری گروه ما،  ١٥٠ -١٠٠در فاصله 

 .سمت راست ميدان جنگ می دويدند تا مواضع تازه ای را بدست بگيرند

تسلط  کامل و به همه پيشمرگان کومه له  نددمستقر شميدان جنگ  ارتفاعات همهپيشمرگان حزب دمکرات در 

صاف و مسطح به رگبار بسته و درو و تپه های داشتند. آنها بدون هيچ مشکلی پيشمرگان کومه له را در زمين 

ف هر طرز تپه ها نه تنها در وضعيت بهتری قرار نگرفتند بلکه ارسيدن به روی با  کومه له. نيروهای کردند می

  در ديد و تيررس مستقيم گلوله های پيشمرگان حزب دمکرات قرار گرفتند.

ميدان و صحنه  در. قرار داشتند پيشمرگان حزب دمکراتمواضع و کچله  یروستا در ميانپيشمرگان کومه له 

. قرار داشتپيشمرگان کومه له  در سمت راستمخروطی شکلی با قله ای سنگلاخی، قريبا تيک کوه ، جنگ
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. قله آن کوه حدود صد در ميدان جنگ بود نقطه ای کليدی، مهم و استراتژيکولی  بلند نبودزياد  اين کوهارتفاع 

را بطور  قله آن کوه. نيروهای حزب دمکرات ميدان جنگ مسلط بودبه و  و پنجاه متر با ما فاصله داشت

 پيشمرگان کومه لهبه ميدان جنگ و  آنجااز و  ندبود گرفته کومه لهغافلگيرانه از دست ديدبانها و کمين های 

چگونگی  اوجنگ لحظه ای فرصت نداد که از در طول آنروز که رضا بالو حضور داشت،  .تسلط يافته بودند

غافلگير  رفقای ما ند که چرا و چگونهاهنوز هم کسی نمی درا بپرسيم.  رفقاحمله حزب به قله کوه و کشته شدن 

يا  تر از سهزياد در قله آن کوهاز ابتدا کمين يا ديده بان افراد تعداد گر می شدند و يا اآنها غافلگير ن . اگرشدند

افراد نيروی کمکی برايشان می رسيد و ، کردند ده يا پانزده دقيقه مقاومت میها اگر آنيا  و شدندمی  نفر چهار

  .ندقرار نمی گرفت وحشتناکی شرايط انقطعا در چن گردان

نه  ،مسطح و تپه های صاف و دمکرات به واحدهای نظامی کومه له در زمين انه حزبتعرض و جنگ غافلگير

تنها قدرت تعرض را از نيروهای کومه له گرفت بلکه قدرت دفاع را هم از آنها گرفته بود. ميدان و زمين جنگ 

افتاده بود. عمل کلا بدست حزب دمکرات کردستان ر ابتکا .به هيچ وجهی مناسب نبود کومه لهبرای نيروهای 

قدرت و در چنان وضعی پيشمرگان کومه له در برابر حمله وسيع و گسترده حزب دمکرات جان پناهی نداشتند. 

اميد زنده ماندن و . ندعاجز شده بوددرمانده و شده بود و بسيار  سلب کومه له پيشمرگانتوان انجام هر کاری از 

زودتر کشته  ه اين خاطر صورت می گرفت کهبفقط ی تيرانداز يامقاومت کمتر شده بود و از مرگ خلاصی 

 تا شايد اوضاع جنگ تغيير کند و راه چاره ای پيدا شود. نشوند

دو دسته از در امتداد همان تپه، در واقع و  در سمت چپ .تر جای گرفته بود مرتفع نسبتا گروه ما در تپه ای

درازکش نشسته يا صاف در حالت  تپه هایدر روی  آنهاپيشمرگان با فاصله کمی از همديگر قرار گرفته بودند. 

و جانشان را در  هدقدرت رزمی شان را افزايش د تاجان پناهی نداشتند سنگر و هيچ هم آنها مقاومت می کردند. 

  حفظ نمايد.دمکرات پيشمرگان حزب شديد برابر ديد و آتش 

ديد، خوبی ه بصحنه جنگ ن يا داميو به  بودند سنگرهای مناسب جای گرفتهدر پيشمرگان حزب دمکرات 

سواره  عطا الله جوان،لقمان همتيان،  ابراهيم مکری،قاسم خسروی،  تعدادی از جمله تسلط داشتند. چيرگی و 

لو، عادل  نسرين حسنخالی، بهرام تورک، موسی ولیسليمان اربابی، حسن حقيقت، بختياری، جميل کوهی، 

اشرف حسين و  اکرادی، خليل فتاحی قادر کريمی، نجمه الدين، شهرام علايی برزنجی، مصطفی عجمباقری، 

. آنها در همان دقايق اول کشتار و قتل عام شدند. تعدادی از آنها زخمی شده بودنددر روی آن تپه ها درگير  پناهی

  جان سالم بدر بردند. کمی از پيشمرگان  تعدادو بجا ماندند. در ميان آنها 

 بودند موضع گرفتهی در زمينی صاف عتيق شيری و سيد حسين موسو ،صوليانفاضل اهمان نقطه، نزديکی در 

. کردند میدفاع در برابر تعداد زيادی از پيشمرگان حزب دمکرات از خود شصت متری  الیدر فاصله پنجاه  و

و داشتند  کاملتسلط  رفيقفاضل اصوليان و عتيق شيری در کنار هم بودند. پيشمرگان حزب دمکرات به اين دو 

گلوله ای به سر عتيق اصابت کرد و بخشی از سرش  نها را به آتش سلاحهای خود بسته بودند. ناگهانبدقت آ

در ميان و  خرخر ميکردبا صدای بلندی  کشيدن نفسموقع . صحنه و لحظه دلخراشی بود. عتيق در متلاشی شد
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اقدام برای نجات عتيق دشمن،  بعد از رگبارهای پی در پی به سوی سنگرهایفاضل  خون سرخ محو شده بود.

را از بالا به پايين  فاضل گلوله ای سمت چپ پيشانی ظاترا با زحمت به دوش گرفت. در همان لحاو کرد و 

سيد  .در حالی که خونريزی داشت، عتيق را به عقب آورد زخم و دردی را حس نمی کرد و فاضل. شکافت

در حالی  سيد حسين. "به زمين بگذار او را زنده نيست وديگر عتيق " :گفتبه انور او . شتافت او حسين به کمک

ما بايد عقب نشينی کنيم و زخم سرت را " :به فاضل گفت هوشياری تحت نظر داشتآمادگی و که اطراف را با 

    ".هم عقب نشستند چند نفرو  ندشد کشتهببنديم چون تعداد زيادی از رفقا 

ا صدای ناگهانی گلوله ها از خواب پريدم و دقايقی کلافه و ب" :دادمی را چنين شرح  آغاز جنگناصر کشکولی 

کاملا مات و مبهوت بودم.  .به اطراف خودم نگاه کردم سردرگم شده بودم. بسختی چشم هايم را باز کردم و

دانستم در کجای دنيا قرار گرفتم. لحظاتی بعد بخود آمدم. فقط صدای  احساس خستگی و گرسنگی می کردم. نمی

دشمن در افراد متوجه شدم که  ،دراندازی می شنيدم. از طريق مسير گلوله های که بطرف من سرازير می شدنتي

در پستی و بلندی زمين سنگر گرفتم و به تيراندازی و در نزديکی کيسه خوابها . ندمستقر شدی بلندکوه و کدام 

امساعد جنگ، در حالت ترس، زا و ن هم در آن وضعيت تنش. اسب ها  اسبها در نزديکی من بودند. پرداختم

من افسار دقايقی بعد  .رفتارهايی از خود نشان می دادندگاها حرکات و ايستاده و  ناسترس و بی قراری در جايشا

حرکت کردم. اسب ها هم مثل ما به صدای دره ای کوک را بدست گرفتم و در پناه اسب بطرف پايين  یاسب

نند زديک جوی دره دوباره در آماج رگبار گلوله ها قرار گرفتم و گلوله ها ماتيراندازی عادت کرده بودند. در ن

  ".تگرک به اطرافم می خوردند

در صبح پاييزی پيشمرگان کومه له در برابر مرگ استواری ميکردند اما بسياری نتوانستند آن را فريب و 

آغاز جنگ شروع  ندازی وتيراين اول از ٢٢از چنگ آن خلاصی يابند. تلفات نيروهای گردان و شکست دهند 

زير کيسه اطراف و نفر در بالای کوه ديده بانی و کمين غافلگيرانه کشته شدند و دو سه نفر در سه . دو ه بودشد

در ها و به زمين افتاد. اکثر پيشمرگه شد در پای تپه زخمی و  جا در همان خوابها کشته و زخمی شدند. منصور

به بلنديها و در روی تپه ها جان باختند. کشتار پيشمرگان کومه له شدت پيشروی در حين جنگ و لحظه های اول 

 .نفر از پيشمرگان کشته و زخمی شدند ٢١بيست دقيقه اول جنگ  -پانزده گرفته بود و در 

ه . خالد قارنا فرمانددائمی قرار داشتند هميشه با سلطان و سليم در ارتباط” په ل“فرماندهان هر تيم، دسته و يا 

ارتباط بود و اوضاع را به او  ها در پشت سنگی در کنار من بود. او تنها با سليم صابرنيا در”په ل“ز يکی ا

کسی نمی دانست که و صدايی از او شنيده نمی شد.  ساکت بودولی آنروز سلطان روی خط بيسيم داد  گزارش می

 چه بسر او آمده است. همه نگران او بوديم.

 دادند:می چنين شرح  ،را ديده بودندسلطان  ين باری کهآخرو مصطفی يونسی  زياری)(خليل ورم مجيد تورک

و بلنديهای  ها پستی ،در پشت گه ون ها، شيارها و دو سه رفيق ديگرما  نزديکیسلطان در  ،در آغاز درگيری"

 ی و بدون اطلاع تنهاي هب اواندکی بعد . بدنبال پيدا کردن پناهگاهی بود ،شد دره ای که به روستای کچله منتهی می

   ".عقب نشينی کرد ه طرف روستااز دره بپيشمرگان دادن به 
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آتش ميان شعله های سوزان در او يک گردان پيشمرگ تحت مسئوليت جنگ با شدت و بيرحمی ادامه داشت و 

ه هم .صحبت نمی کردبه همراه داشت ولی او ديگر روی خط بيسيم  مسلطان هميشه بيسي. باقی ماند جنگ

سلطان در دره منتهی به روستا  شايد بيسيم او خراب شده و يا تصور ميکردند که نگران او بودند وپيشمرگان 

 .می ناميدند” شهيد سلطان“او را . به همين جهت کشته شده است

آنجا را نادرست و خطرناک تشخيص ر رفقای گروه ما لحظاتی بعد از رسيدن به بالای کوه، ماندن و مقاومت د

از پيشروی به سنگر افراد حزب دمکرات  ران گلوله بشدت بر سر پيشمرگان می باريد. خالد قارنا يکبارند.  باداد

 .اما اقدامی برای اينکار نکرد سخن گفت ،بود درآمدهکه از دست رفقای کمين ما  ینقطه مهم و استراتژيککه 

سنگر  سنگ و صاف و بدون، کوهری قله چون تا چند مت، گفتند که تسخير آنجا سخت استخالد  به پيشمرگان

 را بی حس و پيشمرگانغافلگيری  و کردم که خستگی، ناتوانی زيادی دارد. احساس میتند و شيب کوه است و 

هيچ کس آمادگی روحی و جسمی برای انجام کاری که قبلا برايشان مثل آب خوردن آسان  کرخت کرده است و

تسليم وضعيت نامساعد پيشمرگان شد  ،های ديگر اميد يافتن انتخاببه لد اختصميم خالد درست بود. ندارند.  ،بود

  و دستور پيشروی بسوی آن کوه را نداد. 

 تغيير می بکلی وضعيت و سرنوشت جنگ ،قله آن کوه بدست نيروهای کومه له می افتاد موفق حملهيک با اگر 

محل اختفا و و سنگر و حفاظتی مانند دفاعی موانع نامناسب بود و از  افراد بودند، بسياربلندی و جايی که کرد. 

و  از خالد قارنا خواستم تا از سليمروی آنها با توضيح اين وضع و تاکيد  خبری نبود. استتار و پوشش طبيعی

معطلی کمی  ترديد داشت و اجازه عقب نشينی بگيرد تا مواضع دفاعی بهتری پيدا کنيم. خالد در ابتدا کمی سلطان

سليم خالد از جواب نمی داد. او . تلاش برای تماس با سلطان بيهوده بود و شنهاد مرا قبول کردپي هخربلا او .کرد

فرستاد.  از همه به پايين اعلام کرد و مرا جلوتر پيشمرگاندستور عقب نشينی را به و  اجازه عقب نشينی گرفت

ندين متر به پايين معلق گی خورد و چپايم به سن . در حال دويدناز پشت سنگ برخاستم و بطرف پايين دويدم

در زير آتش بدنبال من  همافراد گروه بقيه مرا بخود راه ندهند. تير خوردن تا رفقا تصورم زود بلند شد، خوردم

 .آوردندپايين می به با زحمت را درمان آوا دو نفر هم علی . در حال پايين آمدن بودندحزبيها 

خارج  رفقای ديده باناز دست قله آن را که حزبيها مسلط ای کوه به په، يک به يک و با فاصل، پيشمرگان گروه

گفتند که در موقع عقب نشينی خديجه آخر نفر دو  هنوز نيامده بودند. رفقا خديجه و منير .رسيدند ،کرده بودند

گان او هم مورد هدف گلوله پيشمرو مورد هدف گلوله قرار گرفت. منير مدرسی برای کمک او شتافت احمدی 

حمل و انتقال منير مدرسی در زير باران آخرين نفرات گفتند که بشدت زخمی شد.  حزب دمکرات قرار گرفت و

  بود.نممکن  ،گلوله که شدت گرفته

اگر دقايقی زودتر که  ندعذاب وجدان داشت ومی کردند  گناهو  ، پشيمانیهوموضوع احساس اند از اينپيشمرگان 

چون منير حامله و باردار بود.  .ندرا از دست نمی داددر واقع سه نفر و  زن گپيشمردو  ،ندعقب نشينی ميکرد

به مسئولين، شوهر سابقش و رفقای  ، باردار بودنش رامدتی در ميدانهای جنگ حضور يابدمنير برای اينکه 
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منطقه جنگی  فرماندهان به زنان حامله اجازه نميدهند که بهمی دانست که شايد او  صميمی اش اطلاع نداده بود.

 او اين موضوع را تنها به برادرش اطلاع داده بود.و نظامی بروند. 

علی را تا نزديکی محل خواب و کيسه  داخل دره در ديد و تيررس نيروهای حزب دمکرات نبود.از  قسمتی

 عتبسردر زير گلوله بارانها  يکی ديگر از پيشمرگان مجيد تورک ودر نزديکی محل خواب، خوابها برديم. 

اسب کردند و با خود آوردند. علی را با عجله  دوری مهمات، بيسيم بزرگ و حداقل وسايل تدارکاتی را سوار مقدا

 ت درد داد می کشيد.شداز  ،به يکی از اسبها سوار کرديم و با خود به پايين دره برديم. علی با هر تکان اسب

. خالد بوديم پيشمرگانانتظار ديگر  درپشت تپه ای کمی از ميدان اصلی جنگ و از ديد حزبيها دور شديم و در 

جبهه های وضعيت هنوز هيچ کس از  بود. سليم دستور عقب نشينی داده بود.بيسيمی  قارنا با سليم در ارتباط

ارتفاعات و . ندمنتظر تصميمات و دستورات فرماندهان گردان بودپيشمرگان ديگر و تلفات خبری دقيقی نداشت. 

. رانده می شديمب دمکرات بودند و ما اجبارا به طرف پايين دره يعنی به سمت روستا دست حز کوههای بلند در

و ، خالد ارغوانی ، تعدادی از جمله رضا کعبی، انورمخروطیکم ارتفاع که در امتداد کوه بلند  بلندیدر ميان دو 

ضاع در مورد رفقای جانباخته و او عقب نشسته بودند و با پريشانیاز تپه ها جاويدان جمع شده بودند. آنها هم 

برداشته و خونين بود. او آرام بود و زخم  انورپيشانی زدند.  حرف می، جبهه هايی که خودشان در آنها بودند

بقيه رفقا هم از کشته شدن همسنگرهايشان او از کشته شدن عتيق خبر داد. خطر مرگ را از سر گذرانده بود. 

  ” .مصطفی عجم هم شهيد شد“ه آنها گفت:ويدان بدر اين موقع جاخبر می دادند. 

و کشته شدن تعداد زيادی از  (خسرو) عجم مصطفیبرادرم خبر کشته شدن  از جنگ بيرحمانه در آن لحظه

دلم گرفت و حالم بطورعجيبی  شديدا شنيدن اين خبر وجود اين، از با ،بودغير قابل انتظار نپيشمرگان برای من 

گيم بود. با مرگ او رگ و نابودی احساسات و روحيات شاداب و اميد بخش زندمتحول شد. مرگ مصطفی، م

محکمترين زندگی برای من اميد و در طول در وجود و هستی من ايجاد شد. مصطفی  و بی پايانی خلاء بزرگ

خبر  در آن وضع،بود. او بخشی از من و زندگی ام بود و بدون او انسانی کامل نبودم.  روحی و روانی تکيه گاه

لحطه غمی سنگين وجودم را فرا گرفت.  شديدا احساس تنهايی می کردم. برای من آسان نبود. خسروته شدن کش

يک لحظه  و ه بود. وجودم به آتش کشيده شدهانی در خود احساس می کردمگشد. تغيير نا به لحظه مغزم گيج می

را کمتر احساس ميکردم. با آن  رگانشمپياز دست دادن مصطفی و ديگر غم ديگر فرو ريختم و شکسته و کلا 

وضع تمام لحظات زندگيم با مصطفی تا نقطه پايانی زندگی او از ذهنم گذشتند و به غم و اندوه پايان ناپذير پدر و 

در ده، توانا و رزمنده ای بزرگ ااو انسان با ار .انديشيدم که چنين انسان بزرگی را پرورده بودند می یمادر

نيروهای فاشيست اسلامی و ايرانی در هفت سال گذشته نتوانسته بودند مصطفی بود.  یو سياسنظامی ميدان های 

 ،را در سنگرهای مبارزه سياسی و نظامی بکشند. عاقبت، حزب دمکرات کردستان ايران اين جنايت را با افتخار

 با موفقيت به پايان رساند.و سربلندی 

سعی می کردم حالت عادی خود يها بی توجه بودم. آشفته و تيراندازدقايقی به اوضاع با اين افکار و احساسات، 

 در بالای تپه که" :مصطفی چگونه و در کجا کشته شد. جاويدان گفت که از جاويدان پرسيدمرا حفظ کنم. 
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توضيح او بسيار کوتاه بود و ” .گلوله ای به قلب او اصابت کرده و به زمين افتاد ،مصطفی در نزديکی من بود

 .ا خواهان دانستن ريزترين جزئيات جانباختن مصطفی بودم راضی و قانع نکردکه شديدمرا 

جاويدان درادامه گفت که در واحد آنها همه پيشمرگان کشته و يا زخمی شدند و همگی در بالای تپه بجا ماندند. او 

از رفقا به زخمی شدن اسم ابراهيم غريب، جميل، سليمان و تعدادی ديگر را نام برد. جاويدان و يکی ديگر 

. نسرين به و حمل و آوردن او در زير گلوله غير ممکن شده بود نسرين اشاره نمودند که نمی توانست راه بيايد

 ”.خواهم کردو جنگ من در همين جا تا پای مرگ در برابر حزب دمکرات مقاومت  ،شما برويد“آنها گفته بود: 

را  اوخصوصيت ره کرد که نتوانستند عقب نشينی کنند. شايگر اهای د جاويدان به زخمی شدن سليمان و زخمی

می گفت. شکی در درستی حرف  هفشرد و خوبی می شناختم. او اهل عمل و کار بود و همه چيز را کوتاهه ب

هايش نداشتم. جاويدان يکی از فرماندهان شجاع، با نفوذ و فداکار گردان بود. او مثل بعضی از پيشمرگان ديگر 

 .چالاک و پر جنب و جوش بودتيزهوش، با تجربه، پرکار، اما جنگجويی سرسخت،  کرده بودتحصيل ن

منيره پنج ماهه کردند.  پيشمرگان گروه ما هم از جان باختن خديجه، زخمی شدن منيره و منصور صحبت می

ی درمان لدور ع تعدادیدر اين موقع فارق مدرسی برادر منيره هم اين موضوع را تائيد کرده است. حامله بود. 

. لحظه به لحظه به تعداد پيشمرگانی که به ما ملحق و پايش را می بستند آوا جمع شده و حال او را می پرسيدند

  زيادتر می شد.  ،شدند می

لحظات آغاز جنگ را چنين شرح می داد: "من، محمد قزلباش، عزيز سليمانزاده که قناسه  (آريان کريمی) ابوبکر

ديگر به بالای تپه ای رسيديم. در نزديکی ما رفقای ديگر در روی زمين  شکاکپيشمرگ يک در دست داشت و 

صاف دراز کشيده و درگير بودند. سنگری برای پوشش، اختفا و حفاظت نبود. يکی از پيشمرگان شکاک زخمی 

و  برداشتمشد. در همان لحظه گلوله ای به قنداق کلاشينکف من خورد و آنرا شکست. من تفنگ رفيق زخمی را 

به تيراندازی ادامه دادم. پيشمرگان پايين تپه، از ما خواستند عقب نشينی کنيم. ما در لحظات اول درگيری يک 

  ".زخمی داشتيم و بدون اطلاع از تلفات و زخمی های گردان با فاصله به پايين دويديم و در دره به آنها پيوستيم

زخميها و رفقای جانباخته در از بخشی عقب نشستند. فقط  په هااز ت سبک داشتند، یو آنهايی که زخم پيشمرگان

در نجات و احساس گناه ناشی از عدم توانايی ميدان جنگ باقی مانده بودند که امکان آوردن آنها غيرممکن بود 

اين اولين باری بود که شاهد بجا ماندن رفقای زخمی و  به فشارهای روانی پيشمرگان افزوده می شد.زخمی ها 

   .در ميدان جنگ بوديم انباختهج

رزمنده سوسياليست و جنگجوی آزادی و استقلال  چهاردر اين فاجعه، در کمتر از بيست دقيقه، بيش از بيست و 

 کردستان کشته شده و تعدادی زخمی و اسير شدند.

گردان،  (مصطفی عجم) مسئول سياسی تا آن لحظه بيست و چهار نفر از پيشمرگان به اسامی خسرو جهانديده

، حسن مسئول انفجارات البدل سابق کميته ناحيه، عطا الله جوانلی ری مسئول تشکيلاتی و عضو عوکابراهيم م
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(بهرام تورک)، موسی ولی  حقيقت مسئول بيسيم گردان، نسرين حسنخالی، خديجه احمدی، بهرام نوروزيان ملکی

عضو کميته عتيق شيری  (فواد)، یی برزنجلو، سواره بختياری، عادل باقری، لقمان همتيان، شهرام علاي

، قادر کريمی، نجمه الدين اکرادی معاون فرمانده دسته، خليل فتاحی، قاسم خسروی فرمانده دسته، جميل سازمانده

علی جعفر شيخوندی، منيره مدرسی، منصور شوکتی فرمانده دسته، اشرف حسين پناهی  کوهی، سليمان اربابی،

. مانده تيم و سلطان خسروی عضو و مسئول کميته ناحيه اروميه را از دست داده بوديمرفمععاون فرمانده دسته و 

  .ديگر با ما نبودند شدند وکشته  آنها زخمی و

او جزء از اينرو  صحبت نمی کرد.بيسيم  و در در اين ميان کسی زخمی يا کشته شدن سلطان را نديده بود 

  بود. گرفتهان قرار گجانباخت

. رفقا منيره و به اسارت درآمدند نتوانستند عقب نشينی کنند ،شدنزخمی بخاطر  انپيشمرگ اينتعدادی از  

، شهرام علايی برزنجی و اربابی مدرسی، خليل فتاحی، اشرف حسين پناهی، عادل باقری، لقمان همتيان، سليمان

 . بودند جا ماندهه ب جنگمنصور شوکتی در ميان زخمی شدگان بودند که در ميدان 

حتی فرصت فکر کردن و غم خوردن به  قرار داشتند. آنهاآنروز افراد گردان در شرايط بسيار سختی  صبحدر 

 ،که به روستا منتهی می شدای در کنار دره  ،کوچک ميان دو کوهدر  پيشمرگانعزيزترين رفقايشان را نداشتند. 

مسئول ابراهيم پورمند با  تعدادی توسط حزب وجود داشت. اشغال کوه مسلطهر لحظه احتمال  ند.ه بودجمع شد

پيشمرگان حزب  .حرکت کردند کوهبه بالای  و علی جاويد مسئول سياسی دسته مصطفی يونسی، نظامی دسته

لوله ای گدر اين درگيری و درگيری مجددا آغاز شد. پيشروی کردند و در طول رشته کوه  مسلطدمکرات از کوه 

و  مصطفی زخمی شد و منفجر شدندی درون خشاب ها گلوله ها .اصابت کرديونسی خشاب مصطفی رخت و به 

ابراهيم به کمک مصطفی رفت و او زخمی شدنش را به کسی نگفت. شکست.  شهايدندانيکی از به زمين افتاد و 

چند نفر هنوز در . بودروی آورده و زخمش سخت و عميق ناو و اقبال لحظه ای به شانس  .او را به پايين آورد

  .را ترک بکنندو خطرناک ناامن تا پيشمرگان آن نقطه  ودندب درگيربالای کوه 

عقب نشينی از دره مستقيما به طرف روستا و پايگاه جمهوری اسلامی  ندواستخنمی پيشمرگان فرماندهان و 

را به روستا  دادند که خود چند نفر ترجيح میفکر می کردند که دور بودن از پايگاه امن تر است. آنها . بکنند

و يا از طرف  ادامه بدهيم افراد رژيم و حزب دمکراتبا را گ خانه به خانه و کوچه به کوچه برسانيم و جن

  ور برويم.ه رگه دشت م کوههای اطراف يا روستا بطرف

نيروهای حزب دمکرات و پايگاه جمهوری  مابينپستی و بلنديهای  ،از روی تپه هاتصميم گرفتند که فرماندهان  

واحدی ابتدا ر، برای تامين امنيت مسياز اينرو . ايجاد بکنيمديگر و جبهه ای  رويمقابل بوههای ماسلامی بسوی ک

چند متری با حزبی ها کم و  ای آنها در بالای کوه، در فاصلهدويدند. ی کوهقله خالد قارنا برای گرفتن  همراهبه 

خطرناک زخم شد.  حاق پا مجرواز ناحيه سرضا کعبی در جنگ نزديک و سخت، در شدند. و درگير روبرو 
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پايش را بسته و به سختی راه  زخم  نشکسته بود. او برای جلوگيری از خونريزی، خودش نبود و استخوان پايش

 عقب نشينی کردند.در زير باران گلوله  . اين گروه بخاطر موقعيت نامناسب و برتری حزبی هامی رفت

در  نيروهای جمهوری اسلامی جمع شده بودند.کوچکی  ين کوهدر پايو زمينی نامناسب ر پيشمرگان کومه له د

پيشمرگان کومه له در ميان دو بلنديهای دالانپر مستقر بودند.  در سمت طرف روستا و نيروهای حزب دمکرات

 و با تمام قدرت برای نجات و زنده ماندن تلاش می کردند. قرار گرفته بودند بدون هيچ سنگر و پناهگاهی ،دشمن

فاصله صد و پنجاه متری را در  می بايست ،مقابلو کوههای  ها رسيدن به درهه و طر شدن از آن نقودبرای 

  در زير آتش پيشمرگان حزب دمکرات طی کرد. و سطحمهموار و  هایروی تپه 

بود. فرماندهان گردان تصميم گرفتند که افراد باقی  یزمان و فرصت بسيار کم ،برای نجات و خلاصی از آنجا

  های دو دشمن عبور کنند و مواضعی مناسب برای دفاع پيدا کنند.سط نيرواز و

آن مسير را طی کنند و تا با فاصله پانزده الی بيست متری بدنبال هم دويده  پيشمرگان ،فرماندهاندستور بنا به  

 .صعود کنند و آنرا بدست بگيرند، ی بودسنگلاخکمی که  یبه کوه بلنددر مقابل 

شدت گرفت. پيشمرگان در زير از کوهها و تپه ها تيراندازی پيشمرگان حزب دمکرات  ،فربا حرکت اولين ن

آنها با پاهای  خسته بود. و دويدند. دويدن آسان نبود. بدن همه پيشمرگان ناتوان گلوله باران حزبيها بدنبال هم می

به دره  ،در آن سو راان خود به سختی می دويدند. بلاخره نيمی از پيشمرگ، بطور خميده و حتی زيگزاگ تاولی

 داشتم و در زير گلوله ها بجلو می دويدم،می قدمها را بر قدرتمرساندند. من برای گذشتن از اين مسير با تمام ای 

تير خورد  ،در اين هنگام علی ايراندوست که جلوتر از من بود ديده می شدند. ماطرافزمين برخورد گلوله ها به 

جا مانده بود، همانر د و کشان کشان برديم. تفنگ علی يماو را گرفت بازوهای رفيق عقبی با کمک .و به زمين افتاد

 .به عقب برگشت و تفنگ علی را آوردبارانها، حسام گلوله  عليرغم

بطور پراکنده ايستاده و تعدادی ، دره اشيبیدر سر افرادحزب دمکرات نبود. پيشمرگان دره در تيررس داخل 

 همان لحظه چوپانی با عجله میدر لی ايراندوست پايش از پايين زانو شکسته بود. تند. عفر می مقابلبسوی کوه 

آنها از  .دويده و به چوپان رسيدند پيشمرگاننفر از دو خواست گوسفندان خود را از صحنه جنگ دور کند. 

 قبول کرد که علی یتمخالفعلی را سوار خرش کرده و به روستا ببرد. چوپان جوان بدون هيچ تا خواستند چوپان 

قول او کرديم و به خر سوار به آنها رسانديم و بدهد. علی را در روستاهای مرگور مخفيانه تحويل فاميلهايش را 

 .حرکت ادامه داده داديم که بزودی با او تماس خواهيم گرفت. چوپان گوسفندان را جلو انداخته و ب

با سلامتی گذشتند و به دره رسيدند. خالد  زير آتش را در کناخطر مسافتاين ، بقيه پيشمرگان در طول اين مدت

قبل از اينکه به نيمه راه برسند از آنها . قله کوه راه افتادنددست يافتن به قارنا با تيمی از ميان صخره ها برای 

را قرار گرفتند. گلوله ای به خشاب تفنگ خالد اصابت کرد و آن دمکرات مورد هدف پيشمرگان حزب ی کوهبالا

در انتهای دره متوجه پيشمرگان  .و در دامنه کوه سنگر گرفتند به عقب برگشتندبار ديگر . آنها سوراخ نمود

فاصله  پيشمرگان متر با ٢٠٠يا  ١٥٠ حدود . پايگاه در بالای تپه ای بود کهندپايگاه جمهوری اسلامی شدنزديکی 
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جدا می  پايگاهروبروی از  ديگرگاه و شاخه زير پايدر . شاخه ای شد میشاخه دره در انتهای خود دو آن داشت. 

نخواستند از دره زير پايگاه عبور  پيشمرگان .ندبودو حزب دمکرات  پايگاهافراد   ديد و تسلطدر شد. دره ها 

و  بخاطر نبود سنگولی  مقابل پايگاه حرکت کردندبه دره  سه راهیاز ميان سنگها و صخره های بکنند. آنها 

  .ر بروندند جلوتنتوانستسنگر 

 

  در محاصره نيروهای دو دشمن ٢٢گردان 

  

محوطه در پيشمرگ ها در گوشه سه راهی دره پايگاه روی تپه در ميان پيشمرگان و روستا فاصله انداخته بود.  

کوه سنگلاخی موضع گرفتند. پايگاه جمهوری اسلامی کاملا به بزرگ  سنگهای در ميانمساحتی کوچک يا 

مقابل پايگاه جمهوری اسلامی کوه سنگلاخی که پيشمرگان حزب دمکرات در بودند. مسلط  هکومه لسنگرهای 

  بود، مستقر شده بودند و به دره ها کنترل کامل داشتند. 

 و سنگر و بدون سنگ ، پرشيبصاف بلند، کوهاين  قرار داشت. مقابل پايگاه و کوه سنگلاخی کوهی ديگر در

حزب  پيشمرگان طرف ديگر آن در تيررسپايگاه جمهوری اسلامی و  ديد و تيررسدر  يک طرف آن .بود

  ممکن نبود.پيشمرگان . از اينرو بالا رفتن از آن برای دمکرات قرار داشت

که  به هم پيوسته ای در امتداد تپه های . آنهاآمدند پايين تر نيروهای حزب دمکرات از کوههای بلندبخشی از 

را در روی همان ساعتی قبل علی ايراندوست . مستقر شدند، ار داشتقر آنهادر انتهای  اسلامی جمهوری پايگاه

  . ده بودندزخمی کرتپه ها 

در محاصره کامل حزب دمکرات و متر مربع،  ١٥٠ - ١٠٠حدود کوچک در در مساحتی پيشمرگان کومه له 

در ه ها و سنگهای بزرگ پيشمرگان کومه له صخر جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته بودند. تنها اميد و محافظ

  .بودندهای کوه دره و دامنه داخل 

بودند. پيشمرگان کومه له در دهانه و گوشه ای از سه بيرحم دشمن دو تمامی کوهها و تپه ها در تسلط و کنترل 

راهی دره، در ميان سنگهای بزرگ کوه موضع گرفتند تا مانع پيشروی پيشمرگان حزب دمکرات و نيروهای 

تيراندازی موثر پيشمرگان کومه له اجازه  .حزبيها شديد بود و قطع نمی شد سلاحهای تشآ د.نوبشاسلامی 

 .خود را آماده تعرض می کردری اسلامی وجمه در اين موقع پيشروی را از حزبيها گرفته بود.

ها خسته در هوای آفتابی نزديک ظهر، همه تشنه و گرسنه بودند. لب های پيشمرگان خشک، ترک خورده و قيافه 

در نفس افراد به شماره افتاده بود. و افسرده بودند. ريش آنها بالا آمده بود و رنگشان تيره تر به نظر می رسيد. 
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کم  ،هطول چندين سال گذشته هيچ وقت پيشمرگان کومه له را اينقدر عاجز و ناتوان نديده بوديم. آنها فرسود

  .چابکی سابق را نداشتندديگر تحرک شده و 

 با جنگ ناسيوناليستهای افراطی ،مهوری اسلامی از پشت خاکريزها ناظر جنگ احزاب کردستانیج پايگاه افراد

و کشتار واقعی  سوسياليستهای کردستان بودند. آنها از نزديک و صبح زود، شاهد يک جنگ خشن، بيرحم

کردستان ايران بودند. وضعيت سخت و حساس شده دمکرات جوانان آزاديخواه و کمونيست کومه له توسط حزب 

 .در دره کوچکی بودندکومه له  در آن لحظه همه شاهد به محاصره افتادن نيروهای شکست خورده بود.

کردستانی بسيار خوشحال بودند و بر اين  احزاباز جنگ نظامی پايگاه در جمهوری اسلامی ايران نيروهای 

که نيروهای  نددانست میپيشمرگان  است.و حکومت اسلامی د بنفع اسلام هر طرف کشته شوز باور بودند که ا

بعد از رسيدن نيروهای کمکی از شهر اروميه يا اشنويه عکس العمل نشان و جمهوری اسلامی بزودی  پايگاه

 .کرد آغاز خواهند کرد و در اين صحنه نقش ايفا خواهند ی راد داد و حمله وسيعنخواه

 ميان دو آتش سوزان و نابود کننده قرار گرفته بودند. فرماندهان و کادرها در فکر چارهدر کومه له يشمرگان پ

نقش مهمی داشت. او از ويژگی های شجاعت، ابرنيا صدر ميان آنها سليم  و خلاصی از محاصره بودند.جويی 

ترين و مخاطره سليم کليدی جسارت، مديريت و قدرت اداره افرادش در شرايط سخت و بحرانی برخوردار بود. 

سرنوشت آميزترين مسئوليت نظامی را داشت و هيچکس ديگری توانايی اين مسئوليت خطير را نداشت. 

مانند گذشته او نااميد کننده و بی افقی، سخت، در تمامی لحظات پيشمرگان به کار و تصميم او بستگی داشت. 

اميد می داد. او همه سنگرها را بازرسی و کنترل  و فعال و با روحيه بود. وجود سليم و ديدن او، به افراد روحيه

 .کرد کرد و از همه پيشمرگان نظر خواهی می می

  

  ايراننظامی يروهای ندخالت 

  

حزبيها برای تسلط بر سنگرهای ما از روی تپه ها تا صد متری پايگاه جمهوری اسلامی پيش آمدند و محاصره 

پيشمرگان کومه له به  يا پی کی سلاحهای سبک و تيربار قناسهانواع  فاصله نزديک با  آنها ازرا تنک تر کردند. 

مقابل چشمان افراد پايگاه تپه های صاف درست در نزديکی و در پيشمرگان حزب در . شليک می کردند

افراد پايگاه بسوی انها شليک نمی کردند. اين برای ما بسيار عجيب  ولی جمهوری اسلامی در آمد و رفت بودند

  خبر می داد.در ميان جمهوری اسلامی و حزب دمکرات از نوعی اتحاد پنهانی و اعلام نشده بود و 

سليم به سنگرهايی که در نقطه حساس و در برابر نيروهای حزب دمکرات و جمهوری اسلامی قرار داشتند، 

عد از برگشتن بديگر رفت. او پيشمرگان برای سرکشی پيش مسئولين توجه بيشتری کرده و همراه شان بود. او 

آنها موفق  روند، اگر می پايگاهسوی  از دره زير پايگاه به آناز پيشمرگان از سنگرهای ديگر گفت: يک تيم 



101 
 

سو می رويم تا  با بيسيم به ما خبر می دهند تا ما هم با فاصله زياد يک به يک از زير پايگاه دويده و به آن ،شوند

  از محاصره خلاص بشويم. 

از سنگرهای و جاويدان رضا بالو  ،خالد قارنا، بايزيد بياضی، خليل سور، هاشم ابراهيمی ،هحدود ساعت دوازد

 ،با فاصله چهار پنج متری از کنار سنگهای بزرگ دره و آماده عبور از زير پايگاه بودندديگر پيش ما آمدند. آنها 

از چشم ما گم شدند. در آن  ،تنگه ای شبيه بودپيچ دره که به پايين پايگاه و  خود را به زير پايگاه رساندند. آنها در

 ماوجود اضطراب  و نگرانیلحظه سکوت پايگاه جمهوری اسلامی درهم شکست و افراد تيم را به رگبار بستند. 

حالت خميده به عقب برمی ه بدر زير آتش باران پايگاه، پيشمرگان آن يکی از طولی نکشيد که را فرا گرفت. 

رساند. او هيجان به ما خود را در زير رگبار و آتش ساحهای پاسداران و دمکراتها ايزيد باز لحظاتی گشت. بعد 

به  ای پايگاه خيلی نزديک و مسلط بر دره است. افراد پايگاه ما را به رگبار بستند. گلوله"زده و نفس زنان گفت: 

هم نداشتم. از رفقای جلوتر  فرصت برداشتن تفنگ شکسته رامن حتی زمين افتاد و ه باز دستم تفنگم خورد و 

 ".خبر ندارم ولی من زخمی يا کشته شدن آنها را نديدم

 های دره و اطرف پايگاه پر از قوطی، ردامکان بی سر و صدا رفتن از زير پايگاه وجود ندااو ادامه داد که 

  .شود می کنسرو و کمپوت است و با هر قدمی دهها قوطی به همديگر برخورد کرده و صدای زيادی ايجاد

بزرگتر از بيسيم دستی فرماندهان و کوچکتر از  ی را کهزمين افتاده بود ولی او بيسيمه بايزيد شکسته و ب تفنگ 

سنگی  پشتآنسو در علی ايراندوست را برداشت و در  تفنگ اوآورده بود.  شبا خودرا بيسيم مرکزی گردان بود 

 .سنگر گرفت

طرح عبور از زير پايگاه اشغالگران ه پيشمرگان فشار می آوردند. مشکلات، شوربختی و فلاکت از هر سو ب 

از  گردانتعدادی از رفقای توانا و فعال  ،عليرغم شکست طرح ايرانی برای خلاصی از محاصره شکست خورد.

دهان . بيشتر افراد آن تيم از فرماننداشتند با فرماندهیبيسيمی  ارتباطتماس و آنها ولی محاصره نجات يافته بودند 

و بدون ارتباط با سليم  و به کار و فعاليت در سخت ترين شرايط عادت کرده بودند نظامی باتجربه گردان بودند

  .هم می دانستند که چگونه به بهترين شکلی کار بکنند

ماشين جنگی رژيم بکار افتاد. تيربارها و خمپاره اندازهای پايگاه عبور پيشمرگان از زير پايگاه، همزمان با 

در زير آتش  و دامنه های کوه سنگلاخی و کوه مقابل آنها دره  و ظامی رژيم آتش باران را شروع کردندن

آنها اعصاب و  و امواج ميليمتری و انعکاس صداها ١٢٠و  ٨١. انفجار خمپاره های سنگين دشمن قرار گرفت

اره ها می لرزيد و تکه های خمپتوپ ها و از انفجار  پيشمرگان کردند. زمين زير پای گوشها را داغان می

گوشها تاب مقاومت در برابر انفجارهای مهيب را شدند.  و سنگها تا فاصله های دوری پرتاب می ها خپماره

خوبی نمی ه شان گرفته و ب . تعدادی گوشندقرار گرفته بود ی شديدهاپيشمرگان در معرض آسيب نداشتند. گوش

غبار در ميان دود و گرد و  ها درهاتی ظلح در اثر انفجارها کرد.وزوز می يا  تينيتوس و گوش تعدادیشنيدند 

  .ندانفجارها ديده نمی شد ناشی از
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گرفته بودند.  یطاق مانند جابزرگ و  یسنگتخته در زير  بودند، زخمیاز پيشمرگان که تعدادی از آنها چند نفر  

را پيش آنها رساندم.  مخود، آنها ع از وضعپی در پی در نزديکی آنها منفجر شد. برای اطلا خمپارهگلوله چندين 

چند نفر ديگر در و  ، فاضل اوربانريک آوا، ولی مريوان عطا ،علی درمان آوا، سوعدا، محمد تزخرابرفقا 

. علی درمان رساندمآنجا بودند و جايشان محکم و امن بود. کمی با آنها نشسته و اخبار خودمان و بقيه را به آنها 

 . او"بيرون بيايمزنده کنم از اين جنگ  فکر نمیمن چون  ،ا مدارک شخصی مرا نگه داريدلطف" :گفت آوا می

ی بغل هايش را از جيبش در آورد و به يکی از رفقا کارت پيشمرگی، دفترچه يادداشت و آلبوم کوچک عکس

  ".شومبچه معلوم، شايد من زودتر از تو کشته " :داد اما او قبول نکرد و گفت دستی اش

تند که به پايگاه تيراندازی نکنند. چون تيراندازی به پايگاه بی فايده بوده و و فرماندهان از پيشمرگان خواسسليم 

می  پيشمرگاناشت. تعرض نيروهای پياده رژيم منجر به ضربه بزرگی به احتمال عکس العمل تند رژيم وجود د

  شد. 

آتش و پيش از سه ساعت،  .پيچيده بودی ها درهم ها و صدای انفجار آنها با آتش رگبار حزب سوت فرود خمپاره

   ادامه داشت.با شدتی کم و بيش رژيم  خمپاره باران

در روی  ،اسلامی جمهوری پايگاه در فاصله صد متریپيشمرگان حزب دمکرات بخشی از  ،در طول اين مدت

بسوی پيشمرگان هم يک گلوله و  ندتکاری با آنها نداشافراد پايگاه  د.قرار داشتن تپه هايی به هم پيوسته و هم سطح

  .و شليک می کردندسلاح هايشان را بسوی پيشمرگان کومه له نشانه رفته هر دو آنها  ند وحزب شليک نکرد

  

  شکست محاصره

  

سليم صابرنيا لحظه ای آرام و قرار نداشت. او وظايف سنگينی بر دوش خود احساس می کرد. زود زود به 

. پيروزی و شکست محسوب می شد ٢٢فرمانده، يکی از ستونهای اصلی گردان بعنوان  زد. سنگرها سر می

در سخت ترين و بحرانی ترين گردان به توانايی و مديريت او و ديگر فرماندهان صحنه نبرد بستگی داشت. سليم 

ر از ويژگی های چون فداکاری، شجاعت، جسارت، فرماندهی، مديريت و قدرت اداره پيشمرگان برخورداشرايط 

پيچيده، بحرانی، حساس و سخت بيشتر به اعضا و کادرهای جسور و تسليم  خطرناک، در آن شرايط او. بود

کوشيد.  ناپذير اتکا داشت و برای نجات جان افرادش از حملات حزب دمکرات و جمهوری اسلامی ايران می

طرحهای  ،اتخاذ تصميماتدر می کوشيد  سليم به جان انسانها و پيشمرگان ارزش زيادی قائل بود. او هميشه

هيچگونه تلفات جانی به پيشمرگان و مردم وارد نشود و يا تلفات به حداقل برسد. اين جنگ موقع  و عملياتی

سليم را از بعضی فرماندهان ديگر مجزا ساخته بود. سليم برای تصميم گيری در هر  ،برجسته خصوصيت

  .کندبها را اتخاذ  بهترين تصميم ،مترين درصد اشتباهظر خواهی می کرد تا با کشرايطی از پيشمرگه ها ن
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ای طرح و برنامه تصميم، سليم و اتخاذ جسورانه ترين تصميم را بدنبال دارد. ترس از نابودی مقاومت سخت 

نظر  ابتدا با پيشمرگان بخصوص با کادرها مشورت می کرد و ولی او قبل از اجرای تصميم خود، ،تازه داشت

جمهوری اسلامی وارد عمل شوند و زمينی اگر نيروهای پياده که گفت به ما خواست. او  یپيشمرگه ها را م

بزودی به همين جهت ما بايد اين کوه را . و احتمال نابودی همه افراد هست مان از اين هم بدتر خواهد شد وضع

احتمال طرناک و دانم اينکار خ میمن از دست حزب دمکرات بگيريم و از محاصره خارج شويم. او گفت که 

تعدادی زخمی داريم و بقيه خسته، گرسنه که توان  که ما ولی چاره ای نداريم. او در ادامه گفت هستتلفات 

کنم تا به سنگرهای حزب دمکرات  آمادهخواهم يک تيم داوطلب از ميان پيشمرگان  حرکت ندارند، بنابر اين می

در باره طرح را  مانظر هم هم داوطلب پيدا کند و می خواست سليم درآورند.  حزبو قله را از کنترل  حمله کنند

برای پيشروی داوطلب  فورامن فکر و طرح او را تائيد کردم و و در درستی تصميم خودش مطمئن بشود. بداند 

کارهای مهمتر و سخت تری در پيش ما دادی،  از دستتو امروز عزيزترين کس خود را  که شدم. سليم گفت

 او برای بمانيد. جامهم است و شما بايد در اينخيلی حفظ اين نقطه برای ما حالا ، احتياج دارم به توداريم که 

خمپاره باران از طرف  .رفت بقيه آماده کردن تيم پيشروی با داوطلبان از ميان سنگها به طرف مشورت و

 شد ولی همچنان ادامه داشت.  جمهوری اسلامی گاها کم می

پيشمرگان حزب را در پشت  ،قناسهآتش با بالاتر از ما سنگر گرفته بود. او  ریشتاد متهحدود عزيز سليمانزاده 

 .به نتيجه رسيد حذف او از صحنه جنگسنگرها يشان ميخکوب کرده بود. اما تلاش پيشمرگان حزب برای 

سنگر بزرگ د. عزيز در ميان دو سنگ نحزبيها سنگر او را شناسايی کرده و او را به رگبار سلاحهای خود بست

و خون سرخ او را پوشاند و جان باخت. ناصر کشکولی در بيست  گرفته بود. گلوله ای قلب عزيز را سوراخ

همسنگران از چند متری و با اندوهی بی پايان صحنه ديد.  را بخوبی می عزيزمتری عزيز سنگر گرفته بود و 

 افتادن عزيز رازمين يک لحظه تيرخوردن و  ناصر درای غم انگيز و متاثر کننده مرگ عزيز را شاهد بودند. 

به پشت عزيز اصابت  منعکس شد وبا زاويه ای به سنگ برخورد کرد و بر اين باور بود که گلوله حسام  ديد.

سليم برای  .کرد مقاومت می ميان سنگهافخرالدين برادر بزرگ عزيز، بدون اطلاع از مرگ برادرش در کرد. 

سيامک و به  آوردبا خود و مهمات او را يا قناسه  پی کیاسلحه او يعنی تيربار  .آخرين ديدار پيش عزيز رفت

  .دادشامی 

پيشمرگان کومه له توجه و دقت خود را به دو جبهه متمرکز کرده بودند و برای مقابله با پيشروی نيروهای 

 آمادهد و رخدادی پيشامترين جمهوری اسلامی و حزب دمکرات با جديت می جنگيدند. اين آدمها برای سخت

بودند و به خوبی می دانستند که در محاصره کامل دو دشمن بيرحم و جنايتکار قرار گرفتند و در آخرين نقطه 

   دفاع، در نبرد مرگ و زندگی قرار دارند. اميد برای رهايی، زندگی و مبارزه در انها شعله ور بود.

ما گاها صدای انفجار از پشت و بالای کوه صاف مقابل . خمپاره باران دره و دامنه کوهها همچنان ادامه داشت

ی دلخراش و موج خمپاره ها در ميان سنگرهای پيشمرگان منفجر می شدند. صدا شنيده می شد اما بيشتر

   کرد.  گوش تعدادی گرفته و يا وزوز می هاآزار می داد. در اثر انفجارانفجارها اعصاب و روان همه را شديدا 
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(خنخنه) آماده  يک تيم داوطلب شش نفری به فرماندهی ابراهيم پورمند بود. سليمبعد از ظهر حدود ساعت سه 

بود که با دقت و  کومه لهپيشمرگ های جسور، وظيفه شناس و صميمی  کرده بود. ابراهيم پورمند يکی از

روه پيشروی بود. رک يکی ديگر از اعضای گوداد. مجيد ت مهارت وظايف و مسئوليتهای نظامی اش را انجام می

مجيد يکی از پيشمرگان قابل اتکای گردان قدی بلند، هيکلی درشت و سبيلهای پر پشت و درازی داشت. وجود 

 یپيشمرگ و بايزيد ،ابوبکر حماميانسيامک شامی،  داد. مجيد دلگرمی و اعتماد به نفس زيادی به افراد می

  دند.پيشروی بو در تيمکه همگی جسور و توانا بودند  یديگر

افراد حزب دمکرات  از ميان سنگها پيشروی را آغاز کردند. و صدا و بدون سر آرامی هپيشروی بواحد رفقای 

قدر بالاتر می رفتند با هر  گروه پيشرویافراد خوبی ببيند. ه در پشت سنگرها بودند و نمی توانستند پايين قله را ب

آنها بنابه  خستگی ايستاده و نفس تازه می کردند. سنگها و تخته سنگهای بزرگ روبرو می شدند. برای رفع

حزب دمکرات پيشمرگان تا نزديکی سنگرهای و بدون سر و صدا  فرماندهی می بايست بطور مخفيانه دستور

 .می کردندرا آغاز و کوبنده و از چند متری حمله غافلگيرانه  رفتهپيش 

تماس می گرفت و اوضاع را در با بيسيم  در فواصلیبيست دقيقه ای از حرکت تيم پيشروی گذشته بود. ابراهيم 

داد. آنها با خستگی و نفس نفس زنان به نزديکی سنگرهای پيشمرگان حزب  يکی دو جمله کوتاه گزارش می

دمکرات رسيدند. بيسيم ابراهيم روشن بود و با سليم در ارتباط مستقيم بود. او آخرين وضعيت خودشان را قبل از 

سرعت ه شدت و به لحظات حساس و تعيين کننده بود. دل پيشمرگان مانند پرنده به دام افتاده بحمله اعلام کرد. 

کوبنده تيم پيشروی گره خورده بود. از سنگرهای مختلف تيراندازی  و همه پيشمرگان به اقدام سريع . اميدتپيد می

پای گروه پيشروی ما را تا حزبيها سرشان را از پشت سنگرهايشان بالا نياورده و صدای ادامه داشت 

سنگر پيشمرگان حزب  یاز پشت سنگها تا نزديکو با سکوت  رامیه آبـافراد تيم ابراهيم پورمند و نشنوند

ما تا چند متری سنگر حزبيها رسيديم و “به سليم گفت:  و ضعيفی يواش ا صدای. ابراهيم بپيش رفتنددمکرات 

سليم در  .”حمله را آغاز کنيمو آتش سنگين خواهيم با پرتاپ نارنجک  صدای آنها را می شنويم و الان می

  .حرفهايش او را تشويق کرد و توصيه نمود که با خونسردی و احتياط حمله را آغاز کنند

 سيامک قناسه را در روی سنگینفس و استراحتی کوتاه مکث کردند. اعضای تيم پيشروی برای تازه کردن 

بعد از لحظاتی کوتاه با پرتاب چند نارنجک و رگبارهای پی در پی حمله تيم پيشروی  برای تيراندازی آماده کرد.

د افراکوبيد. می تيربار قناسه سنگرهای پيشمرگان حزب دمکرات را بشدت با هم  شامی سيامکرا آغاز کردند. 

کردند. می پيشروی  و ديگر سلاحها وحشت آور تيربار قناسه و در زير قدرت و حجم آتش سنگينگروه 

برای ايجاد وحشت در بين افراد حزب دمکرات از هر سو به  در پايين و دامنه کوه پيشمرگان تحت محاصره

ر کوهها و صخره ها انعکاس حوالی قله کوه تيراندازی هوايی می کردند. صدای انفجارها و رگبارهای سلاحها د

  .زيادی داشتند. آتش شديد و لاينقطع از تغيير اوضاع در ميدان جنگ خبر می داد
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و  پيشمرگان حزب دمکرات غافلگير شده بودرسيدند.  دمکرات حزبافراد به سنگرهای  يک به يکپيشمرگان 

نقطه به تيراندازی  ينآنها از چند در واقع رشته کوه بود و امتداد داشت.کوه  .فرار کردند سنگرهايشان از

رفقای تيم پيشروی به تعرض و پيشروی در بالای  .ندرا به عقب نشينی وادار کرد حزبی ها نپيشمرگاپرداختند. 

ديگر به آنها ملحق شدند و از آنجا مواضع حزب دمکرات تعدادی کوه ادامه می دادند. برای تقويت گروه پيشروی 

از نيم ساعت بدست پيشمرگان کومه له افتاد.  رفتند. تمامی رشته کوه در مدتی کمتررا در آن حوالی زير آتش گ

عقب  ،آنروز در روی آنها کشته شده بودند و صبح بيها به طرف کوهها و تپه هايی که رفقای ما در سحرگاهزح

   نشستند.

در  .وری به اطلاع همه رسيدف را به سليم صابرنيا گزارش داد و اين خبر ها ابراهيم با بيسيم خبر تسخير قله

آرام گرفت و تبسمی بر لبان خشک و ترک خورده کمی پر درد پيشمرگان  و آنروز برای اولين بار دلهای شکسته

 به ادامه زندگی و مبارزه اميدوار شدند.  ربار ديگآنها جنگجويان نقش بست و 

 یور رد یورشيپ هورگ تسلط يافتند. ه و به منطقهاستراتژيک دست يافت پيشمرگان کومه له به يک بلندیسرانجام 

  .داديم تارکومد بزح گرمشيپ دنچ ندوب یمخز زا ناشن هک دندوب هدرک هدهاشم نوخ یاه هرطق اه هرخص

کم بود. پيشمرگان از بالای کوه تحرکات پيشمرگان جنگ و مقاومت و ميدان فاصله اين کوه از محل استراحت 

چشم خود و دوربين با حزب دمکرات را در روی تپه ها، بلنديها و اطراف جسد پيشمرگان و يا زخمی ها را 

 زشت و رهايی از محاصره بسيار لذت بخش بود ولی ديدن صحنه های . تسخير کوه ومی ديدندآلمانی نظامی 

محاصره دلخراش در روی تپه هايی که پيشمرگان به زمين افتاده بودند، بسيار سخت تر و دردآورتر از جنگ و 

صحنه های از اقدامات پست و شنيع پيشمرگان حزب را شاهد و رفقايش  (مجيد تورک) اریبودند. خليل ورمزي

در مورد فاجعه مه رگه ور به تجاوز پيشمرگان نوشته هايش در و در صحبتها هميشه  خليل ورمزياری .ندبود

...... کرده است. او در اين باره می نويسد: "اشاره  کومه له زن و زنان زخمی انحزب دمکرات به جسد پيشمرگ

 سمتبه دمکرات فراد مسلح حزب زخمی را در ميدان جنگ ببينيم. اکشته و ما ميتوانستيم صحنه جنگ و رفقای 

و  دو تن از افراد حزب به سوی دو تن از رفقای زخمیدر روی تپه ای . رفتندها زخمی و پيشمرگان اجساد 

 يکی از آنها م . مديديم. رفيق  به آنان تجاوز کردند. ما با دوربين صحنه را بخوبی میبيشرمانه و  ندرفتکشته 

از رفقای پيشمرگ زن لباس زير آنها را درآورده و به عنوان پرچم پيروزی بود. آنها پس از تجاوز به دو تن 

   .به رگبار بستنددوباره آنان را  ،چرخاندند. آنها بعد از اين حرکت حيوانی بالای سر خود می

حزب دمکرات کردستان بی اخلاقی، لمپنيسم، افکار و فرهنگ ضد انسانی و ضد زن بسيار تشکيلات در درون 

براحتی به خود اجازه تجاوز و هتک حرمت به زنان را می دهند.  حزب و نيرومند است و افرادريشه دار 

پيشمرگان کومه له دهها بار از تجاوز مسئولين و پيشمرگان حزب دمکرات به زنان و دختران کردستان و حتی 

ديم که روزی افراد تجاوز به پسران جوان کورد در داخل اين حزب اطلاع داشتند اما ما هرگز تصور نمی کر

اين حزب گستاخانه و بيشرمانه به اجساد و جنازه پيشمرگان زن تجاوز کنند. تجاوزها و تعرضات جنسی 

پيشمرگان حزب دمکرات کردستان به اجساد خونين و بی جان پيشمرگان زن و دختر، نه تنها از وحشتناکترين و 
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از شرم آورترين و يکی کردستان می باشند بلکه فجيع ترين جنايت در طول تاريخ جنگها و مبارزات مردم 

  )١٠. (می باشند کردستانتاريخ  در هولناکترين تجاوزها

در کنار را ستون نظامی بزرگی از نيروهای رژيم اسلامی صحنه ای ديگر را شاهد بودند. آنها از بالای کوه 

و  وپ و خمپاره باران بسته بودندرا به ت ٢٢گردان  پيشمرگانکه از آنجا سنگرهای  می ديدندروستای کچله 

حزب دمکرات از کوهها، خمپاره باران مواضع نيروهای عقب نشينی پيشمرگان . بعد از احتمال پيشروی داشتند

ميليمتری بسوی  ١٢٠و  ٨١خمپاره تعداد بی شماری کومه له از طرف جمهوری اسلامی هم کاهش يافت. آنها 

پيشمرگان کومه له به خاطر برخورداری از سنگرهای طبيعی و  ولی شليک کرده بودند ٢٢نيروهای گردان 

  .ندتلفات و صدمات نشد مستحکم، متحمل

 از ،در طول اين جنگشد.  ديده حاتحاد اعلام نشده حزب دمکرات و جمهوری اسلامی بوضو ،اين جنگر د 

 .شدنبسوی افراد حزب دمکرات شليک ای گلوله و هيچ خمپاره هيچ  پايگاه جمهوری اسلامی،

بروم تا خبری  بود پايگاه جمهوری اسلامیدر مقابل که ی از من خواست به بالای کوه بلندبه سنگر ما آمد و سليم 

پيدا کنم. به تنهايی دوربين و بيسيم را برداشتم و از  ،از رفقای تيم خالد قارنا که از زير پايگاه به آنسو رفته بودند

کشته شدن پيشمرگان بخصوص  افکار غم انگيزالای کوه حرکت کردم. شياری که کمتر در ديد پايگاه بود به ب

بعلت ضعف و نبود انرژی، سنگينی تفنگ و و قلبم را می فشردند.  نددرگير و آزار می دادخسرو ذهنم را 

 .لحظه ای نايستادم همرزمانکردم اما به اميد پيدا کردن  خشابها را چندين برابر حس می

ارتفاعی پايين تر قرار ر شد. پايگاه د طرف کوه ديده می به قسمتی از کوه رسيدم که آن بعد از بيست يا سی دقيقه

دشت سراسر کوه بود. هوا صاف و آفتابی بود ولی  اطراف. تماشا کردمداشت. اطراف را با دوربين بدقت 

اکنون می شدند. کوههای دور دست و تعدادی از روستاهای مرگور در ميان مه ضعيفی تار و تيره ديده مرگور و 

فضای باز و بزرگی را از بالای کوه مشاهده  ،خطر مرگ در دره ای تنگ و کوچک و بعد از ساعتها محاصره

 و به زندگی اميدوار شدم دلم کمی باز شددر بالای کوه  .ه بودمرهايی يافتو صحنه مرگ  محاصرهکردم. از  می

برابر غم عميق و بی پايان از دست دادن دهها نفر از اين احساس آزادی در و احساس آزادی و قدرت کردم اما 

  .، جذابيت و لذتی نداشتعزيزان رنگ

 ،وقتی نزديک قله کوه شدم .طرف قله کوه برومه ب افراد پايگاهاز ديد  خارجبه پشت کوه پيچيدم تا ها  در بلندی 

کرد. از  نگاه می ،ن افتاده بوددر پشت سنگی ديدم که به کوه سنگلاخی مقابل که بدست رفقای خودمايک نفر را 

با تفنگ او را نشانه  ،برای اطمينان يافتن .يشمرگ خودمان استپرنگ کاپشن آبی تيره رنگ او حدس زدم که او 

گرفته و اسامی خالد و خليل را صدا زدم. يکی صدای مرا شناخت و از پشت سنگ بلند شد. او خليل سور بود. 

و بسوی او رفتم. رفقا هاشم، رضا، خالد و بقيه از پشت سنگها بيرون  من آورديد؟ تفنگ را پاييئگفتم: خليل شما

به اطلاع سليم رساندم و بعد بيسيم را به خالد بيسيم با آمدند. از ديدن همديگر شاد شديم. خبر پيدا شدن رفقا را 

 .قارنا دادم تا با سليم حرف بزند
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بودند. آنها  از زير پايگاه گذشته ،بی آنکه زخمی و کشته بدهند، اهآتش افراد پايگتيراندازی و ز بعد اافراد اين تيم 

ند تا نيروهای ه بودرساندبلند در مقابل پايگاه از پشت چند کوه خود را به بالای کوه  با اقدام جسورانه وعاقلانه،

وع از اين موضکومه له پيشمرگان تحت محاصره  حزب دمکرات و جمهوری اسلامی آنجا را اشغال نکنند.

و نمی دانستند که حضور آنها در بالای آن کوه باعث عدم پيشروی دشمنان به آن کوه بوده است.  خبری نداشتند

کوه مطلع شده بودند. اين قله از حضور آنها در ديده و از بلنديها آنها را پيشمرگان حزب دمکرات و افراد پايگاه 

 خلاصیو فرار حزبيها  خبرآنها وقتی ری نداشتند. خبهيچ از اوضاع ما و جنگ در پايين چندين ساعت گروه 

چهره در  را هافشارو  سنگينیکاهش ، من احساس آرامش و من شنيدند را ازاز محاصره  کومه له پيشمرگان

   .ديدم می شاندر چشمهای خسته  و لبخندها، در هايشان

و جبهه ها بی خبر بودند.  يگرهمد اخبار ،وضعيتاز نابسامان بخاطر وضعيت  از پيشمرگان بسياریآن روز، 

که اندکی آرامش و فرصت نسرين را نديده بود و خبری از او کسب نکرده بود. او  ،خليل در طول جنگ و گريز

برايش وضعيت نسرين حسنخالی را از من پرسيد. وقتی خبر زخمی شدن و بجا ماندن نسرين را پيدا کرده بود،  

شک از چشمانش فرو می ريخت. او مرا بغل کرد و با صدای بلند هق هق گريه افتاد و ا شدت به هخليل ب .گفتم

و دقايقی بی افتادم  گريه به من هم .احساساتی شده بودممنقلب و بود و بسيار  و زخمی پر ،گريه ميکرد. دلم گرفته

بود.  و بزرگی رنج روحی و عاطفی طاقت فرسا ،ن عزيزاندمرگ و از دست دا ميگريستيم.، آنکه چيزی بگوييم

بودند و با گريستن ظاهر می شدند. هر چه می  منفجر شدهما خفته و سرکوب شده درونی  هایغمو  هادرد

اين  شرايط جنگ و کشتار،عليرغم زندگی سخت در گريستيم گريه ها عميق تر و غير قابل کنترل می شدند. 

 من روی آورده بود. ه اولين بار بود که بعد از دوران کودکی گريه ب

از روی بلنديها بطرف غرب و مرز حرکت کنيم. آنها هم جهت و موازی با ما در داخل که  م از ما خواستسلي

 جاجا ماند. ه دامنه آن کوه ب بزرگ در ميان سنگهایبرای هميشه تنها جسد عزيز سليمانزاده  .دره به راه افتادند

 ،استقلال ملتی جنگيده بود ت، سوسياليسم و، رفاه، عدالبرای آزادی، برابری يک پيشمرگ که سالها سدجگذاشتن 

مردم از برای پيشمرگان بويژه به فخرالدين برادر بزرگ عزيز سخت بود اما چاره ای نبود. انتظار پيشمرگان 

را پيدا کرده و دفن کنند اما هيچکس از مردم روستا از محل پيشمرگان  عزيز و ديگراجساد اين بود که روستا 

 )١١( .شتاطلاعی ندا عزيزجسد 

حرکت گروه ما کند بود و برای رفع خستگی نشستيم. رضا بالو تفنگ و خشابهايش را کنار ما گذاشت و برای 

نشد. بدنبال او رفته و صدايش  از او کمی پايين تر رفت. مدتی در انتظار او نشستيم اما خبری” کار توالت“

رفتن و ترک صفوف کومه له خجالت کشيده و به بهانه  کرديم، اما صدايی از او نبود. رضا رفته بود. او از اعلام

توالت رفتن از ما جدا شد. رضا بخاطر جوانی و کم تجربگی تحمل مشکلات زياد را نداشت و رفتن او تعجب 

ما از اين نگران بوديم که او با خستگی و گرسنگی نتواند خود را به روستاهای اطراف برساند. او در  .آور نبود

خواست روی مخوف مرگ را ببيند. رضا از اهالی  و بيش از اين نمی بود از مرگ نجات يافته آن روز بارها
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روستاهای کردنشين سلماس بود که در سالهای گذشته با خانواده اش در روستای بزرگ و تورک نشين بالو ساکن 

 .شده بودند

 مین. او پيشمرگی ادامه دهدامی مبارزه نظ ،به جنگکه نمی خواهد  مطرح کردهم اندکی بعد هاشم ابراهيمی 

با سليم و سيد حسين وقتی به پيشمرگان  ديگر رسيديم، او  جدا بشود.ئولين و مسبدون اطلاع فرماندهان خواست 

سومای منطقه در  نبدگروستای  عشيره نيسانی در خانواده ای مرفه و سرشناسهاشم  .کردموسوی صحبت 

مناطق مرگور، هاشم و مردم منطقه او را می شناختند. دمکرات بود  حزب يکی از فرماندهانبزرگ شده بود. او 

  .تصميم داشت با کمک آشنايان و خانواده اش به ترکيه برود و ترگور، سومای و برادوست را می شناخت

شد، رسيدند. مجيد تورک و تعدادی  انتهای دره که به يک بلندی منتهی می پيشمرگه ها در ،قبل از تاريکی هوا

. می پرسيدندو اخبار رفقای کشته و زخمی را احوال همديگر افراد همه فقا هنوز در بالای کوه مانده بودند. از ر

اطلاع نداشتند. از آن همه اسب و قاطر فقط سه اسب و اسامی آنها زخمی ها ، تعدادی هنوز از تعداد دقيق تلفات

نان و پنير داد که  کمیکس  ود. يکی از رفقا به هرب باقی مانده بودند. مقداری نان و پنير در بار اسب تدارکات

آن کمی جان گرفتيم. يکی از مسئولين از بار مهمات فشنگ درآورد  خوردنبا  .مان محو شدند های در لای دندان

اما جای  شکست خورده بار ديگر همه خشابهای خالی شان را پر کردند پيشمرگان .تقسيم کرد پيشمرگانبين  درو 

   .ندنبود و جبران پذير و همچنين روحيه شکسته پيشمرگان زنده پر شدنیگردان  ان جانباختهخالی پيشمرگ

و می می رسيد خبری از نسرين می گرفت که کسی  و به هر کند باورنمی خواست خليل جانباختن نسرين را 

 " پرسيد: "راستش را بگو، باور بکن ناراحت نمی شوم، آيا نسرين شهيد شده است؟

خالد ارغوانی مسئول سياسی و از پزشکياران گردان آشنايی و . ت مسئول بيسيم گردان جان باخته بودحسن حقيق

  تماس برقرار کند. کومه له تجربه کار با بيسيم را داشت. او بيسيم بزرگ را آماده کرد تا با مخابرات مرکزی

پرداخت. مسئولين و پيشمرگان کومه دست دادن و خداحافظی با پيشمرگان  هو ب تفنگش را به شانه انداختهاشم 

  .و به او آرزوی سلامتی و موفقيت کردند هگرمی بدرقه کرده له هميشه احترام خاصی به هاشم داشتند و او را ب

 دوجوی پانسمان و مداوای زخمی ها دارويی برا در کنار کيسه خوابها جا مانده بود و نادرگ یکوله پشتی دارو

  .بستند ربا شال کماو را  پای زخم را در کنار سنگی خوابانده و علی .تشادن

 

  اردوگاههاسوی ه عقب نشينی و بازگشت ب

   

با بعضی از پيشمرگان بطور همچنان کميته ناحيه قبل از اين فاجعه تصميم به برگشتن گرفته بود اما سليم 

ای با  او معمولا برای هر مسئلهکنيم. بچکار به نظر شما کرد و می پرسيد که  میخصوصی و جمعی صحبت 
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همه پيشمرگان، حتی با پيشمرگان تازه و يا با اهالی مردم روستاها مشورت می کرد تا بهترين تصميم را اتخاذ 

من ”. ؟اردوگاه مرکزی هبه نظر تو به طرف شمال حرکت کنيم يا ب“و پرسيد:  بردمرا هم به گوشه ای  سليم بکند.

وانی جسمی، روحيه خراب پيشمرگان، اشغالی بودن بخاطر تلفات زياد، زخمی ها، کمبود نيرو، ضعف و نات

منطقه، حضور حزب دمکرات در منطقه، رسيدن فصل زمستان با رفتن به شمال مخالفت کردم. از صحبت سليم 

 .هستندجنوبی رفقا خواهان برگشتن به اردوگاههای مرکزی در کردستان  بيشتربجز تعداد کمی،  معلوم بود که

هيچ  آنهاراه افتادند. بسياری از به طرف مرز  تازهبعد از سازماندهی پيشمرگان د. هوا تاريک و سرد شده بو 

مصطفی نداشتند و حتی جهت های شمال و جنوب يا غرب و شرق را هم قاطی کرده بودند. از منطقه شناختی 

حرکت ه ب بدنبال آنها گردانجاويدان و چند نفری مسير راه را ياد گرفته بودند و صف شکست خورده يونسی، 

 درآمد. 

و به خانه هايشان  ندصف جدا شد و يک پيشمرگ ديگر محمد جلالی، کريم علی آوا، از راه افتادن اندکی بعد

زخمی شده بودند. در  نفر ١١را از دست داد و خود پيشمرگ  ۴١ساعت  ١٥در کمتر از  ٢٢گردان  برگشتند.

. او بخاطر خونريزی سردش بود و در اثر تکانهای تر بود ها وضع مولود جوانمردی از همه خراب ميان زخمی

 کشيد.  اسب درد می

 شکرکمی  مقدار. شکر حمل می کردند شان با دو کولبر روبرو شدند که با اسبضد کمين افراد تيم  ،در طول راه

شت کردند. تا نقطه مرزی هفت يا ه استفاده می هاها به نوبت از اسب زخمی. در اين مسير ه شداز آنها گرفت

خواستند اين مسير با سرعت پيموده شود. آسمان تاريک، صاف و پر ستاره  داشتيم. فرماندهان می راه ساعت

ه راههای باريک و پيچ در پيچ را در وبا کوله باری از غم و اند پريشان و افسرده بودند و بود. پيشمرگه ها

و کرده مان عبور  لحظه های جنگ از ذهنو در تمامی طول راه اتفاقات رفتند.  کوهپايه های دالانپر پيش می

کرد.  خسرو لحظه ای مرا رها نمیرفقا بخصوص ن داز دست دا رنجغصه، درد و  .بارها تکرار می شدند

وجود رفقای در آن شب تاريک و سرد تنها پر از اشک بود و صدای گريه هايم را فقط خودم می شنيدم.  چشمانم

 .ها اندکی به من آرامش می بخشيدند خوب، سکوت کوهستان و تماشای ستاره

 ،. در نقطه ای از راهداشتقرار ها کوهی در بلنديها یهوا سردتر می شد و باد سردی می وزيد. جاده باريک

برای خوردن  شکرفقط مقداری گرسنه بودند اما کسی حرفش را نمی زد.  همهشد.  اعلام توقفجهت استراحت 

   به کف دست هر کس ريخت تا با خوردن آن انرژی بگيرند. شکر تدارکات دو قاشقمسئول . داشتيم

يک چهار ديواری کم ارتفاع از سنگ قرار داشت. علی خيلی سردش بود او را به آنجا  ،در کنار جاده باريک 

باد سرد در امان باشد. در آنجا علی را برای ادرار کردن چند متر دورتر برديم. او نمی توانست  بردند تا از 

دردش در کنترل او نبود. علی خيلی خجالت می کشيد اما کار از خجالت گذشته بود. از پای شکسته و پر  ،بنشيند

  .بکند مدفوع خود را دفعسه نفری او را در حالتهای مختلف نگه داشتيم اما او نتوانست 
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تاول زده و  کف پاهای پيشمرگانهنوز پياده روی در راه باريک کوهستانی سخت بود.  ،در شب بسيار تاريک

شان ضعيف بود با مشکلات زيادی پياده روی می کردند و بارها به زمين  تعدادی از رفقا که چشمزخمی بودند. 

و ديد ضعيف سوار اسب بود. در مسير باريکی پای اسب او ليز درد تاولهای پا افتادند. سوعدا مراد بيگی بعلت 

کوه شيب تندی داشت. کسی در شب تاريک و سرد، انرژی  خورد و تا ته دره غلتيدند. عمق دره معلوم نبود و

که کرد  رفتند. کسی فکر نمی کوه بالا و پايين رفتن نداشت. دو نفر برای پيدا کردن زنده يا مرده سوعدا به پايين

 .سالم و زنده بيرون آورده شدند ،از عمق دره عميقيدن غلتر باچندين او زنده مانده باشد. سوعدا و اسبش بعد از 

حوالی ساعت سه صبح به مثلث دالانپر يعنی نقطه مرزی ايران، عراق و ترکيه در دالانپر رسيديم. از کوه بلند  

عراق  شيوعیوحشت خاکورک راه افتاديم تا از راهی که آمده بوديم به اردوگاه حزب  دالانپر بسوی دره مرگ و

و جهت . اه حزب شيوعی در دره خاکورک استرسيدن به اردوگ ما دانستند که هدف میپيشمرگان برويم. همه 

در آن دره برای همه مشخص بود. در مسير راه حسام از بيخوابی و ناتوانی نمی حزب شيوعی اردوگاه مسير 

. او خود را به نفرات اول صف رساند و در کنار راه دراز کشيد تا لحظه رسيدن آخرين نفر توانست قدم بردارد

بيدار شد او  دقايقی بعد .جا مانده ب او نديدند و راهنفرات آخر او را در کنار  ،يکیصف استراحت کند. بخاطر تار

و بعد از طی فاصله ای زياد در سراشيبی راه به رفقای گردان رسيد. پايين رفتن از راه پيچا و پيچ کوه انرژی 

نقطه ای امن و استراحت در زيادی نمی طلبيد و سرعت حرکت پيشمرگه ها زياد شده بود. آنها به اميد رسيدن به 

 .پايين کوه که جزيی از اراصی کردستان جنوبی در عراق بود، گامهای بلند برمی داشتند

هر لحظه از زندگی آنها سرشار از درد،  .در طول پياده روی به سنگينی شکست نظامی خود می انديشيدند همه

کرد. کسی نمی دانست که به کداميک از  میشان عبور  هر لحظه موضوعات مختلفی از ذهنحزن و اندوه بود. 

و معلوم نبود که در قدمهای بعدی چه اتفاق ، فکر کند با پيشمرگان بودندهميشه که سختی ها و مشکلات بدبختيها، 

  ناگواری روی خواهد داد.

را پيش عراق ايران و مرز  بهبرگشت  زخمی راه و خسته، گرسنه، ناتوان، فرسوده شکست خورده پيشمرگان

از برنامه پيشمرگان حزبيها نيروهای حزب دمکرات را پشت سر گذاشتند و که تصور می کردند  بسياریگرفتند. 

ی درهم شکسته هاند که نيروه بودپيش بينی کردبدرستی دمکرات فرماندهان حزب کومه له اطلاعی ندارند. 

نقشه و برنامه ای ديگر برای  . از اينروتوانايی رفتن به شمال را ندارند و چاره ای جز برگشتن ندارند ٢٢گردان 

 .آماده کرده بودند آنهااز پا در آوردن کامل 
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  عراق) رد کمين گسترده حزب دمکرات و جنگ در خاک کردستان جنوبی (سومين جنگ، 

  

  بيست و سوم آبان

دالانپر  کشيده کوه سر به فلکدامنه جهت استراحت در گردان از مرز گذشتند و در سحرگاه اين روز پيشمرگان 

جنوبی  و بخاطر رسيدن به خاک کردستان کردند. آنها کمی احساس آرامش می کردندتوقف  در کردستان جنوبی

کردند. بنابه قرارداد و يا پيمان مشترک دولت  جنگ را با حزب دمکرات تقريبا تمام شده فرض می، عراقدر 

ر عراق درگيری نظامی داشته باشند. اين قرار از دو حزب حق نداشتند د اينکومه له، عراق، حزب دمکرات و 

ولی اين قرار از طرف هر دو حزب در مناطقی که دولت عراق بر بود طريق تشکيلات بارها به ما اعلام شده 

 .آنها حاکميت و کنترل نداشت زير پا گذاشته می شد

سه نقطه بوته های گون های  در دو يا به پايين کوه نزديک شدند و پيشمرگ هااز دو ساعت پياده روی بعد 

خشک را آتش زدند و دور آنها جمع شدند. گون ها بسرعت آتش گرفتند و اطراف را روشن کردند. آنها نزديک 

  راه افتادند. ه به پانزده بيست دقيقه ای استراحت کرده و ب

در  ،ح رسيدندکه پيشمرگان در پای کوه به محلی صاف و مسط زمانیدر ورودی دره خاکورک، دقايقی بعد، 

به اطراف  آنهابه کمين افتادند.  از فاصله کمی به رگبار گلوله های سرخ و آتشين بسته شدند. پيشمرگانتاريکی و 

در جلو صف فرياد آنها  .ضد کمين بودندبا پيشمرگی ديگر  جاويداندويده و بطور پراکنده نشسته يا دراز کشيدند. 

رای من که ب معرفی کردکردستان عراقی ابل خود را بنام يک حزب (کی هستی؟). طرف مق ”که ی کوره“زدند: 

محمد فتاحی عضو کميته ناحيه حدس می زد که طرف مقابل پيشمرگان حزب شيوعی هستند. حسام  .ناشناس بود

که اينها جماعت حزب دمکرات هستند و ما بايد هر چه زودتر از کمين شان ند پيشمرگان می گفت و تعدادی از

 .خارج شويم

 با صدای بلند کومه له فرماندهان. هستندبا چه حزب و جريانی روبرو دقيقا که پيشمرگان مطمئن نبودند اکثر 

طرف مقابل قبول  .آنها را برای گفتگو دعوت کردند ،واز اينر .که ما با کسی سر جنگ نداريم فرياد برآوردند

 دلخوش شدند. کمی رفقای ما . کرد

با صدای بلند از طرف مقابل  فرماندهانفرستاد. برای مذاکره و گفتگو پورمند  ابراهيميک نفر را با سليم 

  ”.جلوتر بياييد ما تيراندازی نمی کنيم“: دادندتيراندازی نکنند تا افراد ما پيش آنها بروند. آنها جواب  که خواستند

رفيق ديگر بطرف آنها  بازگشت. ابراهيم پورمند باخاکورک تيراندازی متوقف شد و آرامش و سکوت به دره  

از بيست سی متری مورد هدف رگبارهای آنها قرار گرفتند.  ،آنها برسندنزد حرکت کردند اما قبل از اينکه به 

به سلامتی  يق اشابراهيم و رفتعدادی از افراد گردان برای حمايت از تيم ابراهيم به تيراندازی متقابل پرداختند. 

  .کوههای چپ و راست کمينگاه هم تيراندازی شديدی بطرف ما آغاز شد در اين موقع ازبه عقب برگشتند. 
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شيب کمی کومه له در زمينی صاف و  پيشمرگانشد.  کم کم و به آرامی روشن میهوا هوا هنوز تاريک بود ولی 

را آشکار و  ی دشمناز سه طرف زير آتش قرار داشتند. آتش شليک تفنگها و گلوله های آتش زا محل کمينها دار

  آتش تندی بسوی پيشمرگان کومه له می باريد. جهتاز سه کردند.  مشخص می

بلندی  به ديوار کوهولی  ،بود که از آن پايين آمده بوديم دالانپر برای نيروهای ما تنها راه عقب نشينی کوه بلند 

سنه و فرسوده خواب، گر ممکن نبود. پيشمرگان خسته، بیبرای افراد فرسوده شبيه بود که عقب نشينی از آن 

همه و  سليم ،بودند. در چنين وضعیدرآمده محاصره حزب دمکرات به و افتاده دوباره به کمين  ٢٢گردان 

بی صبرانه در پيشمرگان  فرصت مشورت نبود و. ندبود از فاجعه ای ديگردر فکر چاره و خلاصی مسئولين 

  .بودندفرماندهی  و دستور تصميم انتظار

طريق دره باريک و عميق که از  کمين ودو ميان از  پيشمرگانکه  ده بوداعلام کر و هتسليم بسرعت تصميم گرف

  .ج شوندخاراز محاصره و محل کمين  ،کمينهای دشمن قرار داشت در وسط

 و دستور من از تصميمنظم و سازماندهی از هم پاشيده بود. با شروع تيراندازيها ما به اطراف پراکنده شده بوديم. 

کردم که پيشمرگان از راهی که آمديم به بالای  عی نداشتم و کسی را در اطراف خود نديدم. فکر میسليم اطلا

هم و ديدم. ااز کوه برگشتند. با همين تصور کمی بالاتر رفتم و ناصر کشکولی را در حال بالا رفتن  دالانپرکوه 

به طرف دوباره و  يمرديم اما کسی را نديدبقيه افراد را گم کرده بود. ما به تندی به طرف ارتفاعات کوه حرکت ک

به ايستاده بود. در کنارش علی درمان آوا را در روی زمين ديديم که اسبی  برگشتيم. ناگهانو نقطه اول  پايين

دره پايينی رفتند. من و ناصر کشکولی علی به از علی پرسيديم که بچه ها چی شدند؟ او گفت همه زبان تورکی 

سيز ”کرد:  علی اصرار میاو درد زيادی از شکستگی استخوان ران داشت. ب کرديم. سوار اسبا زحمت را 

ما به علی اطمينان ”. من کشته خواهم شد اقلا شما زنده بمانيد“شما برويد). او چندين بار تاکيد کرد که (  ”گئدين

 .بريم جا نگذاشته و با خود میه می داديم که او را ب

احتياط کرده و پيشروی را  حزبيهاادامه داشت. پيشمرگان کومه له ، بسوی حزبکمينتيراندازی پراکنده از هر سه 

 يمبه کمين مقابل و اصلی دشمن تغيير دادمسير و راهمان را نسبت ما به موقع روشنايی هوا واگذار کرده بودند. 

ديگر دوستان خود را به رد شويم و  دو کمين از وسط آنکمين سمت راست دشمن حرکت کرديم تا  طرفبه و 

شويم. باز کمينگاه دور  زودترميزد تا از پشت هم اسب را  ناصرو کشيدم  اسب را میريسمان برسانيم. من 

هستند و  نمی دانستند که پيشمرگان کومه له کجادو اسب ديگر را رها کرده بودند. حزبيها جا  در همان پيشمرگان

  کردند. بطور پراکنده و بی هدف تيراندازی می

گود و سنگلاخی و پر از درخت رسيديم. اين نقطه ای به در ابتدای دره خاکورک صد متر کمتر از د از طی بعما 

پايين و موازی با راهی بود که قسمت درست در  ه ميشود)شيخان ناميددره (فکر می کنم بخش از خاکورک 

خاطر ه ه پايين برديم. اسب بو اسب را ب يمپيدا کرد را حزب دمکرات در روی آن کمين گذاشته بود. ما راهی

هايی که آب از آنها همچون آبشار به  اهگوجود پرتعميق و باريک و  ،وجود درختان زياد در دره ای سنگلاخی
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کرد  بود. علی اصرار میشده و امکان ناپذير  از حرکت ايستاد. تلاش برای بردن علی بی فايده ،ريخت پايين می

و باعث  او کشته شويمنجات . او نمی خواست ما بخاطر ز آنجا دور بشويماخودمان و زمين بگذاريم که او را 

تا خودمان را از کمينگاه خلاص کنيم. شکی نداشتم که بدون  ه بودما نشان داده . او راه را بمرگ ما بشود

 .شديم راهنمائی علی ما هم در آنجا بدست حزبيها افتاده و کشته می

مخفی کنيم. برای و فرو رفتگی بزرگ صخره ای  شيارم علی را در زير هوا هنوز تاريک بود. ما مجبور شدي

از پشت چندين سنگ به اسب پرتاب کردم و  اسب را به بالای دره آوردم ،لو نرودديده نشود و يا اينکه محل علی 

ول روحيه علی خوب بود و به او قظاهرا شود. اسب دور شد و به پيش علی و ناصر برگشتم. بتا از آنجا دور 

  گرديم و او را با خود می بريم.  داديم که موقع شب با پيشمرگان حزب شيوعی عراق برمی

يکی يک انسان زخمی و  جدايی از علی يکی ديگر از لحظات سخت زندگی ما بود. در آن شرايط با تنها گذاشتن

کرديم. اگر  می و عذاب وجدان احساس گناه ،از بهترين و فداکارترين کادرهای کمونيست در ميدان جنگ

شايد هيچ وقت او را ترک نمی کرديم.  ،اصرارهای علی برای ترک او و اميد ما برای برگشتن و نجات او نبود

 .علی را بوسيده، دستهايش را فشرده و از او جدا شديم

که برای آخرين بار به مخفی گاه علی که در وسط دو کمينگاه دشمن قرار داشت نگاه کرديم. وقتی مطئمن شديم 

سنگلاخی سرازير شديم. عبور از ميان درختان و سنگها با سختی  و به دره باريک ،او از اطراف ديده نمی شود

در نقطه ای آب از ارتفاع زيادی صورت ميگرفت. در بعضی جاها از ارتفاع يک متری به پايين می پريديم. 

فشها و لباسهای ما را خيس کرده بود. بعد از آبی که در دره جريان داشت کمانند آبشار به پايين سرازير می شد. 

پيشمرگان بطور پراکنده و با  .و نگرانی ما از درستی مسير رفع شد يمطی مسافتی به چند نفر از دوستان رسيد

 فاصله به پايين می رفتند.

ق قرار هوا روشن شد و آفتاب در آسمان ديده شد اما باز هم پيشمرگان در ميان کوههای بلند در دره ای عمي

در دره پيش رفته و از کمين دشمن خارج شده بودند. لباسها و به کندی يک ساعت حدود آنها گرفته بودند. 

 کفشهای پيشمرگه ها خيس شده و سردشان بود. زخم و تاول زير پاهای آنها تازه شده بود و از خستگی، بی

افتاده بود و معلوم نبود رفقای جلوتر چقدر با خوابی و گرسنگی توان راه رفتن نداشتند. در بين پيشمرگان فاصله 

عقبی ها فاصله دارند. سيامک شامی يکی از پيشمرگان جسور و دلسوز گردان بخاطر زانو درد، تاول زدگی پاها 

او از اين نگران بود که رفقايش را پيدا نکند  و گرسنگی نمی توانست راه برود و از بقيه رفقا عقب تر مانده بود.

، چهار قطار گلوله قناسه و دو تيربار قناسه سيامک قناسه بدست آنها بيفتد. تيربارت حزبی ها درآيد و و به اسار

و فشنگ  مجبور شده بود قناسه سنگينعليرغم ميل خودش او  .که بسيار سنگين بودند حمل می کردرا نارنجک 

  تا بعدا آن را بياوريم. و گودالی زير خاک بگذارد هدر چالرا  ها

 را در زير چتر خود پوشانده بود به پيشمرگان رسيديم. تنگ و باريک ير صخره بزرگی که بخشی از درهدر ز 

جا ماندن علی و ه موضوع بما . آب سطح دره را فرا گرفته بود و رفقا در کنار آب سرد ايستاده و نشسته بودند
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به در نزديکی مخفيگاه را ر قناسه گفتيم. سيامک هم مخفی کردن تيربا پيشمرگانجريان مخفی کردن او را به 

اين دو سليم تعريف کرد. سليم از سيامک و ناصر کشکولی خواست تا برگردند و تيربار قناسه را بياورند. 

اسلحه  ناصراز آن لحظه،  .خود آوردندبا و تيربار قناسه را  دوباره برگشتندعليرغم خستگی و ناتوانی پيشمرگ 

 قناسه و فشنک ها را برداشت.  خودشخودش را به سيامک داده و 

ما که آخرين نفرات بوديم، آنها را در طول دره و از پيشمرگان نيامده بودند.  شماری ديگر ،علی علاوه بر

مراد  ، سوعدا(آريان کريمی)کسی از ابراهيم پورمند، خالد ارغوانی، ابوبکر نديديم.  م،مسيری که آمده بودي

در  ياو  ندزخمی شد ياکشته  که آنها . معلوم نبوداش و هيمن خبری نداشت(ناصر)، محمد قزلب ، فرخ سنهبيگی

  .به مسير ديگری رفتند و يا همخفی شدنگاه حزب مييعنی در زير کدره  يا ابتدایبالاتر  قسمت

 علی آوردن و آنهاپيدا کردن  مخفی بمانيم و بعد از درهمسئولان و فرماندهان تصميم داشتند تا تاريکی شب در 

قرار  و زير صخره ایخاکورک قسمت تنک دره در  به راه خود ادامه دهيم. مخفيگاه مان آوا از مخفيگاهدر

 ،درهقسمت بالای دره به نزديکی اردوگاه حزب دمکرات منتهی می شد. انتهای . امنی نبودزياد و جای  داشت

جاده مسير رفت و آمد پيشمرگان اين  .بزرگ و شيب کمی داشت و جاده پياده از آن می گذشتپهنايی زمينی با 

عواملی مانند ترس از ادامه  .بودندپوشيده از درخت  ی اطرافکوههاو جاده پياده  اطرافحزب دمکرات بود. 

و ناتوانی جسمی و ضربات روحی پی در پی امکان حرکت، تفکر و  راه ، گرسنگی، بی خوابی، خستگی مفرط

 ته بودند. را از پيشمرگان گرفدرست پيدا کردن راه حل 

. و زندگی شان در خطر بود هنوز نگران بودند، از کمينگاه مرگ نجات يافته بودندکه پيشمرگان اين تعداد از  

خوردند تا شايد گرسنگی  کردند. آنها گاها آب می صحبت میدشمن  در مورد کمين به آرامی آنها در زير صخره

گذاشته با اين هدف ه پيشمرگان حزب دمکرات کمين را بر اين عقيده بودند ک رفقا شان بر طرف شود. اکثريت

که واحدهای نظامی  نددانست حزب دمکرات میفرماندهان را نابود کنند.  ٢٢گردان فرسوده  بودند تا بقيه نيروهای

زخمی های ، تلقات سنگين و کومه له ضربه خوردند و شيرازه آنها از هم پاشيده شده است. آنها از تعداد کشته ها

 و بی خواب گرسنه، خسته و ندارندآشنايی . آنها می دانستند که پيشمرگان کومه له به منطقه طلاع  داشتندما ا

تمامی اين  "آوارههضزی "و  "وحهضزی ن"هستند و در وضعيت روحی و جسمی خوبی قرار ندارند. فرماندهان 

داده  ،ندفاصله کمی با محل کمين داشت کهحزب دمکرات اردوگاه دو مستقر در پيشمرگان اطلاعات را با بيسيم به 

  .بودند

حزب پيشمرگان را بکلی نابود کند.  آنقصد داشت ، با شناخت از وضعيت بحرانی و نابسامان گرداندشمن 

سه آنها  ی جهت نابودی پيشمرگان کومه له گذاشته بود.بدمکرات کردستان کمين را در نقطه بسيار خوب و مناس

گذاشته  بود، مسير رفت و آمدراه و زمينی با مساحت کوچک و مسطح که تنها ند، در در پای کوه بلکمين مجزا 

 .نباشدباقی نمانده کومه له  پيشمرگانبودند تا هيچ راه گريزی برای 
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اول در ساعات  کومه لهضربه خورده  فرسوده و که نيروهایپيش بينی کرده بودند حزب دمکرات پيشمرگان 

 هضزی آوارهه به کمينگااز روشنايی هوا  ساعت زودتر يکگردان پيشمرگان اما به آنجا خواهند رسيد.  صبح

چهل گردان کمينگاه خارج شدند. اگر پيشمرگان  پايين تر از تنکاز طريق دره و  رسيدند و با استفاده از تاريکی

صله سه کمين و يا اگر فاساعت ديرتر يعنی در روشنايی صبح به کمين حزب دمکرات می افتادند  دقيقه يا يک

  .زنده نمی ماند از پيشمرگان کومه له يک نفر همهم گذاشته می شدند، به کمی نزديک 

تا نزديکی ظهر در محدوده ای کوچک با لباسها و کفشهای خيس  ی که از کمين خلاص شده بودندانپيشمرگ

توان از آن  رفع شده و میکردند که خطر  تصور میاز مسئولين . تعدادی می شدقابل تحمل  غير سرما .ايستادند

اگر  تخته سنگ درست نيست چون و خرهص منطقه خارج شد. تعدادی هم بر اين باور بودند که تجمع در زير

در ميان کمينگاه و اردوگاه حزب دمکرات قرار  "مخقيگاه". ندشو نابود می ، افراد همگیحزبی ها يورش بياورند

و امکان ديده شدن پيشمرگان وجود  بودسخت در فواصلی آن اد زيخاطر پهنای ه داشت. ادامه حرکت در دره ب

 .داشت

در همان موقع پيشمرگان حزب دمکرات از کمينگاهها تا نزديکی محل مخفيگاه پيشمرگان کومه له پيش آمده 

از اوضاع بالای  پيشمرگان کومه لهدر داخل دره بودند اما  گردانبودند. آنها با احتياط در جستجوی پيشمرگان 

بالای در ديده بان ، مسئولين گردان به خاطر آشفتگی در سازماندهی، ناتوانی جسمی افراد .نددره بی خبر بود

 .مخفيگاه نگذاشته بودند تا اوضاع اطراف را گزارش دهد

از  ،برای خروج و بايزيد بياضی جهت پيدا کردن راهیعضو کميته ناحيه محمد فتاحی دو نفر از پيشمرگان يعنی 

 بوه درختان به بالای کوه رفتند. ميان ان

نگذشته بود که صدای چند تک تير از بالای کوه شنيده شد. جنب و جوشی در بين پيشمرگان  زياد از رفتن اين تيم

شد. سليم بيسيم  برقرار می با آن دو رفيقايجاد شد تا آماده مقابله شوند. ارتباط بيسيمی در فواصل زمانی معينی 

  ی از تيم بالای کوه بدست آورد.را روشن کرد تا خبر

توانيم شما را پيدا کنيم به  ما در بالا ی کوه مسير را گم کرديم و نمی" :سليم گفت در تماس بيسيمی به بايزيد 

  ."همين جهت کاک حمه تيراندازی کرد تا شما مطلع شده و ما را راهنمايی کنيد

فکر و دقت نکرده بودند  تيراندازیعاقبت به اما  بودندآنها پيشمرگان حزب دمکرات را در نزديکی مخفيگاه ديده 

  که تيراندازی محل مخفيگاه را افشا کرده و جنگ و فاجعه ديگری روی خواهد داد.

و در . اناراحت و عصبانی شده بودعضو کميته ناحيه کاک حمه  و غير مسئولانه سليم از تيراندازی بی مورد

دامنه ما می توانستيم از  نمی شد،اشتباه اگر در انتخاب مسيرا راهنمايی کرد. بيسيم توضيحاتی به آنها داد و آنها ر

  .و از آن دره دور شويم کنيمعقب نشينی براحتی  پردرختکوه های های 
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و گمان می کردند که با اين تيراندازی  بودندعصبانی  رفيق ماناز تيراندازی بی مورد همگی پيشمرگان  

در واقع حزبی ها در جستجوی پيشمرگان  .دمکراتها دير يا زود سر خواهند رسيدمخفيگاه آشکار و لو رفته و 

می  کشیمخفيگاه توقف و وقت آن در نمی بايست و ما  ندکرد میجای ما را پيدا در هر حالتی  کومه له بودند و

  . کرديم

ه کداميک از آنها داديم ک : "در نزديکی مخفيگاه گروهی ديگر بودند که ما تشخيص نمیمی گفت محمد فتاحی

. به همين جهت من ده بودمفراموش کربکلی نمی رسيد و داشتن بيسيم را  يمپيشمرگان خودمان هستند. صدا

تيراندازی کردم تا شما متوجه ما بشويد و ما بتوانيم صدای شما را بشنويم و آن موقع با توجه به عکس العمل دو 

قانع شديم که شماها بايد طرف بعد از تماس بيسيمی نهايتا  .برويم گروه طرف تصميم بگيريم که به نزد کدام

 ".خودی باشيد و بطرف شما پايين آمديم

رو او را  راضی و قانع نشدند ورا فراموش کرده بودم"،  داشتن بيسيم و بيسيمچی"که او توجيهات با پيشمرگان 

پی در دمکرات کردستان ان حزب پيشمرگاندکی از ظهر گذشته بود. سرزنش می کردند.  شو يا پشت سر در رو

و چاره ای جز ترک آنجا نمانده  بود مخفيگاه به احتمال زياد لو رفته .بودند کومه لهپيشمرگان  و کشتار جستجو

  بود. 

خارج شده تا به جای ديگری برويم. به در باريکی دره  زير صخرهاز فوری تصميم گرفتند  فرماندهان و مسئولين

دره به حرکت ادامه دادند. پياده روی با  ديواره ن اتلاف وقت در طول دره و از کنارهمين جهت پيشمرگان بدو

خشک شده و پاها انعطاف خود را از دست داده  سفت و پاهای اکفش و لباس خيس مشکل شده بود. ماهيچه ه

ی توان حرکت خواب بودند. همه در انتظار تاولهای تازه و بيشتری در کف پايشان بودند. خستگی، گرسنگی و بی

گرفته بود. لبهای ترک خورده و خشکی دهان، حرف زدن را سخت تر کرده بود و صدای  پيشمرگانرا از 

بود. تعدادی بعد از طی سی چهل متر مجبور به نشستن بودند. کسانی که  نامفهوم شدهضعيف و بسيار  تعدادی

 ای ديگر از آن جدا می به انتهای دره که شاخه آنها را ببينند دره یکمی انرژی داشتند بی آنکه حزبيها از بالا

  .بودند رسيدند و در سه راهی دره در انتظار رسيدن بقيه ،شد

آنها به عقب سريع و آمدنشان طول کشيد. سليم مرا برای جمع کردن و آوردن  نمی توانستند راه بروند تعدادی

زدند  چرت می خواب رفته و تعدادیه . تعدادی ببودنددر فواصلی در برابر آفتاب دراز کشيده پيشمرگان فرستاد. 

هم به آرامی و لنگان لنگان می آمدند. آنها ضعيف شده و توان راه رفتن نداشتند. من دستور سليم جهت  و چند نفر

  تند رفتن و رسيدن به ديگر پيشمرگان را به آنها رساندم. 

سيامک با به سرعت خود افزودند.  ز پيشمرگانا و تعدادی ديگر ی گردانپيشمرگان قابل اتکااز  عمر قره سقل

دور افتاده بود. ريش و سبيل دراز چهره زيبای او را بکلی ای آن هيکل بزرگ قدرت حرکت نداشت و در فاصله 

دراز کشيده و ی داخل دره ماسه ها خرده سنگها و روی بود. او سليمانزادهآخرين نفر فخرالدين محو کرده بود. 

فخو يا فخرالدين مانند برادر جانباخته اش عزيز سليمانزاده با کار و رنج بزرگ شده بود.  .تتوان راه رفتن نداش
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 او او انسانی آرام، صميمی و خوش برخورد بود و سختيهای زيادی را در دوران پيشمرگی پشت سر گذاشته بود.

ره ای توان نداشت و به زحمت ذچهره او تيره تر و لبان ترک خورده اش سياه تر شده بودند. ، بود غمگين بسيار

ه بلندش ب و قامت فخرالدين بلند شد و با قد .می افتادفاصله  هکلمهر ن اصحبت می کرد. صدايش ضعيف بود، مي

بدبختيها و سختی ها او می کشيد. من تفنگش را برداشتم تا تندتر حرکت کند. به جلو زحمت هيکل بزرگ اش را 

داشت. علاقه پر رنگ  و فخرالدين بيش از هر چيز به سيگار و چای ره ش. را فرسوده و از کار انداخته بودند

در مدت کوتاهی می خورد، ب” چايی ره ش“کردم که اگر در همان لحظه او يک سيکار کشيده و يک  فکر می

  .بگذاردرا پشت سر و هفت فرسنگ  هفت کوه دتوان

و دامنه کوه بطرف  راه مالرومکرات از طرف آمدن دو پيشمرگ حزب د و شاهد بعد از طی اندک مسافتی ناظر

دره بوديم. ما فوری خود را در زير شاخ و برگ درختان مخفی کرديم. آنها دره را نگاه کردند و چون کسی را 

برای استتار خود، هر ما حرکت در آمده بود. ه به بالا برگشتند. خطر نزديک شده بود و فخرالدين کمی ب ،نديدند

دره حرکت کرديم و خود ديواره و بر سر خود گذاشتيم و از کنار  يمشکستاز درختی برگ را  پر شاخهکدام چند 

را بعد از طی پيچ دره به پيشمرگان ديگر رسانديم. پيشمرگان بی آنکه رخت و خشابها را از کمرشان باز کنند، 

سيد حسين ، خالد قارنا، بايزيد، بطور پراکنده در برابر آفتاب نشسته يا دراز کشيده بودند. رفقا سليم، رضا کعبی

فتاحی و حسام و تعدادی ديگر از رفقا در روی سنگی پهن و بزرگی در سه راهی دره نشسته و  محمدموسوی، 

يکی از پيشمرگان حزب دمکرات را که مشغول سنگر ساختن در هم حسام  ،کردند. قبل از رسيدن ما مشورت می

دره گذشته و خود را به پيشمرگان  های کنارگاو از زير ديواره و سنبالای دره بود از فاصله کمی ديده بود. 

. سليم برای دفاع می انديشيد و ه بودو تحرک و سنگربندی دمکراتها را به مسئولين گزارش داد هرساند

 .اما اقدامی عملی صورت نگرفته بود ه بودرهنمودهايی داد

 در بالای دره را که در جستجوی محل پيشمرگانت دمکرادقايقی بعد ما هم با عجله خبر حضور افراد حزب 

هر چه زودتر ارتفاعات را بدست بگيريم. که از آنها خواستيم  .رسانديمنظامی و فرماندهان  مسئولين بودند به

محمد فتاحی با ما مخالفت کرد و گفت که آنها پيشمرگ حزب شيوعی هستند و بهتر است نامه ای بنويسم و يک 

تصميمات تعدادی از پيشمرگان برخلاف او فکر می کردند و از  .نها برساند تا به کمک ما بيايندنفر نامه را به آ

 )١٢( محمد بسيار عصبانی بودند.

در دو آنها افراد خوب نبود.  وضعيت جسمی و روانی هدر داديم. اين بحثها را بادقايقی مهم و سرنوشت ساز 

تلاش و عکس العمل  .بودندغيرقابل کنترل زيادی روبرو شده  ، خطرناک وپراسترسهای  موقعيت باهفته گذشته 

و بی حسی روانی  ، کرختیانفعالبی تفاوتی، ، احساس درماندگیاز اينرو  .شان در برابر خطر کاهش يافته بود

باعث خستگی شديد و از دست دادن گرسنگی . در تعدادی از پيشمرگان بوضوع ديده می شد نسبت به خطر

آنها گذاشته قابل توجهی بر تمرکز فکری و توانايی تصميم گيری منفی تاثير و رگان شده بود بدن پيشمانرژی 

  .بود
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شد و به شدت آنرا حس  در بالای سر پيشمرگان لحظه به لحظه گسترده تر می رسايه خطر مرگبادر آن موقع  

. درست در همان موقع افراد نممسئولين ديگر را برای آماده شدن و دفاع ترغيب کتا کردم می تلاش . می کردم

حزب دمکرات از فاصله صد يا صد و پنجاه متری ديده شدند. ساعت حدود دو بعد از ظهر بود. سليم با ديدن 

جهت جنگ و خود راه نداد و به فرماندهان گفت که واحدها را آماده کنند و ه حزبيها ديگر شک و ترديدی ب

او وضع نامساعد، گرسنگی و ناتوانی پيشمرگان را برای جنگيدن  د.دره به بالای کوهها برون انتهایاز مقاومت 

جنگد، تا با هزار سرباز او گفته ناپلئون را خوانده بود که: "يک سردار با صد سرباز سير بهتر میمی ديد. 

چاره ای جز مقاومت و برای تعداد کمی از پيشمرگان گرسنه  عليرغم اين واقعيت، در ميدان جنگ." گرسنه

  .بودمانده نجنگ 

تيره و ی با سنگهای کوهبه بالای خواست که هر چه زودتر شنو و مولود  یاز من، بايزيد بياض صابرنيا سليم 

به کنترل خود درآوريم تا حزب دمکرات نتواند در آنجا و آنرا  سياه رنگ که بر سه راهی دره مسلط بود برويم

پنجاه متر حرکت، در روی سنگی نشست و گفت شما يا چهل از مولود بعد راه افتاديم.  . ما بسوی کوهمستقر بشود

حرکت برای ما هم سخت بود اما  برويد من بيش از اين نمی توانم بالا بيايم و بعد به طرف پيشمرگان برگشت.

حياتی بود. گردان بدست گرفتن آن کوه برای حفظ امنيت واحدهای نظامی موضوع مرگ و زندگی در ميان بود. 

اما انرژی چندانی نداشتيم و حرکتمان کند  ،به بالای کوه برسيم زماندر کوتاهترين  تا کرديم تلاش میا مبنابراين 

هر قدمی احتياج به استراحت و خواب داشتيم. مسئوليت بزرگی بعهده ما گذاشته شده بود. با  و آرام بود. بعد از

 رفتيم.  تحمل فشار زياد بالا می

و از سرمان پشت کوه به بالای کوه نزديک شده بوديم از به قله برسيم. زمانی که تلاش می کرديم هر چه زودتر  

صدای رگبار شروع شد.  و درگيری جنگفاصله صد متری مورد هدف پيشمرگان حزب دمکرات قرار گرفتيم. 

حزبيها د. با وقوع اين اتفاق تلخ تپش قلبمان تشديد شسلاحهای حزبيها شدت گرفته بود و در دره ها می پيچيدند. 

تسلط يافته بودند.  ،شد بلنديها و دره ای که به اردوگاه حزب دمکرات و حزب شيوعی عراق منتهی می بيشتربه 

خود را به پشت نزديکترين سنگ انداختيم و با رگبارهای پی در پی به مقابله پرداختيم. سنگی که ما در پشت  ما

ما به را هر چه زودتر ترک می کرديم.  جای بايست آنکوچک و کوتاه بود و مبسيار آن موضع گرفته بوديم 

و  پناه یآنها ب انچشم مقابلما در برمی گشتيم. به عقب گام برداشتيم و موقع تيراندازی به پشت سر و  بالای کوه

، به آتش پيشمرگان حزب دمکرات زيربرای حزبيها بوديم. ما قرار گذاشتيم در خوبی بوده و شکار  بدون سنگر

 .ی بعد از ديگری تيراندازی کرده و يک به يک بسوی قله کوه حرکت کنيميک نوبت

ابتدا من سنگر پيشمرگان حزب را به آتش بستم تا نتوانند از سنگرهايشان سر بيرون بياورند. در اين فاصله 

 آتش و رگبارهای حزبيها نشست و شروع به در برابر حزبيها و رفت. او در مقابل تربايزيد ده متری بالا

تيراندازی کرد. من خود را به چند متری بايزيد رساندم و بسوی حزبيها  تيراندازی را شروع کردم. در اين موقع  

مدت تيراندازی  از خستگی نتوانست بيشتر برود. در طول اين ، ولیبايزيد دوباره چند متری به بالا حرکت کرد

ف ما می باريدند. تيراندازی ما به سنگرهای شد و گلوله ها مانند تگرگ به اطرا پيشمرگان حزب قطع نمی
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حزبيها  اجازه نمی داد آنها فرصت نشانه گيری دقيقی داشته باشند. با تيراندازی بايزيد من خود را کمی بالاتر از 

او رساندم. حدود پانزده متر به بالای کوه مانده بود. من رو به افراد حزب دمکرات نشستم و بدقت سنگر آنها را 

ار دادم. در اين موقع بايزيد خود را با زحمت به بالای کوه رساند. زمانيکه او از بالای کوه تيراندازی را هدف قر

ی راست من حرکت ادامه دادم اما چند قدمی برنداشته بودم که ضربه ای از پشت به ران پاه شروع کرد من ب

طی کنم. هم کوشيدم چند متر پايانی را  م.ادشنيدم. زخمی شدم ولی به زمين نيافت برخورد گلوله را خورد و صدای

غبار در اطرافم به هوا برمی خاستند. در حالی که قدمهای آخر را به و با اصابت گلوله ها تکه های سنگ و گرد 

نفسم داشتم بکلی از نفس افتاده بودم. بلاخره خود را به پشت کوه رساندم و لحظاتی دراز کشيدم.  پشت کوه برمی

زخمی شدم. او در که من نمی دانست هنوز است. بايزيد  نشکسته پايم وشحال بودم که استخوانخبرگشت. کمی 

 .را می کوبيد حزبيهاپشت سنگی دراز کشيده و سنگرهای 

ه خورد ماز پشت به ران پای راست گلوله ایردی را باز کرده و شلوار را پايين کشيدم. ودوخين يا بند شلوار ک 

درست کرده بود. خون زيادی از  یپايم را دريده و سوراخ بزرگ و گشادآمده  و ران  بيرونجلو ران از و  بود

من زخمی شدم  :گفتم اضیپايم بيرون می آمد و پانتول يا شلوار کوردی ام در خون خيس شده بود. به بايزيد بي

آغابانويی که هميشه ه يا جامانببندم. او فوری پيش من آمد و با  شال کمريا مواظب باش تا من زخم را با پيش بند 

سر و يا گردنش بود، رانم را محکم بست تا مانع خونريزی شود. در طول کمتر از چند دقيقه ما زخم را  ویر

 .بستيم و از دو سنگر جداگانه به دفاع پرداختيم

حزبی ها اگر می کرديم.  ظآنجا را حفو می بايست به قيمتی  ما نقطه مهم و استراتژيکی را بدست گرفته بوديم

 ازمی گرفتند، دوباره پيشمرگان در پايين دره به محاصره می افتادند و جانشان به خطر می افتاد. آنجا را بدست 

گرفت. ما مواضع حزب  با تک تير انجام می دقيق و هابه همين جهت تيراندازيفشنگ نگران بوديم. کاهش 

و جلو پيشروی آنها را از دو  م هدف قرار داديمه آنسوی دره رامقابل، در تپه های  کوهدمکرات را علاوه بر 

و نزديک در کوه مقابل  دمکرات بيشترين نيرو و تمرکز را برای مقابله با نيروهای حزبما جهت سد کرديم. 

   خودمان گذاشته بوديم. به همين علت پيشمرگان حزب دمکرات نتوانستند بيشتر از آن جلوتر بيايند.

 از اردوگاه حزب تا کمينگاه ،درهدو طرف تمامی بلنديهای طول در فراد زيادی، با بکارگيری ا حزب دمکرات

منتها ما در آن رسيد  گوش میه ب ها درهکوهها و نقاط مختلف از  صدای تيراندازی بشدت .مستقر شده بودند

  .نداشتيماز جبهه های ديگر و پيشمرگان هيچ اطلاعی  موقع

سيامک يکی دو بار عقب افتاده و دوباره وه پايين سنگر گرفته بودند. در کو سليم ناصر کشکولی ، خالد قارنا

ناصر سليم از پيشمرگان را پيدا کرده بود. ناصر تيربار قناسه را که از سيامک گرفته بود بکار می گرفت. 

 ،ناسهبا دقت تيراندازی کند، تلفات وارد کند و با صدای ويژه و سهمگين ق ،خواست که بخاطر کمبود فشنگ قناسه

آن نقش و بازدارندگی خوبی در هم تيربار قناسه   .ترس بر دل دشمن مستولی کند و آنها را از پيشروی باز دارد

  .داشتدرگيری دفاعی 
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داديم. از بالای کوه گاها به  هنوز ما در مواضع خود به جنگ ادامه می. رفت آفتاب به آرامی پشت کوهها می

متوجه کردم. در آنجا  تماشا می ،ل کمينگاه و دره ای که از آن آمده بوديممح، کوهستانی و جنگلی سراسر منطقه

بعد از رفته و عقب نشينی به دنبال پيدا کردن راه  تيم افراداز همان نقطه ای که آنروز  شدم که اگر ظهر

از ستيم توان میبدون درگيری  وبراحتی ، به حرکت ادامه می داديم ،بدون نتيجه برگشتندتيراندازی بی مورد 

  .شويم و دچار چنين جنگی نشويمبمنطقه کمين و حزبيها دور 

. چشمانم تار لبهايم ترک خورده و دهانم خشک شده بودخيلی تشنه بودم. خونريزی فرا رسيده بود.  تشنگی بعد از

کی به شد و از دره و شيار کوچ در فاصله چهل پنجاه متری، آب از کوههای بسيار بلند سرازير می شده بودند.

سرنوشت ساز بودند. رها  نيه ها و دقايقثارها کنم. خاطر آب خوردن ه بپايين جاری بود. نمی توانستم سنگرم را 

آن کوه از تعرض پيشمرگان حزب دمکرات قله  حفظای می توانست فاجعه بار باشد.  کردن سنگر برای لحظه

 .قرار داشتندکوه بمعنای حفظ جان پيشمرگانی بود که در پايين 

که در تيررس پيشمرگان حزب  کوههمان  پشتاز ناگهان  ،نيامدبرای گرفتن اين کوه با ما در ابتدا که  مولود 

خود را به اردوگاه  تاعود کند صاز بلندترين قله ها به تنهايی قصد داشت و ا .بالای کوه رسيد ، بهدمکرات نبود

، رخت و خشابی همراه نداشت و بيسيمی را که به سوی ما آمد. تفنگ ما را ديد و حزب شيوعی برساند. او

 پرت کردهرا  آناز گردنش آويزان کرده بود. او گفت که تفنگش گير کرده است و به همين جهت  ،باطری نداشت

با تفنگ من در  . از او خواستم چند دقيقهاو نه تنها تفنگ بلکه رخت و خشابهايش را هم پرت کرده بود .است

نوعی خيلی خشمگين شدم اما در عين حال  .تا من به خوردن آب بروم. ايشان قبول نکردندسنگر تيراندازی بکند 

خوبی او اين بود که او  روحی و روانی او را درک می کردم.بد وضعيت ترحم و دلسوزی برايش داشتم و 

ته شدن هم شکس دردرويی نمی کرد و مثل بعضی ها ادعايی نداشت و خود را قهرمان نشان نمی داد. ترس و 

افراد گذاشته بود.  و روان را روی روحيه مخرب خود اتجنگ تاثير. تچيزی عادی اسانسانها در جنگها 

ی ترس، وحشت، اضطراب، روحيه تسليم طلبی، هم شکسته بود. در چنين شرايط روحيه تعدادی از رفقايمان در

ن پيشمرگان رشد کرده بودند و هر روز بی ارادگی، انفعال و حفظ جان به هر قيمتی در مياحسی و  بینااميدی، 

شاهد نمونه هايی از آنها بوديم. مواردی مانند ترک صفوف کومه له، فرار از ميدان جنگ و عدم تمايل به جنگ 

 .نددر رده های مختلف ديده می شد

قاط مختلف هوا به آرامی رو به تاريکی بود و تيراندازی پيشمرگان حزب اندکی کاهش يافته بود. تيراندازی از ن

من برای بايزيد در سنگرش مواظب اوضاع بود و به گوش می رسيد. احساس ضعف و تشنگی زيادی می کردم. 

دستهای خونی را . کشيدمدراز روی زمين بزحمت خم و خود را به جوی آب رساندم.  لنگان لنگان آب خوردن،

 .شستم و بعد از نوشيدن آب به سنگرم برگشتم

خواست به تنهايی و بدون اسلحه به مقر حزب شيوعی برود. او  ما می و مخالفت صرارمولود بدون توجه به ا

طرف طرف کوه های بلند و سنگلاخی که به  تنهايی به رسيدن ديگر رفقا را نداشت و بهيا اميد تحمل انتظار و 

  به مقر حزب شيوعی برود.  بلندی حرکت کرد تا با طی کوهها ،شد مرز ترکيه منتهی می
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او ه همراه م، بيزمانی که تو برای آب خوردن رفتی او اصرار ميکرد که قبل از اينکه کشته شو“د می گفت: بايزي

کوههای بلند به اردوگاه حزب شيوعی برويم. اما من با او مخالفت کردم و هرگز نمی توانستم سنگرم طريق از 

 ".جا بگذارمترک کررده و در ته دره  را گردان تنهايی در بالای کوه و پيشمرگانه را رها کنم و شما را ب

از ما رساند. ه خود را ب هاپشت سنگهمان مسير امن، از (فاضل اصوليان) از  نيم ساعتی نگذشته بود که انور

. انور در روز گذشته از او به هر يک از ما يک خشاب پر از گلوله دادو انرژی گرفتم. شد ديدن او دلم باز 

ا تيراندازی موثر به مقاومت و قدرت دفاعی ما و ب در سنگری جای گرفتود. او هم قسمت پيشانی زخم برداشته ب

مناطق سومای، انزل و برادوست چندين سال در  .بود و از پيشمرگان سابق سازمان پيکار سنندجی . انورافزود

می صحبت  قهمنطاو زبان کرمانجی را مثل مردم بود.  تبليغ و ترويج سوسياليسم و سياستهای کومه له مشغول

تشکيلات  یسازمانده مسئول رسيدگی به مشکلات و شکايات مردم و مسئولکرد. مردم منطقه او را می شناختند. 

ند، او را بسيار دوست داشتو پيشمرگان  برادوست ومایصمردم بود.  و برادوست مردم منطقه صومای مخفی و

ما دلگرمی و نيرو ه رسيدن او به بالای کوه ب .باسواد بود رچون هميشه انسانی مودب، صبور، صميمی و بسيا

  . بخشيد. انور خبر داد که پيشمرگان در حال بالا آمدن از کوه هستند

هوا تاريک شد و حزبيها از کوههای اطراف عقب می نشستند و تيراندازيهای پراکنده از کوههای دورتر به گوش 

نم تا کمی حالم خوب بشود. در زير سنگی بزودی می رسيد. فاضل و بايزيد از من خواستند کمی استراحت بک

خوابم برد. پيشمرگان در پنج روز گذشته مجموعا پنج يا شش ساعت نخوابيده بودند. آنها همچنين در چهل هشت 

 ساعت گذشته فقط يکبار کمی نان و پنير خورده بودند و در طول شب گذشته دو قاشق شکر خورده بودند.

همه جا تاريک بود. بعد از سی و شش ساعت جنگ و گريز نيم ساعتی  ،يدار شدموقتی از سرما و درد زخم ب

خستگی کمی از تنم بيرون آمده بود. يادم آمد که در سنگر و ميدان جنگ خوابيده ام و کمی از خودم . خوابيدم

ايزيد مرا تنها باورنمی کردم رفقای خوب، فداکاری مانند انور و ب ،کردم. کسی در کنارم نبودو احساس گناه شرم 

به تازه پشت سنگها پيش من آمد. انور پيش تعدادی از پيشمرگان که  گذاشته باشند. آنها را صدا کردم و بايزيد از

 .آب جمع می شدندجوی نزديکی ما رسيده بودند رفته بود. پيشمرگان بدنبال هم بالا می آمدند و در نزديک 

مجيد، فخرالدين و تعداد ديگری از پيشمرگان در ديد  درگيریآغاز ديگر در ميان اين گروه نبود. در  مجيد تورک

و تيررس افراد حزب دمکرات بودند. پيشمرگان حزب از نقطه ای مسلط بر سه راهی دره، رفقای گردان را در 

ده داخل دره زير آتش گرفته بودند. تعداد زيادی از رفقای ما خود را به پيچ دره رسانده و از ديد حزبيها خارج ش

 .مقاومت می کردند بودند اما مجيد و فخرالدين در پشت چند سنگ

مجيد با تغيير سنگر، حزبيها را مورد هدف قرار داد تا فخرالدين در زير حمايت آتش او، خود را به رفقای ديگر 

قطع شد  يشبا رفقا مجيد رساند. با تاريک شدن هوا ارتباط ديگر برساند.  فخرالدين بزحمت خود را به پيشمرگان

 .سمت ديگری رفتمسير و و به 
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گوش می ه پيشمرگان با سوت کشيدن و با فرياد زدن مجيد را صدا می زدند. در ابتدا صدای مجيد از دور ب

رسيد. پيشمرگان عليرغم تاريکی و خستگی به طرف صدای مجيد رفتند و او را صدا می کردند اما بعد از مدتی 

ساعت مجيد را صدا زدند و در انتظار او نشستند ولی همه  رگان نزديک به يکشمشد. پي صدايی از او شنيده نمی

 .از پيدا شدن او نااميد شدند

راه افتاد. صدای تيراندازی  بلندترين کوههامجيد جهت صدای پيشمرگان را تشخيص نداد و از جهتی ديگر بسوی 

 احتمال میپيشمرگان  ،دن صدای مجيدگاهگاهی از تپه و کوههای دور و نزديک شنيده می شد. بعد از قطع ش

يکی از هم دمکرات کشته شده است. مجيد حزب که او در يکی از کوهها يا دره ها بدست پيشمرگان  ندداد

کمونيستهای با سابقه و با تجربه شهر خوی بود که سالها در آذربايجان و کردستان فعاليت سياسی و نظامی 

صميمی، شاداب و با اراده، جسور، های مهمی داشت و يکی از رفقای داشت. او در تشکيلات وظايف و مسئوليت

 از دست دادن و يا گم شدن او برای همه پيشمرگان سخت و دردآور بود. .پر کار تشکيلات بود

بعد از پايان ما بی اطلاع بوديم. و جبهه ها از موقعی که من و بايزيد به بالای کوه حرکت کرديم از اتفاقات پايين 

به دره در آغاز درگيری، و يکی دو نفر ديگر  رضايی یعيسلزگين، لع شديم که سيد حسين موسوی، مط جنگ

  .اندرفته  ،عی منتهی می شدای که به طرف اردوگاه حزب دمکرات و حزب شيو

و مسئولينی باتجربه و دلسوزی مانند سيد حسين  بودشديد ن های دورتر دلخوشی ما اين بود که درگيری در جبهه

   .برای تماس با فرماندهان نداشتند یبيسيم ها . اين گروهها بودندآن گروه در 

هوا لحظه به لحظه سردتر  جنگ با طبيعت آغاز شده بود. . اينبارتمام شد با حزب دمکرات با تاريکی هوا جنگ

 .شد و پيشمرگان ضعيف و رنجور در سرمای باد کوهستانها می لرزيدند می

آن شب تعداد هيچ خبری از هم نداشتند. ارتباط آنها قطع شده و  هها پراکنده شده بودند.پيشمرگان در دره ها و کو

به محاصره خود در آورده تهديد و پيشمرگان را  ،پيشمرگان به بيست و شش نفر رسيده بود. مرگ و نابودی

اجتناب از درگيری  زندگی لحظه ای تعطيل نمی شد. سليم تصميم گرفت برایحيات و ادامه بودند و مبارزه برای 

صعود کنيم تا با طی  ،مرز ترکيه و عراق که به آسمان کشيده شده بودنددر نزديکی به کوههای سنگلاخی و بلند 

عراق برويم. اين تنها اميد و تنها راه نجات شيوعی حزب رشته کوههای بلند، برفی و سنکلاخی بسوی اردوگاه 

 .به نظر می رسيدخواب غير ممکن  انسانهای خسته، گرسنه و بیطی نمودن اين مسافت طولانی و سخت با  .بود

 دلخراش در آن شب پيشمرگان نه تنها نتوانستند علی درمان آوا را بياورند بلکه خودشان هم تقريبا به وضعيت

 علی افتاده بودند. همه پيشمرگان نگران وضع من بودند و نمی خواستند من هم در زير سنگی جا بمانم. دکتر خالد

نداشت و در روز دوم جنگ همه  زخم زخم پايم را نگاه کرد و آنرا بخوبی بست. او هيچ دارويی برای پانسمان

داروها و وسايل پزشکی را از دست داده بوديم. دکترخالد بوکانی يکی از کادرها و دکترهای با تجربه و توانای 

ات داده بود. او قبلا دو بار به مداوای من کومه له بود که جان بسياری از پيشمرگان و مردم را از مرگ نج
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پرداخته بود و حتی جان مرا از مرگ نجات داده بود. اين بار خالد با دست خالی مشغول زخم پايم بود. به 

 .تا با کمک آن راه بروم نددرخواست او چوبی برای من پيدا کرد

 ”بابوله“فی يونسی خود را بمن رساند. او وقتی در شب تاريک با تنی ضعيف لنگان لنگان به بالا می رفتم، مصط

کوچکی با کمی کنسرو ماهی که در پلاستکی پيچيده شده بود به من داد. من آنرا از او نگرفتم و يا ساندويچ 

اگر ميخواستم آنرا بخورم در اين چند روز “خواستم خودش بخورد يا کمی از آن را بمن بدهد. مصطفی گفت: 

 نمی توانی راه بروی و نخوری چنين لحظه ای نگه داشته بودم، از تو خون رفته و اگر خورده بودم اما آنرا برای

 ".شوی در اينجا می مانی و طعمه گرگها می

مرا تقويت خواهد کرد اما خوردن آن در حالی که همه گرسنه بودند مرا وجدانا  بابولهمی دانستم که خوردن من 

انستم در کجا از پای در خواهم آمد. به همين جهت بابوله را يک داد. حالم اصلا خوب نبود و نمی د عذاب می

کمی احساس نيرومندی کرده و حالم بهتر شد. محبتها و از خود گذشتگی های اين اندکی بعد لقمه کرده و خوردم. 

و جنايات حزب دمکرات  ، بيرحمی هادشمنی ها در عين حالو در آن شرايط سخت و غير قابل تحمل انسانها 

 .تان هرگز فراموش شدنی نيستندکردس

پيشمرگان در تاريکی شب به کندی بالا ميرفتند. آنها با دشواری نفر جلوی و زمين زير پايشان را می ديدند. 

انرژی شان به تحليل رفته بود و  آنهامسير کوه شيب زيادی داشت و بعد از طی مسافتی کوتاه از نفس می افتادند. 

 یرا از پا شمرگانيپ ديشد یو خستگ یطولان یها، گرسنگ یخواب یبم کشيده می شد. به سختی پاهايشان بدنبال ه

دراز می کشيدند تا چند دقيقه در روی زمين هر چند دقيقه يکبار برای استراحت توقف می کردند و آورد.  یدر م

 .خواستند حداکثر انرژی را برای طی مسير سخت از بدن فرسوده شان بگيرند بخوابند. آنها می

جنگها و شکستهای پی در پی و از دست دادن دهها جنگجوی همسنگر فشارهای غير قابل تصوری را بر اذهان 

داشتند و در انتظار لحظات و فردای سخت تری  کرد. آنها بسوی آينده ای نامعلوم گام برمی پيشمرگان وارد می

يان پيشمرگان موج ميزد و زندگی را روحيه فداکاری و صميميت در م و ضعفها بودند. عليرغم تمامی سختيها

 .ساختند برای همديگر زيبا و پر از اميد می

رسيدند  یبلند ساعاتی از نيمه شب گذشته بود. پيشمرگان بعد از شش هفت ساعت پياده روی به بالای رشته کوه

ت را پوشانده ارتفاعا سنگهای بزرگ پوشيده شده بودند. برف سفيد بخشهای زيادی ازصخره ها و که سراسر با 

و باد سردی می وزيد.  کسی توان حرکت نداشت. سليم تصميم گرفت تا نزديکی صبح همانجا بمانيم و چند نفر 

برای نگهبانی داوطلب بشوند. ناصرکشکولی داوطلب نگهبانی اول شد. او در آنجا هم وظيفه شناس، سخت کوش 

اب به چشمانم نمی رفت و تا صبح نگهبانی بخاطر حساس بودن وضعيت خو": ناصر می گفتو فداکار بود. 

   ".دادم

يشمرگان به غير از نگهبان به زير تخته سنگها پناه بردند تا از باد و سرما در امان بمانند. تعداد زيادی از پهمه 

من خواب رفتند. آنها در شش روز گذشته مجموعا شش ساعت نخوابيده بودند. ه آنها بعد از دو شب و دو روز ب
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چشمايم خسته و  بخوابم.ساعت  بيش از يکو نتوانستم  لرزيدم میو سرما شب بخاطر خونريزی دت تمام م

و سوز آزار از هم آنها . گاهگاهی صدای رفقا شنيده می شد .خواب احتياج داشتمه خواب آلود بودند و شديدا ب

 بخوابند. ،نمی توانسند سرما

  

  بيست و چهارم آبان

مرز جهت در خلاف  ان از ميان سنگهای بزرگ رشته کوه مرزی برخاستند وپيشمرگ ،هواروشنايی قبل از 

می پيش ی کندبه که پستی و بلندی کمی داشت، در بالای يک رشته کوه به هم پيوسته پيشمرگان کردند. حرکت 

کردند. تا  با دوربين کوهها را نگاه میفرماندهان . ندبيش از چند صد متر راه نپيموده بود روشنايی هواتا  و رفتند

 .آن لحظه هيچ نشان و خبری از پيشمرگان حزب دمکرات نبود

شد. تمام منطقه  برف بود ولی در دامنه و پايين کوهها برفی ديده نمیلايه ای کوچک از بالای کوهها پوشيده از 

ز ترکيه بعضی امرز  طرفاز هر سو تا دور دستها که چشم توان ديدن داشت، سراسر کوه  و دره بود. در 

خوردن برف  .کوهها و دره ها در زير مه غليظ گم شده بودند. برف يخ زده تنها چيزی بود که  قابل خوردن بود

بدن گرفت. با خوردن برف  میهم برخلاف تصور بعضی از رفقا نه تنها خوب نبود بلکه حداقل انرژی بدن را 

  ود انرژی بيشتری را بسوزاند.سردتر شده و سيستم سوخت و ساز بدن برای تنظيم دمای بدن مجبور ب

با دشواری راه  و زخمی بودو ا .ی قرار داشتتربد در شرايط رضا کعبیتعداد زيادی انرژی راه رفتن نداشتند.  

 .راه می افتاده در هر ده يا بيست قدمی می نشست يا در روی زمين دراز می کشيد و دوباره ب و می رفت

ل جدی پيدا کرده بودند. کفش تعدادی پاره شده بود. خليل سور و علی با کفشهايشان مشک پيشمرگانتعدادی از 

(شال کمر) خود را پاره کرده و  هايشان بکلی پاره شده بود و دور انداخته بودند. آنها جامانه و پيشبند جاويد کفش

خ سوراخ و پاره به پاهايشان بسته بودند. اما پارچه ها در روی برفها خيس شده بودند و در تماس با سنگها سورا

 درد داشتند.از سرما خيس و زخمی، پايشان  .شده بودند

ی بودند. در آن کوهها بيش از دو هزار متر ارتفاعبا کوههای بلند پيشمرگان همچنان در بالای نزديک ظهر بود. 

ساعت پياده بعد از پنج شش  نمی شد.گياه هم ديده ساقه نه تنها پيشمرگان حزب دمکرات بلکه يک پرنده و يا يک 

آن رد شديم. اشيا و  روبرویو از  شددر بلنديها، اردوگاه حزب دمکرات از دور مشاهده  وار روی لاک پشت

 .کردند ، نور آفتاب را از دور منعکس میاردوگاه چادرهای نايلونی

بلوط تان درخ” به رو“کردند. ابتدا اميد پيشمرگان برای رسيدن به ميوه  همه برای رفع مشکل گرسنگی فکر می

و يا مه لومه بود. در کوههای جنگلی کردستان درختان بلوط  به تعداد زيادی وجود دارند. هنگاميکه در اردوگاه 

می خوردند. در اين کوهها جز سنگ سخت چيزی  ه وپخت حتی منطقه آلان سردشت بوديم پيشمرگان بلوط ها را

توان مشکل شده بود. من هم  هم برداشتن يک قدم مسير طولانی و پرخطر بود و برای ماديگری وجود نداشت. 
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خود را تصميم . در آنجا من هايم رو به تاری می رفت چشمو  راه رفتن نداشتم و بشدت احساس ضعف ميکردم

 و زيبايی روشنايیديگر سخت و خسرو برايم  و زندگی بدون است دلم شديدا گرفته"سليم و خليل سور گفتم: ه ب

به زمين خواهم  بزودینمی توانم با شما بيايم و جسمی اطر زخمی بودن و ضعف شديد . من بخسابق را ندارد

توسط دمکراتها شليک  که صدایآن طرف کوه در گلوله  شليک يک خودم را باخواهم  افتاد. به همين جهت می

ل حتی در خود را از مرگ نجات دهند. خلي، من راحت کنم تا بقيه پيشمرگان با خوردن گوشت شنيده نمی شود،

گفت که اگر حرفم را قطع کرد و عجولانه خود را حفظ کرده بود. او هميشگی شوخ طبعی  آن شرايط دشوار

قرار باشد پيشمرگان با خوردن گوشت يک نفر نجات يابند آن گوشت نازک و خوشمزه من خواهد بود نه گوشت 

  تال و تلخ يک عجم!

هم ناتوان و فاقد ما بوجود آورد. دليل او اين بود که او  حرف او تبسم کوچکی در لبان ترک خوردهشوخی و  

 شده و نمی تواند راه برود و هر قدمی که روی سنگها برمیو يخ زده خونين ، زير پاهايش زخمیانرژی است و 

رود. خليل معمولا حرفها و توضيحاتش را خيلی طول  دارد احساس ميکند روی ميخ و شيشه خرد شده راه می

آنروزها حوصله حرف زدن نداشت و ما هم حوصله گوش دادن به او را نداشتيم. سليم گفت فعلا می داد ولی 

 .توان حرکت داريمکمی  اميد و درست است که همه گرسنه و ضعيف هستيم اما فعلا ،جای اين حرفها نيست

ديدن اسبها، چشمها  ساعتی نگذشته بود که يکی از رفقا با دوربين سه اسب را در دره عميق پايين کوه ديد. با

 کردند. تصميم گرفته شد میو عجله نورانی و دلها پر از اميد شدند. همه برای خوردن گوشت اسبها بی طاقتی 

. اسبها در اين سوی کوه يعنی در جهت اردوگاه حرب را بگيريم و بخوريم هااسبيکی از بدون تيراندازی  که

تا تباه روز گذشته را تکرار کند و به اسبها تيراندازی کند دمکرات بودند و هيچ کس نمی خواست بار ديگر اش

 .سرمان بريزند هب دوباره پيشمرگان دمکرات

را کشته و گوشت آن را تکه تکه چگونه اسب با سادگی پرسيد که ی در ميان نبود ولی ناصر کشکولی بهنوز اس

تيز عمل جراحی برايمان باقی مانده چند تا چاقوی خيالت راحت باشد، ناصر . دکتر خالد گفت که خواهيم کرد

هم با  پيشمرگان بعد از دقايقی،برای گرفتن اسب به پايين کوه حرکت کردند.  دکتر مصطفیجاويدان و است. 

تر بود. پيشمرگان در  بود و حرکت آسان تند و زياد . شيب کوهندافتاد به راهبلند کوه آن فاصله به پايين رعايت 

و ماسه ها نشسته و دهها متر سر خوردند. آنها روی ماسه ها و ريزه سنگها دراز  چند قسمت روی سنگريزه ها

در جايی سرعتم زياد شد و با يک پا به زحمت  .خوردند میيا سر کشيده و بعد از بلند کردن پاها به پايين ليز 

 کنترل کردم. آرزو می کرديم تمام سربالايی را اينطور پايين می آمديم. 

چشمه و جوی آب مشغول خوردن علفهای سبز بودند. رفقايی که برای گرفتن اسبها پايين رفته اسبها در کنار 

بودند قدم بقدم و به آرامی خود را به نزديک اسبها رساندند. ناگهان اسبها ترسيده و پا به فرار گذاشتند بطوريکه 

بود. پيشمرگان به کوزله ها ) تهگرفتن آنها ممکن نبود.  کنار چشمه و جوی آب چشمه پر از کوزله (بولاغ او

مانده بود خوردند. سبزی به تنهايی جای غذای گرم و نان را نمی گيرد،  اقیکه از اسبها ب يورش بردند و هر آنچه

 .با وجود اين با خوردن سبزيها کمی جان گرفتيم
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جفت کفش  شد. خليل و علی جاويد از اطراف چادر دو در کنار چشمه، جای مسطح چادر بزرگی ديده می

پلاستيکی پاره پيدا کردند و آنها را پوشيدند. کفشهای خليل يک يا دو شماره کوچکتر از اندازه پايش بودند و 

 .کردند. زخم پای من هم کمی عفونت کرده و بوی خوبی نداشت زخمهای پايش را اذيت می

دند. آنها درباره موقعيت حدود بيست و چند پيشمرگ در کنار چشمه روی زمين نشسته و يا دراز کشيده بو

 خودمان، جهت اردوگاههای حزب شيوعی و حزب دمکرات و فاصله ما با آنها مشورت ميکردند. ديگر کسی

انرژی برگشتن به بالای رشته کوه بلند را نداشت. دوستان بر اين عقيده بودند که از روی کوههای کم  امکان و

عراق برويم و با تاريک شدن هوا از  کردستان و حزب شيوعیارتفاع به جاده ما بين اردوگاه حزب دمکرات و 

با اين نظر مخالفت کرد و گفت که ما فتاحی راه کوهستانی و دره به سمت اردوگاه حزب شيوعی برويم. محمد 

قدرت راه رفتن نداريم به همين جهت من نامه ای برای درخواست کمک به مسئولان حزب شيوعی می نويسم تا 

را به اردوگاه حزب شيوعی ببرند تا آنها با غذا و اسب به کمک ما بيايند و ما را ببرند. ما با او دو پيشمرگ آن 

آن اگر بفرض اين بود که  محمد. دليل مخالفان مخالفت کرديم و بر اين باور بوديم که بايد به حرکت ادامه دهيم

حزب دمکرات يا بدون گم شدن در کوهها و  ما مانند پيشمرگان سالم پياده روی بکنند و بدون درگيری با پيشمرگ

دره ها، نامه شما را به اردوگاه حزب شيوعی برسانند و اگر پيشمرگان حزب شيوعی هم بدون اتلاف وقت به 

کمک ما بيايند حداقل بيست الی سی ساعت طول ميکشد تا آنها به کمک ما برسند. در مدت بيست يا سی ساعت 

از گرسنگی تلف شوند. در صورتی که اگر آندو پيشمرگ در مسير راه دچار ممکن است تعدادی از رفقای ما 

مشکل شوند ممکن است ديرتر کمک برسد و يا هيچ وقت کمکی نرسد که در هر دو حالت وضعيت بدتری ما را 

 .دنکميتهديد 

و ديگر لزومی هم ديگر با ادامه راه مخالفتی نداشت  با خوردن سبزيهای چشمه کمی انرژی گرفته بوديم و محمد

  .دهم خوراک کسی باش يا خليل منگوشت نداشت 

از جا برخاسته و به سمت جاده  دو بعد از ظهرساعت  حدود سليم فرمانده و تصميم گيرنده بود. با درخواست او

راه افتاديم. در نيم ساعت اول حال پيشمرگان زياد بد نبود اما در زير فشار بار تفنگ و فشنگ از سرعت حرکت 

شد. پيشمرگان در هر چند دقيقه يا بعد از طی مسافتی کوتاه به زمين می نشستند.  ه به لحظه کاسته میلحظ

  .روحيه همکاری و کمک همچنان در ميان پيشمرگان موج ميزد

آنهايی که کمی وضع شان بهتر بود تفنگ رفقای ناتوان را برمی داشتند و دوشادوش هم راه می آمدند. بهرام سنه 

و  تازه ،او پيشمرگی بی تجربهکردند.  ول مسير توان حرکت نداشت و تفنگ اش را ديگران حمل میدر تمام ط

او لنگان لنگان راه رفته و نقش او در گردان ناچيز بود. بود و ترس و نااميدی بر او غالب شده بود و  تنبلکمی 

 .(سرم درد ميکند) ”تووقه سه رم ئيشی“گفت:  میبطور مداوم 
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ساعت پياده روی و گذشتن از چندين تپه، دره و کوه به بالای  ی هوا، اولين نفرات بعد از سه چهارقبل از تاريک

آن رد شده بوديم در فاصله ای نه چندان دور قرار  نزديکیی کوچک که شش روز قبل از يتپه ای رسيدند. روستا

 .گرفته بود

رسيد، به همين جهت خالد قارنا و  ظر میکردند. اوضاع عادی بنمی فرماندهان با دوربين اطراف را نگاه 

از به طرف روستا حرکت کردند تا اطلاعاتی بدست آوردند و مقداری نان و پنير با دقت و احتياط مصطفی سور 

  جمع کنند. مردم روستا 

نرسيده بودند که يک نفر تفنگ بدست در تپه به پشت سنگ بزرگی دويد و خود  کوه و روستا هنوز به پايينآنها 

کرد فوری او را شناخت و گفت که او حسام است. او با بيسيم به خالد  ا مخفی کرد. سليم که با دوربين نگاه میر

او را صدا کرده و حسام از پشت سنگ  خالدگفت که حسام در پشت سنگ سنگر گرفته است او را صدا کنيد. 

 .بيرون آمد

پيدا شدن او بسيار خوشحال شدند  حسام وخبر سلامتی  پيشمرگانی که در پشت و بالای کوه نشسته بودند از شنيدن

شادی در چهره های شکسته و غمبار آنها نمايان شد و خنده بر چند روز ناراحتی ها و تلخی های زياد، و بعد از 

لبان خشکيده و ترکيده آنها روی آورد. حسام قادرپور پيشمرگی بيست و هفت ساله و قوی هيکلی بود که هميشه با 

کرد و در دل پيشمرگان و مردم جای گرفته بود. او از  ت و خوش رويی با مردم و پيشمرگان برخورد میصميمي

مهاباد  و نقدهمختلف پيشمرگان قديمی کومه له بود و با فعاليت در مناطق مختلف کردستان بويژه در مناطق 

دی از خود نشان داده و در عرصه تجربيات زيادی کسب کرده بود. حسام در جنگها فداکاريها و قهرمانيهای زيا

  .را ايجاد کردسياسی کادری توانا بود. پيدا شدن حسام و نجات او از مرگ برای همسنگرانش لحظات خوشی 

و بيش از پيش به عمق  شدداد. با پيدا شدن عيسی و حسام دلهايمان شاد هم خبر پيدا شدن عيسی رضايی را خالد 

نوشتی و سرهم  ساليان گذشته در بين ما ايجاد شده بود، پی می برديم.در  دشوارترين لحظات جنگرفاقتی که در 

انسانها ، بندرت در زندگی عادی ميشودنبرد ايجاد  های که در جنگ و ميدان فراموش نشدنی عميق و رفاقت

   ايجاد می شود.

 

 قارع شيوعیحزب مجدد کمکهای 

 

 تا در کنار روستا رفتند به يکی دو خانهنسی مصطفی يوارنا، حسام، عيسی و قخالد هوا رو به تاريکی بود. 

اطلاع  مردم روستادر روستا نگران کننده بود.  دمکرات وجود مقر حزب. از مردم بگيرندنان و پنير  مقداری

افراد تيم جهت و بود.  دلگرم کننده اين خبر خوبدارد. حزب شيوعی در کنار و نزديکی روستا مقر  که دادند

  جمع کردن نان منصرف شده و از روستا خارج شدند. و پرسيدند  محل مقر حزب شيوعی را
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به مقر کوچک حزب شيوعی رفتند و از آنها کمک خواستند. سه پيشمرگ حزب شيوعی مقدار زيادی نان، آنها 

پنير، خرما، کتری، چای، سيگار و سه اسب را با خود به بيرون از روستا آوردند. خالد که با بيسيم در تمام مدت 

 .حرکت کنيمکوه پايين  طرف راه در به که خواستسليم از  ،ارتباط بود سليم دربا 

ما با ضعف و ناتوانی اما با خوشحالی به پايين کوه آمديم و در بيرون روستا به بقيه ملحق شديم. همه با حسام، 

همه را فرا  و آنها را بگرمی به آغوش کشيدند. احساس و هيجانند عيسی و پيشمرگان حزب شيوعی دست داد

گرفته بود. از چهره عيسی هيچ وقت خنده محو نمی شد اما در آن روز عيسی مثل سابق نبود. او با ديدن رفقايش 

گريست. اشک شادی در چشمان خسته و ضعيف بسياری خشکيده بود اما آنها با دست  بسيار احساساتی شده و می

 .دادند مديگر نشان میرا به ه شانمحبت خودعلاقه و هايشان،  دادنها و نگاه

مقداری نان و پنير در بين پيشمرگان تقسيم شد که در چند دقيقه با دهان و گلوی خشکيده قورت داديم. پيشمرگان 

حزب شيوعی جلو افتادند تا ما را به اردوگاه بزرگ شان هدايت کنند. زخميها سوار اسبها شدند و صف کوچک 

برای استراحت بارها ی رفع شده بود اما بخاطر ضعف شديد در طول راه پيشمرگان به راه افتاد. گرسنگی آنها کم

 .نشستند

توقف اعلام شد. پيشمرگان حزب شيوعی گفتند که  نزديک راه ، در ميان درختانپياده رویبعد از دو سه ساعت 

را در آنجا راهمان دور است و شما با اين وضع نمی توانيد امشب به اردوگاه برسيد. آنها از ما خواستند شب 

 .راه خود ادامه دهيمه استراحت کنيم و فردا ب

به  سيکارو  آتشی بزرگ درست کردند. پيشمرگان شيوعی مقداری نان و کنسرو با تنه درختان خشک پيشمرگان

آن نزديکی قرار داشت پر کرده و روی آتش گذاشتند. بعد  که در یپيشمرگان داده و کتريهای آب را از جوی آب

در آسودگی نان و چای خوردند و سيکاريها هم بعد از  ،وز پيشمرگان نجات يافته از جنگ و بدبختیاز چندين ر

 .حرف می زدند و کمتر به آرامی بود. پيشمرگان فضا سنگين و غم انگيز .هر چايی سيکاری دود کردند

رگيری تا ملحق شدن حسام قادرپور داستان جدا افتادن خودش را بعد از آغاز دتعدادی زود به خواب رفتند. 

 هوا رو به تاريکی می"دوباره به پيشمرگان، در کنار گرمای لذتبخش آتش برای رفقا بازگو کرد. او می گفت: 

شده  پراکندهعمق دره  رفت، بايزيد و اسماعيل تورک هنوز در قله کوه بلند با حزبيها درگير بودند. بقيه در

  ".بودند

ا کاملا تاريک شود حرکت کنيم اما بخاطر نداشتن تماس بيسيمی با بايزيد و سليم عجله داشت تا قبل از اينکه هو

اسماعيل تورک، با مشکل روبرو شده بود. به سليم پيشنهاد کردم از کوه بالا بروم و آنها را پيدا کنم. با بيسيمی 

با  اسم قطع شد.تمدر پشت کوهها  ولی بعدا کوچک براه افتادم. در اوايل تماس بيسيمی من با سليم خوب بود

. آنها قصد فريب مرا دادند کردم ولی بجای او حزبيها در کوه مقابل جواب میمی صدای بلند اسماعيل را صدا 

 .فرق دارد  سماعيلاترکی لهجه  و داشتند اما متوجه شدم که صدای آنها با صدا
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رفقا را صدا کردم اما آنها در جهت خلاف صدای حزبيها از کوه ديگری بالا رفتم. بارها . هوا تاريک می شد

فقط من بودم با سنگ و تاريکی.  کوهدر شب فرا رسيده و  صدای تيراندازی شنيده نمی شد. صدای مرا نشنيدند. 

حرکت کردم.  ساعتها از همه دور افتاده ام. جهت کلی حرکت را می دانستم و در همان جهت که مطمئن شدم

برخورد کردم. سعی کردم از آن عبور کنم.  و صخرهشته سنگ به يک ر یدر کوهديگر توان رفتن نداشتم. 

کورمال کورمال جلو رفتم تا اينکه در وسط سنگ گير کردم. چند قطعه سنگ کوچک را به پايين پرتاب کردم. 

سنگريزه  ،در زير سنگی که مانع باد و سرما بوددر ارتفاع بلندی قرار گرفته ام. که از صدای سنگها معلوم بود 

جامانه را روی بسيار خسته و گرسنه بودم. دور ريختم و با رخت و تفنگم بالش زير سرم را آماده کردم. ها را 

 که بيدار شدموقتی  صبحسر و سينه ام کشيدم و دراز کشيدم. قبل از اينکه بتوانم به چيزی فکر کنم خوابم برد. 

کرد. عليرغم گلو دردی که  ت را نوازش میخورشيد خود را به بالای کوهها رسانده بود و با گرمايش همه طبيع

کردم. از قله کوه بسيار بلندی سرازير شدم. در کنار چشمه  تازه به سراغم آمده بود مقداری احساس آرامش می

سبزی خوردم. آب چشمه به دره ای عميق سرازير ميشد. از عمق دره صدای زنگوله می آمد. به مقداری  ايی

اميدوار بودم  ،ندی را ديدم که در امتداد دره آرام آرام جلو می آمدند. خوشحال شدمعمق دره خيره شدم، گله گوسف

وقتی کردند.  دو نفر چوپان کم سن و سال گله گوسفندان را هدايت میچيزی برای خوردن از آنها خواهم گرفت. 

ستادند. آنها را صدا کردم و چوپانها از ديدن من پا به فرار گذاشتند. بعد از طی مسافتی اي به نزديکی آنها رسيدم،

پيشنهاد  آنها .عجله آنرا خوردمو با  نان ژاژی به من دادند ، آنهابعد از گفتگوی کوتاه. اعتمادشان را جلب کردم

پانزده دقيقه راه است. من رفتن به  تا روستا فقطکه آنها گفتند قبول نکردم.  اما را دادند گوسفندیکشتن و کباب 

 طرف روستا راه پيمودم.ه يک ساعت در مسير سرازيری ببيش از يدم و تر د روستا را مناسب

به اولين خانه که رسيدم به آرامی در زدم. زن جوانی در خانه را به رويم باز کرد. با يک نگاه عميق به سر تا 

ديدی؟ پای وجودم خيره شد. گفت شما پيشمرگ کومه له هستی؟  جواب مثبت دادم. او از من پرسيد، حزبيها را ن

تازه متوجه شدم که چه اشتباه خطرناکی کردم. در روز روشن وارد . تا چند لحظه پيش دور و بر خانه ما بودند

  و نزديک اردوگاه حزب دمکرات است.  در آن مقر دارند روستايی شده ام که حزبيها

 خانه اطراف درتر خانم جوان و مهربان مرا به داخل خانه کوچک و تميزش هدايت کرد و برای اطمينان بيش

حزبيها خيلی وقت است در اين روستا مقر " :گشتی زد و سريع برگشت. او در خانه را بست و به گفتگو ادامه داد

می دانم. همه را کند. اتفاقاتی که به پيشمرگان کومه له پيش آمده  دارند. شوهر من هم به مقرشان رفت و آمد می

صادقانه و از ته  "نداريد. آنآشنايی به  گونههيچ که جايی آمديدنيا به از آن گوشه د چرا شما که کنند تعجب می

من هم  "فکر ميکنم خيلی گرسنه باشی؟"کردم. فرصتی نداد چيزی بگويم و ادامه داد:  به گفته هايش فکر می دل

 "خيلی" :و گفتمتبسمی کرده 

چند نان ساجی گرم سفره را آراست.  با عجله سفره پارچه ای کوچک و تميزی را پهن کرد. با يک کاسه ماست و

را قطع کرده بود،  اش من کار نان پختنآمدن آن خانم با  .با آب داغ کتری کنار آتش چای تازه ای را هم دم کرد

دوباره کارش را شروع کرد. من هم حسابی از خودم پذيرايی کردم. نان گرم ساجی با ماست و چای تازه دم 
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خوردم، برای اولين بار رکورد چای خوردن را از فخرالدين بالو گرفتم. آن خانه بسيار لذتبخش بود. زياد چای 

بسيار تميز و مرتب بود. آتش آرام و زيبايی در داخل آتشدانی کوچک در جريان بود. از سوختن چوبهای جنگلی 

 .شد بوی خوشايندی در فضای خانه پخش می

های  مهربانی و محبتدلسوزی، روستا خارج شوم. از تصميم گرفتم از و استراحت بعد از خوردن نان و چای 

همراه  ،زن جوان تشکر و قدردانی کردم. او توشه کوچکی از مواد خوراکی برايم آماده کرده و اصرار کرد

 .خودم ببرم

گشت. با اشاره براو قبل از خارج شدن من از خانه دوباره دور و بر خانه و داخل روستا را بدقت نگاه کرده و 

و من هم از خانه بيرون آمدم و از داخل درختان و بيراهه از همان مسيری که وارد روستا شده بودم از دست ا

زالزالک برخورد کردم. جيبهايم را پر از زالزالک کردم.  بلچ يا به  يک درخت مسير راهروستا خارج شدم. در 

پوشانده بود. يک دفعه صدای چند نفر را راه افتادم و به بالای تپه کوچکی رسيدم که تخته سنگهای بزرگی آنرا 

در کوه مقابل شنيدم. به کوه خيره شدم، يک گروه مسلح آنجا بودند. تعدادی از کوه به طرف پايين می آمدند. دو 

کردند. نمی دانستم اين افراد کی هستند. شرايط سختی را برای خودم  نفری که جلوتر بودند به من اشاره می

 وکردم. در اين موقع آنها اسم مرا صدا کردند. خالد قارنا  ا برای درگيری آماده میکردم و خود ر تصور می

بسوی من می آمدند. بعد از لحظه ای همديگر را به آغوش گرفتيم. فوری توشه غذا را برايشان  پيشمرگی ديگر

 .باز کردم

عيسی رضايی هم  ف پرداختند.تعدادی هم به موارد و نکاتی مختلشد. او از در جريان صحبتهای حسام سوالاتی 

را توضيح داد. او با شروع جنگ، از مسير دره ای که به اردوگاه حزب دمکرات و حزب شيوعی خود داستان 

منتهی می شد، آمده و از ميدان جنگ خارج شده بود. او تاريکی شب را در ميان صخره ها و درختان گذرانده و 

زب شيوعی را پيش گرفته بود. او در طول شب و روز گذشته آبان با احتياط مسير اردوگاه ح ٢٤در روز 

لحظات سخت، دلهره ها و نااميديهای زيادی را پشت سر گذاشته بود. عيسی از اهالی قروه بوده و يکی از رفقای 

  صميمی، صادق، پر کار و رو خوش بود. او هميشه شاداب و خندان بود و محبتهاش به انسانها بی پايان بود.

عراق احساس امنيت می کردند و بزودی در کنار  شيوعی، پيشمرگان در منطقه تحت کنترل حزب در آن شب

 .خواب رفتنده ب ،رسيد آتشی که گرمايش از هر سو به آنها می

  

  روز بيست و پنجم آبان

 صبح زود با صدای به هم خوردن کتريها و با صدای صحبت پيشمرگان بيدار شديم. بعد از مدتها پيشمرگان چند

ساعتی خوابيده و استراحت کرده بودند. نان کافی برای صبحانه نبود، بنابر اين هر کس تکه ای نان و پنير 

 .طرف اردوگاه حزب شيوعی راه افتاديمه ی بيچاخوردن خورد. بعد از 
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 باپرشور  پراميد و پستی و بلندی راه باريک و پر پيچ و خمی را که يک هفته پيش با جمع زيادی از جوانان

 .برمی گشتيمبا تعداد کمتری در غم و اندوه بدون خيلی از آنها، خوشحالی طی کرده بوديم اين بار 

در  که با ناراحتی و سرافکندگی به اردوگاه حزب شيوعی ، در نزديکی ظهرچهار ساعت پياده رویسه بعد از 

ما نسبت به زمانيکه از آنجا  پا گذاشتيم. احساس و روحياتميان درختان و در پای کوههای بلند قرار داشت، 

وقتی به محوطه با اين وضع برگرديم. آن هم قرار نبود بار ديگر به اينجا و خيلی فرق داشت.  ،شديم خارج می

مولود هم  .شدند تعدادی به سوی ما می آمدند. در ميان آنها تعدادی از رفقای گم شده ما ديده می ،اردوگاه رسيديم

 .ه بود با پيمودن کوههای بلند خود را به تنهايی به اردوگاه رسانده بودکه از من و بايزيد جدا شد

و يکی دو نفر ديگر از رفقا به همراه پيشمرگان حزب شيوعی به پيشواز  عطا مريوانلزگين، ، حسين سيدمولود، 

ا کمی بهتر روحيه ما ررفقا . زنده بودن سيد حسين و بوسيدند همديگر رادست دادند و ما می آمدند. پيشمرگان 

کرد. سيد حسين موسوی از مسئولين فعال کومه له، هميشه چهره ای محبوب در بين مردم و پيشمرگان بود. او 

 ، ناراحتی عميقی بر وجود همه تسلط داشت. از ديدن رفقايمان بود. عليرغم خوشحالی ناحيهسالها عضو کميته 

دند. آنها بعد از اظهار تاسف از جنگ حزب در همان روز مسئولين حزب کمونيست عراق به ديدار ما آم

 .دمکرات و کومه له، از دست دادن اعضا و پيشمرگان کومه له را برای ما تسليت گفتند

در کردند که آنجا را مثل اردوگاه خودمان بدانيم و قول دادند هر چه ميحزب شيوعی تاکيد  و مسئولين رهبران

  .به اردوگاه کومه له آماده سازند پيشمرگانشرايط را برای برگشتن  و برای ما انجام خواهند دادتوانشان باشد، 

زخم مجروحين عفونت کرده و بوی بدی می دادند. دکتر حزب شيوعی در اردوگاه يا مقر ديگر بود. به همين 

 جهت تا آمدن دکتر، پزشکيار حزب شيوعی زخمهای ما را پانسمان کرد.

ذيرايی شد. بعد از ترک اين اردوگاه کسی غذای گرم نخورده بود. طولی نکشيد با غذای گرم و خوبی از ما پ

داديم تا چگونگی پخش خبر جنگ حزب  موقع چای خوردن راديو کومه له و راديو حزب دمکرات را گوش می

 .دمکرات و کومه له در منطقه مرگور را بشنويم. در اين موقع حزب دمکرات اخبار جنگ را پخش کرد

خبر درگيری در شب با صدای مخصوص و ناخوش ، "صدای کوردستان ايران" راديواحمد شيربگی گوينده 

را به و کشتار پيشمرگان کومه له  آبان را به اطلاع رساند ٢٣آبان و درگيری روز  ٢٢بيستم آبان، درگيری روز 

را با له  جانباخته کومهنفر از پيشمرگان  ٢٨اسامی دقيق تبريک و "ده ست خوش" گفت. او  پيشمرگان دمکرات

 .شان نام برد پيشمرگیکارت به  ادناست

  :عبارت بودند ازکشته شدگان اسامی 

ابراهيم  -٢ مسئول سياسی گردان، کومه له وايران عضو حزب کمونيستخسرو جهانديده (مصطفی عجم)  -١

 (عظا فارس) عطا الله جوان -٣ مسئول تشکيلاتیو ، کومه له ايران عضو حزب کمونيست(غريب)  مکری

 خديجه احمدی - ٥ مسئول بيسيم گردان ، کومه له وايران عضو حزب کمونيستحسن حقيقت  -۴ مسئول انفجارات
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بهرام نوروزيان ملکی  -٧ ، کومه له و عضو کميته سازماندهايران عضو حزب کمونيستپيش عتيق شيری  -٦

عضو  نجمه الدين اکرادی - ١١ قادر کريمی -١٠ سواره بختياری -٩ موسی ولی لو -٨ (بهرام تورک) ملکان

جميل  -١٣ فرمانده دستهعضو حزب، کومه له و قاسم خسروی  -١٢معاون فرمانده دسته و  ، کومه لهحزب

مسئول عضو حزب، کومه له و خالد ارغوانی  -١٦ عزيز سليمانزاده -١٥ علی جعفر شيخوندی -١٤ کوهی

منيره   -١٩علی ايراندوست  -١٨ کومه له و عضو حزب (علی درمان آوا) مولود جوانمردی -١٧سياسی دسته 

لقمان همتيان  -٢٤عادل باقری  -٢٣اشرف حسين پناهی  -٢٢خليل فتاحی  -٢١نسرين حسنخالی  -٢٠مدرسی 

، کومه عضو حزبمنصور شوکتی  -٢٧سليمان اربابی  -٢٦ و کومه له عضو حزب شهرام علايی برزنجی -٢٥

  .فرمانده دستهو  ، کومه لهضو حزبعابراهيم پورمند  -٢٨فرمانده دسته و  له

در روز بيست و سوم آبان در دره بالا سه نفر از نامبردگان اعلام کرد که کردستان حزب دمکرات راديوی 

کومه له و ابراهيم پورمند کشته شدند و پنج پيشمرگ  د جوانمردی، خالد ارغوانیوبنامهای موليا خاکورک شيخان 

 فرخ سنه - ٤ )کريمی (آريان ابوبکر حماميان - ٣(تز خراب)  محمد قزلباش -٢سوعدا مراد بيگی  -١بنامهای 

  .هيمن نيکنام اسير شدند - ٥(ناصر) 

. در آن لحظه برای ما معلوم شد که حزب بودنددر ميان کشته شدگان زخمی هم اسامی پيشمرگان  ،در اين خبر

 .ستکومه له را اعدام کرده ا زخمیپيشمرگان نفر از  دوازدهدمکرات 

 -  ٢(علی درمان آوا)  مولود جوانمردی - ١از:  ندعبارت ،هايی که حزب دمکرات آنها را اعدام کرد اسامی زخمی

عادل  - ٧اشرف حسين پناهی  -٦خليل فتاحی  - ٥نسرين حسنخالی  - ٤منيره مدرسی  - ٣علی ايراندوست 

ابراهيم  - ١٢ منصور شوکتی - ١١ابی سليمان ارب - ١٠شهرام علايی برزنجی  - ٩لقمان همتيان   - ٨باقری 

 پورمند

رفقايمان مطلع ساخت. بدين وسيله ما مطلع شديم که بعضی از ما را از سرنوشت  ،حزب دمکراتی راديو

  را تيرباران کردند.آبان  ٢٣و  آبان ٢٢پيشمرگان حزب دمکرات بدون استثنا همه اسرای زخمی در جنگ روز 

 ٢٢ پيشمرگان حزب دمکرات در روز اعدام شده بودند. هر سه بودم کهشاهد سه پيشمرگ را  شدنزخمی  من

از دست چوپان گرفته و اعدام من و دو رفيق ديگر به دست چوپان سپرده بوديم، که را  آبان، علی ايراندوست

از حزب دمکرات بيرون آمده و به اخيرا و ا .علی ايراندوست مدتها پيشمرگ حزب دمکرات کردستان بود کردند.

او را آبان مولود جوانمردی را که من و ناصر کشکولی  ٢٣در روز پيشمرگان حزب،  ومه له پيوسته بود.ک

بخاطر زخمی شدن در پای کوه و  ،فرمانده دسته منصور شوکتی مخفی کرده بوديم پيدا کرده و اعدام کردند.

منصور شوکتی که بيش . مه له بوددر گذشته پزشکيار با تجربه واحدهای نظامی کو ماند. اونزديک کيسه خوابها 

از همه ما با پيشمرگان و مسئولين حزب دمکرات دوستی و رابطه صميمانه داشت، بدست حزب دمکرات زخمی 

بارها به کمک زخمی های پيشمرگان حزب دمکرات شتافته بود و جان تعداد زيادی از  منصورو بعدا اعدام شد. 

 ١٣٦٣شاهد بودم. در روز سی و يک خرداد سال  منيک مورد آنرا  که .آنها را از مرگ حتمی نجات داده بود
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حمله  ، صومای و برادوستبه منطقه شپيراندر عملياتی تحت نام عمليات ليله القدر اسلامی  فاشيستی و رژيم

تعدادی برای  با حمله رژيم به روستای حسنی، پيشمرگان حزب دمکرات از روستا عقب نشينی کرده و. کرد

مدتی بخاطر کمبود کادر پزشکی منصور . با خود نبردند زخمی هايشان راجنگ رژيم رفتند. آنها  مقاومت به

با کمک تعدادی زخمی ها را پانسمان کرد و  اودر آن روز رفت.  می اهر روز برای مداوای آنهحزب دمکرات، 

 را که در خانه ای بزرگزخمی  انسيزده نفر از پيشمرگ، از پيشمرگان کومه له و چند نفر از جوانان روستا

جمهوری اسلامی به  سبک و سنگين بستری بودند، سوار اسب و الاغ کرد و آنها را در زير آتش سلاحهای

در تعرض به نيروهای نظامی ايران و آزاد نقش برجسته ای  ،د. منصور بعد از ساعتیروستای سلطانی فرستا

 و جانزندگی خود را به خطر انداخت  ورمنص . در آن روز،داشت سازی کوه مسلط بر روستای حسنی

زخمی، اسير و حزب پيشمرگان  توسط، منصور سرانجاماما اد. پيشمرگان زخمی حزب را از مرگ نجات د

  اعدام شد. 

 گروهی از پيشمرگان ،آبان ٢٣روز در که  دندمطلع ش دمکرات حزب یاخبار راديو طريق ازهمچنين پيشمرگان 

در اين درگيری خالد ارغوانی و ابراهيم  .نددرگير جنگ شددر داخل دره با حزب  د،جدا افتاده بودنکه از بقيه 

 مطلع شديم کهاز طريق پيشمرگان اسيری که آزاد شدند، بعدا به اسارت در آمدند. و تعدادی تند جان باخپورمند 

در همان همچنين  حزبيهاابراهيم زخمی و اسير شده بود ولی او را در همانجا اعدام کردند.  در جريان جنگ

 اعدام واسير  ،زخمی شده بود از ناحيه ران پا که راعلی کشف کردند.  گاه علی جوانمردی رامخفي ،نزديکی

  )١٣( .ندکرد

مغاير با قوانين بين سانی، جنايت و نغيرا کشتن اسيردانستند که  پيشمرگان و بويژه فرماندهان حزب دمکرات می

  )١٤. (را تيرباران کردند کومه لههمه اسيران زخمی ، قوانين جنگ ع ازاطلاعليرغم آنها  باشد. المللی می

در ميان اخبار دلخراش حزب دمکرات، اخباری اميدوار کننده هم وجود داشت. حزب دمکرات در اخبار خود 

. ) و مجيد تورک نکرد و اميد زنده ماندن آنها را در پيشمرگان زنده نمود١٥( ای به سلطان خسروی هيچ اشاره

ماه با پدرشان زندگی نکرده بودند.  کردم که در پنج شش سال گذشته مجموعا يک به کودکان مجيد فکر می

سلطان خسروی و قاسم خسروی دو برادر صميمی، خوب، خوشرو و دو فرمانده توانا و سرشناس کومه له بودند 

 .که ديگر در ميان ما نبودند

گم شده  همه رفقا در افکار پريشان و آزار دهنده .فرا گرفت را جمع پيشمرگانبعد از شنيدن اخبار، سکوت 

فخرالدين سليمانزاده هم برادرش عزيز را از دست داده بود. او با  ه و غصه ها بسيار سنگين بود.و. بار اندبودند

 خسته و سرخ اش سرازير می شنيدن اسم برادرش از راديو بی آنکه صدايش درآيد قطره های اشک از چشمان

هايم لرزيده و اشکها از چشمانم جاری شدند. در آن لحظه هيچ کس او را به اندازه  . با ديدن اين صحنه چانهشدند

 .من درک نمی کرد
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ميليونها کورد را در  وان گخانواده جانباخت، پيشمرگان کومه لههمه از راديو حزب دمکرات جنايات پخش خبر 

و  کردستان حزب دمکرات قاسملو، رهبران کردستان، فقط ماتم عميقی فرو برد. در ميان غم و اندوه مردم

 .می کردندپايکوبی  و رقص ،سرور و جمهوری اسلامی ايران در اوج شادی

تقويت روحيه پيشمرگانش، انسجام حزب دمکرات در بخش اخبار و تفسيرهای سياسی اش از راديو، در پی 

  يروزی اش برعليه کومه له بود.ت و پابهره برداری سياسی همه جانبه از جنايتشکيلاتی و 

بی ترديد بعد از شنيدن اخبار حزب دمکرات نمی توانستند سکوت کنند. ما مطمئن بوديم که فرماندهان کومه له 

آنها برای انتقام گرفتن از حزب دمکرات و خنثی نمودن تاثيرات منفی اين شکست، در فکر طرح و اجرای 

  .تندعليه حزب دمکرات هسر عملياتهای بزرگ ب

اتفاقات و لحظه های در باره اخبار حزب، شب بودند. آنها تا آخر و خشمگين دلتنک  ،بعد از اخبار همه ناراحت

 . و هر کس مشاهدات خود را بيان می کرد کردندبحث می  جنگ

برای . مسئولين حزب شيوعی در گوشه ای، دو يا سه اتاق بزرگ با تعداد زيادی پتو در اختيار ما گذاشتند

درست از همديگر  اصله کمیکه بطور جداگانه در ف سنگی و به اتاقهای يماز کنار آتش بزرگ بلند شد ابيدنخو

  .نگهبان خود را گذاشته و خوابيديمما هم پيشمرگان شيوعی نگهبان داشتند و  رفتيم. در طول شب، شده بودند،

 

 روز بيست و ششم آبان

دور آتشی  ، تعدادیمی زدندقدم  که پوشيده از درخت بود، اردوگاهدر محوطه  از دوستان ، تعدادیبعد از صبحانه

 .شستندمی سرشان را موهای تعدادی آب گرم کردند و لباسها و  ند وکرد صحبت می

نزديک ظهر دکتر حزب شيوعی با يک کوله پشتی پر از دارو به اردوگاه رسيد. او زخمهای ما را با دارو شست 

دردآورتر از آن تزريق ، تزريق کرد. تميز کردن داخل زخم بسيار دردآور بود و آمپول قوی پنی سيلين به ما

 .آورد وحشتناک آمپول پنی سيلين بود که هر بار فرياد و گريه مرا در می

وضع تدارکاتی ت می نشستند. حبپيش ما می آمدند و به ص يکی بعد از ديگریعراق  شيوعیپيشمرگان حزب 

ی می چايمرتب آنها هری به آنها نزديک نبود. عليرغم همه محدوديتها و کمبودها آنها خوب نبود. هيچ بازار و ش

کردند. قبل از رسيدن به اردوگاه حزب شيوعی، يک هفته معده ما  ما آماده میه غذای خوب و کافی ب آوردند و

فوری  ،می رسيددستمان ه غذايی بولی هر خوريم بغذاهای آبکی و نرم دو سه روزی لازم بود تقريبا خالی بود. 

داديم. تعداد از پيشمرگان درد معده داشتند، تعدادی يبوست شدند و تعدادی به اسهال افتادند و يک  قورتش می

دردآور و نشستن برای من توالت و  ،بود. در اين وضعيت بخاطر زخم پايم " يا توالتجوی آب"پايشان در کنار 

 سود می جستم. بعنوان توالت دو شاخه خميده و ختی از دردر ميان درختان، برای اينکار . دممکن نبو
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 ،در زير درختان که پوشيده از برگهای سبز، زرد و متمايل به سرخ بودند ،بعد از ظهر روز بيست و ششم آبان

روی آن به جوش آمده بودند، جمع شده بوديم. در آن موقع يک نفر از جاده چای دور آتشی که کتريهای دود زده 

اه پيچيد. لحظاتی بعد، يکی گفت که او به مجيد شبيه است و بسرعت بسوی او شتافت. وقتی آنها طرف اردوگه ب

باقی نمانده بود و همگی بلند شديم و با عجله بطرف  ترديدیهمديگر را بغل کردند و به روبوسی پرداختند. ديگر 

 .مجيد هجوم برديم

مجيد احساسات دست دادن و روبوسی ها با او شروع شد. انداز قناسه را از دوش پايين آورد. تک تير اسلحهمجيد 

کرد. بغض گلويش را گرفته بود و نمی  گريه میهق هق ، چشمهايش پر از اشک شده و بود فرا گرفتهرا 

 عمق درد و رنج او را عيان و آشکار می ،توانست حرف بزند. چهره در هم شکسته، افسرده و لاغر مجيد

د در اين چند روز لاغر، نحيف و ضعيف شده بود. صورتش استخوانی، پر کردند. هيکل قوی و درشت مجي

شدند. لباسهای او  چروک و چشمانش فرو رفته بودند. ريش مجيد بالا آمده و ماهيچه های گردنش از دور ديده می

که اعتقاد داشت اوکثيف و از چندين جا پاره شده بودند. مجيد هميشه خندان و غرور مخصوصی داشت. 

و رنج  نبود کمونيستها خبری از خنده و شادیواقعيت چيز ديگری بود و  .يستها هميشه شاد و خندان هستندکمون

 گرفته بود. کمونيستهارا از  ها شادی همه،هاشکست

اين جملاتی کوتاه به زبان آورد. ساعتی طول کشيد تا او خود را پيدا کند.  درد و خونين اندکی بعد مجيد با دلی پر

. مجيد چند سالی بزرگتر از ما بود. ضعف و مديده بودنهيچوقت اينقدر دل نازک و احساسی اراده را  انسان قوی

متاثر کرده بود. معلوم نبود اشکها از منقلب و لاغری مجيد در مدت چند روز و اشکهای او ما را بسيار 

 .کردند يا از غصه های بی شمار که بر دوش او سنگينی می هستندخوشحالی 

کرد که در تنهايی برايش افتاده بودند. مجيد به  وقايعید از خوردن کمی غذا و چايی، شروع به تعريف او بع

جماعت حزب دمکرات بخاطر آشنايی کامل به منطقه، به گرگی درنده تبديل : "کرد میتعريف و نرمی آرامی 

سوراخی سر می کشيدند. آنها وقتی شده بودند و آنها برای پيدا کردن و دريدن بهترين جنگجويان کمونيست به هر 

 من نيروهای ما پراکنده شدند. بخشی از آنها که نزديک، بار ديگر نيروهای فرسوده ما را مورد هجوم قرار دادند

فخرالدين و تعدادی ديگر به نقطه امنی رفتند. عليرغم ، بودند مداوم در تيررس حزبيها بودند. با آتش مداوم من

مکرات، رفقا از مهلکه نجات يافتند. آنها در غروب همديگر را صدا می کردند و با کمک تيراندازی افراد حزب د

همديگر صخره ای را دور زدند تا خود را به بالای کوه برسانند. در آن موفع  صدای رفيقی برای پيوستن من به 

به طرف . من رسيد اما بعدا صدا قطع شد و سکوت مرگباری بر کوهستانها غالب شد پيشمرگان بگوش می

خود را در تاريکی تنها يافته و برای زنده ماندن و خلاصی از مرگ  م.گم کرداما آنها را حرکت کردم پيشمرگان 

  ".مکرد که آسان به سراغ انسان می آيد، کوشش می

 استراحت با دستان لرزان، بی رمق، با شکمی گرسنه واو ولی به استراحت نياز داشت  بعد از جدا افتادن مجيد

دانست. فجايعی که در مقابل چشمان او روی داده بودند دل او را پر از کينه ی اعصابی متشنج را بی معنی م

 .کرد نموده بودند. او از مرگ هراسی نداشت و مرگ را مانند ديگر همرزمانش هميشه تحقير می
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خی به رفقای جانباخته خود فکر را به تنهايی ادامه دهد. او در مسير سنگلاناآشنا راه  ه بود کهمجيد تصميم گرفت

غلتيدن سنگ  با .کرد می حسرا در کنار خود همرزمانش و ديگر  مصطفی عجم، ابراهيم غريباو کرد.  می

های باد و سرما گردنه های بلند را پشت  زير پايش اين افکار از سر او پريدند. در شب ظلمانی در زير شلاق

به زير صخره ای پناه برد. در فردای و سرما در امان ماندن از باد سر گذشت و از ارتفاعات عبور کرد. برای 

می يابد. در های نزديک مرز ترکيه خود را در کوه ،ده فشنگ برايش باقی مانده بودفقط روز در حالی که  آن

ا مقداری آرد کرم زده پيددر توبره ای در جای خالی چادرهای ييلاقی چوپانها،  ،کوهستانهای وحشی و مه آلود

 مجيد. فتو آرد را خمير کرد و با خوردن مقداری از آن انرژی گر انداختکرمها را از آرد بيرون او کند.  می

 .خورد و ضعف اندکی از آن را میشديد باقی خمير را نگه داشت و در موقع گرسنگی 

د ما برای در غروب روز بعد با اسبهايی که واحاو با دور زدن کوهها به طرف مقر شيوعی ها برگشت و 

خوردن آنها طرح ريخته بود روبرو شده بود ولی تلاش او هم برای گرفتن اسبها بی نتيجه مانده بود. اين رفيق از 

فاصله دور از مقابل اردوگاه حزب دمکرات گذشته و بعد از سير کردن خود با زالزالکهای کوهی، در تاريکی 

و خبر  ندپذيرايی کرد مجيدگرمی از ه م اعضای خانوده بروستای کوچک رساند. تما ای در هوا خود را به خانه

 .ددادن عبور واحدی از پيشمرگان کومه له را به او

در چهره را صاحبخانه که سردی و گرمی زندگی و مبارزات پارتيزانی منطقه را چشيده بود، وقتی نگرانی 

ات مگر از روی جنازه من رد شود پسرم نگران نباش، حزب دمکر"گويد:  می ،غمبار و افسرده مهمان می بيند

 ".تا آسيبی بتو برساند. امشب اينجا بخواب فردا راه درازی در پيش داری

مجيد با نگرانی شب را در خانه خانواده ای فداکار و مهربان خوابيد. در فردای آنروز بعد از صرف صبحانه با 

روز در اردوگاه حزب شيوعی به  راهنمايی پسر خانواده بسوی مقر حزب شيوعی براه افتاد و عصر آن

  .پيشمرگان ملحق شد

 

 روز بيست و هفتم آبان

. دردها و فجايع روزهای جنگ ذهن آنها را لحظه ای رها بودندپيشمرگان کومه له همچنان مهمان حزب شيوعی 

ش ا به ذهن و شاهد بودرا که هر کس از اوضاع و احوال جبهه خودش، صحنه های جنگ و هر آنچه  د.رنمی ک

بعضی ها در چند روز گذشته گفته هايش را بارها تکرار کرده بود.بعضی به می کرد.  صحبت ،می رسيد

. گاهی حسرت می خوردند که چرا چنين کرديم و چنان نکرديم. گاهی يادی از آخرين می پرداختنداشتباهات 

  .خاطرات با جانباختکان می شد

يکی از  مامواردی مشابه انگشت می گذاشتند. گردان  پيشمرگان جنگ را تجزيه و تحليل می کردند و به

. اين گردان سالها با تحمل سختيها در برابر لشکرها و نيروهای نظامی بود گردانهای فعال و پيروزمند کومه له
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برای اولين بار شکست اين گردان  ايران جنگ کرده بود و هميشه در جنگهای بزرگ پيروزمند بيرون آمده بود.

هر کس دليلی ارائه می داد چنين شد؟ برای همه سوال بود که چرا  د و طعم تلخ شکست را چشيد.سنگينی خور

  که بيشترشان مهم و تعيين کننده نبودند.

حزب نيروهای بزرگ از يک سو به خاطر تعرض غافلگيرانه  ٢٢گردان با تعدادی ديگر فکر می کرديم که 

نند تصميمات و سياستهای نادرست نظامی رهبران حزب دمکرات و از سوی ديگر به خاطر عوامل مختلف ما

و درگيری در زمينی نامناسب  کمونيست ايران و کومه له، کميته ناحيه، عدم شناخت منطقه، اشتباهات نظامی

  ضربه خورد و بخش مهمی از نيروهايش را از دست داد.

ر ذهن پيشمرگه ها زنده می شد و بر شدند. خاطرات گذشته د هر لحظه ديده می کانجانباخت ان وجای خالی عزيز

کردند.  کرد. آنها تاثيرات روانی شکست نظامی را با تمام وجود در خود حس می افکار پريشان آنها سنگينی می

استرس زا بسيار  ، برای پپشمرگانجنگدلخراش صحنه های  و يادآوریی خونين و طولانی شرکت در جنگ

علائم و نشانه های بطوريکه  ،ندزيادی بر روی پيشمرگان گذاشته بودتاثيرات منفی جنگ اوضاع پرتنش . بودند

و  مشکلات و اختلالات روانی پس از جنگاسترس جنگ را در رفتار، روان و جسم آنها مشاهاده می شد. 

شاهد  آنهاتوان شنيدن و حس آنها را داشتند. شکست خورده فريادهای خاموشی بودند که تنها جنگجويان  ،فاجعه

. ندسالها در شرايط پراسترس جنگی فعاليت کرده بود. ندو آنها را تجربه کرده بود ندبودبسياری  تلخ فجايع

در برابر فشارها و سختيها مقاوم ها و توانايی ها  تجربه ،تعدادی از پيشمرگان قديمی بخاطر ويژگيهای شخصيتی

خمهای روانی دير يا زود سر باز می کرد. بودند و رفتارشان نسبتا يا ظاهرا عادی بود اما شکی نبود که اين ز

کردند تا  خود تلاش می روانیافراد گردان برای کاهش عواقب منفی اين وضعيت و برای تقويت جسمی و 

 .ويرانگر دامن آنها را نگيرد و مريضی های روانی افسردگی

ست دادن سرعت از دست دادن قدرت تصميم گيری، از دعدم تمرکز، عصبی شدن، اضطراب، شاهد هر روز 

شدن، نااميدی و بلاخره از دست دادن انگيزه مبارزاتی و دست کشيدن از جنگ پی در پی دچار اشتباه ، عمل

شرايط سخت کار نظامی، نگرانی ها و بخصوص  از تاثيراتناشی  هااين .يمبوددر ميان پيشمرگان پارتيزانی 

به پيشمرگه اسلحه  يا هشت هفتگذشته  روزچند دت در م .بودند که افراد با آن مواجه شده بودند شکست نظامی

که در روزها می دانستيم  بنا به تجربهما آغاز شده بود. اول حرکت ريزش نيرو از لحظه . و رفتند گذاشتند زمين

  .از تشکيلات خواهند رفت ديگر یتعدادنيز و ماههای آينده 

و تقويت روحيه  کاهش ضربات روحی ليم طلبی، ،تسبرای مقابله با روحيات شکست طلبانهمسئولين در اين روز 

در جمع های کوچک و بزرگ در اين باره صحبت می کردند و تلاش می کردند جو و فضای شادابی  ،پيشمرگان

در بين پيشمرگان ايجاد کنند. کاری را که آنها شروع کرده بودند مثبت بود ولی اين واقعيت انکار ناپذير بود که 

 آن ند که در نتيجهه ارا متحمل شدشديدی روانی روحی و  جنگ، آسيبهای ير قابل تحملغپيشمرگان در شرايط 

 .دخواهد دارا بطور اجتناب ناپذيری تحت تاثير قرار  آنها سرتاسر زندگی اجتماعی
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 بهلاعات سنندج گريخته و طاز تعقيب نيروهای انتظامی و ايکی از فاميل های نزديکش انور شنيده بود که  

حزب شيوعی ملاقات انها را ترتيب داده  مسئولين .ديگری بوديا مقر او در اردوگاه . است پيوستهی حزب شيوع

غذا خوردن، خوردن، غم جز بقيه کاری در اين روز . ملاقات کرداز نزديک دوری بعد از سالها را  اوو انور 

 يد.روز به شب رسبدين صورت و  نداشتند کار ديگری راديوبه  صحبت و گوش دادن، بحثاستراحت، 

 

 روز بيست و هشتم آبان

پيشمرگان مانند روزهای قبل بعد از صبحانه در محوطه اردوگاه مشغول قدم زدن، گفتگو و شستن لباس بودند. 

لبخندهای پيشمرگان يواش يواش به و  رفت. تبسمها از ضربات نابود کننده رو به بهبودی می بعد    آنهاحال 

 .شدند خنده ها تبديل می

من زخم  رونپنی سيلين و شستن دتزريق  .کرد ها را پانسمان می هر روز در ساعت يازده صبح، دکتر زخمی

قبل از نهار اما هرگز به پای زخمهای روحی وعاطفی نمی رسيد و به هيچ گرفته می شد.  بودبسيار دردآور 

از ظهر از کنار اردوگاه  عراق اطلاع داد که پيشمرگان حزب دمکرات بعد شيوعیيکی از فرماندهان حزب 

اردوگاههای ديگرشان خواهند رفت. او از ما خواهش کرد که يا به خواهند گذشت و به مقر کميته مرکزی و 

 و احتمال اصلا نگران نباشيم و هيچگونه عکس العملی از خود نشان ندهيم. تعدادی از پيشمرگان نگران شدند

. به همين جهت ما می دادند ردستان را عليه نيروهایتوطئه مشترک حزب شيوعی عراق و حزب دمکرات ک

دو نفر نگهبان در اطراف بگذارند و از همه خواست در برابر  ،سليم از فرماندهان خواست تا عادی شدن اوضاع

برای اقداماتی هم  ،عادی وضعيتکه ما ضمن حفظ متوجه شدند هر اتفاقی آماده باشيم. پيشمرگان حزب شيوعی 

 .کرديم ماندفاع از خود

نگهبانها خبر نزديک شدن پيشمرگان حزب را  ،بعد از ظهر وقتی برای چای عصرانه دور آتش نشسته بوديم

از  دمکرات حزب نيروهایعراق در کنار و اطراف رفقای ما بودند تا  شيوعیدادند. تعدادی از پيشمرگان حزب 

 .جاده باريک کنار اردوگاه رد شوند

از فاصله صد متری ما عبور کردند.  رنف صد و پنجاه بيش ازافراد حزب بودند. خيلی ها مشغول شمردن تعداد 

 کومه له با بيزاری و با دلی پر پيشمرگان بودند که با ما جنگيده بودند. آوارههضزی و  وحهضزی نآنها پيشمرگان 

  .از کينه و نفرت ناظر رژه دشمن پيروزمند از مقابل خود بودند

 

 آبان روز بيست و نهم

مسئولين حزب شيوعی نتوانسته بودند با رهبری کومه له ارتباط بگيرند تا امکان برگشت پيشمرگان را به وز هن

 .اردوگاه های مرکزی کومه له آماده کنند اما آنها همچنان به تلاش خود ادامه می دادند
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 ،يری که قبلا آمده بوديماز همان مسبدون اطلاع قبلی به پايگاههای عراق،  ،ه بودندتصميم گرفتگردان مسئولين 

اما اين کار خطر تيراندازی  و از آنجا به اردوگاه مرکزی کومه له برويم به طرف پايگاه های عراق برگرديم

عسکرهای عراقی بسوی پيشمرگان را به همراه داشت. اين تصميم با مسئولين حزب شيوعی در ميان گذاشته شده 

برای  آنها. به همين علت افکار ندشوبمزاحم  شيوعی هااز آن برای بيش  پيشمرگان کومه له نمی خواستند بود.

   .برگشتن به اردوگاه متمرکز شده بود

  

  کومه له حرکت بسوی اردوگاههای مرکزی

 

 روز سی ام آبان

پيشمرگان حزب شيوعی  اين روزصبح شب گذشته خبر برگشتن به اردوگاه مرکزی به اطلاع همه رسيده بود و 

 .ی را روی اسبی بار کرده و دو اسب هم برای زخمی ها آماده کردندمواد غذايی زياد

بعد از صبحانه،  پيشمرگان حزب شيوعی برای بدرقه پيشمرگان کومه له جمع شدند. پيشمرگ ها از محبتهای 

 .آنها تشکر کردند و با همه آنها دست داده و روبوسی کردند

کت ميکردند. سليم در ارتفاعات مسير راه گاها بيسيم دو پيشمرگ حزب شيوعی بعنوان راهنما در جلو صف حر

اتفاقی  بطورو کرد تا شايد با کومه له ارتباط برقرار کند. ناگهان  را که به همراه داشت روشن می متوسط و قوی

تماس بر قرار شد. سليم بعد از شرح اوضاع، به او اطلاع داد که  اشنويه مسئوليناز يکی  حسن ذليليان با

، پايگاه را مطلع کنند و در حال حرکت به پايگاه عراقی هستند و قبل از رسيدن به پايگاه عراقی پيشمرگان

 .انجام دهنداقدامات لازمه را جهت انتقال پيشمرگان 

کومه له برقرار شد. پيشمرگان حزب مرکزی  مخابرات در ساعات معينی تماسهای بيسيمی با ،از آن لحظه به بعد

 .باط خوشحال بودند. هوای آفتابی و اميد رسيدن به اردوگاهها همه را شاد کرده بودشيوعی از برقراری ارت

بعد از چهار ساعت پياده روی در کنار درختان و جوی آب روان، محوطه ای زيبا و مسطحی نمايان شد. 

رگان کومه له تا پيشم بودند پيشمرگان حزب شيوعی و چند نفر از رهبران آنها از اردوگاه ديگرشان به آنجا آمده

 .را بدرقه کنند

ها را در گوشه ای گذاشته بودند.  های غذا و ظرف آنها زمين چمنی را با زيلو و پتو فرش کرده بودند و ديک

حاضر بود. چند نفر از مسئولين و رهبران حزب شيوعی که در کتری های بزرگ آتشی بزرگ برپا شده و چای 

 .طرف ما آمدنده ا بپا خاسته و ببا ديدن مشان بسته بودند کمر بهتپانچه 
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غير منتظره بود. آمدن مجدد چند نفر از رهبران حزب کمونيست عراق برای بدرقه ا اين مهمانی برای م

 .پيشمرگان کومه له ، رفقای ما را خيلی خوشحال کرد و وضعيت روحی ما را تقويت کرد

کومه له را به ارزش و اهميت واقعی شان بيشتر پيشمرگان  ،گذاشتند می پيشمرگان کومه لهاحترامی که آنها به 

کرد که زمين و آسمان در  کرد. حزب کمونيست عراق در اين دوره، در شرايطی به کومه له کمک می آگاه می

داد ه کردند که اگر حزب شيوعی به کمک و ب بسياری از رفقا بدرستی تصور می .قرار گرفته بودندآن دشمنی با 

شدند. اميد و آرزوی ما اين بود که روزی بتوانيم اين همکاری  رين نفرات ما هم نابود میشايد آخ ،ما نمی رسيد

 .و کمکها را جبران کنيم و رهبری کومه له بطور رسمی از آنها تشکر کند

، چايی بعد از نهار و گفتگو با رهبران حزب کمونيست نهار و غذای خوبپذيرايی گرم و دوستانه با چايی، 

سه ساعتی طول کشيد. در پايان با ميزبانها دست داديم و همديگر را به آغوش کشيديم و آرزوی دو عراق حدود 

 .موفقيت به همديگر کرديم

دو پيشمرگ حزب شيوعی واحد نظامی ما را از مسيری نزديکتر تا نزديکی پايگاه عراق راهنمائی کردند. هوا 

يکی ديگر از رفقا سوار شده بوديم پس نگرفتند. آنها هايی را که من و  . پيشمرگان شيوعی، اسبشده بود تاريک

 .با پيشمرگان ما از بالای صف تا آخرين نفر صف دست داده و به اردوگاه خود باز گشتند

با  و حسن ذليليان . محمد نبویکم، در تاريکی هوا به پايگاه عراقی وارد شد یگردان شکست خورده با تعداد

بلاخره  .بودند پيشمرگانو در انتظار رسيدن  ندپيشمرگان به پايگاه آمده بوداننده و ماشين زودتر از رچندين 

  .ديدارها غم انگيز بودندگردان رسيدند و بازماندگان 

 

 روز اول آذر ماه

(اربيل)  با طی مسافتی زياد در بعد از ظهر اين روز به هتلی بزرگ و چندين طبقه در شهر هولير افرادبلاخره 

سالها ماهها و گذاشته شد. هتل تميز و مرتب بود. پيشمرگان بعد از  رشانهتل در اختياطبقه  راهنمائی شدند و يک

 .به شهر آمدند و با فضا و روحياتی ديگر روبرو شدندها و اردوگاه دهات  ،زندگی در کوهها، دره ها

نگهبانی شب در بالای  :گفت شوخی و خنده را باز کرده بودند. يکی می در اتاق بزرگی نشسته بودند و بساط آنها

 “يشی يان نا؟ ئستاش توقه سه رت يئ” هتل خواهد بود يا جلو در ورودی هتل؟ ديگری از بهرام سنه پرسيد که 

 ؟)يا نه (حالا هم سر درد داری

هم مانند دکتر  را به خنده آورده بودند. رضا کعبی حاضرينرضا کعبی بيش از ديگران  و در اين موقع دکتر خالد

معمولا خوش صحبت بود و حتی در سخت ترين بسيار مودب و شوخ طبعی بود. او آگاه، باتجربه، انی جو خالد

کرد. صدای خنده های عيسی و خليل سور تا  ايجاد می آنها را می خنداند و فضای شادابی در بين رفقاشرايط 

  "!تل بزرگ توالت ندارداين هعجيبه، "رفت. در اين موقع جاويدان وارد اتاق شد و گفت:  طبقه پايين می
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هم  با اين حرف صدای خنده ها اوج گرفت. قبل از او چند نفر ديگردو سه نفر حرف جاويدان را تائيد کردند.  

توالت فرنگی را به آنها نشان داد و  ،توالت پيدا نکرده بودند. دکتر خالد که در ميان ما باسوادتر و متمدن تر بود

. تعدادی از رفقا تا آنروز توالت فرنگی نديده بودند. تعدادی وجود آنرا شنيده ولی شرح دادروش استفاده از آن را 

حالت چمپاته بنشيند. ه روی آن رفته و ببا دو پا بايد که کردند  روش استفاده از آن را نمی دانستند و فکر می

و (توالت)  "وئار ه س" دا کردنپي بلاخره تعدادی از دوستان نخواستند يا نتوانستند از آنها استفاده کنند و برای

 .و به نزديکترين مسجد رفتنداز هتل خارج شدند (چشمه)  ”کانی“

از بلندترين هتل شهر برای ما تماشايی بود. دوستان قبل از خوابيدن مدتی در مقابل پنجره به  هوليرر ديدن شه

  .ظره ای را نخواهند داشتفرصت ديدن چنين منديگر کردند که  تماشای شهر چراغانی پرداختند و فکر می

 

  روز دوم آذر ماه

طرف اردوگاه مرکزی راه افتاديم. در طول ه از شهر هولير، شهر زيبای کردستان خارج شديم و با چند ماشين ب

يا اجازه نامه خواستند. هر بار  "عدم تعرض"ها را نگه داشتند و  مسير راه، سيطره های ارتش بارها ماشين

در عسکرها کردند.  را نشان می داد و راه را به روی ماشينها باز می” عدم تعرض“ن مسئول انتقال پيشمرگا

بعد از ساعتی يکی  .يکی از سيطره ها مانع حرکت ماشينها شدند و ماشينهای حامل پيشمرگان را محاصره کردند

دقايقی بعد کرد و  با محمد نبوی صحبتاز فرماندهان بلند پايه عراق با چندين ماشين اسکورت به آنجا رسيد و 

 .کردندبه روی ماشينهای کومه له باز را  راه

 

 ٢٢استقبال از پيشمرگان گردان 

  

پيشمرگان بعد از گذشتن از شهرها و جاده های زيادی به مقر سليمانيه رسيدند. آنها بعد ذر، آدر ظهر روز دوم 

 .رف اردوگاه مه لومه راه افتادنداز ديدار صميمانه با رفقای مقر، صرف نهار و استراحت از سليمانيه بط

خبر  بودند. ٢٢در انتظار گردان  دو طرف جادهدر  تعداد زيادی از پيشمرگان در دو صف موازی اردوگاه در

بسوی ما هجوم  همه اردوگاه مه لومه پارک کردند، وقتی ماشينها در .رسيده بودبرگشتن گردان به اطلاع آنها 

غمگين به  گپيشمر ٢٩پيشمرگ شاد فقط  ٧٠از اگر اشتباه نکنم  ر گرفتيم.آنها قراآوردند و ما در محاصره 

 برگشتند.اردوگاه 

فشار غمها و سختيهای يک  و خوشی کردم و آزادی ،، احساس قدرتدلم خيلی باز شداردوگاه با ديدن پيشمرگان 

همه رفقای اردوگاه را بسيار  ،شدم در حالی که با لبخند از ماشين پباده می کاهش يافت. ه ایماه گذشته برای لحظ
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که عکس خندان مرا بدون آنکه خودم متوجه باشم،  لحظهافسرده و ناراحت ديدم. رفقای انتشارات مرکزی در آن 

ير کرد و دوباره دلم يچهره ام تغحالت  ،. اما چند لحظه بعد با توجه به فضای آنجاندگرفتهنوز هم موجود است را 

 .باخته بسيار ناراحت بودند و بسياری از عزيزان خود را در ميان ما نمی ديدندگرفت. آنها برای رفقای جان 

ها و روبوسی  فضای اردوگاه چنان غمناک شده بودند که اشک از چشمان تعدادی جاری بود. دست دادنها، تسليت

ی پسر را دختر که قبلا موقع خداحافظی و خوش آمد گفتن کمتر رفقا پيشمرگان زن وها کمی طول کشيد. حتی 

از محبت و ابراز احساسات  در آن روز رفقای گردان را صميمانه بوسيدند. پيشمرگان گردان ،می بوسيدند

همرزمان و همسنگران بسيار ممنون بودند و به همه سپاس و تشکر می گفتند. در سکوتی کامل و غم بار، محمد 

  .خوبی کردو  ، احساساتیکوتاهدقيقه سخنرانی د چن ،برای روحيه دادن به رفقای اردوگاه و تشکر از آنها فتاحی

 

 ر ماهروز سوم آذ

در  ،بزرگی را که از چوب و نايلون درست شده بود سالن ،حزب بود در اردوگاه چخماق که اردوگاه مرکزی

غم و ر همچنان دپيشمرگان بار سنگين ضربات روانی اين جنگ را بدوش می کشيدند. آنها گذاشتند. ما اختيار 

سه پيشمرگ ديگر بنامهای عطا مريوانی، در چنين شرايط روحی  غوطه ور بوده و کمتر حرف می زدند. هاندو

  هم بعد از رسيدن به اردوگاه اسلحه به زمين گذاشته و رفتند.مولود شنو و بهرام سنه ای 

ندج با نردانهای سگولين ئتعدادی از مس می آمدند. ٢٢ گردانديدن رفقای ه بو گردانها اردوگاهها از پيشمرگان  

در ديدارها به دوستان همگی  آمدند. کومه له همحزب کمونيست و از اعضای رهبری  بعضی طاهر خالدی آمدند.

در ديدارها معمولا برای ابراز همدردی و کاهش فشارهای روحی، محبت زيادی می کردند. ما تسليت می گفتند.

از زوايای مختلف و هر آنچه که خود  کس. هر ح می دادندشر را ناگوار اين واقعهيا گوشه ای از کس چيزی  هر

از  ،را بازگو ميکرددلخراش بود به مهمانها توضيح می داد. هر کس که داستان اين واقعه شده در جنگ شاهد 

 . شد می” مورمور“و  يخس اعضای بدنشموی و استرس  هيجان، قویاحساسات  شدت

چند پيشمرگ دختر ايستاده  سالنآب راه افتادم. در آنسوی شير  بعد از نهار برای شستن لباس با تشتی بطرف

، جلو آمد و با لبخندهای زيبا و صميمانه لباسها را از دست من گرفت و گفت تو زخمی هستیی جواندختر بودند. 

محبت و لبخندهای آن دختر برای هميشه در دلم را شسته و برايت خشک ميکنم.  لباسهامن نمی توانی بنشينی، 

من او را نمی شناختم و اصرار محبت و لبخندی که در آن وضعيت بيش از غذا نياز داشتم. همدردی، شست. به ن

او لباسهای  ،روز وقتی برای پانسمان کردن زخم پايم پيش دکتر رفته بودم و مخالفتم فايده ای نداشت. فردای آن

  هرگز او را نديده ام تا از او تشکر کنم.دا بعمن تميز و تا کرده مرا آورده و به رفقايم تحويل داده بود. 

نمی توانستند زخم هايی  ی بزرگ و ارزشمند همهر روز رفقای گردان شاهد چنين محبتهايی بودند اما اين محبتها

 تسکين و التيام بخشند. ،حزب دمکرات کردستان در وجود و روحيات پيشمرگان زده بودرا که 
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  وره رگه بررسی واقعه مجلسه کميته مرکزی با پيشمرگان و 

 

 چهارم آذر ماه

از آن باقی مانده بود، سه نفر از اعضای کميته نفر  ٢٧يعنی نفر  ٢٢که کمی بيش از  ٢٢گردان  برگشتنبعد از 

با پيشمرگان يک جلسه عمر ايلخانی زاده و کوروش مدرسی در مورد واقعه مرگور  جعفر شفيعی، دکتر ،مرکزی

 .برگزار کردندگردان 

اما ايشان در اردوگاه نيستند.  شرکت بکنداين جلسه  درقرار بود سيد ابراهيم عليزاده  :ايلخانی زاده گفتعمر 

، بورژوا و در سخنان خود به کلی گويی و حرفهای تکراری در باره جنگ حزب و کومه له عمر ايلخانی زاده

واب نگذاشتن جنايات حزب و بی ج ضد کارگر بودن حرب دمکرات، خائن و جنايتکار بودن حزب دمکرات

من از چيزی که ترس و نگرانی داشتم به “ادامه داد که  ٢٢ردان گشکست و در رابطه با ا .پرداخت دمکرات

  ” .واقعيت تبديل شد

کومه له و و نقش رهبری  اشتباهات و تصميمات نادرست و ويران کننده خودشخطاها، عمر ايلخانی زاده از 

خطا و وليت ئسم و نگرفت سخنی نگفت و انتقادی از خودش و رهبری ٢٢ن در نابودی گرداحزب کمونيست 

را مقصر نمی و رهبری  او خود از اينرو عهده نگرفت و حقايق را کتمتن کرد. اشتباه خودش و رهبری را به 

در جلسه  ٢٢بعد از شکست گردان و منطقه حکاری می انداخت. او  لديگران، قنديگردن دانست و خطا را به 

 کرد.  (و حکاری) خيانت گفته بود: باز قنديلای 

دکتر جعفر شفيعی از زاويه سياسی به تحليل فاجعه پرداخت. او از تجربه کموناردهای پاريس و شکست آنها 

 ٢٢ربط داد. او گفت که پيشمرگان گردان  ما پيشمرگان بخاطر توهم به بورژوازی شروع کرد و بحث را به

او . ندحزب دمکرات دچار جنگ و شکست شده او بورژوايی به ماهيت جنايتکارانه  مانند کموناردها بخاطر توهم

شما بخاطر از دست دادن رفقای “روحيه دادن به پيشمرگان گفت: جهت  از موضع دکتری و روانشناسی بلاخره

 ".کنيد. شما نبايد چنين احساسی داشته باشيد شرمندگی می گناه و گردان احساس

زدند و همگی به ناحق پيشمرگان را  و غيرعاقلانه زيادی کميته مرکزی حرفهای بی ربطدر اين جلسه اعضای 

متهم به داشتن توهم به ماهيت ارتجاعی، ضدانقلابی و جنايتکارانه حزب دمکرات کردند. آنها به اين موضوع 

م نمی شدند اين به ماهيت بورژوايی و جنايتکارانه حزب دمکرات متوه ٢٢تکيه کردند که اگر نيروهای گردان 

هم مقصر شناخته شدند و کميته مرکزی همگی قربانيان جنگ بعنوان پيشمرگان  بدين گونه .فاجعه رخ نمی داد

  .اشتباهی معرفی شد عيب و پاک و منزه از هر

نظامی حزب دمکرات در های ايی از توان رهبریبه توهمات  سه عضو کميته مرکزی کومه له و حزب کمونيست

 حزب دمکراتو  نيروهای رژيمبرتری نظامی  ،منطقهاوضاع تحليل و درک غلط رهبری از  ،نشمال کردستا
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در نابودی يک گردان پيشمرگ و جان  و کومه له حزب کمونيستکميته مرکزی منفی به نقش  آنها اشاره نکردند.

ر جلسه کميته کوروش دقبل از اعزام گردان صومای و برادوست، نپرداختند.  کومه له باختن دهها پيشمرگ

از موضع خودش دفاع نکرد و مخالفت کرده بود اما در اين جلسه  ٢٢مرکزی تنها کسی بود که با اعزام گردان 

 با دو عضو ديگر رهبری همسو بود.

که  شد میالبته چقدر خوب حرف زدند.  رهبری، پيشمرگان به نوبت و به آرامی اعضایصحبتهای پايان بعد از 

از مرگ  تازه از جنگ برگشته بودند وآنها چون . و رهبری شنونده می شد زدند رف میابتدا پيشمرگان ح در

  برای گفتن داشتند. يا حرفی خلاص شده و چيزی

احترام، متانت، صميميت و جديت خاصی نمايان بود. در هيچ کس غرور و خود بزرگ در صحبتهای پيشمرگان 

رفقای و  ،  خالد بوکانی، انور، خليلسيد حسين، رضا کعبیشد. رفقا سليم، محمد فتاحی،  ديده نمی سابق بينی

ديگر هر کدام به گوشه ای از اين فاجعه پرداختند. بخاطر هوای ابری، اتاق جلسه روشنايی کمی داشت. فضای 

او  جلسه خيلی غم بار بود. حسام هم در نوبت خود به تحليل جنگ مرگور پرداخت و به مسائل مهمی اشاره نمود.

دليل ضربه خوردن گردان ما از حزب  :او گفتاست. گذاشته  ظراتش را در اين باره با من در ميانبارها ن

هم خوردن توازن قوا و موقعيت برتر حزب دمکرات در جنگ داخلی نبود بلکه محصول  بخاطر برتنها دمکرات 

و مسيری که انتخاب کرده  رونيبود که سياست اراده گرايانه داشت. اعزام دوباره هم تشکيلات ما  رهبری اشتباه

آبان ما غافلگير شده بوديم  ٢٢بوديم شرايط لازم و موقعيت خوبی را برای حزب دمکرات فراهم کرده بود. روز 

و ابتکار عمل بدست حزب دمکرات افتاده بود. تغيير اين وضعيت و موقعيت چندان آسان نبود. تاکتيک جنگی ما 

خوبی نبود. در اوايل شروع جنگ در حاليکه ما محاصره شده بوديم، تعرض با توجه به شرايط پيش آمده انتخاب 

متقابل را انتخاب نموديم. در ابتدا ما فرصت آنرا داشتيم تا واحدی کوچک از گردان با حزب دمکرات درگير شده 

  .و حزبيها را مشغول سازد تا بقيه افراد ما به نقاط مناسبی عقب نشينی کنند و موضع بگيرند

کمين حزب دمکرات نداشتيم. ما بی خنثی کردن يا مقابله با آبان هم ما آمادگی لازم برای  ٢٣گ روز در جن

در اين دره را در نظر نگرفته بوديم. بعد از خارج شدن از دولت عراق پرنسيبی حزب دمکرات و خلا حاکميت 

می توانستيم در جهت ، تکمين حزب ما بجای مخفی شدن در دره که در نزديکی و مقابل حزبيها قرار داش

مان انتخاب کنيم. اگر ما  عقب نشينی کنيم و جهت ديگری را برای ادامه حرکت ،مسيری که طی کرده بوديم

لازم بود  ،بعد از روشن شدن هوا. ناآشنايی به منطقه اجبارا مخفی شدن را انتخاب کرديمتاريکی هوا و بعلت 

زمانيافته به مسير ديگری حرکت کنيم. اما نتوانستيم تصميم مان بدهيم و بشکل سازنيروهايمان را سر و سا

شديم بطوريکه  بزرگ درستی برای خروج از آنجا بگيريم. در نتيجه دچار جنگ، پراکندگی پيشمرگان و ضايعه

 ".تعدادی از رفقا اسير، تعدادی زخمی و تعدادی جان باختند

کردند اما عکس العمعل جدی در برابر تحليل و تفکر  به نوبت صبحت کردند و ديدگاههای خود را بيان پيشمرگان

هميشه در برابر رهبری کوتاه می آمدند، استقلال فکری  اعضاتعدادی از  اعضای کميته مرکزی ارائه ندادند.

وقايع تلخ و  تجربه و احساس ميکردم رفقای پيشمرگ بعد از اين همه نداشتند و مريد و دنباله رو رهبری بودند.
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در ابتدا قصد و روحيه صحبت کردن نداشتم حاشيه ای و فرعی می پردازند.  سطحی،وز هم به مسائل ناگوار، هن

صحبتهای بی بعد از و در گوشه کم نور اتاق، در فاصله دور و پشت سر پيشمرگان خود را استتار کرده بودم. 

سکوت غيرمسئولانه آنها و  ، برخورد غير اصولیتوانستم در برابر نظرات نادرست کميته مرکزیمی ن اساس،

. از بی خيانت ميکنمم کنم. احساس ميکردم که اگر مانند جلسه قبل از حرکت گردان حرف نزنم به خون رفقاي

فکر می مسئوليتی، بی توجهی بعصی از رهبران و فرماندهان در برابر جان پيشمرگان بسيار خشمگين بودم. 

غلطی  سياسی و نظامی مجددا تصميمات، نابخردانه تفکرقاصد و مبا از رهبری انتقاد نکنم، رهبری  کردم که اگر

تعدادی ديگری از جوانان مبارز کردستان را  بطور مکرر را در زمان و مکان ديگری اتخاذ خواهند کرد و

 .قربانی خواهند کرد

اشتم. طراب دضاسترس و ابرايم سخت بود.  کومه له و حزب کمونيستکردن در برابر رهبران صحبت انتقاد و 

در آن موقع زبان فارسی را راحت تر از کوردی حرف سرعت می تپيد و صورتم سرخ و گرم شده بود. ه قلبم ب

حرف می  تورکی و لهجه غليظ دست اندازهمچنان با بعد از سيزده سال تحصيل  ميزدم اما زبان فارسی را هم

 اعتماد به نفس ،باعث شدحاضرين جکاوی . توجه و کنراه افتادم و روانتر شدم صحبت، کمی از ولی بعد زدم. 

 ات. نظرم را با مخالفت و رد نظرشود. ديگر تپق نمی زدم و با صدای بلند ولی شمرده حرف می زدمببيشتر  من

 :آغاز کردم و مواردی چوبهرنين چاچدر کميته مرکزی 

هم وزب دمکرات تبه ماهيت ارتجاعی و جنايتکارانه ح ٢٢هيچ کس در گردان  ،برخلاف تصور شمارفقا "

تحليل توهم و ، نادرستی تصميمات رهبری، نادرستی سياست نظامی کومه له و شکست، نداشت بلکه علت فاجعه

  گردان ما بود.مسئولين اشکلات نظامی  بعضی ازهمچنين  ورهبری از توازون قوا  غلط

دهيد و  گان گردان نسبت میکومه له را به پيشمرحزب کمونيست و ت رهبری کالااشاشتباهات و توهمات، شما  

می شکنيد. درست است که حزب دمکرات کردستان نيروهای خسته، گرسنه، پيشمرگان کاسه کوزه ها را بر سر 

و کشتار کرد اما اگر رهبری کومه له  را در زمينی نامناسب غافلگير، محاصره گردانخواب و فرسوده  بی

 و گردان را به چنين باتلاقی نمی انداخت، درستی داشت نظامی تاکتيک، استراتژی و سياست ،تصميمات صحيح

 .دچار نمی شديم و براحتی طمعه لذيذی برای دشمن نمی شديم اکیاسفنناخوش و ما به چنين وضع 

به همين جهت سياست تمرکز نيرو  ،کومه له در ابتدای جنگ نتوانست حزب دمکرات را به آتش بس وادار نمايد

کومه له نيروهای خود را در جنوب کردستان متمرکز کرد و حزب  ش گرفت.و منطقه ای کردن جنگ را پي

يعنی بسيار دير، را  ٢٢گردان کومه له متمرکز نمود.  شمالی تردمکرات هم متقابلا نيروهای خود را در مناطق 

بزرگ حزب دمکرات يعنی هضزی  نيرویدو عقب کشيد ولی برادوست صومای منطقه از مدت شش ماه  عد ازب

از هر کدام پيشمرگان  تعدادبطوريکه  ندشتدا آن منطقه حضور فعالدر و هميشه حعباسی و هضزی نرد سرگ

چرا  اکنون سوال بی جواب پيشمرگان اين است که ند.ه ابود ٢٢گردان پيشمرگان چندين برابر تعداد  هضزها

 چرا مانندنخواند؟  به اردوگاهها فراسراسری با جنگ حزب را در آغاز جنگ  ٢٢گردان رهبری کومه له 

 نفرستاد؟ اکنون به همه آشکار شده ٢٢کمک گردان  را بطور متمرکز به گردان ينچند ،مناطق جنوبی و مکريان
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که اشغالی يا دورافتاده به منطقه دوردست  نمی بايست يک نيروی متمرکز بزرگحتی با  ٢٢که گردان  است

کومه له در حاليکه اکثر نيروهای خود را از ترس  د.حزب دمکرات نيروی بزرگی در آنجا داشت، اعزام می ش

ضربه خوردن از حزب دمکرات در مناطق موکريان و جنوب کردستان متمرکز کرده است و چندين گردان 

به  ٢٢بطور مشترک و دوش بدوش هم با حزب دمکرات مقابله و جنگ ميکنند، دقيقا در چنين شرايطی گردان 

شد. اين تصميم نادرست رهبران  فرستادهه که حزب دمکرات در آنجا قدرتمند بود، تنهايی به منطقه ای دور افتاد

  .حزب کمونيست بود و اکنون رهبران بايد مسئوليت کارهايشان را بپذيرند و برخورد جدی تشکيلاتی به آنها بشود

داد که از تدبير،  نشان مناطق شمالی تربه  انپيشمرگتعداد کمی از رهبری کومه له و حزب کمونيست با اعزام  

رهبران کومه له اين معمولا شنيده می شد که ذکاوت و کاردانی سياسی و نظامی ناچيزی برخوردار است. 

اگر تاکنون کومه له توانسته در عرصه سياسی و نظامی پيروزی و  و را هميشه با خود حمل کرده اند هاضعف

  آگاه، توانا، جسور، فداکار و باتجربه بوده است.موفقيت بدست آورد، بيشتر مديون پيشمرگان و فرماندهان 

دور دست، با  ای به منطقهو ناشناخته در فصل سرما از مسيری خطرناک با هفتاد پيشمرگ  ٢٢گردان اعزام 

چهارده اسب حامل مهمات که از تحرک و کيفيت گردان می همچنين با پيشمرگ تازه، بی تجربه و زيادی تعداد 

ای ناشی از ناتوانی و ضعف  منطقهچنين اعزام تعداد کمی از پيشمرگان به برانه نبود. کاستند، عاقلانه و مد

و منطقه بکلی اشغال  ردچون اولا در آن منطفه حتی يک روستای آزاد شده وجود ندا رهبری و فرماندهی بود

د ندارد. هيچ پشت جبهه ای برای عقب نشينی، استراحت و بستری پيشمرگان مريض و زخمی وجو است وشده 

و فعاليت و زندگی در کوهها و دره های سرد و پر برف برای پيشمرگان سخت  هثانيا زمستان سختی در راه بود

 ناچيزدر مقايسه با نيروی  . ثالثا نيروهای اشغالگر اسلامی و نيروهای حزب دمکراتاستو حتی غيرممکن 

  .و هستند هتعرضی بود موضعدر و  ترقدرتمند بسياردر آن منطقه کومه له 

رقابت با حزب دمکرات کردستان، اعلام حضور و قدرت نمايی  ،گردان عزاماهدف سياسی و نظامی کومه له از 

حضور و بدست توسعه منطقه فعاليت، بود.  و ضربه زدن به حزب دمکرات در منطقه کردنشين غرب اروميه

. بنابر اين تصميم و سياست اراده داريمشته و نگرفتن منطقه بزرگ خوب است اما ما شرايط و توان آن را ندا

 ٢٢گرايانه، غيرواقع بينانه و نادرست رهبری نه تنها توازن قوا را در منطقه تغيير نداد بلکه به شکست گردان 

  .منجر شد

با بيسيم مشکلات مختلف و نامناسب بودن مسير  فرماندهان گرداندر طول مسير راه،  حرکت و در همان اوايل

گردان پيشمرگان اشکال از کرد.  پافشاری می را رهبری رفتن به شمال ولیلاع رهبری رساندند راه را به اط

، کوه خاکورک دره ،و خطرات مسير راه ندبا تلاش و جسارتی بی نظير پيش رفتمشکلات زياد، با  آنها نبود.

 .جان خريدنده را ب لانپر و مه رگه وردا
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محکوم به نابودی بود. اگر  ٢٢گردان  ،رقابت با حزب دمکرات درو کومه له نادرست و روشهای  تحت سياست

در مه رگه ور هم نابود نمی شد در زمان و مکان ديگری بدست حزب دمکرات يا جمهوری اسلامی  ٢٢گردان 

  نابود می شد.

 ميکنم. من به چند نمونه اشاره فرماندهی گردان و کميته ناحيه هم اشتباهاتی را دچار شدند.رهبران، علاوه بر 

عدم استقلال فکری و تمکين در برابر تصميمات نادرست  ،اولين اشتباه مسئولين کميته ناحيه و فرماندهان گردان

دانستند و نمی بايست به دستورات  اوضاع منطقه را می از ابتدا بود. آنهاکومه له  حزب کمونيست و رهبری

  .رهبری جهت راندن گردان به غرب اروميه گردن می نهادند

عدم  ی ومگبخاطر بی برنابيش از يک هفته پيشمرگان گردان را و مسئولين گردان فرماندهان  ،رهبری کومه له

و آنها را ند در روستای شيوان و جبهه مقدم جنگ عراق در شرايط نامناسبی نگه داشتشناخت از مسير حرکت 

 ی پاييز روانه کردند.و بلاخره در هوای نامناسب و غير قابل پيش بين خسته و فرسوده کردند

برای جدی  اين نمی تونست مانع و مشکل بود ولی تمانع حرکپاهای پيشمرگان  کففرسودگی و تاول های 

عليرغم مخالفت تعدادی . فرماندهان گردان و مسئولين ناامن و خطرناک باشدو کندی حرکت در يک نقطه توقف 

را به حزب تجمع نيرو  و کسب اطلاعاتشناسايی، امکان  و کردندمعطل دالانپر در گردان را دو روز  ،از افراد

سرنوشت ساز و هم دو روز زمان زيادی نيست اما برای ما در آن شرايط دو ساعت معطلی  .دمکرات دادند

 زيانبار بود.

، در شب قبل از درگيری محل نامناسبی را پيشمرگانعليرغم مخالفت چند نفر از  بار ديگرفرماندهان گردان 

وابيدن تعيين کردند و تعداد کمی از پيشمرگان کم تجربه را برای کمين شب به بالای کوه فرستادند که آنها برای خ

 .هم با هوشياری، جديت و استواری از نقطه استراتژيک حفاظت نکردند

. اعضای کميته تعرض حزب دمکرات، قدرت فرماندهی گردان را به حداقل رسانددر برابر غافلگيری گردان 

بخصوص سلطان خسروی مسئول  نقش فعالی نداشتند،بجز سليم صابرنيا ناحيه کميته  های لبدللی اه و عناحي

  .شدناپديد  و يکی از فرماندهان مهم گردان از لحظه اول جنگ منطقهتشکيلات 

ر د. محل اختفای گردان را افشا کرد ،ی کميته ناحيهيکی از رفقا بی موردتيراندازی آبان،  ٢٣در صبح روز 

و تعدادی حمله کرد گردان هم شکسته، ضعيف و ناتوان ردفرسوده، حزب دمکرات به نيروهای  تيراندازی نتيجه

 اينرا هم از نظر دور نمی اندازيمی زخمی، تعدادی اسير و تعدادی پراکنده و گم شدند. دکشته، تعدا پيشمرگاناز 

پيشمرگان را پيدا  مخفيگاه ،يق مانرف و بی موقع دحتی بدون تيراندازی بی مورکه حزبيها  داشتزياد  احتمالکه 

  ".و وضعيت بدتر هم بشود کنند
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احساس خوبی پيدا کردم. برای من مهم نبود و  د. هر چه به نظرم درست بود بيان کردمتمام شمن  هایصحبت

را انجام خود  اخلاقیسياسی و . فکر می کردم وظيفه می کنندو چه قضاوتی چه فکر م ديگران در مورد نظرات

  .دادم

مخالفت  يا به دفاع وگاها مختلف اشاره کردند و و جوانب  به مواردتعدادی در نوبتهای خود  ،صحبتهااين بعد از  

به چادرهايشان برگشتند. هايی  نظرات من پرداختند. جلسه تمام شد و اعضای رهبری با برداشتن يادداشت با

و  تغييرات باعث خوش شد که اين نت ها و يادداشتهای به اين کمدلشان  از پيشمرگان افسرده و فرسوده بعضی

   .کردسرنوشت جنگ ايجاد خواهند  بهبودهايی در کارکرد کومه له و

  

  سرنوشت اسيران جنگ

  

 از سلاح های دمکراتها، آتش ميان از، پيشمرگان روز بيست و سوم آبان صبحگاه در يعنی  در روز سوم جنگ

اين تصميم و اقدام درستی بود شدند.  ی خاکورکدره ای عميق، طولانی و بی انتها و وارد گذشتند وسط دو کمين

در ميان افراد . و هيچکس در واحد و دسته خودش نمانده بود آشفتگی ايجاد شده بود در ميان افراد بی نظمی واما 

تاريکی جنگ و ه در تعدادی متفرق و پراکنده شده بودند. فرصت برای جمع کردن همگردان فاصله افتاده بود. 

خروج از وسط کمين  تقريبا با ابتکار و توانايی خودش عمل می کرد. ینمانده بود. از اينرو هر کس و هر گروه

  های حزب بدون هيچ تلفاتی خوب بود ولی همه چيز بعد از کمين خراب شد. 

، آريان کريميان)( اميانبنامهای ابراهيم پورمند، خالد ارغوانی، ابوبکر حمهفت پيشمرگ دره، ورودی در  

و در  افتاده بودند از ديگر پيشمرگان جداهيمن نيکنام  (ناصر)، محمد قزلباش و ، فرخ سنهمرادبيکی سوعدا

  مخفی شده بودند.نزديکی محل کمين های حزب 

وضعيت اين واحد را چنين  ،کومه لهسابق از رهبران (حمه سور)  مرادبيگیخواهر حسين مرادبيگی سوعدا 

موقع و خالد ارغوانی مسئول سياسی دسته تصميم گرفتند تا  دسته نظامی فرماندهابراهيم ف می کند: "توصي

تا به اردوگاه حزب  يمشب به مسير ادامه بدهطول و در  يمتاريکی هوا در ميان صخره های دره مخفی شو

تصميم شان عوض و خالد  . ابراهيمهمه جا آرام بودصبح  ٩حدود ساعت بعد از روشنايی هوا،  .يمشيوعی برس

 . قصداطراف را بررسی بکنند کمی جلوتر بروند وتا آنها  از رفقا خواستند که در جای خود منتظر باشندشد و 

رفته محل و حوالی  از آناين بود که اگر پيشمرگان حزب  دره و بالای درهداخل  از بررسی و شناسايی آنها

گذشت مدتی رفتند.  دره پيشطول با احتياط در . خالد و ابراهيم يممه بدهراه خود اداه بدره در داخل هم  ماباشند، 

بعد از دقايقی صدای  .رفت آنهابدنبال و اطلاع  برای کسب خبر(آريان کريمی)  آنها برنگشتند. ابوبکرولی 

ما . شددر لحظات اول خالد ارغوانی کشته شد، ابراهيم زخمی شد و ابوبکر در همانجا اسير رگباری شنيده شد. 
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و  فرخ ،، محمد قزلباشمن برويم. هااز دره خارج شويم و بطرف بلندي رفتيمگتصميم  و ميديدمحاصره خود را در 

بالای  ازپيشمرگان حزب دمکرات  .يمحرکت کرد هابلندي برای يافتن سنگر مناسب به طرفدر فواصلی هيمن 

. يممی خواستند خود را تسليم بکنما ند و از و صدا راه انداخته بود سر آنها .تسلط داشتندما  محلدره به 

در حين تيراندازی آنها  "تسليم بشويد". بعضی از با صدای بلند می گفتند:تيراندازی می کردند و پيشمرگان حزب 

ما . يمبودها ديد و تيررس گلوله ولی همگی در  بود افتاده فاصلهکمی  ماافراد در ميان  دشنام می دادند. فحش و

در فکر مقاومت و جنگ بود. اما  کس. هر يمهر لحظه در انتظار مرگ بود .يمنداشتومت يا راه فرار امکان مقا

در  دلهره و اضطرابترس، ، ساخته نبود مان. کاری از دست بودمقاومت بی نتيجه و اسارت غير قابل قبول 

هيمن  يد که فرخ، محمد وتن دادن به اسارت نبود. طولی نکشخودکشی يا و راهی جز  ه بودغالب شددلهايمان 

  ".و قصد اعدام و کشتن آنها را داشتند ندکرميتوهين  آنها. تعدادی از پيشمرگان حزب به اسير شدند

در حاليکه برای پيدا کردن سنگر . شکسته بود معينک سخت تر بود.من اوضاع برای "گفت:  میدر ادامه سوعدا 

صدای فرخ را اين موقع در . در پشت سنگی توقف کردم. مو موقعيت بهتر برای مقاومت به بالای کوه می رفت

ه بدمکرات دو پيشمرگ حزب در همان لحظه . تيراندازی نکن ،کردنداسير  سوعدا ما راکه  گفت . اوشنيدم

و ريش پيشمرگ مسن  .فحش می دادکه آماده شليک بود،  حزبيکی از پيشمرگان جوان طرف من می آمدند. 

. نداریرا به دختر کورد  توهينگفت که تو حق او  به انيتبا عصبشد و آن جوان  آميزتوهين رفتار مانع  سفيدی

 مننزديک شد و به آرامی تفنگ را از دست  پيرمردخشم و کينه ديده نمی شد. پيشمرگ سالخورده در چهره 

امنيت در  آرامش وحس نوعی  ،او آميز حمايترفتار ، صدای آرام و مرگ و زندگینااميديها، در ميان گرفت. 

    ".زنده استمن و هميشه در ذهن  کنمفراموش نمی هرگز را آن مرد محبت مهربانی و من کرد. ايجاد م دل

: "بعد از کمين افتادن، از تعريف می کرد چنينهم خاطرات خود را از آن وقايع (آريان کريمی) حماميان  ابوبکر

هر کس بدنبال نفر جلوی در دره ای باريک، م. وسط دو کمين دشمن رد شديم و در سرازيری دره حرکت کردي

حرکت می کرد. در نزديکی محل کمين، ناگهان صف توقف کرده و افراد در پشت سنگها نشستند. ما مدتی 

نشسته و منتظر حرکت بوديم. توقف طول کشيد. ما اين توقف طولانی در زير کمين دشمن را غيرعادی تشخيص 

رفقای و يم را نديدجلوتر رفتن پيشمرگان  ،تاريکی دره بخاطر. ما و ما جا مانديم ندهمه رفتمتوجه شديم که داديم. 

همچنان منتظر بوديم تا خبر حرکت سر جای خود نشسته و به افراد واحد ما خبر حرکت را نداده بود. ما  جلوتر

  ".اوضاع آرام به نظر می رسيد و را به ما بدهند. هوا روشن شده بود

کرد. او  را کمی متفاوت تعريف میختن خالد ارغوانی و ابرهيم پورمند و اسير شدن خودشان جانباواقعه  ابوبکر

من کمی جلوتر می روم تا خبری کسب بکنم و بزودی بر می گردم. او از دره پايين  : "ابراهيم گفت کهگفت می

صدای پيشمرگان راف اطيم. در مانددر پشت سنگها مخفی  چند ساعتی ما .تر رفت. من صدای تيراندازی شنيدم

حزب شنيده نمی شد و ديده نمی شدند. گمان می کرديم که حزبيها آنجا را ترک کردند. بنابر اين ما تصميم گرفتيم 

. ما با فاصله از دره به پايين سرازير شديم. ناگهان محمد راه افتادم مسيرمان را ادامه دهيم. من جلوتر از همه

ما به عقب برگشتيم. ابراهيم در ميان  ".صبر کنيد، نرويد، ابراهيم اينجا است" قزلباش با صدای بلند فرياد زد:
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سنگها افتاده بود. گلوله ای به سينه او خورده و خونريزی زيادی کرده بود. ابراهيم زخمی و زنده بود ولی نمی 

دای محمد توانست حرف بزند. او در همانجا زخمی شده و افتاده بود. پيشمرگان حزب دمکرات کردستان ص

و بسوی ما حمله کردند. جنگ آغاز شد. در همان لحظه اول گلوله ای از بغل به ند قزلباش را از بالای دره شنيد

شکم خالد اصابت کرد. کوله پشتی بيسيم بزرگ را که او حمل می کرد در کنارش افتاد. چند گلوله به بيسيم 

 شديم پراکندهجنگ  . جهت مقابله وما نمی خواستم تسليم بشويمشليک کرديم تا حزبيها نتوانند از آن استفاده بکنند. 

ی و از بالا پيشمرگان حزب ما را محاصره کرده بودند . تلاش ما بيهوده بود، چونهمديگر فاصله گرفتيم و از

 . پيشمرگان حزب مرا در گوشه ای اسير گرفتند. آنها به کومه له وو در فاصله کمی به ما تسلط کامل داشتند دره

روی ه من فحش و ناسزا داده و بدترين الفاظ را بکار می بردند. آنها بطرف من هجوم آورده و تفنگ شان را ب به

به  سيد علیصدا می کردند.  سيد علیرا ان ش فرمانده ،پيشمرگان حزب. داشتند مرااعدام  قصدو ند من نشانه رفت

  . کشتن مرا ندادافرادش اجازه 

ا در محوطه کوچکی دستگير و در جايی جمع کرده بودند. وقتی که پيشمرگان پيشمرگان حزب دمکرات ما ر

حزب می خواستند ما را به زندان ببرند، ما از آنها خواستيم که ابراهيم را هم با خود حمل کنيم ولی مانع شدند. 

افتاده بوديم، دقايقی  علی گفت که نگران نباشيد، ما او را سوار اسبهای خودتان می کنيم و می آوريم. تازه راه سيد

نگذشته بود که صدای رگبار از جايی که ابراهيم افتاده بود، شنيده شد. صدای رگبار گلوله ها خبر کشتن ابراهيم 

شکی نداشتيم که ابراهيم را کشتند. در آن لحظه اعدام ابراهيم، کشتن يکی از جنگجويان و  را به ما رساند.

وده ما را به لرزه درآورد. تپش قلب ما چند برابر شد و زانوهای استوارمان و فرس فرماندهان کومه له، تن خسته

شد. ما با چشمان خودمان ديديم که دشمن به هيچيک از اصول انسانی، اخلاقی، قوانين جنگ، حقوق سست 

و ما هم در اسيران و حتی به قول و قرار خودش پايبند نيست. از اينرو برای پيشمرگان اميد زنده ماندن زياد نبود 

انتظار لحظه اعدام بوديم. در طول راه و مسير زندان، ذهن ما شديدا مغشوش بود و زندگی خودمان را در خطر 

. در وضعيت بسيار غم انگيز، ناعلاج و ناخوشی بوديم. جنگ طولانی، بی خوابی، گرسنگی، و ابهام می ديديم

از آنها اسارت، کشته شدن خالد و اعدام ابراهيم ما را  جدا افتادن از پيشمرگان گردان، نگرانی، اضطراب و بدتر

  از پای درآورده بودند."

را کشتند. خالد سه پيشمرگ کومه له خاکورک دره ورودی  پيشمرگان حزب دمکرات درصبح آنروز، در 

ار به رگب ،و اسير شده بودزخمی که بقول ابوبکر ابراهيم پورمند  .کشته شددرگيری در لحظات اول ارغوانی 

و يا در همان محل او را  کشکولی من و ناصرروز قبل زخمی شده بود و در بسته شد. علی درمان آوا که 

  ، اسير و اعدام شد.کرده بوديممخفی نزديکی محوطه درگيری اين گروه، 

در جريان  خاکورکدر کوهها و دره  حزب با کومه له پنج پيشمرگ اسير کومه له در حالی که جنگآن روز در 

  شدند. اردوگاه حزب دمکرات منتقل زندان به ،دبو

ه بها لحظه برای آنها که  ردندوضع خود را چنين وصف می کحال و پيشمرگان اسير کومه له در خاطرات شان 

 می لرزيد. شانو بدن نددر شوک بودآنها . بود شانزندگی در لحظه حادثه و اسارت بدترين . ندسختی می گذشت
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 و آينده مبهم شانوقايع  به شانخود فرو رفته و افکار در، بودندمتحير مات و  ،ناراحت، ته، آشفآنها بسيارغميگين

همه گرسنه بودند اما اشتهايی برای  کدام در گوشه ای نشسته و يا چمپاته زده بود.زندان هر ر دبود. متمرکز شده 

صحبت کردن  حوصله کسی شان نمی رفت.انخوردن نمانده بود. خسته و بی خواب بودند ولی خواب به چشم

  هم می شکست.را در انش و تنها صدای قلب شان سکوت درونیهمه ساکت و آرام بودند  .نداشت

در باره کومه له اطلاعات از اسرا  ندکرد می تلاشبازجويان دند. شآبان اسرا يک به يک بازجويی  ٢۴در روز 

را برای آزادی  يک شرطها  بازجويیپايان در  د.نتوسط اسرا به سلاحهای مخفی شده دست پيدا بکنو د نبگير

اين شرط  .بود "ايران در يتانعدم همکاری با کومه له و رفتن به خانه ها" . شرط آزادیکردنداسرا پيشنهاد 

و  دهيد خود را به رژيم جمهوری اسلام تحويلدست از کومه له و پيشمرگی بکشيد و اين نداشت که  معنايی جز

  تسليم شويد. 

به هر نوع  حاضراعدام زندان يا پيشمرگ تازه و بی تجربه ای بود و از ترس کی از اسرا بود، او يهيمن 

، با وجود ايناسرا دقيقا نمی دانستند که مهمات در کجا مخفی شده اند،  .ه بودشدبا حزب دمکرات همکاری 

ات مخفی شده را به آنها نشان محل اسلحه و مهما کچله بردند تمنطقه در فردای آنروز با خود هيمن را حزبيها 

به زندان ديگر را به اردوگاه برگردانند. هيمن  هيمنو دوباره ه موفق به پيدا کردن محل سلاحها نشد آنهابدهد. 

هيچگونه  بقيه پيشمرگان اسير با حزب همکاری نکردند و .آزاد شد و اسلحه حزب را بدست گرفت ، اوبرنگشت

   به خانه های خود برگردند. حاضر شدند ،رفيق ديگر هم در قبال آزادی ندادند اما سه تشکيلاتی اطلاعات

اعلام در بازجويی  ولی من. آزاد شدنداز زندان با قبول شرط حزب دمکرات، آنها : "تعريف می کردسوعدا 

حزب کوچکترين اطلاعاتی از کومه له در اختيار  مو حاضر نيستبه رژيم اسلامی تسليم نمی شوم که  مکرد

  ".ماند مپيشمرگ کومه له خواه و همچنان مقرار بده اتدمکر

در منطقه و دمکرات آبان به زندان حزب  ٢۵در روز در صحبت هايشان نقل می کردند که آنها ابوبکر و سوعدا 

اردوگاه هضزی آواره در  حوالی کوه قنديل منتقل شدند. از اردوگاه حزب در خاکورک تا زندان مرکزی که در

در زندان قنديل تعداد زيادی جاش، . قرار داشت، حدود پنج يا شش ساعت با پای پياده فاصله بودکوههای قنديل 

و هواخوری زندان حياط رفت و آمد به حق روز  تمام ساعات. آنها پاسدار و حتی مردم عادی زندانی بودند

به سه بار نه اداشتند روزحق  . آنهاهواخوری داشتندحق پيشمرگان اسير کومه له روزانه يک ساعت  ولی داشتند

   بودند.حبس شده اتاقی ديگر  و بقيه اسرا درسلولی در به تنهايی سوعدا . بروندتوالت و دستشويی 

که من در  به يکی از اسرا گفته بود بود دمکرات مسئول زندان حزبکه نبی شخصی بنام اول  هایدر روز

قبول نکردند و  رااين پيشنهاد  کنيد. پيشمرگان اسيرفرار بشما تا  ،ساعتی مشخص، در زندان را باز می گذارم

به قتل  از زندان اسرا را در موقع فرار ،با اين طرحمی خواهد نبی آنها فکر می کردند که را توطئه دانستند.  آن

  کشته شدن ترجيح می دادند.فرار و زندان را به اين آنها  ربناب برساند.
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از زندان آزاد شدند و به خانه  کوتاهی بعد از مدت و ه بودندول کردشرط حزب دمکرات را قبتعدادی از اسرا  

  فقط سوعدا در زندان ماند.  و های خود برگشتند

همه اسلحه حزب را برداشت. از روز اول با حزب همکاری کرد و هيمن " :ابوبکر در اين رابطه اشاره کرد 

به شهر سنندج  ،ش که پيشمرگ حزب شيوعی بودبرادرملاقات  بعد ازفرخ سنه اسرا به جز سوعدا آزاد شدند. 

  ".حوالی سلماس برگشتروستايی در پيش خانواده اش در هم محمد قزلباش  و برگشت

مخفيانه  بعد از آزادی،من " :صحبت کرد که خلاصه آن چنين بودبيشتر با جزئيات خودش سرگذشت او در مورد 

اما در همان روزهای اول در خانه  مبه کومه له برگردره دوباکنم و ملاقات خانواده ام را تا  مبه بوکان رفت

و به زندان  م. در مهاباد دادگاهی شدمهشت ماه در زندان بوکان تحت آزار و فشار قرار گرفت و مدستگير شد

سختيها، آزارها و به پرداختن . م. بعد از چهار سال از زندان آزاد شدممرکزی اروميه در جاده دريا منتقل شد

دوباره بعنوان هوادار  ،بعد از آزادیمدتی است.  خود بحثی طولانیزندان های جمهوری اسلامی  در هامحروميت

و شدم  خارج از شهر . اگر دستگير می شدم، حتما اعدام می شدم. بنابر اينو تحت تعقيب بودمکومه له شناسايی 

کشورهای اروپايی پناهنده  به يکی ازی بعد از مدت. رفتم و پيشمرگ شدمدر زرگويز به اردوگاه کومه له دوباره 

   ".مشد

در زندان حزب دمکرات با تحمل سختيها و محروميتها  ،به تنهايی زندگی و جوانی خود رايازده ماه از  سوعدا

عينک او قاب يا فريم مدتی بدون عينک بود و تنهايی در سلول زندان دردآور و افسرده کننده بود. او . سپری کرد

سال  در اواخر بهارعينکی به سوعدا درست کردند.  عدسی و شيشه آن،اندازه روی  ازخره بلاشکسته بود. 

در همان روز  .رنگشتببه ايران مادرش با سوعدا ، مسئولان حزبعليرغم فشار . به ملاقات آمد ، مادرش١٣۶۵

  بکنند. داررا به رفتن به ايران و تسليم شدن تشويق و وااو تا  به دفتر مرکزی زندان بردند او را

قد بلند هيکلی و چاق، بسيار  . يکی از آنهادو نفر از مسئولين زندان در مقابل من نشسته بودند" :می گفت سوعدا 

به  به تسليم شدنکرد تا مرا وادار  من سرزنشبه شروع  به تندیعصبانی بود و  بود. او از نرفتن من به ايران

تذکر با چند او راضی نبود و و رفتار برخورد شيوه از شت، داکه لهجه سردشتی همکارش . بکند ايران رژيم

حرفی ديگری نخواهم شد و ت ايران لچند بار به آنها گفته بودم که تسليم دوقبلا من  ند.آرام ک نتوانست او را

خروجی به طرف در بدون اجازه را نداشتم و  مسئولين زندانبه همين خاطر تحمل شنيدن حرفهای نداشتم. 

ی مرا کشيد اوهمبه تندی حمله کرد و به من وحشيانه لی کمرد هيآن تا از آنجا خارج بشوم. ناگهان  حرکت کردم

بيهوش بودم.  ینمی دانم چه مدتبا تمام قدرتش لگد محکمی به کمر من زد. من به زمين افتادم و بی هوش شدم. و 

يکی از  .مدافتاده بو سلول زندانه در يک مانزديک به سلول ديدم. داخل زمانی که چشم باز کردم، خودم را در 

با  . اوبود که گاها بيسکويت و يا شيرينی می خريد و به سلول من می انداختخوش قلبی  پيرمرد ،نگهبانان زندان

  ".درد و مشکلات مرا کاهش بدهد می خواست هايش محبت و خوبی
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 اوبلاخره ساعت هواخوری داشت.  بود و هر روز يکی حبس شده چندين ماه در تنهايی در سلول کوچک سوعدا

  . زددست به اعتصاب غذا هواخوری  کم بودن مدتاعتراض به  در

آزادی سوعدا مرادبيگی  در برابردمکرات به تبادل چند زندانی اقدام کردند. کومه له کومه له و  ١٣۶۵در سال 

  آزاد کرد.  راکريم سقز از فرماندهان حزب بنام  يکی

بازماندگان  و به همراه ملحق شدکومه له  انپيشمرگ صف دوباره به زندان آزاد شد واز ه يازده ما سوعدا بعد از

به يکی از کشورهای برای کار تشکيلاتی بعد از مدتی سوعدا ماندهی شد. سازمهاباد  ٢۴گردان  در ٢٢گردان 

   خارج فعاليت داشت. تشکيلات  دراسکانديناوی اعزام شد و 

  

  ادامه فعاليت و سازماندهی

 

اردوگاه مرکزی مه لومه و چخماق در حال  در وتاهیک مدتبه  ٢٢پيشمرگان نجات يافته و بازمانده گردان 

مسئوليت حفاظت از اردوگاه مرکزی را بعد از دو سه هفته استراحت، آنها  .استراحت و کارهای روزمره بودند

  گرفتند. تحويلاز گردان شوان 

مانند رفقا سليم صابرنيا، محمد فتاحی، فاضل  مسئولينوان، تعدادی از عليرغم زخمهای درونی و مشکلات فرا 

در گردانهای ديگر، ارگانهای مرکزی و در بخشهای ديگر سيامک شامی  ،اصوليان، رضا کعبی، حسام قادرپور

  تشکيلات سازماندهی شدند. 

رهبری  .روبرو شده بود با شکستاروميه در روستاهای مناطق کردنشين  ٢٢فعاليت نظامی کومه له و گردان 

در سلطان که . آغاز کرده بودممکن کردن اهداف غيرممکن  را در جهت تازه ای تلاشهایبرای جبران شکست، 

خود را به روستاهای کناربروژ و صومای برادوست رسانده بود.  ،بود آبان از گردان جدا شده ٢٢جنگ روز 

 او .در تماس بود رهبری کومه له و حزب کمونيستنجا بود با او توسط بيسيم مخفی که در آبنابه گفته هواداران 

ناخوش حوادثی ولی  .ی تشکيل دادجلسات هوادارانبا پيشبرد کار سياسی و تشکيلاتی سازماندهی جديد و برای 

 دهها نفر ازدر اين ميان . گه ور نبود ای ديگر آفريده شد که کوچک تر از فاجعه مهفاجعه روی داد و بدنبال آنها 

شدند و شکنجه و زندانی شدند و در زندانهای رژيم اسلامی  در منطقه دستگيرهواداران و دوستداران کومه له 

   .ندتحويل داده شد دولت به شده بخشی از مهمات و اسلحه های مخفی

عدادی تصميم گرفتند تکومه له  انرهبر ،به اردوگاه ٢٢از برگشتن گردان  چند ماه بعدبنابه گفته ناصر کشکولی، 

از کادرهای گردان را مخفيانه و با مدارک جعلی به مناطق صومای برادوست بفرستند. عيسی رضايی و ناصر 

آنها جهت آمادگی، آموزش کار مخفی و سازماندهی تشکيلات و  ندکشکولی برای اينکار در نظر گرفته شد
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مدارک با را ) ١۶( رضايیيسی ع، ١٣۶۵در بهار سال يک دوره آموزشی فشرده چهار ماهه ديدند. روستايی 

   .بروندهم ن افاضل اصوليو کشکولی تا بدنبال او ناصر  ندبه منطقه فرستاد شهرها مسيرجعلی از 

 عيسی بعد از مدت کوتاهی دستگير شد و بيسيم بزرگ که وسيله ارتباطی او با رهبری بود، بدست رژيم افتاد.

 تا عيسی را مجبور کردند اطلاعات و سپاه پاسدارانيروهای ن بی خبر بود. وضعيتاز احتمالا رهبری کومه له 

تا  ندکاعزام بکادرهای زيادتری به منطقه رهبری تماس بگيرد تا سيد ابراهيم رهبری و با  بيسيم کومه لههمان با 

 بدنبال اينولی تعدادی دستگير شدند.  افشا شدو توطئه اطلاعات  طرح اين. بشونددستگير  يک به يکهمه آنها 

هرگونه فعاليت در سيد منصورعلوی و فخرالدين عمری، با گويندگی ضربات، بجز برنامه راديويی کرمانجی 

 منطقه تعطيل شد.

با مدتی جديد تقويت و بازسازی شد و  انپيشمرگاز با پيوستن تعدادی  ٢٢ واحد نظامی باقيمانده از گردان

سلطان بعد از چند ماه  .سياسی و نظامی مشترکی داشت گردانهای بانه، سردشت، ديواندره و گردان شوان فعاليت

   مسئوليت بزرگی را به او سپردند.که متشکل از سه گردان بود، سنندج  ١١و در تيپ برگشت به اردوگاه 

 ٢۴به صورت "په ل" به فرماندهی خالد قارنا به گردان  ١٣۶۶در زمستان سال  ٢٢گردان پيشمرگان باقيمانده 

در جريان فعاليتهای نظامی در مناطق مختلف کردستان، تعدادی ديگر از بازماندگان جنگ مه مهاباد ملحق شد. 

مصطفی  و و تعدادی از کادرها و مسئولين مانند مجيد تورک، سيد حسين موسوی) ١٧( رگه ور جان باختند

  . سازماندهی شدند در ارگان های ديگريونسی 

 

  سخن آخر

  

 راجنگ سراسری و بلاخره پراکنده جنگ های  ، ابتداب دمکرات کردستانحزکه  همه شاهد بودنددر کردستان 

جنگ مه رگه  به کومه له تحميل کرد. ) ١٣٦٩تا هفدهم ارديبهشت سال  ١٣٦٣آبان  ٢٥به مدت پنج سال و نيم (

  بود. سراسریيکی از زنجيره جنگهای تنها ور 

ضربات سخت و جبران ناپذيری از ان در جنوب کردستحزب دمکرات ١٣٦٣در سال  ،در جريان جنگ داخلی

از کننده  نابودو  با عملياتهای تلافی جويانهدر مناطق ديگر  کرد ش میبه همين خاطر تلا .متحمل شد کومه له

حزب  .بود در منطقه ای دورافتاده ضعيف و ضربه پذير کومه لهنقطه بعنوان  ٢٢گردان  .بگيردکومه له انتقام 

اتوريته و شرط و شروط خود را به کومه له  تاهايش را جبران کند  شکست، آنبا نابودی تا  کرد تلاش می

سود خوبی ه ب نطقه،به م ٢٢رهبران کومه له در اعزام گردان سياسی و نظامی از اشتباه اين حزب  .تحميل کند

ت شکسمنتها . پيروز شدجنگ مه رگه ور در حزب دمکرات . جست و ضربه کاری و سنگينی به آن وارد آورد
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، به تغيير موازنه جنگ به در جنگ داخلی نبودنقطه عطف تعيين کننده  مه رگه ورجنگ فاجعه آميز کومه له در 

  سرنوشت جنگ نشد. و باعث تغييرسود حزب دمکرات منجر نشد 

در جنگهای داخلی کردستان خون بسياری از پيشمرگان و مبارزين به زمين ريخته  شد. متاسفانه هنوز احزاب 

علاوه بر کشتار پيشمرگان سوسياليست،  وره رگه جنگ مدرسی از اشتباهات و انحرافات خود نگرفتند. کورد 

مشکلات روحی و  و آنها را دچار ها خانواده را در غم از دست دادن فرزندانشان متحول و تباه ساختصدزندگی 

ان باعث شد مردم کردستان ديگر جنگهای داخلی کردستمانند ور ه رگه روانی زيادی کرد. جنگ و فاجعه م

در جريان  .روحيه، دلگرمی، اعتماد و اميد خود را به مبارزه از دست بدهند و آنها را بيشتر به انفعال بکشد

ور و جنگهای داخلی کردستان تعداد زيادی از پيشمرگان حزب دمکرات و کومه له بخاطر گه ره جنگ م

   .از مبارزه کشيدنددست اسلحه به زمين گذاشته و  ،نارضايتی از جنگ

مباحثات زيادی را در تشکيلات کومه له و حزب که يکی از فعالترين گردانهای کومه له بود،  ٢٢شکست گردان 

در اين مباحثات اشتباهات سياسی و نظامی حزب کمونيست ايران و کومه له ) ١٨(کمونيست ايران دامن زد. 

رهبران کومه له و حزب خود . ديده نشد يلات ايجادتحولی در تفکر حاکم بر تشکولی  بارها گوشزد شدند

استراتژی،  ،ن تاکتيکهايتعياشتباهاتشان در سياستها،  صداقت و شهامت بررسیکمونيست ايران هيچوقت 

و کومه له، از کمونيست هيچ يک از رهبران حزب  .داشتندعملکردها و تصميم گيريهايشان در فعاليتهای نظامی ن

 اعزاماشتباه نظامی در اتخاذ سياست های نظامی، که همگی در زاده عمر ايلخانی منصور حکمت گرفته تا 

از  حتی آنها استعفا نداده و تنبيه تشکيلاتی نشدند. ، از خودشان انتقاد نگرفتند،نقش داشتندو شکست آن  ٢٢ گردان

به  .ه و می دهندامه داددرس نگرفتند و به اتخاذ سياستهای نظامی نادرست ادخودشان اشتباهات غير قابل گذشت 

و  گردان شوان شاهد نابودیآفريده شدند و ورهای زيادی ه رگه در ادامه فعاليت نظامی، م، رخاطهمين 

  .بوديم زيادی واحدهای کوچک و بزرگ

نتوانست کومه له و سوسياليستهای نه تنها را کشتار کرد اما  ٢٢پيشمرگان کومه له و گردان  ،حزب دمکرات

شکست خورد و در اوج انزوا و بی  ،در اين جنگ آتشين ذوب شدحزب دمکرات  بلکه ابود کندکردستان را ن

  .اعتباری سياسی با انشعابات متعددی روبرو شد و موجوديتش به خطر افتاد

زياد و پيروزی کومه له در جنگ داخلی و عقب نشينی دمکراتها از زياده خواهی ها، ادعاها و قلدريها تاثير 

رشد و دمکراتيزه شدن جنبش ملی نداشت. در واقع شکست و پيروزی هر کدام از طرفين جنگ در  یچشمگير

ضرر  به خاصی در مقايسه با ضعيف شدن جنبش ملی نداشت. بعبارتی ديگر، جنگ داخلی در هر حالتی هجلو

  و جنبش ملی بود.مردم مبارزه 

و نابود کننده ای بدنبال داشت. به خاطر تاثيرات بسيار مخرب ، اين جنگ مانند هر جنگ ديگری جوانب منفی

با نوشتن کتاب، مقاله و مباحثات، همه تاثيرات منفی و مخرب اين هر دو حزب  سابق اهميت مسئله، پيشمرگان

منافع شخصی و حزبی را به منافع هميشه  اما رهبران احزاب بويژه حزب دمکرات .واقعه را بررسی می کنند
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حزب دمکرات شکست از کومه له را هرگز فراموش نخواهند . رهبران ده اندداجنبش و ملی کردستان ترجيح 

از ش کردستان، در انتظار شرايط مناسب هستند تا کومه له را خب کرد. آنها بدون توجه به منافع جنبش رهائی

ع . اکنون هر چه زمان می گذرد اوضاخود بسازند مطيعلحاظ فکری، سازمانی و نظامی درهم بشکنند و آن را 

م روسی و "سوسياليس لنينيستی يا به نفع حزب دمکرات تغيير ميکند. ناسيوناليسم قدرتمند می شود و افکار چپ

کومه له و » قسه خوش « د. در آينده نزديک اگر حزب دمکرات نتواند بشيوه سياسی و تضعيف می شو "فارس

و سلاح دست خواهد » شه قشه ر و «ه احتمالا ب ،دکن جريانات چپ و سوسياليست را به تمکين و شکست وادار

  و لکه سياه شکست را از تاريخ حزب پاک بکند. افتخار پيروزی جنگ را در نهايت از آن خود بکند برد تا

، قرارداد صلح امضا نکرده اند رد و بويژه حزب دمکرات به نقد جنگهای داخلی در کردستان نپرداختندواحزاب ک

را خود مخالفان بخاطر کسب قدرت و ثروت هم هنوز آنها ند. ه اذر خواهی نکردو از مردم و خانواده قربانيان ع

مردم کوردستان در آينده همچنان شاهد جنگهای ويرانگر داخلی و زد و خوردهای از اينرو . تحمل نمی کنند

  .دخواهند بواحزاب کورد 

  

  منابع و توضيحات

 

کومه  نظامی ختاردر ساشامل دو يا سه "په ل" بودند واحدهای نظامی که بعنوان ها "گردان"  ١٣۶٣سال  در -١

چند پيشنهاد نام گذاری گردان، برای  ،روستای برده ره شمنطقه صومای، در جلسه ای در در . تشکيل شدند له

بدست بورژوازی افتاد ولی  ١٣۵٧ بهمن ٢٢رهبری مبارزه و انقلاب ات اين بود که پيشنهاديکی از داده شد. 

 ٢٢يادآور انقلاب  تا گذاشته شود ٢٢گردان ، از اينرو اسم گردان. ادامه داردديده و انقلاب مبارزه مردم ستم

در  ردنشينوفقط در بخشی از روستاهای ک ٢٢ثر پيشمرگان تائيد شد. گردان کبهمن باشد. پيشنهاد از طرف ا

   .، يعنی در حاشيه مرز ايران و ترکيه فعاليت می کردسلماس و اروميه غرب

علاوه بر مبارزين  از پيشمرگانهمچنين نوشته بارها از مبارزه برای استقلال ملی کردستان و در  – ٢

و پيشمرگان کردستان ياد شده است. شايد گفته شود که کومه له  بعنوان مبارزان و جنگجويان استقلال کمونيست،

اهداف و مطالبات تحقق ن و خودمختاری کردستابرای تنها جنگ نمی کردند و استقلال کردستان برای کومه له 

  بلی، اين درست است اما همه واقعيت نيست.. مبارزه می کردنددمکراتيک و سوسياليستی 

حق ملل " لنين های بنابه نوشته"حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" بود.  کومه لهيکی از مطالبات دمکراتيک 

. و تشکيل دولت و کشور مستقل ندارداستقلال ملی  از نظر سياسی معنايی جز "در تعيين سرنوشت خويش

موضوع خيلی واضح پس " نام می برد. ها مارکس جدا شدن و حق مطلق تصميم گيری هر مليتی را "اصل مليت

کومه له ولی  بودمعتقد به "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"  که حزبی لنينيست بود،کومه له و روشن است. 
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معنا و ماهيت اين مطالبه را نمی فهميد و يا داشت. کومه له احتمالا  البهاين شعار و مطاز  درکی مبهم و ناشفاف

. به عبارت ديگر، کومه له حل مسئله ملی را نه در تقليل می دادبه خودمختاری و کرده  تحريفبه هر دليلی آنرا 

کن می بلکه در تحقق خودمختاری، فدراليسم و سوسياليسم مم و تشکيل دولت و کشور مستقل استقلال ملی

حق ملل در تعيين "مطالبه چپ ايرانی، و مانند ديگر احزاب رانگرا بود اي حزبی دانست. حزب کمونيست ايران

در صورت اجبار "تا حد قبول نمی کرد بلکه آنرا به معنای استقلال ملی بدون قيد و شرط را خويش" سرنوشت 

دارند که هدف و تمايل همه  باور تهاکمونيس تعبير و ترجمه می کرد.کارگری  با شرط و شروط جدايی" 

کومه له برای تحقق اين مطالبه  تشکيل دولت و کشور مستقل و خودی می باشد. جنبشهای ملی و رهائی بخش،

و  علاوه بر دفاع  پيشمرگان کومه له داشت.شرکت بسيار فعالی در جنبش ملی در عرصه های سياسی و نظامی 

"حق ملل در تعيين سرنوشت خويش"  مطالبهر سرسختانه برای ايده و از آرمانهای سوسياليستی، بطوحمايت 

قهرمانانه جنگيدند و ، نده بوداسلحه به دوش گرفت ،ليعنی استقلال ملی کردستان و تشکيل دولت و کشور مستق

جانشان را فدا کردند.  کومه له صدها پيشمرگو  خون دادند. کومه له جهت رفع ستم ملی تلاش های زيادی کرد

تاريخ و دولت مستقل کردستان، از پيشمرگان کمونيست کومه له بعنوان جنگجويان و قهرمانان کردستان  ،ر آيندهد

  سوسياليست ياد خواهند کرد.مستقل و 

بر طبق آموزشهای مارکس، انقلاب کارگری و سوسياليستی امر و وظيفه خود کارگران در کارخانه ها و شهرها 

پيشمرگ و پارتيزان از  صدها. فعاليت نمی کردندانجات و در مراکز اقتصادی پيشمرگان در کارخولی . است

د ستند با جنگيدن در کوههای کردستان، سوسياليسم را در ايران برقرار کنند ولی می توانستنجان گذشته نمی توان

رای اهداف هم بپيشمرگان کمونيست کومه له بنابر اين کمک و مدافع کارگران و زحمتکشان کردستان باشند. 

جنبش رهايی بخش ملی جهت رفع ستم ملی و تحقق و  در مبارزه دمکراتيکسوسياليستی مبارزه می کردند و هم 

  "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" يعنی تشکيل دولت و کشور مستقل کوردستان می جنگيدند.

 و همچنين غالب شدن یو سوسياليسم روس لنين شونيستیغالب بودن افکاربرخلاف آموزشهای سوسياليستی، 

ملل حق "مطالبه که  ندشدهمگی باعث  کومه له و حزب کمونيست ايرانايرانيگری و شوونيسم فارس در تفکرات 

از نظر کمونيستها خودگردانی،  در حاليکه .يابدتقليل  غيرهو  به خودمختاری خويش" تعيين سرنوشتدر 

  الغا نمی کنند. ابود وستم ملی را نو حقوق شهروندی،  فدراليسم، خودمختاری

  "خطاب به رفقای فدايی در مورد خلع سلاح رزگاریبيانيه " – ٣

http://www.hewalname.com/ku/wp-

content/uploads/2021/12/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-

%D8%A8%DB%95-%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%A7%DB%8C-

%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf  

/archive.com/sites/default-https://iran   ghri.pdfraz-komala/07-2021files/ 
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بطورخلاصه مرور و مطالعه کرده باشيم، براحتی می فهميم که جنايت و  اگر زندگی سياسی قاسملو را - ٤

بزرگی بنام محمد بود. او در نوجوانی يعنی در سال  برای او خيلی آسان بود. قاسملو فرزند اربابکردن خيانت 

بعدا به حزب توده پيوست و او برای تحصيل به پاريس رفت.   و عضو سازمان جوانان فرقه دمکرات بود ١٣٢٤

توسط ساواک دستگير شد. بنا به شواهد، او با ساواک همکاری نمود و بخاطر همکاری با ساواک  ١٣٣٥در سال 

نامه  دررا به رهبری حزب توده اطلاع داد. غنی بلوريان اش قاسملو طی نامه ای دستگيری  از زندان آزاد شد.

تاکيد کرده است. عبدالله اسحاقی (احمد توفيق) در  با ساواک دستگيری و همکاری قاسملوبه چند صفحه ای، 

در کنگره دوم حزب  رابطه با خيانت قاسملو اعلاميه ای با عنوان "شناسانيدن خائنين" منتشر کرد. قاسملو

، بنابر پيشنهاد عبدالله اسحاقی به اتهام خيانت به حزب، همکاری با ساواک و لو دادن ١٣٤٣دمکرات در سال 

بسياری از اعضای حزب، فساد مالی و ربودن دو فقره پول از حزب اخراج شد. قاسملو بعد از اخراج به 

گشت و با رهبران بغداد و حزب بعث رابطه برقرار به عراق بر ، اوچکسلواکی رفت. بعد از پايان تحصيلات

کرد. در آن موقع احمد توفيق از دبيرکلی حزب استعفا داده بود. گفته می شود که با توطئه قاسملو، دولت عراق 

برداشته شود. کنگره سوم حزب رهبری  به حزب ورا دستگير کرده و کشت تا موانع دستيابی قاسملو  توفيقاحمد 

در بغداد برگزار شد. در کنگره قاسملو در راس هرم قدرت قرار گرفت و  ١٣٥٢ر مهر ماه حزب دمکرات د

رهبران حزب از جمله حسن رستکار، شد و تا روز مرگ دست از رهبری حزب نکشيد. حزب رهبر مادام العمر 

انسانی  سملوکه قاو مصاحبه هايشان اعلام کرده اند  شانخاطرات کتابهای و فرماندهان حزب در غنی بلوريان

خود را صاحب و مالک حزب بعنوان دارايی و ملک شخصی می ديد، بود و خودسر، خودشيفته، خودخواه 

مخالفانش را حذف می کرد و سياست و تصميمات خود را به حزب ديکته و تحميل می کرد. قاسملو در هر 

و به تحقير و شخصيت  بحث کرده ، دعوا جر وکنگره ای تعدادی از مخالفان را اخراج و سلب مسئوليت می کرد

کردستان حسن رستگار عضو دفتر سياسی حزب دمکرات بعنوان نمونه ای کوچک، شکنی آنها مشغول می شد. 

برای دبير کلی حزب  ششمبارزانيها گفت: در کنگره به وابسته و در مصاحبه با برنامه پنجه مور تلويزيون رودا 

شوم و نه می خواهم از می نه دبير اول حزب اسملو گفتم که من به قبيش از قاسملو رای کسب کردم. حزب 

: هر در جواب سوال تعجب برانگيز مدير برنامه يعنی آقای کاوه امين، چنين گفت رستکارحزب اخراج بشوم. 

رای می آورد اخراج می شد. در کنگره چهار غنی بلوريان و در کنگره پنجم از قاسملو بيشتر  ها کس در کنگره

  .اينک نوبت اخراج من رسيده بودرای آورده بودند، هر دو اخراج شدند. از قاسملو املی که بيشتر عزيز م

مانند پيروان کنگره چهار" را سرکوب کرد. او  –انشعابيون "حزب دمکرات کردستان  ١٣٥٩در بهار سال 

که خودش را  يکس""ليست ف نشدر کنگره هشتم حزب برای کنار زدن مخالفا ١٣۶٨در سال کنگره پنجم حزب، 

 .را با تهديد به کنگره تحميل کردبود خودش و محفل ا انهمفکر شامل

قاسملو در بيرون حزب و در سطح اجتماعی هم جنايات و خيانتهای زيادی را بر عليه جنبش ملی و استقلال 

رقرار کند. او با طلبانه کردستان مرتکب شد. قاسملو هيچ وقت نتوانست با ملت همسايه تورک مناسبات دوستانه ب

حدود ده  ١٣۶٨. او در ارديبهشت سال شوراندملت کورد  عليهملت تورک را بخشی از اقدامی نسنجيده در نقده، 
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 تورک که اکثريت جمعيت شهر را) نقده( هزار پيشمرگ، نيروی پشتيبان و مردم مسلح کورد را در شهر سولدوز

ژه نظامی در منطقه تورکها، در استاديوم ورزشی شهر تشکيل می دادند، بسيج و متمرکز کرد تا بعد از ر

 اين جنگ .سخنرانی بکند. سياست توسعه طلبی، قدرت نمايی و اقدام نفاق افکنانه قاسملو به جنگ نقده منجر شد

. عبدالله حسن زاده از را زنده کرد واسماعيل اقا سميتقجنايات اختلافات تاريخی کورد و تورک و خاطرات تلخ 

کتابش بنام "نيم قرن تلاش و کوشش" کار و اقدام رهبران حزب  ۶٢و  ۶١زب دمکرات هم در صفحه رهبران ح

مردم از . بعد از شکست حزب کرده استدمکرات و کارکنان حزب در نقده را خطا دانسته و "بچه گانه" خطاب 

مردم شاهد بودند که  همه، قاسملو نتوانست در ديگر شهرهای تورک متينک ترتيب بدهد. رژيم اسلامیتورک و 

تقسيم می کردند، قاسملو و بين خوشان در نقاط مختلف کردستان، هر موقع دهقانان اراضی اربابان را مصادره و 

حزب تحت رهبری او از اربابان دفاع می کرد. مردم کردستان همه می دانند که قاسملو به خمينی لبيک گفت. 

را به شهرهای کردستان اسکورت کرد. از خواسته ها و طرح بدستور او حزب دمکرات ارتش ايران اشغالگر 

به تنهايی وارد خودسرانه و ماده ای هئيت نمايندگی خلق کرد، به طرح شش ماده عدول کرد و  ٨ماده ای و  ٢۶

با بنی صدر قاتل مردم کورد متحد شد. بنی صدر در دوره رياست جمهوريش چند سال بعد، مذاکره با رژيم شد. 

ستور داد که تا جنبش حق طلبانه کردستان را سرکوب نکنند، پوتين ها را از پا درنياورند. قاسملو بعد به ارتش د

از انفال کوردها در عراق و بمباران شيميايی حلبچه در مصاحبه ای اعلام کرد که هيچگونه بمباران شيميايی 

  .توسط ارتش عراق عليه مردم کردستان صورت نگرفته است

جنايات و خيانتهای او در کردستان ياد، تجربه مردم و افشاگريهای کادرها و فرماندهان حزب، شواهد زبنابه 

حزبيها قاسملو را بعنوان "رهبر ملی و تاريخی ملت کرد"، "ماموستای متاسفانه تاريخی زيادی مرتکب شد. 

قديس می کنند. آنها بر اين دمکراسی" و "پيامبر صلح و آشتی" می پرستند. آنها از قاسملو بت ساختند و او را ت

باورند که قاسملو مانند پيامبران اديان عاری از گناه و اشتباه است و او شايسته ستايش است. بدين جهت قاسملو 

را "هيلی سور" يا خط قرمز خود قرار دادند و هيچ کس حق اظهار نظر و انتقاد از بت مقدس آنها را ندارد. هر 

از  مبارزين کورد هيچ باکی .او را زير سوال ببرد بايد هزينه سنگينی بپردازدکسی از قاسملو انتقاد کند و 

  تهديدات ندارند و خطوط قرمز حزب را زير پا می گذارند و به نقد حزب دمکرات و قاسملو می پردازند.

بدنبال تاريخ جوامع نشان می دهد که هر گونه تقدس گرايی و شخصيت پرستی در احزاب سياسی، اديان و دولتها 

خود خشونت، استبداد، ديکتاتوری و سرکوب را آورده است و در کردستان هم منتقدين قاسملو با توهين، تحقير، 

ندارند و بر اين باورند که ی از گفتن حقايق ترسروشنفکران آگاه کردستان ترور، کشتار و جنگ روبرو شده اند. 

 .قابل نقد و نفی استهيچ چيزی مقدس نيست و هر چيزی  ،در جهان علم و دانش

با نگاه انتقادی يا حتی بی طرفه به زندگی قاسملو، می توان ديد که او هميشه با رهبران و اعضا حزبش، مردم  

هميشه با دشمنان  واقعا و انصافا در حاليکهکرد و نيروهای سياسی کورد با خشونت و ديکتاتوری رفتار می کرد 

. از اين لحاظ قاسملو واقعا پيامبر می نمودا آنها همکاری و همزيستی کردستان سازش کرده و در صلح و آشتی ب

و خدای آشتی با اشغالگران فاشيست بود. او کورد بودن و کوردستانی بودنش را انکار می کرد. فرق بين کورد و 
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ايرانی ها  قاسملو در مصاحبه با بی بی سی خود و کورد ها را ايرانی تر از .فارس يا ايرانی را نديده می گرفت

برای کسب  معرفی کرد. او بدين گونه هويت ايرانی و فارس را به هويت ملی کوردها غالب و ارجحيت داد.

حداقل امتياز به تملق و چاپلوسی و نفی هويت و موجوديت ملی خود می پرداخت. بخاطر کسب حداقل امتياز و 

بدون اينکه به کميته مرکزی حزب دمکرات  معمولا"صلح و آشتی" به خمينی لبيک گفت و به ديدارش رفت. او 

می "مذاکره" فاشيستی ايران ملاقت و  رژيم نمايندگان و فرماندهان بابطورمحرمانه و اطلاع بدهد، به تنهايی 

هيچ کس نمی داند که او در ديدارهای مخفيانه و خصوصی که حزب آنها را "مذاکره" می نامد، چه کرد. 

به ، بدون اطلاع رهبریقاسملو ی را در اختيار دولت ايران قرار می داد. عاقبت اطلاعات مهم حزبی و غير حزب

حزب برای  ديدار مقامات سياسی و نظامی دشمن اشغالگر و استعمارگر در وين رفت و در همانجا کشته شد.

بطورمخفيانه و بدون تاريخ قاسملو را پخش نمود که گويا امبهم و نوار سخنان  و مذاکره ناميدن ديدار، فريب مردم

  . استضبط کرده در حال مذاکره سخنانش را 

با افراد دشمن  يا دولت رهبر حزب ،مخفيانه يک عضو ارتباطدر همه احزاب و دولتها، واضح است که 

 اما حزب دمکرات اين موضوع را ناديده گرفته است. جرم و خيانت محسوب می شودجاسوسی، 

سملو مانع صلح و آشتی در کردستان بود. مرگ "پيامبر صلح و آشتی" نقش منفی قادر چندين سال جنگ داخلی، 

و همچنين تضعيف حزب دمکرات کردستان فرصت و زمينه خوبی برای پايان جنگ شدند. بعد از مرگ قاسملو، 

 .حزب دمکرات به جنگ با کومه له پايان داد

  رژيم اسلامیدر وبسايت  اروميهر عمليات ليلة القدشرح  – ۵

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/20/1772812/از-اروميه-القدر-ليلة-عمليات-

 تصاوير-شد-کشيده-بيرون-فراموشی-غبار-زير

سانتيمتر در روی سنگی مکعب  ١٧٠سنگ نبشينه تاريخی کيله شين با وزنی بيش از شش تن، به ارتفاع  - ۶

اين سنگ در سال  ويی و آشوری نوشته شده است.شکل قرار داشت. در روی اين سنگ آبی به دو زبان اورات

 .به موزه اروميه منتقل شد ١٣۶۵

  ٢٢گردان  پيشمرگان: يدئوو - ٧ 

https://www.youtube.com/watch?v=sRl8IutlRu8  

به شهرش برگشت و بکار را ترک کرد و کومه له ) (سوله دوکل در روستای سوره دوکلسنه خالد محمدی  – ٨

کومه له شاخه های به سليمانيه برگشت. او ارتباط نزديکی با يکی از  ٢٠٢٠مبل سازی مشغول شد. او در سال 

دچار سکته  ٢٠٢٣دسامبر  ٢٢داشت. او در شهر سليمانيه در کارگاه مبل سازی کار می کرد. خالد در تاريخ 

  و توسط دوستان و پيشمرگان کومه له در شهر سليمانيه بخاک سپرده شد. قلبی شد و فوت کرد. ا
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و سابق حزب  شکاکبا طاهرحميدی يکی از پيشمرگان  ،خانه يکی از رفقا در شهر استاوانگر نروژ در - ٩

با همديگر  مه رگه ورشرکت داشت. ما بارها درمورد جنگ  مه رگه وردمکرات آشنا شدم. او در جنگهای 

و حضور ده بوديم. طاهرحميدی می گفت که او با يک واحد از پيشمرگان برای کسب اطلاعات از محل گفتگو کر

آمده بودند. در آن شب طاهر برای دکتر خالد ايست داد که به درگيری  سوله دوکلی به روستا کومه لهپيشمرگان 

  .ادامه درگيری اجتناب کردندمحل پيشمرگان کومه له از شدن کشف  و انجاميد ولی بخاطر کم بودن تعدادشان

گفت که حزب دمکرات از برنامه حرکت کومه له مطلع بود و جهت ضربه زدن به کومه له  طاهر شکاک می

بود.   ٢٢نيروی زيادی متمرکز نموده بود و در روستاها، دامنه ها و کوهپايه های دالانپر در جستجوی گردان 

 ق به يافتن استراحتگاه پيشمرگان کومه له شدند. طاهر میآبان موف ٢٢پيشمرگان حزب دمکرات در سحرگاه 

 .از ميدان اصلی جنگ فاصله داشت کمی گفت که او در آن جنگ حضور داشت اما

طاهر بخاطر مخالفت با جنگ حزب دمکرات با کومه له و اهداف و سياستهای ضد دمکراتيک آن، از حزب 

نی سياسی و شخصا انسانی خوب، مودب و قابل احترامی و به نروژ پناهنده شد. طاهر انسا هدمکرات جدا شد

بقتل رسيد و همسر و دو فرزندش تنها  با چاقو بود. او چند سال بعد در شهر استاوانگر نروژ به شکل فجيعی

از طرف دادگاه عامل  قاتل. بود دمکرات حزب فعال قاتل طاهر از اهالی مهاباد و از پيشمرگان سابق وماندند. 

  .خته شد و به حبس ابد محکوم شدشناعمد قتل 

موارد و نمونه های زيادی از تجاوز پيشمرگان حزب دمکرات کردستان به اجساد پيشمرگان زن و دختر  -  ١٠

  کومه له موجود است که به چند نمونه اشاره ميشود.

ومه له ميگويد که و ک ٢٢خليل ورمزياری (مجيد آذری) يکی از کادرها و مسئولين قابل اعتماد و باسابقه گردان  

   بود. کومه له او از فاصله نزديک شاهد تجاوز پيشمرگان حزب دمکرات به جنازه و دختران زخمی

که در ” روژنامه“در مصاحبه با روزنامه و وبسايد  ٢٢عضو کميته ناحيه و يکی از مسئولين گردان محمد فتاحی 

آبان) به دنبال  ٢٢در پايان جنگ آنروز (“ميگويد: وبسايد پژواک ايران هم منتشر شد، در باره جنگ مه رگه ور 

اعدام زخمی ها به جنازه های زنان هم بی حرمتی به سبک حزب دمکرات شده بود. يکی از محافظين سابق دفتر 

سياسی حزب دمکرات که اکنون از دوستان من است بعدها برای من تعريف کرد که کسانی از پيشمرگان 

تجاوز  ٢٢ش خودشان در آن جنگ، آشکار کرده اند که به جنازه رفقای زن گردان دمکرات در متن تعريف از نق

 ".کرده بودند

مسئولين و فرماندهان کومه له در جنوب کردستان، در برنامه های لايو و زنده در فيسبوک، در طی مباحثات و 

ت به دختران پيشمرگ سخنرانيهای خود در باره جنگ داخلی به نمونه هايی از تجاوز پيشمرگان حزب دمکرا

  .کومه له اشاره می کنند. اين مباحثات اکنون در يوتيوب موجود هستند



162 
 

پروسه" در نوشته ای تحت عنوان "فرمانده  گروه -ايرانکمونيستی و  کارگری جنبش تاريخ مطالعاتکميته "

زير نويس و توضيحات چنين  - ٣۶سرخ، زندگی و مبارزات رفيق شهيد شکرالله خيرآبادی (شوکی)، در صفحه 

آورده است: "به ليستِ بلند بالای اعمالِ شرم آورِ اين حزب بايد تجاوز به جسدِ پيشمرگِ زنِ کومه له (آزيتا 

 شريفی) را هم اضافه کرد.

http://afgazad.com/Jaan-baazaan/031913-F-Gorohe-P-Shoki.pdf 

گوشه ای از جنگ » «پاش گه مارۆ«ايی تحت عنوان حاتم منبری يکی از مسئولين حزب دمکرات در نوشته 

در جنوب کردستان رخ  ١٣٦٤بين کومه له و دمکرات" اشاره به يکی از درگيری هايی می کند که در بهار سال 

داده است. او می نويسد: "در اين درگيری تعدادی از پيشمرگان حزب، بسيار کار ناانسانی و دور از اخلاق 

می ها و جنازه پيشمرگان کومه له انجام دادند که من آن وقت و حالا هم از آن شرم می پيشمرگانه به نسبت زخ

    "کنم.

در نوشته ای با عنوان "يک تکذيب جهت اطلاع عموم" که در  يکی از مسئولين کومه له ستار فتحی آويهنگ

ق شهين ساعدی که در سايت "آزادی بيان" منتشر شد، از تجاوز پيشمرگان حزب دمکرات کردستان به جسد رفي

در منطقه مريوان که بهمراه شش پيشمرگ ديگر کومه له بدست حزب کشته شده بود،  ١٣۶٨ /۶ /٢٩تاريخ 

در منطقه مريوان که  ١٣۶۴ /١١ /١صحبت می کند. او در اين نوشته در باره رفيق آزيتا شريفی که در تاريخ 

باخت، می نويسد: "حزب دمکرات به جنازه  به همراه هفت رفيق ديگر توسط حزب دمکرات کردستان جان

  رفقای دختر آزيتا شريفی و شهين ساعدی هم رحم نکرد.

https://www.azadi-b.com/arshiw/?p=18020 

 –در کتاب "رقابت کور يکی از فرماندهان سابق گردانهای کومه له و عضو کميته ناحيه سنندج محمد سيار 

به موضوع ديگری هم اشاره  ٣۶٣و صفحه  ١۵٨تان" در صفحه مروری بر اختلافات و جنگ داخلی کردس

پيشمرگان حزب دمکرات انگشت جانباخته شهين ساعدی را که حلقه ای  ١٣۶٨ميکند: "در بيست و نهم شهريور 

  ".در انگشت داشت بريدند تا بتوانند حلقه را با خود ببرند

زب دمکرات کردستان عراق هم در جنگهای علاوه بر پيشمرگان حزب دمکرات کردستان ايران، پيشمرگان ح

داخلی به جسد يا جنازه زنان پيشمرگ پ ک ک تجاوز کردند.  فرهاد سنکاوی، هه׽مهت گۆڕان و محمود جنگی 

در نوشته های خود به تجاوز پيشمرگان پارت دمکرات کردستان (بارزانيها) به جسد و زخمی های پيشمرگان زن 

 د.پ ک ک در جنگ ها اشاره کرده ان

ود. تجاوز جنسی سلاح جنگی و شيوه ش تجاوز جنسی به زنان در هنگام جنگ جزء جنايات جنگی شمرده می

وحشيانه بورژوازی است برای ارعاب و سرکوب زنان و از پا درآوردن حريف در ارتش های بورژوايی، 
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مورد استفاده قرار می تجاوز به زنان به عنوان ابزار جنگِ روانی جهت تخريب روحيه نيروهای طرف مقابل 

  گيرد.

هرگونه و يا هر نوع تعرض به شرافت زنان و به ويژه تجاوز «کنوانسيون چهارم ژنو تاکيد می کند که  ٢٧ماده 

کنوانسيون  ۴لاهه، ماده  ١٩٠٧بروکسل، کنوانسيون  ١٨٧۴اعلاميه  ٣٨ممنوع است. همچنين ماده » جنسی

عيله تجاوز جنسی به زنان به  ٢٠٠٠شواری امنيت مصوب  ١٣٢۵قطعنامه  ١٠، بند ١٩۵٠نوامبر  ۴اروپايی 

  تصويب رسيدند.

اساسنامه دادگاه بين المللی کيفری برای يوگسلاوی سابق تجاوز به عنوان جنايت عليه بشريت  ٢٢و ماده  ۵ماده 

د تجاوز جنسی را اساسنامه وجو ٣عنوان کرده است. دادگاه بين المللی کيفری برای رواندا نيز در بند "ز" ماده 

به عنوان جنايت عليه بشريت قلمداد می کند. اساس نامه های هر دو دادگاه تجاوز جنسی را ممنوع کرده اند. 

المللی برای رسيدگی به جرايم، جنايت جنگی و تجاوز در شهرلاهه، هلند قرار دارد. شاکيان در هر دادگاه بين

جاوز به زنان در جريان جنگ در دادگاهها پرونده باز کنند. البته کشوری می توانند هر گونه جنايت جنگی مانند ت

امروزه خيلی از مردم جهان به خوبی می دانند که در جهان وحشی و کاپيتاليست، اين قوانين و مفاد آن اجرا نمی 

 .شوند و قانونگذاران بين المللی هم مدافع جنايتکاران هستند

 يک قبر ه مردم روستای کچله جسد تعدادی از پيشمرگان کومه له را دراطلاع يافتيم ک از چندين سال بعد – ١١

شود که  و با سنگ و خاک آن را پوشاندند و به اطراف آن سنگ چيدند. چنين گفته می دسته جمعی دفن کردند

نفره صحبت کرده  ١۵در همانجا بطور مجزا قرار دارند. يکی از روستائيان از قبر جمعی ديگر هم چند قبر 

علی ايراندوست اطلاعی در دست  عزيز سليمانزاده ور قبرها بی نام و نشان هستند و از بود و نبود قب. است

در مقابل و نزديکی پايگاه يعنی در دامنه اعدام شده بود و عزيز  و روستای کچله نيست. علی در نزديکی پايگاه

  .کشته شد که دو دره آنرا احاطه کرده،کوه سنگلاخی 

 ،خاطرات، اصلاحاتاو هم محمد فتاحی فرستادم تا به  ،اولقبل از انتشار را  نوشتهاين  ٢٠١٢در سال  - ١٢

ايميل صميمانه و تشويق جواب، برای من ايميل کند يا در مکالمه تلفنی بگويد. او در  را شانتقادات خودنظر و يا 

را بيان يک واقعه تاريخی بدرستی ته يا نوشاين خاطره که  او ضمن قدردانی، نوشته بودآميزی برايم ارسال کرد. 

کل ماجرا بسيار جزيی هستند و هر  و بيان اين واقعهآوردن اشکالات و اشتباهات من و ديگر رفقا در می کند. 

  .چه تو نوشتی، من قبول دارم

اهيم ابر ،نشانی از محل دقيق جانباختن يا از محل دفن شدن يا دفن نشدن خالد ارغوانی و تاکنون هيچ خبر – ١٣

در پای کوه دالانپر، در  پيشمرگ سهدره خاکورک در دست نيست. اين ورودی در و علی جوانمردی پورمند 

 متری کمين ها کشته شدند.يست و در فاصله صد يا دوهم نزديکی در دهانه دره، 

رات همه اما حزب دمک واعد و مقرارت حقوقی اسيران بر اساس قوانين بين المللی صريح و روشن هستند.ق -١۴

عهدنامه ژنو  -  ٢۴و ٢٣مواد  ١٨٧۴اعلاميه بروکسل حقوق اسيران را که در پايين می آيد، زير پا می گذاشت. 
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دسامبر  ١٢پروتکل های يک و دو  مورخ  - ١٩۴٩اوت  ١٢عهدنامه سوم ژنو مورخ  –١٩٢٩ژوئيه  ٢٧مورخ 

  . مورد حقوق اسرا به تصويب رسيدند همگی در ژنو و غيره ١٩۴٩الحاقی به عهدنامه های چهارگانه  ١٩٧٧

کمونيستی مردود و محکوم است مارکس و افکار حکم اعدام در افکار اما در رابطه با برخورد کومه له با اسرا : 

به اعدام فرماندهان لنينيست بود و مانند لنين به اعدام مخالفان و دشمنان باور داشت. به همين علت اما کومه له 

جز ه حکم اعدام ب ١٣۶۵پاسداران و جنايتکاران اسلامی مبادرت ميکرد. بعد از سال  ارشد و بزرگ سپاه

چند بار خوسرانه و کومه له تعدادی از فرماندهان ، حکم اعدامتوقف مواردی نادر در کومه له لغو شد. عليرغم 

ی در برابر بد . معمولا کومه له عکس العمل تندندبه نادرست اقدام به اعدام پيشمرگان حزب دمکرات کرد

داد. هر کس در کومه له به اسيری توهين می کرد يا اسيری را  رفتاری با اسرا و يا کشتن اسرا از خود نشان می

  شد.  خلع عضويت، خلع مسئوليت و خلع سلاح موقت میانتقادی بعد از جلسه  ،در جنگ اعدام ميکرد

و  بعنوان مسئول گردانسلطان  د، داستانبحث می شو ٢٢فاجعه گردان جنگ مه رگه ور و هر وقت  – ١۵  

چون او پيشمرگی تازه و ساده  هم مطرح می شود. از اينرو نمی توان با سکوت از کنار آن گذشت. کميته ناحيه

دو نفر بنا به ادعای مسئوليت بزرگی را عهده دار بود.  و بودکميته ناحيه و مسئول عضو  سلطان خسروینبود. 

عقب نشينی کرد از صحنه جنگ  دادن به رفقايشبدون اطلاع  ،انآب ٢٢روز در  ز جنگدر آغااو  ،از پيشمرگان

فرماندهان تماس نمی گرفت و جواب فرماندهان  ا. او بيسيمی همراه داشت و برفتروستا طرف به ای دره  ازو 

 کشته شده است. در مسير روستاتصور می کردند که او پيشمرگان گردان و فرماندهان همه از اينرو  .را نمی داد

مسنولين گردان و اعضای کميته ، موضوع را در جلساتی با بعد از برگشتن به اردوگاه پيشمرگدو نفر آن 

  . در ميان گذاشتندمرکزی 

به با ماشين از يکی از روستاهای منطقه مه رگه ور را  انسلطهواداران کومه له  ،بعد از درگيری مه رگه ور

کميته و اعضای رهبری با  بارها '،داشت صومایدر گردان که  یبيسيم بااز آنجا  . اوبردندومای و کناربروژ ص

 ٢٢گردان  پيشمرگانبه اين موضوع را هيچ وقت کومه له کميته مرکزی  اعضای ولی گرفت تماس مرکزی

د در جنگ زخمی شاو  به پيشمرگان چنين تعريف می کرد که غيبت خود راجدايی و دوران  سلطان. اطلاع ندادند

از روستاهای با لباس مبدل  طريق دوستان کومه له از .ارتباطش با پيشمرگان قطع شد بطوريکه ،عقب رفتبه  و

برای سازماندهی تشکيلات مخفی با هواداران او . ميه و از آنجا به منطقه کناربروژ رفترور به شهر اوه گه رم

 بعدو در روستاهای مختلف جلساتی برگزار کرد.  کومه له و تعدادی از پيشمرگان تسليم شده سابق ارتباط گرفته

در پست يعنی تهران  -در مسير اورميه  .از مسير شهرها به اردوگاه مرکزی برگردد رفتتصميم گ از چند هفته

زخمی شدن در جنگ و آنها به  .دستگير شدرا شناخته و  او يا پاسداران "جاشها"ز يکی ابازرسی سه راه خوی 

در موقع من ه بود که من کشاورز هستم و انگشت دست ن تاکيد کرده بودند ولی سلطان گفتانگشت قطع شده سلطا

بعدا به  و در تهران ماند مدتیرفت و تهران به  و هسه ساعت آزاد شددو بعد از اشاره نمود که و اشد. کار قطع 

در منطقه  کومه له مرگانخود را به پيشسنندج رفته و در خانه آشنايان و هواداران مخفی شد و با کمک آنها 

   .رساند سنندج
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از زنده ماندن در اردوگاه مه لومه پيشمرگان  به اردوگاه مالومه رسيد. ١٣۶۵سلطان بلاخره در اوايل فصل بهار

در اولين ديدارش کلاشينکف هم که عمر ايلخانی زاده  شدخيلی خوشحال و شادمان شدند. چنين گفته می  سلطان

رهبری حزب کمونيست و اندکی بعد پايين آورده و در حضور جمعی به سلطان هديه داد. تاشوی خود را از شانه 

  .کومه له دوباره سلطان را به مسئوليتهای بزرگ نظامی و تشکيلاتی منسوب نمودند

هم مسائل ناگفته تمام حقيقت نيست و  گفته های سلطانپيشمرگان کومه له ادعا می کنند که اعضا و تعدادی از 

. شخصيت و اعتبار او را زير سوال بردندآشکار و پنهان  و د شدنداعتما بیين و ببدبه او رند. از اينرو وجود دا

صحنه جنگ را در مه  ،تشکيلات منطقهمسئول و  ٢٢گردان بر اين عقيده بودند که سلطان بعنوان مسئول  آنها

تشکيلاتی  تنبيه اينرو او می بايست. از رها کرده است را ٢٢ترک کرده و گردان بطور غيرمسئولانه رگه ور 

و  است دهروی داای ناگفته اتفاقات دستگير شده و در مسير راه او  که کردندشايع  ادعا و چنين هاآن .می شد

   .سلطان بايد جوابگو باشد

ه از لحظحتی و به واقعه مه رگه ور بپردازد  همپيشمرگان کومه له در چند دهه گذشته انتظار داشتند که سلطان 

ادعا،  در مورد او تا لحظه ملحق شدن مجدد به کومه له را با جزئيات نوشته يا شرح دهد تا ٢٢جدايی از گردان 

   توقع و انتظار پيشمرگان به جا آورده نشده است. اما تاکنون سوال و ابهام باقی نماند.اتهام، 

برای کار تشکيلاتی و  ١٣۶۵عيسی رضايی را در سال  دوباره ،و حزب مرکزی کومه لهکميته  - ١۶

رک نشين و. عيسی بزودی در روستای تندسازماندهی هواداران به منطقه سومای، برادوست و کناربروژ فرستاد

بالو در خانه ای دستگير شد و چهار پنج سال زندانی شد. او بعد از آزادی به قروه رفت اما اندکی بعد، ماموران 

  .اعدام نمودند ١٣٨٠دند و او را در سالهای اول دهه اطلاعات مجددا عيسی رضايی را دستگير کر

خالد خضری، عيسی رضايی، قباد، بايزيد بياضی  خليل مبارکی، سليم صابرنيا،يعنی  پيشمرگانتعدادی از  – ١٧

طی مبارزه، در در سالهای بعد، ، ر جان سالم بدر برده بودنده ورگه که از جنگ م و سيامک شامی

زير و بدنبال زندگينامه جانباختگان مه ر گه ور در . زندگينامه اين رفقا جان باختندجنگ و اسارت 

  خواهد آمد.

کتاب،  رفقا کاک حسام قادر پور، خليل ورمزياری (مجيد آذری) و سيامک شامی در باره فاجعه مه رگه ور -١٨

  که لينک دو نوشته هنوز در دسترس هست. مقاله و خاطره نوشتند

Azeri.pdf-Madjid-https://www.peykarandeesh.org/old/saf.aza/s.aza.pdf/margavar  

-gordane-bar-anche-az-archive.com/sites/default/files/chakideii-https://iran

1392.pdf-gozasht-man-va-orumiie  
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  اشاره ای کوتاه به زندگی جانباختگان جنگ مه رگه ور و خاکورک

  

 

 خسرو جهانديده

 خسرو (مصطفی عجم) يکی از کمونيستهای برجسته آذربايجان بود

ن و برای سوسياليسم و رفع ستم ملی در کردستا رفتکه به کردستان 

 سلاح بدست گرفت. خسرو هم مانند خيلی از پيشمرگان غير کورد در

 .کردستان چه گوارايی ديگر بود

در روستای کوچک ديزه (ديزج  ١٣۴١خسرو در تاريخ اول تير ماه 

د وميه متولنقاله) در منطقه بکشلو اروميه و در نزديکی درياچه ار

 شد. از کودکی با درد و رنج فقر و نداری آشنا شد. 

 ريدر سرما و گرما و تحمل خطرات مس قهيمجبور بود هر روز چهل دق یاز سن شش سالگ ليتحص یاو برا

زندگی پر مشقت خانواده دوری مدرسه و  کند. یرو ادهي) پاوقي(م اوايم یراه به مدرسه روستا یطولان

از تحصيل محروم بکند. پدر خسرو سالها بيکار بود و با کار کشاورزی نمی نتوانست خسرو را 

مالی او را مجبور به ترک روستا کرد. خسرو به های را تامين کند. فشار خانواده توانست هزينه زندگی

همراه خانواده به انديمشک رفت و کلاس سوم ابتدايی را در آن شهر به اتمام رساند. آنها بخاطر 

  برگشتند. ی خوددوباره به روستا ،در انديمشک لیما مشکلات

خسرو در سيزده سالگی زمانيکه در کلاس دوم راهنمائی درس می خواند به همراه خانواده اش به شهر اروميه  

جر بودند. او قبل از انقلاب اسلامی با اارفتند و سالها در خانه های فقيرانه، کوچک و نامناسب مست

اولين آموزگاران در روستا، کادرها و فعالين سابق فرقه دمکرات آذربايجان مسائل سياسی آشنا بود. 

رت به روسيه، رات مهاجطانها از يکسال حکومت ملی، خا سياسی او بودند که هميشه او به خاطرات

 عرصه عملدراو ، آنها گوش می داد. با آغاز اعتراضات عليه رژيم سلطنتی سياسی و بحث های زندان

ه او در خيابان دانشکده و در مقابل دانشگاه اروميه بود. از اينرو هر روز با دانشجويان فعال شد. مدرس

مبارزه مانند راهپيمايی ها، تبليغات، مختلف کمونيست در ارتباط بود. در اين دوره در همه عرصه های 

ازمان پيکار در "س به ١٣۵٨بحثها، متينکها و مطالعه کتابها و نشريات کمونيستی فعال بود. در تابستان 

شد. خسرو شب و روز مشغول مطالعه، جلسات تشکيلاتی، کار تبليغی، ملحق راه آزادی طبقه کارگر" 

مسئول هسته های  ١٣۶٠و  ١٣۵٩شعار نويسی، پخش اعلاميه ها و نشريات سازمانی بود. در سالهای 

ميه، فروش نشريه، هواداران چند دبيرستان بود و جلسات مطالعاتی، کارهای مربوط به پخش اعلا

برنامه های کوهنوردی را در دبيرستانها سازمان می داد. خسرو در رهبری اعتراضات  اعتراضات و

  .که چند ماه ادامه داشت، نقش قابل توجهی داشت ١٣۵٩دانش آموزی دبيرستانهای اروميه در سال 
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تحصيل بدهد. خسرو در اعتراضات ديپلم گرفت و بخاطر بسته شدن دانشگاهها نتوانست ادامه  ١٣۵٩او در سال 

کارگران و ديپلمه های بيکار اروميه فعالانه کوشيد و در جريان اعتراضی او دستگير شد و کميته چی 

خسرو را و به هويت او پی نبردند  ،مدرکهای ملا حسنی و سپاه پاسداران بخاطر نداشتن اطلاعات و 

سازمان دانشجويان و دانش آموزان و قابل اعتماد  فعاليکی از مسئولين او ، ١٣۶٠آزاد کردند. در سال 

همه  تا سازمان پيکار در اروميه بود. در همين دوره مغازه ميوه فروشی و تره بار راه اندازی کرد

سازمان مانند  خش. مسئولين هر بو پخش شونددر مغازه بسته بندی  های سازماننشريات و اعلاميه 

می ميه و روستاها ورابه نقاط مختلف تحويل می گرفتند  و  مشتری وارد مغازه شده و سهم خود را

تعدادی از هواداران پيکار و برادر خسرو در اروميه دستگير شدند. در  ١٣۶٠در بهار سال . بردند

حمله کردند. خسرو از پشت  شاندهها پاسدار مسلح برای دستگيری به خانه  ١٣۶٠اوايل تير ماه سال 

 با رفقايش به تهران گريخت ،با اندک پولی خسروازده ساله او دستگير شد. بام فرار کرد ولی برادر دو

، کتابهای کمونيستی را ديده و آنها را لو آنها صاحب هتل در موقع نظافت اتاق و در هتلی ساکن شدند.

يکی از رفقای  .و به هتل هجوم بردند ندداد. کميته چی های ملا حسنی برای دستگيری آنها به تهران رفت

سرو در داخل هتل دستگير شد. در همان موقع يکی از کميته چی ها که سه سال همکلاسی خسرو خ

بود، در بيرون هتل بطور تصادفی با خسرو روبرو شده بود. او به خسرو گفته بود: "ما را برای 

ری دستگيری شما فرستادند. حکم اعدام شما صادر شده است و کشته يا زنده شما را از ما خواستند. فو

  ".شوباز اينجا دور 

خسرو بعد از تشکر از آنجا دور شده و بعد از چند روز دوباره به اروميه برگشت و در دهات مختلف و روستای 

که او بنام حسن منصوری خسرو پسر خاله  ١٣۶٠مرداد  ١٩خودش مخفيانه زندگی می کرد. در تاريخ 

ادامه  ١٣۶٠از اوايل سال اعدام شد. زندان تبريز هم از مسئولين پيکار بود بهمراه کامران دانشخواه در 

الين سياسی دستگير شده و يا در اختفا بسر می عهمه ففعاليت سياسی در اروميه سخت تر شده بود. 

ديزج نقاله در اطراف اروميه بسر می  ککوچی روستازادگاهش، او با همرزمانش مخفيانه در . بردند

ز اعضای چريکهای فدائی خلق (اکثريت) محل زندگی آنها را به ، دو نفر ا١٣۶٠برد. در مهر ماه سال 

هجوم بردند. خسرو با دو همرزمش  شانسپاه پاسداران اطلاع دادند. دهها پاسدار مسلح شبانه به خانه 

برای ادامه زندگی در خانه باغها، ، بعد از دو هفته تعقيب و گريزآنها  .شدنداز مخفی گاه موفق به فرار 

سال به گروگان گرفته شد و تحت  ينساله خسرو چند ١۵ردستان رفتند. برادر کوچک مبارزه به ک

  .او را آزاد کنند ،و برادرش شديدترين شکنجه ها قرار گرفت تا در صورت تسليم خسرو

او نمی را برای خسرو آماده کرده بودند ولی  امکانات رفتن به ترکيهعليرغم مشکلات مالی خانواده خسرو 

سوسياليسم، رهايی کارگران از ستم طبقاتی، رهايی زنان از  جهت تحققای از مبارزه خواست لحظه 

ستم جنسی، رهايی ملت های تحت ستم تورک، کورد، عرب، بلوچ و تورکمن از اشغال و استعمار و 

در اش را مبارزه  غافل بماند. از اينرو تصميم گرفتتحقق شعار "حق ملل در سرنوشت خويش" 
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فريدون جهانديده بعنوان انسانی بزرگ، پدری دلسوز و فداکار بخاطر نجات  دهد.ادامه کردستان 

و يکی ديگر  فرزندانش اراهنم يک نفربا  ،از زندان، شکنجه و اعدام، با تحمل خطرات زياد فرزندانش

  . از همرزمان آنها را مخفيانه به کردستان رساند

در روستای گل در منطقه نيمه آزاد سلدوز را رفقايش خسرو و  و می خواست هوادار حزب دمکرات بود راهنما

خواستند  ینم شيخسرو و رفقا حزب دمکرات بدهد.پيشمرگان تحويل  طيگرده ق یروستاو نقده 

 کاريپ شمرگانيو کشته شدن پ کاريحزب دمکرات بشوند. آنها از حمله حزب دمکرات به مقر پ شمرگيپ

 بزودی .بودند کاريپ ايکردن هواداران کومه له  اديپ در جستجویدر شهر بوکان خبر داشتند و 

از اين موضع مطلع شدند و سه جوان تورک را از منطقه شارويران به مقر کومه له  هواداران کومه له

  در حاجی عليکند رساندند.

د ولی سازمان پيکار درگير بحران تشکيلاتی، نپيشمرگ سازمان پيکار بشو ندقصد داشتو همرزمانش خسرو 

و اکثر پيشمرگان آن  در کردستان بخش بزرگی از سازمان پيکار در همان دوره اب و نابودی بود.انشع

بود. از نزديک به پيکار تشکلی کردستانی بود ولی از لحاظ فکری به کومه له ملحق شدند. کومه له 

اباد به صف پيشمرگان کومه له در منطقه مه ١٣۶٠سال  ماە آباناوايل در و رفقايش اينرو خسرو 

ظامی در واحدهای نظامی سازماندهی شد و در مناطق نبعد از گذراندن دوره آموزش  خسرو. ندپيوست

داشت.  و خوب زيادی خصوصياتی برجسته اومختلف مهاباد به کار نظامی و سياسی مشغول شد. 

جسور بود که و پيشمرگی جوان، پر جنب و جوش، منضبط، صادق، مودب، خوشرو، سياسی، فداکار 

ر رابطه اجتماعی با همه انسانها گرم و صميمی بود. همه به او اعتماد کامل داشتند و دوستش می د

  و در سخت ترين شرايط هم لبخند از لبانش محو نمی شد. بود داشتند. وجودش سراسر محبت 

يا يک  د کتابنمی توانکه  خسرو پر از ماجراهای خوش و دلخراش بودو فعاليت های سياسی و نظامی زندگی  

  فقط بطور خلاصه به بعضی از کارها و تلاشهای او اشاره می شود. در اينجا د. نرمان باش

خسرو در کوتاهترين مدت به کادر قابل اتکای تشکيلات و شخصی قابل اعتماد در ميان پيشمرکان شکاک و مردم 

از جمله عمليات  ، او در همه عملياتهای نظامی کومه له در منطقه١٣۶١منطقه تبديل شد. در سال 

شرکت کرده بردسپی، عملياتهای جاده اروميه سلماس، جاده سرو، عمليات اشکفتيک و جنگهای دفاعی 

  .نقش بزرگی داشتو 

خسرو به منطقه مهاباد برگشت و در په ل شهيد خانه شروع بکار کرد. چند روز بعد  ١٣۶٢در اول بهار سال 

ی قم قلعه در شارويران در مهاباد زخمی شد. او بعد در پنجم فروردين، در جنگ بزرگ و سخت روستا

 ١٢چندين عمليات از جمله جنگ بزرگ  در په لی شهيد سليمان سازماندهی شد و دراز بهبودی 

، مقابله و جنگ در برابر تعرضات وسيع رژيم در اشغال جاده جنگ قره بلاغ ، ارديبهشت شهر مهاباد
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زياد و  سياسی و نظامی هایبا پشت سر گذاشتن فعاليتشرکت داشت. او بوکان  و غيره  –مهاباد 

  .در منطقه مهاباد عضو کومه له شد ١٣۶٢در خرداد ماه  پرخطر،

اعزام شد. او مدتی در قه سومای برادوست به منط کمکی يک واحد نظامی، خسرو با ١٣۶٢در شهريور سال 

ان ايرانی و اسلامی نقش واحدهای رزمی فعاليت داشت و در دهها عمليات و جنگ عليه اشغالگر

در جنگها و عملياتهای نظامی کومه له در مناطق سومای،  خسرو .چشمگيری از خود برجای گذاشت

جنگ جنگ برده زی، برادوست، انزل، شپيران و مرگور مانند عملياتها و جنگهای دفاعی در انزل، 

حماملار، عمليات و کمين جاده  گوران آوا، عملياتهای کمين جاده در نزديکی قوشچی، مصادره درمانگاه

عمليات جنگ قرنسا، عمرآوا، عمليات و کمين جوجهی، عمليات و کمين جاده خراپه، جنگ برديان، 

سنجی، جنگهای چند روزه گلشيخان، جنگ گلاز، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستای بزرگ 

گاه باوان، خلع سلاح مردم بزور گنگه چين، عمليات و کمين روستای باوان، جنگ قره آغاج، تسخير پاي

مسلح شده روستای مغول، جنگ ما بين روستاهای برده ره ش و کانی ميران، جنگ بردسپی، کمين 

روستای سياوان، جنگ ماته خرپه، جنگ شيوه، جنگهای پی در پی در حوالی سلماس، درگيری با 

  .حزب دمکرات در گيله شين وغيره شرکت داشت

نظامی، بخاطر توانايی های سازماندهی و تبليغی و همچنين بخاطر رابطه خوب و خسرو علاوه بر کارهای 

 به  صميمانه با مردم در بخش تشکيلات روستايی سازماندهی شد و وظايف مختلفی از قبيل رسيدگی

  .داشترا سخنرانی، سازماندهی مردم و هواداران ، ، تبليغمردم حل اختلافات ،مردم اتيشکا

ی به اردوگاهها ،و اشغال شدن منطقه توسط ايرانتوسط حزب دمکرات  از جنگ داخلیبخاطر آغ ٢٢گردان 

برگشت. خسرو در اردوگاه ها به کار فکری و مطالعاتی پرداخت و در  کومه له در نزديکی سليمانيه

، ١٣۶۴دوره شد. در پاييز سال  دوره چهارم مدرسه حزبی با کادرها، رهبران و فرماندهان کومه له هم

برای انسجام، او انتخاب شد.  ٢٢خسرو بعنوان مسئول سياسی گردان  گردان، ازماندهی های جديددر س

می اهميت زيادی قائل بود و در اين جهت و استحکام فرهنگ سوسياليستی در تشکيلات  آموزش سياسی

در  را به مناطق شمالی اعزام کرد. ٢٢با تصميم نادرست، گردان رهبری ١٣۶۴در پاييز سال  .کوشيد

جهت رفع مشکلات ، با تمامی قدرتطول مسيری که پيشمرگان به منطقه فعاليت برمی گشتند، او 

  گردان، حفظ سلامتی و امنيت جان پيشمرگان با دلسوزی تلاش می کرد. ف لمخت

قرار گرفت. در آن کردستان مورد حمله حزب دمکرات بطور غافلگيرانه آبان  ٢٢در سحرگاه روز  ٢٢گردان 

گور . آنها در يک کومه له جان باختندديگر پيشمرگ  ٢۴ ، خسرو وجنگی سخت و بيرحمانهروز در 

در ادامه جنگ، در روز  .به خاک سپرده شدندو در نزديکی روستای کچله دسته جمعی در دامن دالانپر 

  آبان، سه همرزم ديگر او کشته و تعدادی اسير و زخمی شدند. ٢٣
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 ابراهيم پورمند

ر متولد شد و دحوالی نقده  در روستای خنخنه  ١٣۴۶ابراهيم در سال 

 سال روستا و شهر نقده تحصيل کرد. او هوادار فعال کومه له بود و در

پيشمرگی بسيار منضبظ و جسور  عضو و پيشمرگ شد. او ١٣۶٢

 بود و در دهها جنگ شرکت داشت و توانايی های نظامی خودکومه له 

اثبات کرد. ابراهيم بخاطر توانايی هايی سياسی و نظامی به را 

 ١٣۶۴فرماندهی يک دسته از پيشمرگان منصوب شد. در تابستان سال 

 سازماندهی شد.  ٢٢در گردان 

آبان در دره خاکورک  ٢٣صبحگاه  یريو درگ نيدر کم نيآبان در مه رگه ور و همچن ٢٢در روز  ميابراه

 خانيآبان در دره ش ٢٣در روز  ميکرد. ابراه یرهبر یش را بخوبا یتحت فرمانده شمرگانيپ

دره  انيبود، در م یکه زخم یحزب دمکرات او را موقع شمرگانيبعد، پ یشد. ساعات یخاکورک زخم

    .ماند یدر آنجا باق شهيهم یپورمند برا ميو در همانجا او را به رگبار بسته و کشتند. جسد ابراه دهيد

  

 قادر کريمی

نها در روستای مام ابراهيم اشنويه متولد شد. قادر ت ١٣۴٢در در سال قا

 قر وففرزند خانواده در روستا تحصيلات ابتدايی را گذراند. او برای رفع 

به  ١٣۶٢تبعيض های اجتماعی به مبارزه روی آورده بود و در سال 

ز تشکيلات نظامی کومه له پيوست. او پيشمرگی جسور بود و در تعدادی ا

 ٢٢نگها برعليه اشغالگران اسلامی شرکت داشت. قادر در سحرگاه روز ج

  .در مه رگه ور توسط حزب دمکرات کردستان کشته شد ١٣۶۴آبان سال 

  

 

  موسی ولی لو

در يکی از  ١٣۶٣ساله بود. در پاييز سال  ١٩ -١٨موسی جوانی 

کومه له پيوست. او در  روستاهای منطقه سلماس به صف پيشمرگان

شرايط سخت مبارزه وظايف خود را به خوبی انجام می داد. موسی 

از عشيره جلالی و فرزند درد و رنج بود و نتوانسته بود تحصيل 

کند. موسی در کومه له خواندن و نوشتن ياد گرفت. او با همه مردم 

 و پيشمرگان صميمی و گرم بود.
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شرکت کرد. او در اواخر بهار سال  ینظام اتيعمل نيدر چند ١٣۶٣ال زمستان و بهار س ز،ييدر طول پا

و حفاظت  یلاتيکومه له رفت و به مدت شش ماه به کار تشک یمرکز یبا گردان به اردوگاهها ١٣۶۴

به منطقه فعاليت بر گشت، در  ٢٢وقتی گردان  ١٣۶۴در آبان ماه سال  از اردوگاهها مشغول بود.

لگيرانه حزب دمکرات کردستان ايران مواجه شد. در اين روز رفيق موسی آبان با حمله غاف ٢٢روز 

  .دقايقی بعد از آغاز درگيری جان باخت

  

 

  عادل باقری

 عادل باقری يکی از پيشمرگان جسور و پرکار کومه له بود. او هميشه

رها انسانی خوش رو و آماده به کار بود. هميشه دقت و انضباط او در کا

ساله بود و اهل يکی از روستاهای  ٢٠ –١٩ل جوانی چشمگير بود. عاد

پيشمرگ شد و در  ١٣۶٣کوردنشين سلماس بود. عادل در پاييز سال 

جنگهای زيادی عليه رژيم اشغالگراسلامی شرکت نمود. رفيق عادل در 

در حمله حزب دمکرات کردستان به  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢سحرگاه روز 

نپر ی کچله در دامنه های کوه دالاپيشمرگان کومه له، در نزديکی روستا

 .زخمی شد. حزب دمکرات او را اسير و بلافاصله اعدام نمود

  

 

 سليمان اربابی

ی از خانواده های او فرزند يک ساله بود. ١٩-١٨سليمان اربابی جوانی 

فقير و زحمتکش روستای کوردنشين تزخراب در منطقه سلماس بود. او 

محمد قزلباش که خود را از عشيره به همراه  ١٣۶٣در زمستان سال 

ين جلالی می دانستند به صف پيشمرگان کومه له پيوستند. آنها در چند

درگيری و عمليات نظامی شرکت داشتند و هر دو رفيق در تشکيلات 

مه خواندن و نوشتن ياد گرفتند. سليمان جوانی آرام و صميمی بود و ه

ا مه له، جهت آشنايی باو را دوست داشتند. در اردوگاههای مرکزی کو

 سوسياليسم، رشد آگاهی و دانش سياسی خودش تلاش زيادی می  کرد. 

همان  ماني، سل٢٢حزب دمکرات کردستان به گردان  شمرگانيپ رانهي، در حمله غافلگ١٣۶۴آبان  ٢٢در روز 

  .حزب دمکرات او را بعد از اسارت اعدام کردند شمرگانيشد. پ یاول جنگ زخم قيدقا

  



172 
 

 

  (فواد) ام علايی برزنجیشهر

مدتی با . متولد شد سنندجدر  ۴٠اوايل دهه در (فواد) شهرام 

هوادار در دوره تحصيل او  در تهران بسر می برد.ش خانواده ا

در سال  و در پيشبرد وظايف هواداری می کوشيد. شدکومه له 

پيشمرگان کومه له پيوست و بعد از  شهرام به صف ١٣۶١

ظامی در يکی از واحدهای نظامی (په ل) نسياسی و  هایآموزش

فعال، ، خوش برخوردآگاە،  یشمرگيفواد پسقز سازماندهی شد. 

 و بخاطر داشتن چنين  فداکار بودقابل اعتماد و ، صميمی

 . شهراممحبوب و قابل احترام بود اريبسمردم و  شمرگانيپ انيدر م یستيو کمون یبرجسته، انسان اتيخصوص

 ميرژ هيعل جنگهافعاليت های نظامی و و در  داد ینشان م یاديز یلاقه و دلسوزدر انجام کارها ع

به  بناشد و  رفتهيکومه له پذ تياو به عضودر جريان اين فعاليتها، داشت. شرکت  فعالانهی اسلام

در سال . ندسپردشهرام را به ئوليت بيسيم په ل مساعتمادی که مسئولين نسبت به او داشتند، 

ئولين و فرماندهان و ارتباط نزديکی با مس عهده  گرفترا بسقز مخابرات کميته ناحيه  ئوليتمس١٣۶٣

سازماندهی  ٢٢در گردان  ١٣۶۴بود. او در پاييز  ٢٢داوطلب کار و فعاليت در گردان شهرام داشت. 

 با همه افراد رابطه صميمانه برقرار کرد و پيشمرگ قابل اتکای تلاش و فعاليت و در مدت کوتاه شد

در روز  ثير بزرگی از خود بجا گذاشت. شهرامکوتاه بود ولی تا ٢٢فعاليت او در گردان  د.شگردان 

کچله در مه رگه ور بدست  یروستا یکينزدطی جنگ سخت و بيرحمانه در در  ١٣۶۴آبان  ٢٢

او را بعد از اسارت اعدام پيشمرگان حزب دمکرات شد.  یزخم تانحزب دمکرات کردس یروهاين

  مردم روستا او را در قبر جمعی، در کنار رفقايش بخاک سپردند.. کردند

     

 

 نجم الدين اکرادی

نجم الدين اکرادی در سقز متولد شده و در سقز تحصيل کرد. او 

جوانی پر جنبش جوش و پر انرژی بود و برای انجام سخت ترين 

 سال ٢٠کارها آماده بود. هر چند که بسيار جوان بود و بيش از 

 اما رابطه اجتماعی وسيعی با پيشمرگان و مردم داشت. در نداشت

پيشمرگ کومه له شد و در منطقه سقز فعاليت سياسی  ١٣۶١سال 

منتقل شد.  ٢٢به گردان  ١٣۶٣و نظامی داشت. در اوايل سال 

  نجمه يکی از پيشمرگان جسور و رزمنده کومه له بود و در دهها 
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سخت دوران  طيشرا یآن شرکت کرده بود و تمام یرادوست و حوالب یدر مناطق سقز و سوما ینظام اتيعمل

در منطقه  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢ خيدر تار یاکراد نيکرد. نجم الد یرا با اراده محکم تحمل م یشمرگيپ

 رانيا ستاندالانپر توسط حزب دمکرات کرد یگچله و در دامنه ها یروستا یکيمه ر گه ور در نزد

  .خاک سپرده شد به یکشته شد و در گور جمع

 

 

 سواره بختياری

در شهر بانه متولد شد. او در  ١٣۴٢سواره بختياری در سال 

جريان تحصيل از هواداران فعال کومه له در شهر بانه بود. 

به صف پيشمرگان کومه له پيوست.  ١٣۶۴سواره در اوايل سال 

 ٢٢بعد از پايان دوره آموزش سياسی و نظامی در گردان 

ر . سواره جوانی فعال بود. با همه پيشمرگان رفتاسازماندهی شد

 گرم و صميمانه داشت و وظايف خود را بخوبی انجام می داد. 

به  شيدر منطقه مه ر گه ور مورد تعرض حزب دمکرات کردستان قرار گرفت، او و رفقا ٢٢گردان  کهيزمان

 گريد شمرگيپ ٢۴ه همراه ب ١٣۶۴آبان  ٢٢ خيمقاومت و جنگ پرداختند. سواره در آن جنگ در تار

  .جان باخت

  

 

  علی جعفر شيخوندی

 يا ٢٢علی جعفر شيخوندی از کمونيستهای لر خرم آباد بود. او 

سال داشت. جوانی بسيار مودب و منضبط بود و تازه در  ٢٣

و سازماندهی شده بود و شناخت زيادی از او نداشتم. ا ٢٢گردان 

 نپر در نزديکی روستایدر بلنديهای دالا ١٣۶۴آبان  ٢٢در روز 

کچله در حال ديده بانی بود و بطور غافلگيرانه توسط حزب 

دمکرات کردستان کشته شد و جسد او با رفيقی ديگر در همانجا 

 باقی ماند.
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 حسن حقيقت

در روستای سرچاوه بوکان متولد شد.  ١٣۴١حسن حقيقت در سال 

 درسهتدائی را در مخانواده او کشاورز و دامدار بودند. حسن دوره اب

روستا خواند و برای ادامه تحصيل به بوکان رفت. حسن در سال 

 پيشمرگ کومه له شد و در منطقه بوکان به فعاليتهای سياسی ١٣۶١

و نظامی مشغول شد. او پيشمرگی آگاه و کمونيست بود و در 

عملياتهای نظامی فداکاری و جسارتهای زيادی از خود نشان داده 

ر دبه مناطق کردنشين اروميه منتقل شد و  ١٣۶٢ل سال بود. در اواي

جريان فعاليت، در دهها عمليات نظامی شرکت داشت. انسانی 

ا صميمی، آرام و بسيار خوشرو و مهربان بود و رابطه دوستانه و ب

 .حسن را نشناسدانسانها داشت. کمتر کسی بود که 

 ريکه در جنگها اس ميرژ یبود و با افراد نظام رانيشب در منطقه یحسن یمسئول زندان کومه له در روستا یمدت

داد.  یانجام م یغيو تبل یاسيآنها کار س انيکرد و در م یشدند، رابطه خوب و دوستانه برقرار م یم

 ميسيشد و مدتها مسئول ب رفتهيله پذ ومهک تيبه عضو یو نظام یاسيبعد از سالها کار س قتيحسن حق

آبان  ٢٢به منطقه فعاليت، حزب دمکرات روز  ٢٢ان برگشتن گردان در جريبود. ٢٢گردان  یمرکز

در منطقه مه رگه ور، جنگی سخت و نابود کننده ای به پيشمرگان کومه له تحميل کرد.  در اين  ١٣۶۴

در گور دسته جانباخته پيشمرگان  با ديگرجنگ حسن توسط حزب دمکرات کردستان کشته شد و 

  جمعی بخاک سپرده شد.

 

 راندوستيا یعل

آرام و مودب  اريساله بود. او بس ١٩ -١٨ یجوان راندوستيا یعل

از  ١٣۶۴حزب دمکرات بود. در بهار سال  شمرگيپ یبود. او مدت

 کومه له شد. در تابستان همان سال لاتيحزب جدا شد و وارد تشک

را  یمو نظا یاسيس فيشد و همه وظا یسازمانده ٢٢در گردان 

زانو  نييپا هيآبان از ناح ٢٢در روز  یبرد. عل یم شيپ یبخوب

را  یحزب دمکرات عل شمرگانيشکست. پ شيو استخوان پا یزخم

 از دست چوپان گرفته و او را در همانجا به رگبار بستند. مردم

 .داشته باشند یاز محل دفن او خبر ديکچله شا یروستا
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    خديجه احمدی

 در خانواده ای متوسط در نقده متولد شد ١٣۴٣سال  خديجه احمدی در

و تا دوره نظری و دبيرستان در همان شهر تحصيل نمود. او در 

ر خانواده بسيار مورد توجه بود و قبل از پيشمرگ شدن سختی زيادی د

، خانواده او در جنگ ١٣۵٨فروردين  ٣١زندگی متحمل نشده بود. در 

کی يسلگی با سياست آشنا شد و  ١۶ر نقده به مهاباد کوچ کرد. خديجه د

 ندگیاز هوادار تشکيلاتی کومه له بود. او بعد از برگشتن به خانه و ز

ت در نقده، در تشکيلات زنان کومه له سازماندهی شد. ايشان در جلسا

ميه سياسی شرکت می کرد و در فعاليتهای سياسی مانند تبليغ، پخش اعلا

 و یاسيسمی کوشيد و آثار  ها و خبرنامه های کومه له فعالانه

جهت  جهيشدند. خد رياز هواداران کومه له در نقده دستگ یتعداد ١٣۶٠در سال  .کرد یرا مطالعه م یستياليسوس

در  یو مدت ختيگر اوهيئال یخودش از شهر خارج شد و به مقر کومه له در روستا تيحفظ امن

ان مشغول شد.بعد از اشغال روستاها توسط و آموزش زنان و کودک یآزاد شده به کار معلم یروستاها

فعالانه  هيمنطقه اشنو یاتهايشد و در عمل یو در گردان سامرند سازمانده برداشتهسلاح  جهيخد م،يرژ

دلسوز و  لاتيتشک یانجام کارها یو خنده رو بود و برا یميساده، صم یشمرگيپ جهيشرکت کرد. خد

آبان در  ٢٢در روز  جهيشد. خد یسازمانده ٢٢در گردان  ١٣۶۴سال  زييپا ليپر تلاش بود. او در اوا

دالانپر جان باخت و در گور  یکومه له در دامنه ها شمرگانيحزب دمکرات به پ رانهيغافلگحمله 

  .به خاک سپرده شد یجمع

  

 

 لقمان همتيان

در شهر مهاباد در کوچه مسافرخانه  ١٣۴٠لقمان همتيان در سال 

که هشت سال داشت با خانواده اش به سعادت متولد شد. او زماني

هر پيرانشهر نقل مکان کرد. دوره ابتدايی و راهنمائی را در اين ش

ه ب، در يکی از شبها به پيشمرگانی که ١٣۶١بپايان رساند. در سال 

 شهر آمده بودند ملحق شد و بعد از آموزش سياسی و نظامی، اسلحه

 دوش گرفت. 

از شهر خارج شدند و به کومه  گرشيد قيما دوباره بعد از چند ماه با سه رفاو به خانه برگشت ا ١٣۶٢در سال 

 یجنگها شتريآماده بود. او در ب شهيسخت هم یانجام کارها یبود و برا ی. لقمان قد بلند و قووستنديله پ

 ١٣۶۴آبان  ٢٢. لقمان در روز بودکرده  یاديز یهايشرکت کرده و فداکار هيو اشنو رانشهريمنطقه پ
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به  یو بعد از اسارت اعدام شد و در گور جمع یزخم رانيحزب دمکرات کردستان ا یروهايست نبد

  .خاک سپرده شد

 

 

 نسرين حسنخالی

در مهاباد متولد شد و تا دوره  ١٣۴٣نسرين حسنخالی در سال 

دبيرستان در همان شهر تحصل کرد. نسرين فرزند خانم زارا، 

ر سياسی بود. استاد عزت پد مادری مبارز، فعال کومه له و زندانی

 نسرين، با مرگ خود خيلی زود خانواده را تنها گذاشت. نسرين از

هواداران فعال کومه له بود و در ميان مردم و مدرسه سياستهای 

 ده وکومه له را تبليغ می کرد. او از طرف سپاه پاسداران شناسايی ش

 تحت تعقيب بود. 

 یشمرگيدر دوره پ نيکومه له ملحق شد. نسر ینظام لاتيشد و به تشک ، از شهر خارج١٣۶٢در سال  نروياز ا

 ١٣۶۴داشت. در تابستان سال  یمهاباد نقش فعال ٢۴گردان  ینظام یاتهايو عمل تهاياز فعال یاريدر بس

از حرمت  شمرگانيپ انيو جسور بود و در م ستيکمون یشمرگيشد. پ یسازمانده ٢٢در گردان  نينسر

در منطقه از اولين پيشمرگان کومه له  ، يوسف و محمداوبزرگتر از دو برادر بود. برخوردار یفراوان

 چهار سال پيش برادرش يوسفاو بود.  و پرتلاش مقاوم، ش شجاعاننسرين مانند برادربودند. مهاباد 

، زمانيکه يوسف به تنهايی و بدون ١٣۶٠را از دست داده بود. در روز ششم ارديبهشت سال  حسنخالی

افراد حزب با موتورسيکلت از روستای عيسی کند در حوالی مهاباد عبور می کرد، توسط  سلاح

   .اعدام نمودند در همانجارا و ا . حزبيهادمکرات دستگير شد

نيروهای دالانپر در برابرهجوم ، در کوه در نزديکی روستای کچله ١٣۶۴آبان سال  ٢٢نسرين در صبح روز 

در همانجا او را بعدا و کرده می شد. دمکراتها نسرين را اسير حزب دمکرات کردستان جنگيد و زخ

گور جمعی ديگر در يک  انپيشمرگبه همراه تعداد ديگری از  جنگ ميداندر نسرين جسد اعدام کردند. 

  دفن شد.

 ١۴٠٢روز پنج شنبه چهارم خرداد در  ،که از کادرها و پيشمرگان کومه له بودمحمد حسنخالی  برادر نسرين،

در اثر سکته قلبی فوت کرد. او نقاش، عکاس و فيلم بردار  در يکی از شهرهای آلمان، )٢٠٢٣ه م ٢۵(

های تاريخی و به جا ماندنی با هنر خود در عرصۀ عکس و فيلم برداری صحنه محمد .و ورزشکار بود

ويری از از جنبش انقلابی کردستان را در تاريخ به ثبت رساند. يکی از تابلوهای زيبا و بزرگ او تص

  خواهرش نسرين حسنخالی بود. 
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 خليل فتاحی

در يکی از روستاهای کردنشين سلماس  ١٣۴۵خليل فتاحی در سال 

 ومده آمتولد شد. خانواده او به خاطر پيدا کردن کار به حوالی اروميه 

د و در روستای بالو ساکن شده بود. خليل تا دوره راهنمايی تحصيل کر

 نش ودر کومه له از هر فرصتی برای ارتقا دا به علت فقر ادامه نداد.

به کومه له  ١٣۶۴سواد سياسی خودش تلاش می کوشيد. او در سال 

ل ملحق شد و يکی از پيشمرگان توانا و جسور کومه له بود. او مسئو

 ١٣۶۴آبان  ٢٢يکی از تيربار قناسه های گردان بود. خليل در روز 

ز اسارت اعدام شد و در بدست نيروهای حزب دمکرات زخمی و بعد ا

 گور دسته جمعی به خاک سپرده شد.

  

 

 یکوه ليجم

ساکان در  یساله بود. او اهل روستا ١٨ -١٧ یجوان یکوه ليجم

 یبود و پدرش با چوپان ريفق اريبود. خانواده او بس یمنطقه سوما

 ود ورس نخوانده بد یبخاطر فقر مال ليکرد. جم یخانواده را اداره م

ل سا زييمودب بود. او در پا اريو بس یجد یانسان ،ینوجوان رغميعل

 یرشد آگاه یبرا ،یشمرگيسخت پ طيشرا درشد.  شمرگيپ ١٣۶٣

خواندن و نوشتن  ،یريادگي یبرا نيخودش و همچن یو نظام یاسيس

و بهار  ١٣۶٣زمستان سال  ز،ييپا یدر جنگها ليکرد. جم یتلاش م

 یمرکز یشرکت داشت. او در اردوگاهها یق مرزدر مناط ۶۴

 .ديکوش یفعالانه م یستياليو سوس یاسيس یآموزش، ارتقا آگاه یبرا

 برگشتن یو محرومش بود و در آرزو رينگران خانواده فق ليجم

در موقع برگشتن به منطقه  ١٣۶۴آبان  ٢٢و افراد گردان در سحرگاه روز  ليبود. جم یکومه له به منطقه سوما

 ٢٢و  ليجم ،یرياول درگ قيمه ر گه ور مورد هجوم حزب دمکرات قرار گرفتند. افراد دشمن در دقا

 یگور جمع کيو محل استراحت کشتار کردند. او در همانجا در  یحوال یتپه ها راش را فقط د قيرف

  دفن شدند
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  خالد ارغوانی

او در شهر سقز متولد شد. زمانی که  ١٣۴١خالد ارغوانی در سال 

تحصيلات دبيرستانی را در سقز می گذراند، قيام اسلامی در سال 

ه روی داد. جريان انقلاب با مسائل سياسی، کمونيسم و کومه ل ١٣۵٧

آشنا شد. خالد از برادران بزرگتر از خودش يعنی کاک عثمان 

ارغوانی و رحمان ارغوانی که از پيشمرگان و مسئولين کومه له 

شدن  بعد از اشغال ١٣۶١ته بود. خالد در سال بودند، تاثير زيادی گرف

لد شهرها به تشکيلات نظامی کومه له در سقز پيوست. بعد از مدتی خا

لی يکی از پيشمرکانی بود که در هيز پيشرو سازماندهی شد. او در خي

ل از عملياتهای منطقه سقز و بوکان شرکت فعالی داشت. در اوايل سا

ن به منطقه سومای و برادوست خالد با گروهی از پيشمرکا ١٣۶٣

 را تقويت بکنند. خالد عضو، مسئول و ٢٢انتقال يافتند تا گردان 

 پيشمرگی منضبط، جدی، جسور و از خود گذشته بود. 

بود که  يیاز رفقا یکيبود و  یميصم اري، مودب، خوشرو و بس ن،يمت یاو در برخورد و دررابطه با مردم انسان

و تئاتر علاقه داشت و در  شينما ،یقيبرخوردار بود. خالد به هنر، موس يیلابا یاسياز دانش و سواد س

 شمرگانيپ نيرا در ب یشاد یفضا ش،يآواز، رقص و نما ،یقيبا استفاده از آلات موس یهر فرصت

 یمدت تيبود و در طول فعال ٢٢گردان  شمرگانيدسته از پ کي یاسيآورد. او مسئول س یبوجود م

برادوست، کناربروژ،  ،یدر سوما یو نظام یاسيس تيبود. خالد در طول فعال هم شده ميسيمسئول ب

از جمله عمليات و کمين روستای باوان، جنگ قره آغاج، تسخير پايگاه  اتيدر دهها عمل رهيو غ قيچهز

باوان، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستاهای گنگچين و مغول، جنگ ما بين روستاهای برده ره 

يران، کمين روستای سياوان، جنگ ماته خرپه، جنگ شيوه (شيوان)، جنگ برده زی، ش و کانی م

، ١٣۶۴آبان  ٢٢در جنگ روز  درگيری با حزب دمکرات در گيله شين وغيره شرکت فعال داشت.

بيسيم  تدوباره مسئولئوليت سياسی علاوه بر مسبعد از جانباختن حسن حقيقت قهرمانانه جنگيد و خالد 

و در عصر همان روز خبر جنگ و وضعيت گردان را به اطلاع رهبری  عهده گرفترا به  ناحيه

  .رساند

. گردان جدا افتادنداز بعد از گذشتن از کمين حزب دمکرات خالد و تعدادی از پيشمرگان آبان  ٢٣در روز  

دره درگير شدند. خالد در داخل در داخل دره ساعاتی بعد پيشمرگان حزب دمکرات با خالد و رفقايش 

خالد با دو  جسد .جان باخت غاز درگيریآ، در حزبکمين محل و در نزديکی شيخان خاکورک 

 سه هر. جسد نداعدام شد بودند،که زخمی  پيشمرگ ديگر بنامهای مولود جوانمردی و ابراهيم پورمند



179 
 

ارت و بقيه پيشمرگان به اس نددر همانجا باقی ماند با کمی فاصلهکومه له  ولپيشمرگ، عضو و مسئ

  آمدند.حزب دمکرات در

  

 

  عزيز سليمانزاده

 وعزيز سليمانزاده و برادر بزرگش فخرالدين در خانواده ای محروم 

 زحمتکش در روستای سياه چشمه (قره بلاغ) ماکو متولد شدند. عزيز

ر بود و فخرالدين حدودا دو سه سال از عزيز بزرگت ١٣٣٧متولد سال 

 کمی داشتند و از کودکی در کورهبود. آنها امکان آموزش و تحصيل 

ان خانه ها، بخشهای ساختمانی و کشاورزی کار می کردند. انها در او

نوجوانی از روستای خود به روستای تورک نشين بالو در نزديکی 

  .اروميه نقل مکان کردند

 شمرگانيف پهر دو به ص ١٣۶٢سال  ليو برادرش هوادار کومه له شدند و در اوا زي، عز۵٧بعد از انقلاب 

جسور، از  شمرگانيو قد بلند بودند. آنها از پ کليه یقو یجوانان نيو فخرالد زي. عزوستنديکومه له پ

قابل اعتماد و  وب،مردم محب انيبوده و در م هياروم ٢٢گردان  ريناپذ یجان گذشته، فعال و خستگ

کومه له در مناطق  ینظام یاتهايدر جنگها و عمل نيو فخرالد زيعزشناخته شده بودند.  یانسانها

در انزل، جنگ گوران  یدفاع یو جنگها اتهايو مرگور مانند عمل رانيبرادوست، انزل، شپ ،یصوما

جاده  نيو کم اتيمصادره درمانگاه حماملار، عمل ،یقوشچ یکيجاده در نزد نيکم یاتهايآوا، عمل

خلع  خان،يجنگ گلش ،یسنج تايعمل -جاده خراپه  نيو کم اتيعمل ،یجهجو نيو کم اتيعمرآوا، عمل

روستای باوان، جنگ قره آغاج، نيو کم اتيعمل ن،يبزرگ گنگه چ یسلاح مردم بزور مسلح شده روستا

تسخير پايگاه باوان، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستای مغول، جنگ ما بين روستاهای برده ره 

شيوه (شيوان)، درگيری با حزب ش و کانی ميران، کمين روستای سياوان، جنگ ماته خرپه، جنگ 

، بنام يونجاليق در قله کوهی بلنددر شبی سرد، فخرالدين دمکرات در گيله شين وغيره شرکت داشتند. 

تعدادی از  و ضمن برخورد به ريزش برف و بهمن دچار سرمازدگی انگشتان، صورت و گوشهايش شد

 .دادند رنج میهميشه او را  ،انگشتان سرمازده

جنگ و مقاومت در محاصره حزب و در جريان  ،١٣۶۴آبان سال  ٢٢ روزبعد از ظهر زاده در عزيز سليمان

و جسد او در ميان صخره های کوهی در نزديکی پايگاه جمهوری  بدست حزب دمکرات کشته شدرژيم 

  جا ماند.ه اسلامی ب
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سردشت، مريوان، سقز به در مناطق بانه،  ٢٢با واحد باقی مانده گردان  ١٣۶۶ -١٣۶۵فخرالدين در سالهای 

 .مهاباد سازماندهی شد ٢۴در گردان  ٢٢فعاليت نظامی پرداخت و بلاخره با ديگر رفقای گردان 

فخرالدين در جنوب کردستان در عملياتهای زيادی از جمله در جنگ کنده سور بانه و کمين و محاصره دشمن در 

پايگاه ده گاگا در  ناموفق تسخير عملياتپنجوين و  -وسط دو جبهه ايران و عراق در منطقه مريوان 

سقز، شرکت داشت. فخرالدين در جريان پيشروی به پايگاه ده گاگا بشدت زخمی و  –مسير مريوان 

  .خونريزی داخلی داشت که دکتر احمد بانه با تلاش زياد جان او را نجات داد

کمونيست کناره گيری کرد و به  از حزب ١٣٧٠فخرالدين بعد از مباحثات موسوم به چپ و راست، در سال 

پناهندگی سياسی گرفت و از ترکيه به شهر  ،ترکيه رفت و از کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل

با  اوبا همسر فنلاندی و دخترش زندگی آرامی داشتند ولی سالها تورکو در فنلاند منتقل شد. فخرالدين 

  .تدرگذش تورکو مارستاندر بي ٢٠٢٠اپريل  ٢٣سرطان ريه روبرو شد و در 

 

   منيره مدرسی

د در يك خانواده سياسی در شهر مهاباد متول١٣۴٣منيره مدرسی در سال 

شد. برادران او سيامند مدرسی و فاروق مدرسی از مسئولين کومه له 

 .ختبودند. منير تحت تاثير برادران بزرگ بود و از آنها بسيار می آمو

د از جمله دختران انقلابی شهر مهابا ١٣۵٧منيره در جريان قيام سال 

بود. در همه عرصه های مبارزاتی نقش فعالی داشت پس از قيام در 

"جمعيت راه رهايی زحمتکشان کردستان" در بخش زنان به عضويت 

نا ن آشآکميته زنان انتخاب گرديد. منيره با کومه له و اهداف و سياستهای 

 یاسيس نوجوانی به مسائلشده آن هواداری می کرد. منيره از دوره 

 یکومه له پيوست و برا یو نظام یعلاقه داشت و سرانجام به تشكيلات علن یو هنر ... و شهرهای بزرگ

 ترانه ها را خواند نيباتريکردستان از ستم و استعمار تفنگ بدست گرفت و تفنگش زو از  يیرها

 :ميخوان یم نياو چن یاز شعرها یکي در

  دل هدخوايتو بودن دل م با

 سوخته من نيسرزم یا

 مانم یتو م با
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 از ترانه های شورانگيز حماسه می سرايم

 و می دانم زيبا ترين ترانه را

  تفنگم می خواند

منيره مدرسی پس از سپری كردن دوره آموزش سياسی نظامی، در منطقه سقز سازماندهی گرديد و به عنوان 

زاتی اش را ادامه داد. وی در ميان كارگران و معلم در يكی از روستاهای سقز فعاليتهای مبار

زحمتكشان و همچنين رفقای پيشمرگ کومه له از محبوبيت خاصی برخوردار بود. منيره سپس در 

 .اروميه سازماندهی گرديد ٢٢گردان 

در جريان جنگ تحميلی حزب دمكرات به کومه له درمه رگه  ١٣۶۴آبان ماه سال  ٢٢سرانجام منيره در روز  

  .مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد و تن خون آلود او را بعدا به رکبار بستندور، 

اعلام کرد که "خوشکم له شهڕی ناو خۆيی که بريندار بوو ئهسير  ٢٠٢۵فاروق مدرسی در تاريخ نهم اپريل ماه 

  ."کرا، حاميله بوو به مندا׽ه پضنج مانگانه و لهگهڵ هاوڕضيانی ئضعدام کرا

  

 

 یمنصور شوکت

کومه له در سال  یعضو با تجربه و کادر توانا یشوکت منصور

 پلميکرده و د ليدر شهر نقده متولد شد. او در نقده تحص ١٣٣٩

 تيکه عضو جمع یزمان ١٣۵٧گرفت. منصور در سال 

 ١٣۵٩شهر بود با کومه له آشنا شد. منصور در سل  کيدمکرات

و  هايريدرگ شتريو در ب وستيکومه له پ شمرگانيبه صف پ

 یواحدها اريپزشک یشرکت کرد. او مدت هيمنطقه اشنو یجنگها

 ،ینظام اتيبخاطر داشتن جسارت و تجرب یبود ول ینظام

 دسته یدسته را به عهده گرفت. او علاوه بر فرمانده یفرمانده

 یکار م اريبرادوست بعنوان پزشک یو صوما هيدر منطقه اشنو

 ینصور در دهها جنگ شرکت داشت. جسارت ونقش هاکرد. م

گردان  شمرگانيپ یمختلف منطقه برا یبرجسته او در جنگها

  شهياو در جنگها، هم یهايهستند و فداکار یفراموش نشدن ٢٢

 یتورک) ازدواج کرد ول مي(مر یبا طاهره آماج ١٣۶٣شد. در سال  یمردم بحث م یو حت شمرگانيپ انيمدر 

 عيجنگ و مقاومت در برابر حملات وس انيدر جر ميو مر دياز دو هفته طول نکش شيازدواج ب نيا

. اختجان ب یدر کنار روستاب گج یو برادوست در دره ا یصوما ران،يبه مناطق شب ینظام یروهاين



182 
 

اش را  یکرد افراد تحت فرمانده یشده بود، تلاش م یکه زخم یآبان در حال ٢٢منصور در صبحگاه 

 ،یريکند. افراد حزب بعد از به کنترل گرفتن محل درگ تيو هدا یو جنگ سازمانده مقاومت یبرا

  .بخاک سپرده شد یو اعدام کردند. او در گور جمع ريرا اس یمنصور شوکت

 

 

 ابراهيم موکری

 ١٣٣٨ابراهيم موکری مشهور به ابراهيم غريب در سال 

د. او تحصيلات ابتدايی را در در روستای قم قلعه متولد ش

روستا گذراند و در شهرهای مهاباد و اروميه ادامه 

در مبارزه ضد سلطنتی  ١٣۵٧تحصيل داد. در سال 

شرکت فعال داشت و در همان موقع با تشکيلات کومه له 

به عضويت کومه له  ١٣۶٠ارتباط گرفت. ابراهيم در سال 

 ازماندهی شد وپذيرفته شد. او ابتدا در واحدهای نظامی س

   

 رانيدر منطقه شارو يیروستا لاتيدر بخش تشک یو سازمانده یغيتبل ،یسخنور یها يیبعدا بخاطر توانا

 یگذار نيدر منطقه مهاباد از جمله در کم یاديز یدر جنگها ميداشت. ابراه تيمهاباد کار و فعال

 یگاهايتهاجم به پال شهر مهاباد،داخ یجنگها اندوآب،يم –مهاباد  ه،ياروم –مهاباد  یجاده ها یها

و  یبه منطقه سوما ١٣۶٢در سال  ميشرکت داشت. ابراه رهياشغالگران و جنگ بزرگ قم قلعه و غ

برادوست، انزل،  ،یدر مناطق سوما یدر جنگها یدر مناطق شمال ميبرادوست منتقل شد. ابراه

جاده  نيکم یلتهايوران آوا، عملدر انزل، جنگ گ یدفاع یو جنگها اتهايو مرگور مانند عمل رانيشپ

جاده چر،  نيکم اتيعمل ،یجوجه اتيعمل ز،يکهر ايمصادره درمانگاه حماملار  ،یقوشچ یکيدر نزد

بزرگ گنگه چين، عمليات و کمين روستای يخلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستا خان،يجنگ گلش

ور مسلح شده روستای مغول، جنگ باوان، جنگ قره آغاج، تسخير پايگاه باوان، خلع سلاح مردم بز

ما بين روستاهای برده ره ش و کانی ميران، کمين روستای سياوان، جنگ ماته خرپه، جنگ شيوه 

(شيوان)، درگيری با حزب دمکرات در کيله شين شرکت داشت. او در جنگ چر (چره) زخمی شد 

ابراهيم مدتی مسئول و پايش شکست و بعد از چند ماه بستری شدن به واحدهای نظامی برگشت. 

بود. او نه تنها در عرصه سياسی و نظامی فردی توانا بود  ٢٢سياسی يک په ل از پيشمرگان گردان 

بلکه انسانی بسيار اجتماعی و صميمی با مردم و پيشمرگان بود. در روستاها سخنرانيهای زيادی به 

بود. ابراهيم برای مدتی  مردم کرده بود و يکی از شخصيت های شناخته شده کومه له در منطقه

عضو علی البدل يا معاون کميته ناحيه بود و در تصميم گيريها نقش مهمی داشت. آخرين مسئوليت و 

کار او علاوه بر کار نظامی، کار با مردم، تبليغات و سازماندهی تشکيلات مخفی بود. ابراهيم در 
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تعدادی زيادی از پيشمرگان کومه در نزديکی روستای کچله به همراه  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢سحرگاه 

 له توسط حزب دمکرات کردستان ايران کشته شد و در قبر جمعی دفن شد.

  

 

 عطاالله جوان

در شهر آمل (استان مازندران)  ١٣۴١عطاالله جوان در سال 

در خانواده متوسطی بدنيا آمد. وی در همين شهر به مدرسه 

ن عطا مثل هزارارفته و دوران دبيرستان را به پايان رساند. 

با مسايل  ١٣۵٧جوان آن دوره تحت تاثير قيام همگانی سال 

سياسی آشنا گرديد. در جريان مباحث سياسی آن دوره به 

 سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر پيوست.

 به سربازی فراخوانده شد. پس از به پايان ١٣۶٢عطا در سال 

 منتقل شد.  رساندن دوره آموزشی به زاهدان و بلوچستان

و  یجنس ،یمل ،یبا انواع مختلف ستم طبقات ه،ياول ستياز همه امکانات ز یمنطقه محروم و عار نيدر ا یو

داد. او از  یگوش م ستيکومه له و حزب کمون ويآشنا شد. عطا معمولا به راد شتريبه بلوچها ب یمذهب

سبب  نيد. به هميد یم کترينزد رانيا ستيخودش را به کومه له و حزب کمون ،یاسيو س ینظر فکر

عطا پس از به کومه له ملحق شد. یفرار کرد و در منطقه صوما یاز سرباز ١٣۶٣در تابستان سال 

جايی که  قابل اتکايی تبديل شد، تا عضوهای مردم و پيشمرگان به  يک دوره کار و تلاش در بين توده

دسته  هفت جی پی مسئوليت آربعد از آن عطا برای مدت کوتاهی در کميته تدارکات سازماندهی شد و 

او دوره آموزش انفجارات را با موفقيت تمتم کرد و مسئول گروه ای از پيشمرگان را به عهده گرفت. 

 او در. بعنوان نمونه عطا در دهها عمليات نظامی بزرگ و کوچک شرکت نمودانفجارات گردان شد. 

بزور مسلح خلع سلاح مردم  ،نرابرده رش، کانی مي برديان، ماته خرپه، کانی رش، بردسپيان، جنگهای

فعالانه شرکت  کيله شين اشنويهشده گنگه چين، مغول و مقاومت در برابر تعرض حزب دمکرات در 

به  گردانرفقای ، با . عطا موقع عقب نشينی نيروهای کومه له از مناطق کردنشين مرزی اروميهداشت

 تا اين دوره بطور جدی تلاش نمود آمد. وی درن و عراق نزديکی مرز ايرامقر مرکزی کومه له در 

 با سختی ٢٢مراه ديگر پيشمرگان گردان ه بهبعد از شش ماه عطا  .خود را به لحاظ سياسی ارتقا دهد

عطا و يارانش در حاليکه پس از چندين ، ١٣۶۴آبان  ٢٢در صبحگاه  .بازگشتزياد به منطقه  های

مورد  ،بودند خواباول زده در دره ای نزديک آبادی کچله در تای روز راهپيمايی طاقت فرسا با پاه

عطا در اين جنگ حمله غافلگيرانه نيروی های تازه نفس حزب دموکرات کردستان ايران قرار گرفتند. 

از بهترين فرزندان زحمتکشان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و جان باختند. عطا و  زيادی با تعداد



184 
 

هم هنوز طا عخانواده به احتمال زياد  .ه شدنددسته جمعی به خاک سپرد گور درقايش تعداد زيادی از رف

   جان باختن عطاالله جوان بی خبر هستند. از

  

 

 اسم خسرویق

در روستای قارنا در نزديکی نقده  ١٣۴۴قاسم خسروی در سال 

ام عمتولد شد. از دوره نوجوانی با سياست آشنا شد. او بعد از قتل 

قعه ا که تعدادی از نزديکان و فاميل های نزديک او در وامردم قارن

تلخ کشته شده بودند، با کومه له ارتباط گرفت. قاسم خسروی در 

 تشکيلات مخفی کومه له با اسم مستعار احمد فعاليت می کرد. 

 یکيبا  ١٣۶٢سال زندان محکوم شد. او در سال  ١۵شد و به  ريتوسط سپاه پاسداران دستگ ١٣۶١قاسم در سال 

بعد از  یکه به اسارت کومه له درآمده بود معاوضه شد. قاسم خسرو ميو فرماندهان رژ نياز مسئول

سرشناس  نيئولو مس شمرگانياز پ یکي یبه کومه له ملحق شد. برادر بزرگ او سلطان خسرو یآزاد

می مشغول شد و قاسم در منطقه اشنويه و ديگر مناطق کردستان به فعاليت سياسی و نظاکومه له بود.

در دهها عمليات نظامی شرکت کرد. خصوصياتی مانند جسارت، صميميت، فداکاری و پرکاری، قاسم 

 ٢٢در گردان  ١٣۶۴را در ميان پيشمرگان به انسانی محبوب تبديل کرده بودند. قاسم در پاييز سال 

داشت و فرمانده نظامی سازماندهی شد. او بسيار جوان بود ولی توانايی ها و تجربيات نظامی زيادی 

در برابر  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢يک دسته از پيشمرگان کومه له به او سپرده شد. قاسم در صبح روز 

تعرض حزب دمکرات قهرمانانه جنگيد و بدست پيشمرگان حزب دمکرات کشته شد. قاسم با تعداد 

  .زيادی از رفقايش در يک قبر جمعی دفن شد
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 عتيق شيری

در روستای "سورمان آوا" در بخش  ١٣۴٢ل عتيق شيری در سا

صومای در يك خانواده زحمتكش متولد شد. او در روستاي محل 

 سكونت شان دوره ابتدايی را به پايان رساند. سپس برای ادامه

تحصيل به شهر اروميه رفت و در يكی از محلات فقير نشين اين 

لم شهر ساكن شد. عتيق از کودکی با فقر و محروميت مردم و ظ

 و زور اربابان آشنايی داشت و هميشه از محرومان دفاع ميکرد.

 با سياست و سوسياليسم آشنا شد ١٣۵٧عتيق در جريان قيام سال 

 و در راهپيمايی ها و تظاهراتها شرکت ميکرد. 

 یدر هسته دانش آموز قيطبقه کارگر شد. عت یدر راه آزاد کاريمبارزات هوادار سازمان پ انياو در جر

 یشهر و روستا یابانهايرا در مدرسه، خ کاريپ یها هيو اعلام اتينشر کرد،يم تيفعال رستانيدب

 یسازمان به سيما یبه دليل پيوند صميمانه با مردم، دانش آموزان و رفقا قي. عتکرديخودش پخش م

 فيبود و وظا یريناپذ یخستگ ،یميصادق، صم یتبديل شده بود. او انسان یمحبوب و قابل اعتماد

 .داد یانجام م یرا به خوب یلاتيو تشک یاسيس

سپاه پاسداران و مامورين  یسواز در تابستان سال  یلاتيو تشک یاسيدر جريان فعاليتهاي س قيعت١٣۶٠در سال 

از  ١٣۶١در سال  اطلاعات دستگير شد و تحت شديدترين شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت.

. در آن زمان سازمان پيکار ه روستاي محل تولدش بازگشتآزاد گرديد و ب دريا در اروميه زندان

بخاطر بحران درونی و حملات پليس متلاشی شده بود. عتيق مدت کوتاهی پيشمرگ حزب دمکرات شد. 

حزب عتيق  فعاليت خود را در منظقه سومای برادوست آغاز کرد. ١٣۶١کومه له در سال وقتی 

تيق در مدت کوتاهی تجارب نظامی زيادی کسب کرد و عدمکرات را ترک کرد و به کومه له پيوست. 

به پيشمرگ قابل اتکايی تبديل شد. او در دهها عمليات نظامی و حماسی در مناطق کردنشين اروميه و 

سلماس مانند جنگ کوره، جنگ قره آغاج، جنگهای چند روزه منطقه انزل، جنگ روستای ناوسر، 

گچين، جنگ جوجهی، تسخير پايگاه باوان وغيره شرکت جنگ در جاده عمرآوا، خلع سلاح روستای گن

سازماندهی و تبليغات، گروه شناسايی و گروه مانند  بخشهای مختلف تشکيلاتدر . عتيق فعال داشت

 . و تجربه کسب کردانفجارت فعاليت کرده 

رسمی  به عضويت ١٣۶٣پذيرفته شد و در سال کومه له به عضويت آزمايشی  ١٣۶٢عتيق در آبان ماه سال 

بخاطر تجارب و توانايی های نظامی به  ١٣۶٣در سال  . عتيقمدآدر حزب کمونيست ايران و کومه له

زيادی را با موفقيت فرماندهی  هایشد و عمليات انتصابفرمانده نظامی يک دسته از پيشمرگان کومه له 

 دهی مخفی بود.در آخرين سازماندهی ها او عضو کميته روستايی، مسئول تبليغات و سازمان .کرد
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نزديکی روستای کچله و در در دامنه های کوهستانهای دالانپر در ٢٢گردان  ،١٣۶۴آبان سال  ٢٢صبگاه روز 

و پيشمرگان در حالی که در  غافلگير شدندنيروهای حزب دمکرات کردستان توسط ور ه گه رمنطقه م

عتيق شيری و در اين جنگ د. از هر سو مورد تهاجم و آتش رگبار سلاحها قرار گرفتن ،خواب بودند

  و در قبر جمعی به خاک سپرده شدند. دهها نفر از همرزمان کمونيست او جان باختند

  

 

  بهرام نوروزيان ملکی

در خانواده ای متوسط در  ١٣۴٠بهرام ملکی نوروزيان در سال 

ا رملکان آذربايجان متولد شده بود. بهرام تحصيلات دبيرستانی 

با افکار  ۵٧ساند. او در جريان قيام در ملکان به اتمام ر

 سوسياليستی آشنا شد و به سازمان چريکهای فدايی خلق پيوست

  سازمان ملحق شد.  تيو پس از انشعاب سازمان، به بخش اقل

تابستان  ليداشت. او در اوا یشبانه روز تيفعالدر مدرسه بود و  تياقل یکهايچر نياز فعال ليدر دوره تحص

مشغول بکار شد. با  یاطيکارگاه خ کيو در  ختيقرار گرفت و به تهران گر بيعقتحت ت ١٣۶٠سال 

گذراند و با همه  یميت یرا در خانه ها یمخف تيو فعال یبه مدت دو سال زندگ یاسيس نياز فعال یتعداد

او شوری در سر داشت و در فضای پر از سرکوب و اختناق هم تبليغ  داشت. یو گرم یميرابطه صم

، در تهران شناسايی شد. او متوجه شده بود که ١٣۶٢در اوج اختناق سکوت نکرد. در سال  می کرد و

افراد دشمن قصد دستگيری او را دارند. از اينرو بهرام با سختيهای زياد از تهران فرار کرد و خود را 

ستان به کردستان رساند و پيشمرگ کومه له شد. بهرام بعد از آموزش نظامی، در مناطق مختلف کرد

فعاليت نظامی و سياسی داشت و در عملياتهای نظامی زيادی شرکت داشت. بهرام در مهر ماه سال 

مورد  ٢٢زمانيکه گردان  ١٣۶۴آبان  ٢٢سازماندهی شد. بهرام در سحرگاه روز  ٢٢در گردان  ١٣۶۴

 پرده شد.تهاجم غافگيرانه قرار گرفت،  توسط افراد حزب دمکرات کشته شد و در قبر جمعی به خاک س
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 اشرف حسين پناهی

در روستای که׽هکان ديواندره  ١٣۴١اشرف حسين پناهی در سال 

 متولد شده بود. او تا کلاس نهم در روستا درس خواند و بعد در

شهر ديواندره ادامه تحصيل داد. به مسائل سياسی علاقه زيادی 

نشان می داد و رابطه اجتماعی صميمانه ای با مردم داشت. در 

، به سياست و سوسياليسم علاقمند شده و از ١٣۵٧يان انقلاب جر

 کومه له هواداری می کرد. به همين دليل نيروهای رژيم برای 

 ٢٣ یمردم از دست دشمن فرار کرد. اشرف جوان یبار اقدام کردند. هر بار او با همکار نياو چند یريدستگ

کومه له ملحق شد و در گردان کاوه  یظامبه بخش ن ١٣۶٢و زرنگ بود. در سال  یجد یساله، انسان

او در عملياتهای زيادی در منطقه ديواندره و جنوب کردستان شرکت کرد. شد. یسازمانده واندرهيدر د

سازماندهی شد. اشرف در جريان حمله غافلگيرانه حزب  ٢٢در گردان  ١٣۶۴اشرف در اوايل پاييز 

ه های دالانپر در نزديکی روستای کچله جان باخت کومه له، در دامن ٢٢دمکرات به پيشمرگان گردان 

  و در قبر جمعی در کنار تعدادی زيادی از همرزمانش دفن شد.

  

 

 مولود جوانمردی

در روستای  ١٣۴۴مولود جوانمردی (علی درمان آوا ) در سال 

د يا درمان آوا در نزديکی اروميه متول” ايسی سو“ تورک نشين 

. داد بتدايی در اروميه ادامه تحصيلشد. علی بعد از پايان دوره ا

به  ١٣۶٠با سياست آشنا شد. در سال  ۵٧در دوره انقلاب 

به صف  ١٣۶١هواداری از کومه له پرداخت و در سال 

عضو ومای برادوست پيوست. علی صپيشمرگان کومه له در 

يکی از جنگجويان جسور، خوشرو، و حزب کمونيست ايران بود 

يجانی بود. او هميشه برای انجام سخت کوش و کمونيست آذربا

 سخت ترين ماموريتها و کارها داوطلب می شد. 

سال  نيشرکت فعال داشت. در طول چند ٢٢منطقه و گردان  نيا یدر همه جنگها بايدر دهها جنگ و تقر یعل

 با مردم داشت. یا مانهيگرفت و ارتباط  صم ادي یرا به خوب یو سوران یکرمانج یزبان کرد یشمرگيپ

 ستخواندر تعرض حزب دمکرات مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ا ١٣۶۴آبان  ٢٢در روز  یعل

امکان  انتقال او به محل امن یول افتيحزب نجات  نيآبان از کم ٢٣شکست. او در روز  شيران پا
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متری دورتر از محل کمين در ميان صخره ها و سنگهای داخل دره شيخان  ١۵٠ناپذير شد و در فاصله 

يافته و در همانجا او را او را اکورک مخفی شد ولی ساعاتی بعد، پيشمرگان حزب دمکرات مخفيگاه خ

  به رگبار بستند.

  

 مه ر گه ورنجات يافته از جنگ  جانباختگانندگی زاشاره به 

 

 

 یشام امکيس

 ١٣۶۴در تابستان سال  ،یو نظام یاسيبعد از آموزش س امکيس

 ساله بود. او ٢٣ اي ٢٢ یجوان شد. او یسازمانده ٢٢در گردان 

گرفت.  پلميکرده و د ليدر سنندج متولد شد و در آنجا تحص

 نيمودب و مت اريبس یبود. انسان استياهل مطالعه و س امکيس

م تما قائل بود. او با یاديهمه آدمها ارزش و احترام ز یبود و برا

 انجام بدهد.  یرا به خوب یلاتيتشک فيتا وظا ديکوش یتوانش م

حرکت کرد، در منطقه مه ر گه ور مورد حمله حزب دمکرات قرار گرفت و  یبه طرف صوما ٢٢گردان  یوقت

در  یشام امکيدر مقاوت و جنگ داشت. س ینقش بزرگ امکيداد. س یرو ینيجنگ سخت و خون

 ناجنگ زنده ماند. او بعد از برگشتن به اردوگاه، به گردان شوان رفت و بدون استراحت با گردان شو

 انيدر جر امکيشرکت کرد. س یاديز یبه منطقه سنندج حرکت کردند. او در منطقه سنندج در جنگها

جدا شد و به سوئد پناهنده شد. او در سوئد دوباره با  لاتيچپ و راست، از تشک یاختلافات جناحها

 عضو کومه له و یمرکز تهيکم تيبه عضو امکيآغاز بکار کرد. بعد از چند سال س ستيحزب کمون

جهت  ١٣٩۶در اواخرسال  یشام امکيانتخاب شد. س رانيا ستيخارج از کشور حزب کمون تهيکم

 ٢٧در روز دوشنبه  یبازگشت ول یاز سوئد به اردوگاه کومه له در کردستان جنوب یلاتيتشک تيمامور

 .درگذشت یقلب ستيبر اثر حمله و ا ٢٠١٨ ليآور ١۶برابر با  ١٣٩٧ نيفرورد
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   ياسليم صابرن

در روستای کاير در منطقه مه رگه ور  ١٣٣٨سليم در سال 

ر دمتولد شد. او دوره ابتدايی را در روستای کاير گذراند و 

 .اورميه ادامه تحصيل داد و در دبيرستان لقمان ديپلم گرفت

زمانيکه سليم نوجوان بود بخشی از پيشمرگان و اعضا حزب 

روستای زيوه و دمکرات کردستان عراق ( بارزانی ها ) در 

روستاهای ديگر مه رگه ور که در نزديکی روستای سليم 

ثير بودند اردوگاه زده و مستقر شدند. در آن موقع سليم تحت تا

جنبش انقلابی کردستان در عراق قرار گرفت و با سياست، 

و مطالبات ملت کرد، تاريخ ملت کرد و احزاب کرد آشنا شد 

 نييتع ع حق ملت کرد درکردستان و مداف یاز مدافعان آزاد

 .شد شيسرنوشت خو

عدالت  یبرقرا یمردمش آشنا بود و برا یزندگ یهايو سخت تيبا درد، رنج، فقر، محروم یاز نوجوان ميسل

شدند، تلاش و  یکه توسط اربابان و فئودالها منطقه استثمار م يیها تيو رفاه دهقانان و رع یاجتماع

و  یدار هيسرما نظام هيفعالانه در اعتراضات و تظاهراتها برعل ميسل ١٣۵٧کرد. در سال  یمبارزه م

شرکت کرد و در جريان انقلاب بيش از پيش با آثار سوسياليستی، نشريات، ادبيات،  یپهلو ميرژ

سياستها، اهداف و برنامه های احزاب سياسی در ايران آشنا شد و به سازمان پيکار در راه آزادی طبقه 

بود. در مه رگه ور ی از اولين فعالين سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر کارگر پيوست. سليم يک

برعليه مردم کردستان اعلام جهاد و جنگ کرد. در اين موقع سليم به سنندج  ١٣۵٨خمينی در تابستان 

و کامياران رفت و به تشکيلات نظامی و پيشمرگان سازمان پيکار ملحق شد تا بعنوان پيشمرگی 

از منافع مردم ستمديده کرد و از سرزمين کردستان در برابر اشغالگران اسلامی حمايت  سوسياليست

 .کند. پيشمرگان پيکار و مردم جنوب کردستان او را سليم شکاک می ناميدند

سليم از خصوصيات و ويژکيهای اخلاقی و انسانی برجسته ای برخوردار بود. او کمونيستی انساندوست، ساده، 

خوش برخورد، متين، مودب، سخت کوش، خستگی ناپذير، جسور، فداکار، منضبط و صادق، صميمی، 

قابل بزرگ، متعهد بود. او بخاطر داشتن چنين خصوصياتی در ميان مردم و پيشمرگان به شخصيتی 

 .احترام و قابل اعتماد تبديل شده بود

از خود گذشته بود و در رهبری  سليم در جنگهای رهايی بخش کردستان بر عليه نيروهای نظامی دشمن جسور و

جنگها و طراحی عملياتها ابتکار و توانيهای زيادی از خود نشان داده و به پيشمرگ و فرماندهی با 

 .تجربه تبديل شده بود
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اختلافات سياسی و تشکيلاتی در سازمان پيکار بوجود آمد و پيکار دچار بحران و انشعاب شد.  ١٣۶٠در سال 

خش بزرگی از پيشمرگان سازمان پيکار برای ادامه مبارزه به سازمان کومه له در اين دوره سليم و ب

 .ملحق شدند و در نقاط مختلف کردستان به فعاليت پرداختند

سلماس  -بعنوان کادر سياسی و فرمانده نظامی به مناطق کرد نشين اروميه  ١٣۶١سليم صابرنيا در بهار سال 

های سياسی و نظامی خود را اثبات نمود و مسئوليتهای نظامی  منتقل شد. او  در مدت کوتاهی توانايی

ارتقا يافت و در عين حال به  ٢٢بزرگتری به او واگذار شد. سليم به فرماندهی نظامی پيشمرگان گردان 

 .عنوان عضو کميته ناحيه انتخاب شد

و صدها طرح، نقشه، سلماس دهها  -در مناطق کردنشين اروميه  ١٣۶۴تا سال  ١٣۶١سليم صابرنيا از سال 

اقدام و عمليات نظامی را بر عليه رژيم سرمايه داری و فاشيست اسلامی فرماندهی کرد. او نه تنها در 

شناسايی، طراحی و رهبری عملياتهای نظامی بلکه در رهبری جنگهای دفاعی جهت درهم شکستن 

نمونه، جسور و شجاع در  تعرضات دشمن هم توانايی و مهارت کم نظيری داشت. او فرماندهی توانا،

جنگهای رهايبخش کردستان عليه اشغالگران بود. در جنگها سليم هميشه در نقاط حساس و مهم حضور 

خوبی می شناخت و در اجرای ه شد. سليم منطقه را ب داشت و وجود او در همه سنگرها احساس می

بود بلکه او فرمانده، مدير و  تنها يک جنگجوی خوبنه ثابت قدم بود. سليم ، خونسرد و طرحها منضبط

سازمانده با تجربه ای هم بود. پيشمرگان کومه له، سليم را نزديکترين و قابل اتکاترين رفيق خود می 

دانستند. او انساندوست واقعی بود و انسانها را عميقا دوست داشت و به مردم و پيشمرگان احترام عميقی 

و مردم می کوشيد. سليم هميشه مسائل سياسی و نظامی را قائل بود و هميشه برای حفظ جان پيشمرگان 

با مسئولين و پيشمرگان در ميان می گذاشت و با آنها مشورت می کرد. پيشمرگان هر روز شاهد 

او بودند. در منطقه کسی نبود که سليم را نشناسد. و مهم فداکاريها، دلاوريها و نقشهای بسيار بزرگ 

گ و يکی از رهبران بزرگ مورد اعتماد مردم آزاديخواه و عدالت طلب همه او را بعنوان افتخاری بزر

 .منطقه می شناختند

بنا به وضعيت اشغالی منطقه، شدت گرفتن جنگ داخلی،  ١٣۶۴سليم با گردان تحت فرماندهی اش در بهار سال 

ه و به اردوگاههای مرکزی کومه له در عراق برگشت و با استقبال صدها پيشمرگ و رهبری کومه ل

در تابستان همان سال در مدرسه حزبی دوره چهار شرکت کرد. در پاييز حزب کمونيست روبرو شد. 

را به منطقه  ٢٢با تصميم خطرناک، مخرب و غيرخردمندانه گردان کميته مرکزی کومه له  ١٣۶۴سال 

در وانست می رفت ولی سليم تافراد گردان دو دشمن انداخت که انتظار نابودی کامل  اشغالی و وسط 

، های ناآشنامسيرطول خطرناکترين و بحرانی ترين شرايط بخشی از گردان را از نابودی کامل در 

بعد از جنگهای مه ر گه ور و  اوآبان فرماندهی کرده و نجات دهد.  ٢٣و  ٢٢، ١٩جنگهای روزهای 

و عضويت در زيادی را به عهده گرفت. يکی از مسئوليتهای ای مسئوليتها  ١٣۶٨تا سال خاخورک، 

 کميته ناحيه سردشت و فرماندهی گردان سردشت بود. 
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" شد اما بزودی از آنها  چپ ، سليم در جريان اختلافات درون حزبی ابتدا مدافع جناح موسوم به "١٣۶٨ل ادر س

که با هر دو جناح به اصطلاح چپ و راست قرار گرفت گروه چپ ديگری در رهبری و  جدا شد

   .مخالفت داشت

ديواندره را در اردوگاه بوتی بعهده داشت، ادامه فعاليت در حزب نطقه ر موقعی که فرماندهی پيشمرگان ماو د

جريان کمونيسم کارگری بود را غيرممکن دانست. از اينرو تحت رهبری  کمونيست و کومه له را که 

ای خروج پيشمرگان تا بربه رفقايش اعلام کرد که قصد دارد به ترکيه برود و د. اسليم از حزب جدا ش

 .آماده سازدشرايط و امکاناتی را  ،اپوزيسيون کومه له و اسکان آنها در اروپا

با رفيق مصطفی قادری از اردوگاه بوتی به بسوی کوههای بلند قنديل راه افتادند تا از  ١٣۶٩سليم در تابستان 

در روستايی استراحت می طريق روستاهای مرزی ايران و عراق به ترکيه وارد شوند. آنها زمانيکه 

آن روستا و خانه را محاصره کردند و از هر  ،کردند توسط راهنمايشان لو رفتند. نيروهای نظامی ايران

را به آتش گرفتند. سليم و مصطفی مورد اصابت چندين گلوله قرار گرفتند و هر دو بعد از آنها سو 

به زندان دريا در  اهاباد زندانی شدند و بعدم و در زندانهای سردشتابتدا  آنها .زخمی شدن اسير شدند

  .اروميه منتقل شدند

و آنها را بکار  کسب کندوزارت اطلاعات رژيم، سليم و مصطفی قادری را معالجه کرد تا از آنها اطلاعات 

رژيم برای جلب روده های سوراخ سوراخ شده سليم بريده شدند و پای مصطفی کوتاهتر شد. بگيرد. 

 " بود نه جواب سليم و مصطفی "شان قول آزادی و زندگی مرفه به آنها داد.  تمکين رضايت و

سليم و مصطفی مدت زيادی تحت شکنجه بودند اما آنها هيچگونه اطلاعاتی از کومه له، هواداران کومه له و 

محل اختفای مهمات در اختيار دشمن قرار نداده و تسليم نشدند. آنها با صراحت و جسارت از 

رهايی کردستان دفاع کردند و سرسختانه و از سم، حق ملت کرد در تعيين سرنوشت خويش و سوسيالي

سربلند در برابر فاشيستها ايستادند. دادگاه اسلامی آنها را به اعدام محکوم کرد ولی سليم و مصطفی به 

تبديل شده  سليم به سمبل مبارزه و مقاومت ،در زندان اروميه .بی عدالتی و حکم اعدام اعتراض کردند

وحشيانه ترين شکنجه ها نتوانستند  بود.تبديل شده الگوی ديگر زندانيان سياسی به بود. او قهرمان و 

سليم را بشکنند و او را به تسليم و همکاری با رژيم وادارند. سليم با سربلندی مرگ را به تسليم و 

نجه های جانکاه، در زندان هم از او خيانت ترجيح داد. ايستادگی، بی باکی و دلاوری سليم در برابر شک

 .ندانسانی قابل احترام و بزرگ ساخته بود

در نتيجه تماسهای مکرر، سازمان عفو بين الملل در اعتراض به حکم اعدام سليم و مصطفی چندين اعلاميه تحت 

عنوان "اقدام فوری" صادر کرد و به مقامات مختلف دولت ايران، وزارت خارجه و داخلی ايران، 

 .سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر، رياست جمهوری ايران و وزارت دادگستری ايران فرستاد
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اولين اعلاميه را در دفاع از سليم و مصطفی صادر کرد.  ١٩٩٣اپريل  ٨سازمان عفو بين الملل در تاريخ 

دو  اعدام ايندر اعتراض به حکم  ١٩٩۴می  ٢٠سازمان عفو بين الملل دومين اعلاميه را در تاريخ 

 .رفيق صادر کرد

در گزارش سالانه خود، گزارشی از وضعيت سليم و مصطفی ارائه نمود و از  ١٩٩۵عفو بين الملل در سال 

تلاشهای خود در لغو حکم اعدام و آزادی اين دو پيشمرگ گزارش داد. متاسفانه فشارهای عفو بين الملل 

 .ندبی نتيجه ماند

از مقاومتهای بی نظير، بی باکی، محبوبيت و از شخصيت والای سليم خاطرات  ،يمزندانيان سابق و هم دوره سل

زيادی دارند. بنا به گفته آنها زندانيان احترام خاصی به او قائل بودند و حتی زندانبانان، رئيس و 

 .نددمسئولان زندان هم از سليم حساب می بر

واليبال بازی  از زندانيان تعدادیمصطفی و سليم با  . اشاره ميکنند که زندانيان در حياط زندان بودندآنها 

به سليم و مصطفی اعلام کردند که در صبحگاه فردا اعدام خواهند شد و بايد  . در همان موقع ميکردند

به سلول انفرادی منتقل شوند. سليم و مصطفی در برابر چشمان مامورين با خونسردی به بالای صندلی 

زمنده سخنرانی تند، موثر، پرشور، احساساتی و هيجان انگيزی کردند و رفتند و با روحيه عالی و ر

همه زندانيان با همه را به مقاومت و مبارزه سرسختانه عليه جمهوری اسلامی تشويق کردند و بعد 

 .و بدرود گفتند دست دادند

برابر با  ١٩٩۶آوريل سليم صابرنيا و مصطفی قادری بعد از پنج سال و هفت ماه زندان و شکنجه در تاريخ دهم 

توسط جمهوری اسلامی در زندان اروميه اعدام شدند. جنايتکاران اسلامی جنازه  ١٣٧۵فروردين  ٢٢

اين دو فرمانده سوسياليست را با اين شرط تحويل خانواده شان دادند که جنازه ها نه در زادگاهشان، 

  نشود.ی برای آنها برگزار اروميه دفن شوند و هيچگونه مراسم باغ رضوان بلکه در قبرستان
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 عيسی رضايی

بود. اهل قروه و پيشمرگ  ١٣۴٠عيسی متولد اوايل دهه 

به صومای برادوست در  ١٣۶٢ناحيه سنندج بود. در سال 

حوالی اورميه، سلماس و مناطق مرزی ترکيه منتقل شد. در 

مدت کوتاهی او به مبلغ بسيار خوبی در ميان زحمتکشان 

باعث جلب اعتماد مردم و بخصوص  منطقه شناخته شد و

جوانان و زنان شد. بدين خاطر او به عضو فعال کميته بخش 

صوما، برادوست و کناربروژ سازماندهی شد. عيسی برای 

تبليغ سياست های حزب، آگاه کردن مردم در بيشتر 

 روستاهای اشغالی و آزاد و رسيدگی به مسائل و مشکلات 

و خوش برخورد بود. او به مردم حرمت و  یميصم اريبس یانسان یسيع داشت. یمردم نقش برجسته ا یاجتماع

شد. مردم او را دوست داشتند  یقائل بود. در برخورد با مردم، لبخند از صورتش محو نم یادياحترام ز

در کار سياسی، نظامی و انجام وظايف حزبی، بسيار منضبط و جدی اعتماد کامل داشتند  یسيو به ع

مواقع بطور مستقل و  بعضیفعاليت در روستاها،  جهت کار و ،عنوان عضو کميته بخشعيسی ببود. 

به اعتبار قابل اعتماد بودنش در ميان مردم به فعاليت و نيمه علنی بصورت مخفی  ،٢٢جدا از گردان 

. او را عضو خانواده خود می دانستندروستاها عيسی را ميشناختند و مردم سياسی مشغول بود. اکثر 

مخفی گاه در  مختلف به پيشمرگان و آماده کردن ايجاد امکاناتبرای سی نه فقط فعاليت سياسی بلکه عي

 ی از در يککه يکبار روستاها برای پيشمرگان زخمی و مهمات تلاش ميکرد. او تعريف ميکرد 

و  با همکاری مردمرا  يک پيشمرگ زخمی ،دنمتوجه نشو عوامل رژيمبخاطر اينکه ی اشغالی هاروستا

ر با ينچندمنتقل کردند. او ديگر  ای از يک خانه به خانه ،توسط فرغون (گاری دستی) پوشيده از علف

 گرفتهقرار  دشمننيروهای محاصره  به هادر روستا ،تنهايیه همراه با پيشمرگان زخمی و يا خودش ب

نيروهای منطقه توسط . با اشغال شدن کامل کردندمنتقل  ای امنمخفيگاه بسرعت او را بهمردم  لیو بود

گردان به همراه و املحق شد.  ٢٢ فعاليت در روستاها سخت شد و او به واحدهای نظامی گردان ،نظامی

بطور عليه حکومت اسلامی مردم و هواداران کومه له در روستاها، جهت آگاهگری و سازماندهی 

، فعاليت در منطقه ١٣۶٣يز . با آغاز جنگ حزب دمکرات و کومه له در پايکار می کردخستگی ناپذير 

برای گردان سخت و غيرممکن شد. از اين رو گردان به اردوگاههای مرکزی در حوالی سليمانيه 

برگشت. عيسی برای ارتقا دانش سياسی خودش، در "مدرسه حزبی" شرکت کرد. بعد از شش ماه، او 

ی در منطقه مه رگه ور، به طرف منطقه صومای برگشت. اما در مسير راه يعن ٢٢دوباره با گردان 

با تعدادی  و حزب دمکرات بطور غافلگيرانه به گردان حمله کرد. او در اين جنگ نقش فعالی داشت

  ديگر از پيشمرگان نجات يافته به اردوگاه برگشت.
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. پيشمرگی جسور بود و تجربه نظامی زيادی کسب کرده ه بودعيسی در جنگها و عملياتهای زيادی شرکت کرد

در عملياتهای زيادی مانند کمين جوجهی، عمليات سنجی، جنگ گلشيخان، خلع سلاح مردم بود. او 

عمليات و کمين روستای باوان، جنگ قره آغاج، تسخير  بزور مسلح شده روستای بزرگ گنگه چين،

پايگاه باوان، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستای مغول، جنگ ما بين روستاهای برده ره ش و 

وان)، درگيری با حزب دمکرات يان، کمين روستای سياوان، جنگ ماته خرپه، جنگ شيوه (شکانی مير

(کميته  يله شين وغيره شرکت داشت. او بعد از فاجعه مه رگه ور، در مرکز کتمرنقطه مرزی کدر 

تشکيلات مخفی روستاها) در اردوگاه مه لومه، دوره آموزش فشرده به مدت چهار ماه جهت فعاليت و 

، کميته مرکزی برای بازسازی ١٣۶۵اندهی در ميان هواداران روستاها آموزش ديد. در بهار سال سازم

عيسی را از مسير شهرها با مدارک جعلی به منطقه صومای برادوست فرستاد تا بعد  ،تشکيلات مخفی

خش در از زمينه سازی، تعداد ديگری از کادرها به او ملحق بشوند تا مجددا نيروی نظامی و کميته ب

منطقه تشکيل دهند. عيسی از طريق شهرهای مختلف به اورميه رفت و از آنجا به خانه يک هوادار در 

روستای تورک نشين بالو که دهها خانواده کورد هم در آن ساکن شده اند، رفت. هواداران کومه له، 

اول در روستای  بيسيم کومه له را از مخفيگاهی در صومای به او رساندند. عيسی در همان روزهای

او هيچ يک از  ،بالو دستگير شد و بيسيم هم بدست دشمن افتاد. عليرغم فشارها وشکنجه های شديد

هواداران را لو نداد. عيسی رضايی بعد از پنج سال از زندان آزاد شد. آزادی او طولی نکشيد. عيسی 

  .اعدام شد ١٣٨٠مجددا دستگير شد و در سالهای اول دهه 

  

 

 کیخليل مبار

در روستای مبارک آباد منطقه  ١٣۴۴خليل (سور) در سال .

ق دضگولان متولد شد. خليل در کودکی به همراه خانواده به عرا

 رفته و مدت کمی در عراق زندگی کرد. بعدا او با خانواده اش

 ١٣۵٨به مريوان برگشت و در آنجا تحصيل نمود. او در سال 

 کانون دانش آموزی بادر کانون دانش آموزی فعال بود. او در 

 به ١٣۵٩هواداران کومه له و کومه له آشنا شد. خليل در سال 

کومه له پيوست ولی بخاطر کم سن و سال بودن در بخشهای 

 غيرنظامی سازماندهی شد.

 یبه منطقه صوما ١٣۶٢در سال  وان،يدر منطقه مر ینظام تيبعد از مسلح شدن و شرکت در فعال ليخل

کومه  یها استياهداف و س غيآشنا شد و در تبل یمنطقه با زبان کرمانج نياو در ا برادوست منتقل شد.

شه در خط يجسور بود و در جنگها هم اريسخت کوش، منضبط و بس یستياليکرد. او سوس یله تلاش م

بود و در دهها عمليات نظامی در  ٢٢خليل يکی از فرماندهان نظامی گردان بود. یشرويحمله و پ



195 
 

مانند عمليات، جنگ گوران در جنگهايی او نشين اورميه و سلماس شرکت فعال داشت. مناطق کورد 

آوا، عملياتهای کمين جاده در نزديکی قوشچی، مصادره درمانگاه حماملار، عمليات و کمين جاده 

دفاعی در های سنجی، جنگ ت عمليا -عمرآوا، عمليات و کمين جوجهی، عمليات و کمين جاده خراپه 

، خلع سلاح مردم بزور مسلح شده روستای بزرگ گنگه چين، ات ليلة القدر در صومایعملي برابر

جنگ قره آغاج، تسخير پايگاه باوان، خلع سلاح مردم جنگ برديان، عمليات و کمين روستای باوان، 

بزور مسلح شده روستای مغول، جنگ ما بين روستاهای برده ره ش و کانی ميران، کمين روستای 

جنگ در  اشکه سو و ماته خرپه، جنگ شيوه (شيوان)، درگيری با حزب دمکرات در سياوان، جنگ

جنگ برده زی، جنگ بزرگ در کوه های ناوسر، جنگ چهار  حزب دمکرات در روی پل پوشاوی،

  ستون و جنگهای حوالی منطقه کوهسار و غيره شرکت داشت.

و در ميان مردم به خوبی سخنرانی و ت تشکيلاجلسات سياسی در او دانش و آگاهی سياسی زيادی داشت و 

به سوی  ٢٢زمانيکه گردان  ١٣۶۴در بهار سال . شوخ و خنده رو بودپيشمرگی اظهار نظر می کرد. 

در جلو صف پيشمرگان بعنوان ضد کمين  اشنويهنزديکی در خليل  برمی گشت، مرکزیاردوگاههای 

از ناحيه افتاد و حزب دمکرات  مينبه ک ”پوشاوێ“در روستای در روی پل گادرحرکت ميکرد. او 

ب طغيانی آ. او نمی توانست از روی پل عقب نشينی بکند. از اينرو خود را به  زخمی شددست 

روستای ای در بيرون کشيد و به خانه  از آبفاصله ای از پل، خود را در و . اانداختگادر رودخانه 

خليل در فردای آنروز به راهنمايی او،  باکمک زيادی به او کرد. محبت و پوشاوی رفت. صاحبخانه 

بر اساس آن تنهايی مسير کيله شين (کليشين) را طی کرد و خود را به اردوگاه رساند. راديو کومه له و 

بعد از برگشتن خليل  .حزب دمکرات اعلام کردند که خليل مبارکی در کمين روی پل کشته شدراديو 

  رد ولی حزب دمکرات را دروغ ناميد.کومه له خبر زنده ماندن خليل را اعلام ک

مورد حمله گردان  ،برمی گشتصومای به منطقه  ١٣۶۴آبان سال  ٢٢در روز زمانيکه گردان ، شش ماه بعد

در اين جنگ نجات يافت اما نامزد او نسرين حسنخالی  خليلگرفت. غافلگيرانه حزب دمکرات قرار 

عنوان فرمانده يک دسته از پيشمرگان بازمانده ب ١٣۶۵خرداد  ٣١در تاريخ خليل زخمی و اعدام شد. 

در مسير در منطقه سرشيو سقز، ” ده گاگا“، در جريان حمله ناموفق به دو پايگاه روستای ٢٢گردان 

در اثر انفجار خمپاره از ناحيه پا، دست و شکم بشدت زخمی شد و شرکت کرد. خليل  سقز –مريوان 

دو پيشمرگ ديگر بنام های عبيد علاوه بر خليل  پايگاه  در جريان حمله بهساعاتی بعد جان باخت. 

  در روستای باير به خاک سپرده شدند.ی فاضل نژاد هم جان باختند و مصطفشکيبا (ماشاͿ شوان) و 
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 خالد قارنا (خالد خضر پور)

در دوره در روستای قارنا متولد شد. او  ١٣۴٠خالد در سال  

از همان اوايل جنبش  ست وتحصيل به صف پيشمرگان کومه له پيو

. کارگری آگاه رهايی بخش و ملی کردستان، پيشمرگ کومه له بود

و کمونيست بود. خالد بخاطر از خود گذشتگی، صميميت و سادگی، 

ا و ب در ميان مردم محبوب بود. خالد فرماندهی توانا، جسور، فداکار

 قاطتجربه ای بود. خالد در دهها جنگ در مناطق اشنويه و ديگر ن

  کردستان شرکت کرده و خيلی از جنگها را فرماندهی کرده بود. 

 ٢۴بود که به گردان  ٢٢پيشمرگان سابق گردان ” په ل“او فرمانده 

در  ١٣۶۶ارديبهشت سال  ٢۶در تاريخ مهاباد ملحق شده بود، 

ر دجريان درگيری با نيروهای نظامی ايران و خمپاره باران شديد، 

 در حوالی بانه و نزديک ” کنده سوره“دره ای در پشت روستای 

علاوه بر  یريدرگ نيدر اماند.  جهينت ینجات او ب یبرا یپزشک یرفقا یشد و تلاشها یو عراق زخم رانيمرز ا

 یريدرگ نيجان خود را از دست دادند. در ا یحلم ونيناصر دادفر و هما یبنامها گريد شمرگيخالد قارنا دو پ

 کهيبعد زمان کساليشکست که  شي) در اثر اصابت تکه خمپاره پای(کرکوک ید عراقبنام احمد محم گريد یقيرف

در  ”یبوت“اردوگاه  يیايميبمباران ش انيدر جر ١٣۶٧ بهشتيدار ٢۵ خيرفت در تار یم یرو به بهبود شيپا

  .جان باخت هيشهر ران یکينزد

  

 

 یاضيب ديزيبا

شد.  در سلدوز نقده متولد یشکاکان زهيکهر یدر روستا ١٣۴١در سال  ديزيبا 

کومه له شد و در  یلاتيهوادار تشک لي، در دوره تحص١٣۵٩او در سال 

از  ١٣۶٣سال  وريدر شهر ديزيشد. با یسازمانده هيشهر اشنو لاتيتشک

 لاتيتشک تهيقرار گرفت و به درخواست کم بيطرف اطلاعات تحت تعق

. او در وستيکومه له پ شمرکانيبه صف پ ١٣۶٣، در مهر ماه سال یمخف

رزمنده،  ،یميصم یقيرف ديزيشد. با یسازمانده ٢٢در گردان  ١٣۶۴ زييپا

در  ینظام تيدر طول فعال ديزيپرکار، خوش برخورد و فداکار بود. با

سور  مه رگه ور، قلقله سقز، کنده یمهاباد و جنگ ها ه،يمنطقه اشنو یجنگها

 از  یاو عضو و فرمانده واحد .حضور داشت رهيغ و لريش نه،يدوه س نه،با
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در بمباران  گريد شمرگيپ ٢٢ همراهبه  ١٣۶٧سال  بهشتيارد ٢۵ خيدر تار ديزيکومه له بود. با شمرگانيپ

ارتش عراق جان باخت و  یتوسط جنگنده ها ه،يشهر ران یکيدر نزد سان،يدر منطقه بال یاردوگاه بوت يیايميش

 .دبه خاک سپرده ش یبوت شمرگانيدر قبرستان پ

 

 

 قباد

نواده سلماس بود. او در خا یاز روستاها یکيدر  ۶٠قباد متولد اواسط دهه  

 ليآنها مدرسه نبود و تحص یو محروم بزرگ شده بود. در روستا ريفق یا

له  ملحق شد و در کومه ٢٢به گردان  ١٣۶٣سال  زيينکرده بود. قباد در پا

 نگج نيجسوربود و در چند یشمرگيو پگرفت. ا اديخواندن و نوشتن 

 شمرگيکه پ زيپدرش بنام عز دنيد یبرا ١٣۶۴شرکت داشت. در تابستان 

 شيقباد را پ یمدت یبرا زيحزب دمکرات بود، به اردوگاه حزب رفت. عز

حزب دمکرات بشود و  شمرگيخواست پ یقباد نم یولخودش نگه داشت. 

خبر  ١٣۶۵در سال  یلاتيتشک نيخواست به کومه له برگردد. مسئول یم

 مکراتدبه کومه له، از اردوگاه حزب  وستنيقباد به قصد پ کهيدادند که زمان

 .خارج شده بود، او را از پشت به رگبار بستند و کشتند
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جنگ یدانهاياز محل و م یريتصاو  

 

  

. تا انتها طی شد دره خاکورک  د ووستای شيوان شروع شاز ر: حرکت ٢٢مسير حرکت پيشمرگان گردان  
و بعد به روستای سوله دوکل  و در منطقه مه رگه ور ابتدا بهدالانپر در نقطه مرزی گذشته کوه از پيشمرگان 

همان مسير از شدند  روبرو شده و مجبوربا تلفات زياد  ،بعد از دو درگيری و جنگپيشمرگان  روستای کچله رفتند.
و تعدادی کشته و  به کمين افتادندو ورودی دره خاکورک برگردند. در موقع برگشتن در پای کوه دالانپر  دوگاهبه ار

ل شد. پيشمرگان يتحمبه پيشمرگان جنگی ديگر  د. در بعد از ظهر همانروز در فاصله کمی از محل کمين،اسير شدن
همان دره به شيوان برگشتند و راهی اردوگاه رسيند و از  از دره خاکورک و بلنديها به اردوگاه حزب شيوعی

شدند. مالومه  

 

و قبرستان کومه له ٢٢سحرگاه روز محل خواب پيشمرگان کومه له، ميدان جنگ در   
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ايران محل محاصره پيشمرگان در نزديکی روستای کچله و پايگاه  

 

 

 

بعد از ظهر آنروز آبان و محل جنگ در ٢٣محل کمينگاه حزب دمکرات در سحرگاه روز   
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از جانباختگان گردان یتعداد یاز قبر جمع یريتصاو 22  
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کومه لهاسرای عکس   

 

   

ابوبکر (آريان کريمی) –حمد قزلباش م - هيمن نيکنام  سوعدا مرادبيگی  ناصر (فرخ سنه) 
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   ٢٢ تعدادی از پيشمرگان گردان عکس

 

 

  
 

 سلطان خسروی
 

يم صابرنياسل  
 

 
 
 

  
 

یناصر علو  
 

یموسو نيحس ديس  
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یرضا کعب  
 

یدکتر خالد بوکان  
 
 
 

 
 

 
 

تورک) دي(مج یاريورمز ليخل  
 

عجم) ی(مصطف دهيخسرو جهاند  
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 محمد فتاحی
 

)يینژاد (هوشنگ قشقا یريالله هژ فيس  

 

 
 

پورمند (خنخنه) ميابراه  
 

)عطا فارس (عطا (الله) جوان   
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درمان آوا) ی(عل یمولود جوانمرد  
 

یمنصور شوکت   
 
 
 

 
ين پناهیحسن حقيقت و اشرف حس فخرالدين سليمانزاده  
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یمبارک ليخل  
 

 
یحسنخال نينسر  

 
 

 
 

 عيسی رضائی
 

 خالد ارغوانی
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 منير مدرسی
 

 ناصر کشکولی
 

 
 

 
 

 جاويدان
 

 
 مصطفی يونسی
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 –تورک)  دي(مج یاريورمرز ليخل –) یممد تورک (محمد شکوه –از راست به چپ: صادق تورک  ستادهيا

منصور  ديس - (احمد تورک)  یدريالتماس ح – یموسو نيحس ديس –اوربان  کاکيفاضل ش – یور شوکتمنص
یعلو  

 –ستار تورک  –عجم  لياسماع –(احمد تورک)  انيصالح ديحم –از راست به چپ: حسام قادرپور  نشسته
محمود فارس – ايصابرن ميسل – یسم خسروقا –(ناصر) فرخ سنه   

 

  

یخضر قيفا -  دهي: خسرو جهانداز راست به چپ  سواره بختياری 
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سليم صابرنيا –الد خضرپور خ  –از راست به چپ: سلطان خسروی   
 

 

 
 

 
 

در پشت سر آنها : بابک تورک – یمحمد تورک شکوه – ايصابرن مياز راست به چپ: سل  
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ندوسترايا یعل -  نيلزگ -  یاريواره بختس – یمبارک ليخل –یعادل باقر –راست به چپ: حسام قادرپور  ز ا  
 
 
 

 

 

 
عيل عجماسما -  بانه رئوف - شيکاک جاويدان - ( قارنا) از راست به چپ: خالد خضرپور  
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یعادل باقر – ايابرنص ميسل -یمنصور شوکت - دانيجاوچپ: خليل فتاحی، از راست به   

 
 

 
 
 

 
 

یگيسوعدا مراد ب -  مانزادهيسل نيفخرالد - ت به چپ: خالد خضرپور از راس  



213 
 

 
 

)فاضل اصوليان (انور –تيق شيری ع –لطان خسروی س –خسرو جهانديده   
 

 

 

 

 
یشوکت منصور – یارباب مانيسل – یکوه لياز راست به چپ: جم  
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یارباب مانيسل – یکوه ليجم  
 

درپورحسام قا – یعمر نياز راست به چپ : فخرالد  
 

 

   

)تورک رحيم سليمانزاده (مدنی  قاسم خسروی صلاح رسولپور 
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یفتاح ليخل – مانزادهيسل زياز راست به چپ: عز  
 

 
 

 
 

وسی ولی لو م  - سام قادرپورح -اصر کشکولی قشقايین - ؟  ، از راست به چپ: ٢٢پيشمرگان گردان   
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 بهينج - یمبارک ليخل - بانه  یخالد محمد – کاکيش نيلزگ – ديجاو یعل –(در عقب)  یميراست به چپ: قادر کر

مانزادهيسل نيفخرالد -درمان آوا)  ی(علیجانباخته مولود جوانمرد – یعبدالله  
اککيش یمحمد جلال –) یميکر اني(آر انيابوبکر حمام –حمد قزلباش م –نشسته از راست به چپ: ؟  از نشسته    

 

  

یاضيب ديزيبا یشام امکيس عمر قره سقل   
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انيفاضل اصول -  ینصور شوکتم -ن عطاالله جوا - یريش قي: عتستادهيا   
ابر ملا زادهص - ؟  - یونسي یصطفم - ؟  - ؟   - يیرضا یسي: عنشسته    

 
 
 

 
 

اسماعيل عجم –خالد خضرپور  –جاويدان   
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عتيق شيری –لطان خسروی س –منصور شوکتی  – خليل فتاحی  –فاضل اصوليان   
 

 
 

 

(قم قلعه) کریمابراهيم  –کتر خالد بوکانی د –خسرو جهانديده  –سيد منصور علوی   
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فاضل اصوليان  - خالد بوکانی  -براهيم مکری ا -  نسيمی سعديه -عتيق شيری  - ايستاده از راست به چپ: صادق تورک  
)ی(حمه آلمان یمستوف فرشاد ناصر - (مصطفی عجم)  جهانديده خسرو - نشسته از راست به چپ: منصور علوی   

 
 

 
 

جنوبی روز ورود به کردستان اوليندر مسير راه در  ٢٢تعدادی از پيشمرگان گردان  - ١٣٦٤ازده ارديبهشت ي  
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فاضل  –منصور علوی  –ابراهيم مکری  –خالق  –عتيق شيری  -صادق تورک  –از راست به چپ: دکتر خالد بوکانی 

)ی(حمه آلمان یوففرشاد ناصرمست –خسرو جهانديده (مصطفی عجم)  –اصوليان   
 

 
 

 
 

یرضا کعب –(عطا فارس)   جوانعطاالله –عجم  لياسماع – یريش قياز راست به چپ: عت  
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حسن عجم  – یعبدالله بهينج – یحسنخال نينسر - یفيفرح شر – یمدرس رهياز راست به چپ: من  
یگيب وعدا مرادنشسته: س   
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نسرين  –نجيبه عبداللهی  –کرمانشاه پشت سر خديجه گلاويژ  –خديجه احمدی  –؟   از راست به چپ:
گلاويژ رستمی –جميله  –منيره مدرسی  –حسنخالی   

 

 
 
 

 
 

قشقايی)اصر کشکولی (ن  - (سيف الله هژيری زاده)  يیشقاق هوشنگ - از راست به چپ: ناصر علوی   
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ادرپورقحسام  –از راست به چپ: صلاح رسولپور   
 

 

 
 

یريش قيتع – ینيام نيمحمد ام –(انور)  انياز راست به چپ: فاضل اصول  
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 نيلزگ – انيل اصولفاض - ؟؟  -  یپناه نياشرف حس – یمولود جوانمرد - ؟؟  -  یخالد ارغوان -  قباد شيکاکاز راست به چپ: 
 -ی  عادل باقر - ؟؟  -  یمبارک ليخل – قتيحسن حق – يیرضا یسيع – یموسو نيحس ديس -؟؟ -  یسلطان خسرو – کاکيش

داني: جاوتيجمع وسط  

 

 

درمان آوا احمد –مولود جوانمردی از راست به چپ:  فرخ  - عجم) ی(مصطفدهيه چپ: خسرو جهانداز راست ب 
عثمان ژاراوه - سنهوران گفرهاد  -  يیدارا نيمه - یصالح  
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... عجم و ليدر پشت: اسماع  ليمکائ –طاالله جوان (عطا فارس) ع – یکاشان مانياز راست به چپ: سل   
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عجم) ی(مصطف دهيرو جهاندخس - یسلطان خسرو -  ورک)ت دي(مج یاريورمرز لياز جلو به عقب: خل  
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  یمدرس ريو من یاحمد جهيزن خد شمرگانيپ در قسمت عقباز راست به چپ: 
  نسرين نامجو -  یمبارک ليلخ – سنه یخالد محمد -مانزادهيسل زيعز – یفتاح ليلخ :ستادهيا

محمد قزلباش :نشسته  
 
 
 

 
 

(علا سنه) اريروزيف داللهيجانباخته  -  یارغوان از راست به چپ: جانباخته خالد  
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 –سيامک شامی  –عادل باقری  –جانباخته ابراهيم پورمند  –سنه  محمدیخالد  - ؟  - از راست به چپ: رضا کعبی
خالد  –منصور شوکتی  - خالد بوکانی  دکتر –حسين پناهی  اشرف –حسن حقيقت  –اربابی (در وسط) سليمان 

سعادت هاشيميان –: علی جاويد تماشاگرخليل مبارکی  –ارغوانی   

 

مد قزلباش عقب: مح ستادهيا دانيجاو -  یميدرمان آوا، محسن رح یعل وان،ينشسته جلو: عطا مر    

صادق ترک –رضا بالو  – انيفاضل صولنشسته عقب:     
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منصور شوکتی و سليم صابرنيااز راست به چپ: سلطان خسروی،   

 

 

سليم صابرنيا - نصور علوی م  - از راست به چپ: عتيق شيری   
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حسين موسوی –ليم صابرنيا س - اسماعيل عجم  –است به چپ، غلام حق بيان از ر  
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مادر يکی از  –شهرام علايی برزنجی 
 پيشمرگان سقز 

اتیيدی صلو –خالد حاجی محمدی  –ی برزنج يیشهرام علااز چپ به راست:   

 

 

 

 - مصطفی يونسی -  سليمان اربابی - علی جاويد  - ؟  - سعادت هاشميان  -سنخالی : نسرين حاز راست به چپايستاده 
موسی ولی لو  -  ولی شکاک  -عمر قره سقل   

خليل  - عطا الله جوان  - صابر ملازاده  -  خليل مبارکی -  محمد قزلباش -کوهی. نشسته از راست به چپ: جميل 
 ورمزياری 
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 خسرو جهانديده (مصطفی عجم)

 

 

 رضا جهانديده (اسماعيل عجم)
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مهيو ضم وستيپ  

 

: نامه قاسملو به فرماندهان آژوان١سند  
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یترجمه نامه قاسملو به زبان فارس  

 

1364/ 4/ 1 

آژوان زيعز یرفقا  

یگرم و انقلاب یاز سلام بعد  

شما فرستاده ام، اما دوباره لازم دانستم توجه شما را  یبرا ینظام اتيتاه در رابطه با عملکو اميهر چند تا بحال چند پ رفقا
ميبه چند موضوع معطوف نما . 

 نينگهبان و کم شهيباشند. هم ارينشوند و هوش ريما غافلگ شمرگانيکه پ ديبکن یکنم که کار یاز شما تقاضا م گريبار دـ  ١
.داشته باشند  

کردن کومه له است.  في. هدف ما خسته کردن، ضربه زدن و ضعستيخاک و ارتفاعات ن یه براجنگ ما با کومه ل - ٢
.ديرا فراموش نکن نيلطفا ا  

ضربه  ميما جسورتر و جنگجوتر هستند اما نه تنها نتوانست شمرگانياست و پ شتريما از آنها ب شمرگانيهر چند تعداد پ - ٣
نظر  ديتجد ديبا کيجنگ کردن و تاکت وهيکنم در ش ی. من فکر مميه هم خوردبلکه ضرب م،يبه کومه له وارد ساز یآنچنان

.ميجنگ با کومه له آماده بکن یرا) و خود را بهتر بیني(مرور و بازب ميکن  

 ميدستپاچه شو اي ميعجله کن ديچونکه جنگ، جنگ حق است، نبا م،يصبر و حوصله داشته باش ديدر جنگ با کومه له با - ۴
.ميزو خود را ببا  

همه  یسو برر ليو تحل هيو بعد از تجز ديرا مطالعه بکن یبهتر است برنامه ا ميقبلا به شما اعلام کرد کهيهمانطور - ۵
خود  یدر جا یذائيتند و محکم به کومه له وارد شود و همزمان ضربه کوچک و ا یو ضربه ا دياوريجانبه،  به اجرا در ب

 اريکومه له در جنوب بس یاست که مسلح ها دهيرس قيما خبر دق یبرا نجاير اکومه له خوب است، د هيشکستن روح یبرا
.ميبردوام باش ديما با ليدل نيخسته هستند و وضعشان آشفته است. به هم  

 ديمنتظر نباش ايثان ديارسال بکن مانياولا خبر درست و موثق را برا د،يلطفا در ارسال اخبار جنگ با کومه له دقت کن - ۶
.ديارسال کن مانيبر خود را پخش کند و بعدا خبر خود را براکومه له خ  

.کنم یم تانيبرا یروزيو پ یسلامت یسلام دارم و آرزو گريد بار  
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حزب  کميته مرکزی حزب واستعفای طاهر عليار از عضويت درنامه سرگشاده و  – ٢ -سند   
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عجم) ی(مصطف دهينامه خسرو جهاند – ٣سند   
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یريش قينامه عت – ۴سند   
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یمدرس رهياز من یشعر – ۵سند   
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پيشمرگان جانباخته کومه له در جنگ داخلیتعدادی از اسامی   

 

 

 شماره نام و نام خانوادگی تاريخ کشته شدن محل کشته شدن

١٣۶٠/ ٢/ ۵ مهاباد  ١ علی کليجه ای 

هابادم - تيکانلوجه   ۶ /١٣/ ٢۶٠  ٢ علی اکبر حبيب پناه 

مهاباد -  کانلوجهيت  ۶ /١٣/ ٢۶٠٠  ٣ علی رحيم پناه 

هابادم - يسی کند ع -اعدام    ١٣/ ٢/ ٨۶٠  ۴ يوسف حسنخالی 

١٣۶٠/ ٢/ ١٧  حزب زنداندر  جانباختن محمودی عبدالله   ۵ 

سردشت - سيسر   ١٣/ ٢/ ١٧۶٠  ۶ مسعود نيازمند 

۶٠١٣/ ٢/ ٢۵ بانه  ٧ اسماعيل حمزه ای 

مکرات و رزگارید -کامياران  ٣١ /۵ /١٣۶٠  ٨ يدالله خاطری 

یگاردمکرات و رز -ارانيکام  ٠١٣۶  / /۵ ) (شاهو علمداریايرج  ٣١   ٩ 

یگاردمکرات و رز -ارانيکام  ٣١ /۵ /١٣۶٠ همظفر عزيززاد   ١٠ 

دمکرات و .. ، اعدام، ارانيکام  ۴ /۶ /١٣۶٠  ١١ فرامرز مرادی 

١٣۶٠/ ۶/ ١٠ کامياران  ١٢ طاهر باجلانی 

١٣۶٠/ ١٠؟ / سنندج  ١٣ جبار يوسفی 

هابادم - ارويرانش -قره داغ   ٧ /۶ /١٣۶١  ١۴ رحيم قادری 

مهاباد - رانيشارو -قره داغ   ٧ /۶ /١٣۶١  ١۵ سليمان رحيمی 

مهاباد - رانيوشار -قره داغ   ٧ /۶ /١٣۶١  ١۶ حميد نعلی 

هابادم -کانی کوتر  ١٠ /۶ /١٣۶١ فدویکمال    ١٧ 

دمهابا -کوتر یکان  ١٨ عطا ميری  ١٣۶١/ ۶/ ١٠ 

دمهابا -کوتر یکان  ١٠ /۶ /١٣۶١  ١٩ علی اصغر جودی (تبريزی) 

ردشتس -ه پيرانشهر جاد  ١٣/ ٧/ ١٩۶١  ٢٠ عبدالله ابراهيمی 

ارانيکام - بزوش ١٣۶١؟ / /؟    ٢١ ارسلان خليلی 

١٣۶٢/ ۵/ ١١ برده سور سردشت  ٢٢ عطا سليمان محمد  

١٣۶٢/ ۵/ ١١ برده سور سردشت )مکاویعبدالله ؟ (   ٢٣ 

١٣۶٢/ ۵/ ١١ برده سور سردشت  ٢۴ قادر بوکانی  

١٣۶٢/ ۵/ ١١ برده سور سردشت  ٢۵ حسين عبدالی 
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١٣۶٢/ ۵/ ١١ برده سور سردشت  ٢۶ عزيز بايزيدی 

ليه مريوانگ  ١٣/ ٩/ ٢٢۶٢  ٢٧ نادر خداجو 

وانيمر هيگل  ١٣/ ٩/ ٢٢۶٢  ٢٨ محمود مرادی 

وانيمر هيگل  ١٣/ ٩/ ٢٢۶٢ )عباسمحمد علی خالدی (   ٢٩ 

وانيمر هيگل  ١٣/ ٩/ ٢٢۶٢  ٣٠ عباس اسدی 

سنندج دوزخ دره مريوان  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣١ محبوبه کرديان ترقی 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣٢ هادی شارانی 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣٣ علی حبيبی 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣۴ شهرام بنی بشر 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣۵ فرزانه مه ريان 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣۶ اقبال مرادی 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢ مود کريمیمح   ٣٧ 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣٨ حسين آخش 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ٣٩ محی الدين اسدی 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ۴٠ عبدالله احمدی 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ۴١ شفيع عبداللهی 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢ رث برفیکيوم   ۴٢ 

سنندج وانيدوزخ دره مر  ١٣/ ٩/ ٢٨۶٢  ۴٣ ايرج يوسف پور 

١٣۶٢/ ١٠/ ١٠ اعدام  ۴۴ عمر عارفی 

١٣۶٣/ ٨/ ٢۵ اورامان  ۴۵ ادريس محمدی (کمال هورامی) 

١٣۶٣/ ٨/ ٢۵ اورامان  ۴۶ محمد رحيم الهی (هورامی) 

١٣۶٣/ ٨/ ٢۵ اورامان  ۴٧ محمد بهرامی (لاله حمه باوان) 

١٣۶٣/ ٨/ ٢۵ اورامان  ۴٨ علی آرمان (علی فارس) 

١٣۶٣/ ٨/ ٢۵ اورامان (ريبوار پالنگان) يوسفیمدريک    ۴٩ 

اعدام - اورامان   ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵٠ ميرزا زاهدی 

اعدام - اورامان   ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵١ طليعه علی رمائی (بيساران) 

اعدام - اورامان   ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵٢ عبيد صوفيه 

اعدام - اورامان   ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵٣ دارا اسعدی (منصور پاوه ای) 

اعدام - اورامان   ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵۴ بختيار خالدی 
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اعدام - اورامان   ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵۵ نصرالله بهمنی  (مامه نه سه) 

اعدام - اورامان   ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵۶ مسعود احمدی ( توفيق) 

اعدام -  مانااور  ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵٧ سيد قادر شيخ علی 

عداما -  اورامان  ٢۵ /١٣/ ٨۶٣  ۵٨ فرح ادمن 

مهاباد - قوزلو   ٢۶ /١٣/ ٨۶٣  ۵٩ ابراهيم بکری (مام برايم) 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶٠ ارسلان قطبی 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶١ بهرام قادری 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان ی ( صلاح سنه)صالح کريم   ۶٢ 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶٣ ژيلا عندليبی  

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶۴ پرويز گل افشان 

 ۶۵ اميد رستمی   ١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶۶ جمال خانپور 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶٧ عطا امينيان  

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶٨ محمد قاسم مرادی (حمه قاسم) 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ۶٩ صاحبه ناصری 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ٧٠ سلام حمزه 

١٣۶٣/ ١١/ ۶ اورامان  ٧١ محمد رشيد صادقی 

بانه - نيزرو   ١٣/ ١١/ ٢٩۶٣  ٧٢ طه درويشی 

١٣۶٣/ ١٢/ ١٧ بران  ٧٣ محمد رشيد نوری 

بانه  - چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٧۴ باشی شکری (بيان) 

بانه  - چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣ ۵٧ فاطمه حکيمی (شبو)   

بانه  - چومان    ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣ ۶٧ سيامک مظهری   

بانه - چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣ ٧٧ جميل عارف عزيز (هوشيار)   

بانه - چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣ ٨٧ علی سهراب نژاد   

بانه - چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣ ٩٧ محمود صادقی    

بانه - چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٨٠ جواد باتمانی (بياری) 

بانه - چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣ ١٨ عبدالله قاسمی   

سير و اعداما -  بانه –چومان   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٨٢ صالح محمدی 

بانه - سيسارک   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٨٣ نظيفه لطف الهی (مه ناز) 
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بانه -  سارکيس  ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٨۴ توران رحيم پور 

بانه - سيسارک   ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٨۵ ثروت شريفی 

بانه -  رکسايس  ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٨۶ منصور قوامی 

بانه -  سارکيس  ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣ محمدی عمر   ٨٧ 

بانه -  سارکيس  ١٣/ ١٢/ ٢١۶٣  ٨٨ صمد زارع رمشتی  

مريوان -  یکان یسپ  ١٣/ ١/ ١۶۴  ٨٩  اقبال کاظمی (نوری) 

وانيمر -  یکان یسپ  ١٣/ ١/ ١۶۴  ٩٠ يدالله محمدی (نوره) 

وانيمر -  یکان یسپ  ١٣/ ١/ ١۶۴  ٩١ رضا اصغر نژاد (همايون) 

هابادم - باغ شيخان   ۵ /١٣/ ١۶۴ وپک (حمه حاجی)محمد پ   ٩٢ 

شيلر - يشياو و سيفم  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ٩٣ عباس رضايی 

لريش - فيو س اويشيم  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ٩۴ ابراهيم کمانگر (خسرو بزوش) 

لريش - فيو س اويشيم  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ٩۵ نبی مرادی 

لريش - فيو س اويشيم  ٩۶ ابراهيم وسيی  ١٣۶۴/ ١/ ١١ 

لريش - فيو س اويشيم  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ٩٧ آزيتا شريفی 

لريش - فيو س اويشيم  ١٣/ ١/ ١١۶۴ )گولالهناسکه فتحی (   ٩٨ 

لريش - فيو س اويشيم  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ٩٩ اشرف پناهنده 

لريش - فيو س اويشيم  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ١٠٠ خليل يوسفی (صمد) 

لريش -اسير و اعدام   ١٣/ ١/ ١١۶۴  ١٠١ فرزاد رفيعی 

لريش -عدام سير و اا  ١/ ١١ /۴١٣۶۴ )اباد دي(رش ناصر صفری   ١٠٢ 

لريش -و اعدام  رياس  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ١٠٣ محمد شريف رضايی (فواد قربان) 

لريش -و اعدام  رياس  ١٣/ ١/ ١١۶۴ (داود ظفراباد) داود قادری   ١٠۴ 

بانه -تازيان   ١٣/ ١/ ١١۶۴ ب محمودیايو   ١٠۵ 

١٣۶۴/ ١/ ١١ بانه  ١٠۶ عزيز الهی 

حدک و ج ا – بانه  ١٣/ ١/ ١٣۶۴  ١٠٧ حسين حمه رش (جليل سيسری) 

حدک و ج ا – بانه  ١٣/ ١/ ١٣۶۴  ١٠٨ شکرالله شريعتی 

حدک و ج ا – بانه  ١٣/ ١/ ١٣۶۴  ١٠٩ ريبوار احمدی 

حدک و ج ا – بانه  ١٣/ ١/ ١٣۶۴  ١١٠ حبيب الله منتصری (محمد پزشکی) 

حدک و ج ا – بانه  ١٣/ ١/ ١٣۶۴ (گلاويژ) حفصه محمد پور   ١١١ 

حدک و ج ا –ه بان  ١٣/ ١/ ١٣۶۴  ١١٢ سعد خسروی (منصور) 
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نده ل بانهک –و اعدام  رياس  ١٣/ ١/ ١١۶۴  ١١٣ نادر ساعدپناه 

١٣۶۴/ ١/ ٢٧ بانه  ١١۴ رحمان ويسی (مرواريد) 

١٣۶۴/ ١/ ٢٧ بانه  ١١۵ ناصر نظری مقدم 

مريوان -سرشيو   ١٣/ ٢/ ٣۶۴ (صديق ار پی جی) صديق مظفری   ١١۶ 

وانيمر - ويسرش  ١٣/ ٢/ ٩۶۴  ١١٧ محمدامين باقری ئاجی کند 

بوکان -باغلوجه   ١٣/ ٢/ ٩۶۴  ١١٨ احمد سيده (خورخورا) 

بوکان -باغلوجه   ١٣/ ٢/ ٩۶۴  ١١٩ حمزه فقه نبی 

بوکان -باغلوجه   ١٣/ ٢/ ٩۶۴  ١٢٠ حامد رضايی 

بوکان -باغلوجه   ١٣/ ٢/ ٩۶۴ (قاله غريب) محمد خسروی   ١٢١ 

بوکان -باغلوجه   ١٣/ ٢/ ٩۶۴ ، ده ره ويانجليل صالحی   ١٢٢ 

بوکان -باغلوجه   ١۶ /١٣/ ٢۶۴  ١٢٣ محمود احمدی 

شيلر -  نه ر مه لاس  ١٣/ ٢/ ١٨۶۴  ١٢۴ کريم امانی 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس ردیوجمال ک   ١٢۵ 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٢۶ محمد هادی قورقی 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس مه مين وزمان)محمد امين شيخی (ح   ١٢٧ 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٢٨ سليمان رحمانی 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٢٩ کريم مروتی (تخته) 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس وا)ئاعبدالله محمدی (وريا عباس    ١٣٠ 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٣١ محمد رحيم صالحی 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس ماموخ) امين امامقلی (فواد   ١٣٢ 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٣٣ عابدين ابراهيمی 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٣۴ فاروق قربانی 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٣۵ صلاح احمدی 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٣۶ محمد يزديان (دکتر تقی) 

١٣۶۴/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  ١٣٧ توفيق احمدی 

۴١٣۶/ ٢/ ١٨ نه ر مه لاس  (موسی آويهنگ) موسی سعيدی   ١٣٨ 

بادمها -آغوتمان   ١٣/ ٢/ ٢٢۶۴  ١٣٩ محمود احمد زاده (محمود قناسه) 

ادمهاب -غوتمان آ  ١٣/ ٢/  ٢٢۶۴  ١۴٠ رحيم موشالو 

ا حدک و ج -سقز  ١٣/ ٢/ ٣٠۶۴  ١۴١ احمد عبدی 
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١٣۶۴/ ٣/ ٢  يواندرهد -شيخ  انيده رو (مظفر يمينانی)جعفر قادری     ١۴٢ 

يواندرهد -رويان ه د  ١٣/ ٣/ ٢۶۴  ١۴٣ رحمان قادری 

يواندرهد - خيشه رويان د  ١٣/ ٣/ ٢۶۴ سعيد فارس)( - حميد نجومی   ١۴۴ 

درهيواند -ه رويان د  ١٣/ ٣/ ٢۶۴  ١۴۵ عطا محمد نژاد 

رشيو سقزس -بوردمه   ١۴ /٣ /۶۴١٣  ١۴۶ سيروس صادقی  

سقز ويسرش -بوردمه   ١۴ /١٣/ ٣۶۴ سن آبادیعبدالله ح   ١۴٧ 

سالگی ۶٠اسير و اعدام در  ١٣۶۴بهار    ١۴٨ جبرئيل عمر قزنی (مام جبرئيل) 

وانيرم – شلهيقام  ٩ /۴ /١٣۶۴ (صلاح) یفرهاد امانت   ١۴٩ 

١٣۶۴/ ۴/ ١٨ جنوب کردستان  ١۵٠ محی الدين حسين پناهی 

مريوان -سيف   ١ /۵ /١٣۶۴  ١۵١ فايق اسمايلی (مام فايق) 

وانيمر - فيس  ١ /۵ /١٣۶۴  ١۵٢ بهزاد مراد ويسی 

وانيمر - فيس  ١ /۵ /١٣۶۴  ١۵٣ حسين تال 

وانيمر - فيس  ١ /۵ /١٣۶۴  ١۵۴ صالح رنجبر (ميانه) 

وانيمر - فيس  ١ /۵ /١٣۶۴  ١۵۵ اقبال پروينی 

وانيمر - فيس  ١ /۵ /١٣۶۴ یمراد غفور   ١۵۶ 

١٣۶۴/ ۵/ ٢۶ عشی آباد مهاباد مشفق نرحما   ١۵٧ 

سقز  –جوشن   ۵ /۶ /١٣۶۴  ١۵٨ سيف الله دير گندم 

سقز –جوشن   ۵ /۶ /١٣۶۴  ١۵٩ محمد صالح حق شناس 

سقز –جوشن   ۵ /۶ /١٣۶۴  ١۶٠ علی اشرف سيف الهی 

سقز –جوشن   ۵ /۶ /١٣۶۴  ١۶١ غفور مرادويسی 

سنندج -  ژاورو نيگل  ١۶٢ حميد حاجی ميرزايی  ١٣۶۴/ ۶/ ١١ 

دجسنن - ژاورو  نيگل  ١١ /۶ /١٣۶۴ يل)جميل ذکريايی (جل   ١۶٣ 

دجسنن - ژاورو  نيگل  ١١ /۶ /١٣۶۴  ١۶۴ حميد ياسی 

دجسنن - ژاورو  نيگل  ١١ /۶ /١٣۶۴  ١۶۵ پرشنگ رستم گرجی (ارغوان) 

دجسنن - ژاورو  نيگل  ١١ /۶ /١٣۶۴  ١۶۶ حميرا باسامی (محترم) 

دجننس - ژاورو  نيگل  ١٧ /۶ /١٣۶۴  ١۶٧ مريم راهدان 

سقز -باشبلاغ   ١٣/ /٧/ ٢۶۴ ن پورسعيد رحما   ١۶٨ 

سقز  -اشبلاغ ب -اعدام  ١٣/ ٧/ ٢۶۴  ١۶٩ خالد غفاری 

ريوانم - کانی کندل   ۶ /١٣/ ٨۶۴  ١٧٠ علی غفاری (چور) 
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١٣۶۴/ ٨/ ١٢ سقز  ١٧١ محمد مينايی (حمه لگز) 

ه ر گه ورم - دالانپر  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٧٢ خسرو جهانديده (مصطفی عجم) 

مه ر گه ور - دالانپر  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴ يم مکری (غريب)ابراه   ١٧٣ 

مه ر گه ور - دالانپر  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٧۴ نجم الدين اکرادی 

مه ر گه ور - دالانپر  ١٣ ٨/ ٢٢۶۴  ١٧۵ قاسم خسروی 

مه ر گه ور - دالانپر  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٧۶ عطا جوان 

ور مه ر گه - دالانپر  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٧٧ علی جعفر شيخوندی 

مه ر گه ور - دالانپر  ٨/ ٢٢ /۴١٣۶ (بهرام تورک ملکان) بهرام ملکی   ١٧٨ 

ه ر گه ورم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴ احمدیخديجه    ١٧٩ 

ه ر گه ورم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٨٠ جميل کوهی 

ه ر گه ورم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴ زاده مانيسل زيعز   ١٨١ 

ه ر گه ورم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٨٢ قادر کريمی 

ور ه ر گهم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٨٣ سواره بختياری 

ه ر گه ورم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٨۴ موسی ولی لو 

ه ر گه ورم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴ یريش قيعت   ١٨۵ 

ه ر گه ورم -دالانپر   ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٨۶ حسن حقبقت 

ه ر گه ورم - اعدام  - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴ یحسنخال نينسر   ١٨٧ 

ر گه ورمه  - ام اعد - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٨٨ منصور شوکتی 

ه ر گه ورم - عدام ا - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٨٩ شهرام علايی برزنجی (فواد) 

ه ر گه ورم - عدام ا - یزخم  ١٣ ٨/ ٢٢۶۴  ١٩٠ لقمان همتيان 

ه ر گه ورم - عدام ا - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٩١ عادل باقری 

ه ر گه ورم - عدام ا - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴ ف حسين پناهیاشر   ١٩٢ 

ه ر گه ورم - عدام ا - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴ یارباب مانيسل   ١٩٣ 

ه ر گه ورم - عدام ا - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٩۴ منيره مدرسی 

ه ر گه ورم - عدام ا - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٩۵ خليل فتاحی 

ه ر گه ورم -  اعدام - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٢۶۴  ١٩۶ علی ايران دوست 

خاکورکدره  - اعدام  - زخمی  ١٣/ ٨/ ٢٣۶۴  ١٩٧ مولود جوانمردی (علی درمان اوا) 

خاکورک دره  -  اعدام - یزخم  ١٣/ ٨/ ٢٣۶۴  ١٩٨ ابراهيم پورمند 

کردستان جنوبی -  خاکورک  ١٣/ ٨/ ٢٣۶۴  ١٩٩ خالد ارغوانی 
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١٣۶۴/ /٨ ٢٣ سرشيو سقز  ٢٠٠ محمد عليرمايی 

سقز ويسرش  ٢۴ /١٣/ ٨۶۴  ٢٠١ صديق صارمی 

سقز ماسيدر  ١٣/ ٩/ ١٨۶۵  ٢٠٢ اسماعيل شيخی 

١٣۶۵/ ۴/ ۵ قلقله سقز  ٢٠٣ تيمور حجت جلالی 

١٣۶۵/ ۴/ ۵ قلقله سقز  ٢٠۴ جلال صفر علی پور (ريبندان) 

يواندرهد - اوباتو   ١۵ /۴ /١٣۶۵  ٢٠۵ مظفر محمدی 

قزس -  اويکمرس  ٢ /۵ /١٣۶۵  ٢٠۶ سليمان شکری 

سقز -مرسياو ک -اعدام   ٢ /۵ /١٣۶۵ غوثی (عطا ره ش)ماجد    ٢٠٧ 

١٣۶۵/ ۵/ ١١ ديواندره  ٢٠٨ علی رشيد پور 

بوکان - ترور   ٢ /۶ /١٣۶۵  ٢٠٩ سليمان محمدی 

انبوک - ئاجی کند   ٢٣ /۶ /١٣۶۵  ٢١٠ بهزاد سيمايی 

بوکان - کند  یئاج  ٢٣ /۶ /١٣۶۵  ٢١١ جعفر محمد ره ش 

بوکان - کند  یئاج  ٢٣ /۶ /١٣۶۵ (هيرش) حيدر ميرانی   ٢١٢ 

سنندج –ن عليا دروزا  ١٣/ ٧/ ١١۶۵  ٢١٣ حنيفه رضاپور 

١٣۶۶/ ۴/ ١٧ سيسر سردشت  ٢١۴ محمد امين يوسفی (مينه نستان) 

نندجس -يساران ب -حدکا و ج ا   ۴ /۵ /١٣۶۶  ٢١۵ شريف يعقوبی (بيساران) 

نندجس - انساريب - حدکا و ج ا  ۴ /۵ /١٣۶۶  ٢١۶ فايق باسامی (هرسين) 

سنندج - سارانيب -حدکا و ج ا   ۴ /۵ /١٣۶۶  ٢١٧ يوسف ستارزاده (بابک تورک) 

سنندج - سارانيب -حدکا و ج ا   ۴ /۵ /١٣۶۶  ٢١٨ فايق کريمی (فرزاد سنه) 

سقز - سلته کلتو   ٧ /۵ /١٣۶۶  ٢١٩ محمود خدری (سامان) 

١٣۶۶/ ۵/ ١۴ سردشت یروزيمحمد پ   ٢٢٠ 

سنندج - هويه و سرهويه  ١٣ /۵ /١٣۶٧ باوريز) بهروز شادفر (سيروان   ٢٢١ 

سنندج - هيو سرهو هيهو  ١٣ /۵ /١٣۶٧  ٢٢٢ الله کرم آذری (سيروان پاوه ای) 

سنندج - هيو سرهو هيهو  ١٣ /۵ /٧١٣۶  ٢٢٣ سيمين ناصری (ويسر) 

ريوانم - کانی شيره   ٢٩ /۶ /١٣۶٨  ٢٢۴ شهين ساعدی 

وانيمر -  رهيش یکان  ٢٩ /۶ /١٣۶٨ ر مالک پوریناد   ٢٢۵ 

انويمر -  رهيش یکان  ٢٩ /۶ /١٣۶٨  ٢٢۶ احمد عزيزی 

ريوانم - کانی شيره   ٢٩ /۶ /١٣۶٨  ٢٢٧ عبدالله احمدی 

سرشيو سقز –ه کوچکه س -اعدام   ١٣/ ٧/ ١۶٨  ٢٢٨ رحمان رمضانی (سدبار) 
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سقز ويسرش –سه کوچکه   ١٣٣/ ٧/ ٢۶٨  ٢٢٩ کريم رحمانی (وسوکه ل) 

 ١٣/ ٧ / ١٩۶٨  ٢٣٠ محمد نرگسی 

سقز ويرشس -هفتاش  -اشتباهی  ١٣۶٨اوايل شهريور   ( ئاشی گولان) سارا شريفی   ٢٣١ 

سقز ويسرش -فتاش ه - یاشتباه ١٣۶٨ وريشهر لياوا   ٢٣٢ حسن کمانگر 
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